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سخن سردبیر
 zرؤیا مولاخواه

چیزها  ســرشــت  بــه  هستند.  چیزها  صاحبان  کلمات 
خود،  زبــانــیِ  نمود  وهلۀ  در  خشونت  می‌کنند.  تجاوز 
گی متصاعد از  تأملات زبانی را حدت می‌بخشد؛ زیرا ویژ

کلمه، مفهومی ‌عینی را در بر دارد. هر 
مفهومی  در  سرکوب  بــارز  مصداق  را  خشونت  اینجا  ما 
در  ــان  ــ زب بــر  اعــمــال‌شــده  مــحــدودیــتــی  ــرای  ــ ب ‌ارادی، 
چه  بــاشــد،  گفتار  مفهوم  بــه  بیان  چــه  می‌گیریم؛  نظر 

محدودیت بر زبان بدن و چه در امکان بیانگری.
پیش  اجتماعی  کــردار  در  را  ابژکتیو  سطحی  خشونت، 
لت دارد و آن استثمار  می‌کشد که به چیزی در عمق دلا
ــا در سطحی  ت تــقــای »هــســتــی« فـــرد اســـت  حـــدود و 

وسیع‌تر اجتماع را شامل شود.
را در وضعیت  خشونت در مرحلۀ اعمال، بدن و ذهن 
گی از انسان  کت تحمیلی قرار می‌دهد تا امکان سوژ فلا
رخت بر بندد و فرد به شیءوارگی بدل شود. خشونت با 
سبعیتی ذاتی‌اش، مرزهای انسانی را به عقب می‌راند؛ 
بااین‌حال بدن‌ها در تصور انسانی در جهان بِکتی، در 

حال تداوم خویش‌اند.
می‌شود،  نمایانده   » آخر »دست  نمایش  در  که  چیزی 
آن‌ها  از  نیمی‌  که  از بدن‌هایی است  تصویری دروغین 
در زباله‌دان‌اند و نیمی ‌دیگر بدل به جزئی از صندلی‌ها 

شده‌اند.
ما اینجا خشونت را به‌واسطۀ ایجاد وضعیتی اضطراری 
زیــرا  نشسته‌ایم؛  اتــهــام  بــه  آشویتس،  شبیه‌سازی  در 
ارعاب و خشونت‌ورزی برای بازستادن قدرتی که زوالی را 

کرده است، با شورمندی  برای استمرار خود پیش‌بینی 
تقویت  را  بازدارندگی  نیروی  ملت  آحاد  کردن  قربانی  و 
و  سلطه  به  مفاهیمی ‌شبیه  که  است  چنین  و  می‌کند 

حکومت، به امری تهی بدل خواهند شد.
در این مقطع، تأثرناپذیری یا بی‌اعتنایی به گزند عاملان 
روا  کمیت  حا ازسوی  آحاد،  انقیاد  برای  که  خشونتی  و 
که صرفاً همراهی نیست، به‌منزلۀ  داشته می‌شود ازآنجا

تسلیم و سلطه‌پذیری خواهد بود.
معنای  تهی،  ملال‌های  از  پرانتزی  در   ، معاصر جهان 
خود را به عقب می‌راند و این بازۀ زمانی، جهان متعارف 
مای ایرانی از هر امکانی برای برتافتن خشونتی تاریخی، 
سر باز می‌زند؛ زیرا رانۀ مرگ همگام با فراروی سلطه در 
در  که  می‌رود  پیش  مردم  اقتصادی‌اجتماعی  وضعیت 
مطلق  آزارگری  مرگ،  حکم  شبیه  خشونت‌هایی  حالت 

خود را از دست می‌دهد.
در این وضعیت، مرگ رهایی از بردگی می‌شود و قدرت 
با  همسو  رسانۀ  از  آنچه  مــی‌دهــد.  کف  از  را  اختیارش 
بر  اســت  تلنگری  و  زبــانــی  اشـــارۀ  مـــی‌رود،  انتظار  مــردم 
گفته نمی‌شود، بیشتر از آنچه  وضعیتی حقیقی تا آنچه 

همه می‌توانند بگویند، خوانده شود.
و  کریستو  کنت‌مونت  به  می‌زنم  نقب  امــکــان،  ایــن  در 
زندانی که امید کمترین سهم را در متن نویسنده به یاد 
می‌آورد. با متن‌هایی که منتشر کرده‌ایم دیوار‌های شما 

خوانندگان را خواهیم کوفت.

سخن سردبیر
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 خشونت 
در تناسبات فردی و اجتماعی

همۀ ما روزی تجزیه می‌شویم!
گزاره فوق به‌ضرس قاطع یکی از صحیح‌ترین گزاره‌هاست؛ 
کلیت جهان به‌مثابۀ ضمیر »ما« در  آن  که در  گــزاره‌ای 
، اعم از  نظر گرفته شده، ما؛ اعم از ذی‌شعور و فاقد شعور
هر موجودی که ماحصل تجمع سلول‌هاست و بی‌گمان 
روزی دچار ازهم‌پاشیدگی خواهد شد و شاید، هراس از 
، خود یکی از آبشخورهای  گریزناپذیر ابتلا به این آشوب 
که  آشوب و اضطراب دائمی این جهان باشد؛ اضطرابی 

یکی از مابازاءهای بیرونی آن می‌تواند خشونت باشد.
از زوال و رسیدن محتوم به خط پایان  گاهی  آ آدمی با 
اینکه  از  اطمینان  با  است!  عدم  دوران  جبران  پی  در 
هرگز نخواهد توانست فقدان ابدی‌اش را جبران بکند، 
عدم  و  ناتوانی  میزان  بر  خود  خشونت،  اعمال  ازطرفی 

کفایت او خواهد افزود.
ای بسا ناتوانی در زدودن خشونت از جهانی که در آن به‌ 
زی هستیم برابری کند با ناتوانی از عدم ابتلا به میرایی.
ژیژک معتقد است اساساً میل از آن دیگری است، تحقق 
که می‌تواند  اربــاب همان خشونت است. خشونتی  میل 
کــه ســارتــر در  مــبــدعِ نــمــودی از دوزخ بــاشــد تــا بــدان‌جــا 
نمایشنامه دوزخ، جهنم را به اجبار در زیست با انسان‌های 
اطراف تعبیر می‌کند. آنچه در خشونت نقش بارزی به ‌خود 
می‌گیرد قطعیت بروز فعلیتِ اجبار است؛ غالب شدن اراده 
گرچه در فلسفۀ سارتر ما چیزی نیستیم جز اراده  دیگری! ا
به مرگ  که مبتلا  تا لحظه‌ای  لقاح  پدیده  آغــاز  از  دیگری 
می‌شویم. بااین‌حال آنچه در طول حیات ما موضوعیت 
این  اعمال خشونت،  با  که  یا اختیار است  می‌یابد اجبار 
اختیار،  یعنی  انسان در وادی عدم  تنها مایه دل‌خوشی 
. این  کوچانده می‌شود به نقطۀ اجبار در اندامِ خشونت، 

نقطۀ ‌اخته که سوژه در آن به بسیاری از مفاهیم احساس 
و… مبارزه  آزادی  چون  مفاهیمی  می‌کند؛  پیدا  گرسنگی 

دقیقاً در همین نقطه ‌اخته میل به باروری تشدید می‌شود 
و جنینی که به‌زودی در رحم این گرسنگی پرورش خواهد 

یافت هویت روشنی برای ما نخواهد داشت.
کانیِ ژیژک از خشونت یعنی: با نگاهی به تحلیل لا

• ــلـــی درونــــــــی بــــرای   گـــــو فــــــــردی، عـــامـ  ســــوپــــر ا ·
خشونت‌ورزی؛

•  دیگری بزرگ، عاملی بیرونی برای خشونت‌ورزی.  ·
می‌شود خشونت را ابزاری کنترلگر دانست در سویه‌های 
که در سراسر انسان و سراسر جهان،  عینی و غیرعینی 
و  فـــردی  حــقــوق  تضییع  سبب  و  بـــوده  کــم  حــا جریانی 
گسترده‌ای  طیف‌های  خشونت  مــی‌شــود.  اجتماعی 
نسل‌کشی  و  جنگ  تــا  نفر  دو  میان  مشاجره  از  دارد؛ 
عدم  اسباب  از  و  عدالت  تحقق  آزادی،  با  تقابل  در  که 

پویایی و انتخابی مبتنی بر دگراندیشی است.
عنوان  زیرچشمی  نگاه  پنج  خشونت:  کتاب  در  ژیــژک 
خشونت،  بــا  مستقیم  رودرویــــی  در  »ســـوژه  مــی‌کــنــد: 
قدرت اندیشیدن را از دست می‌دهد.« و معتقد است؛ 
الزامِ اخلاقی به‌منزلۀ نقابی دروغین بر  »هرگونه فشار و 

خشونت، قدرت تفسیر می‌شود.«
بازتولید  را  اندیشگی  عدم  از  کی  مغا خشونت  بنابراین 
مختلف  ــوه  وجـ در  مــرتــب  بــه‌طــور  آن،  در  کــه  مــی‌کــنــد 
بازتولید می‌شود. آن دیگری بزرگ در همه‌جای زندگی 
را  هیچ‌ها  از  متعددی  نسخه‌های  و  می‌خورد  وول  ما 
متجلی می‌سازد. هیچ‌هایی که به‌زعم ژیژک به هرچیزی 

می‌توانند میل بورزند.
سولماز نصرآبادی
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که  مــا انــســان‌هــا در هــر جــایــگــاهــی 
این  از  جغرافیایی  هر  در  و  هستیم 
جهان به‌نوعی خاص و منحصربه‌فرد 

خشونت را بازتولید می‌کنیم.
ســر  ــه‌  ــ ب آن  در  ــا  ــ م ــه  ــ ک مــحــیــطــی 
می‌بریم در این برهه از زمان، محصول رنج و خشونتی 
در  شــده  مستحیل  ســوژه‌هــایــی  ــت.  اس افسارگسیخته 
دل  ناخواسته  یا  خواسته  که  قدرت  نهادهای  خدمت 
در گرو آن‌ها داریم. در اینجا نمی‌خواهم به سطوح کلان 

کلمات برگردم. این مقوله بپردازم؛ می‌خواهم به 
همان‌  از  می‌تواند  خشونت  که  سطحی  پایین‌ترین  به 
به  منجر  امــر  درنــهــایــت  و  شــود  فربه  بگیرد،  شکل  جــا 

فاجعه‌ای بزرگتر شود. به اصل »دیالوگ«.
که  کرد. خشونتی  را اهلی  کلمات  به‌تعبیری باید بتوان 
کان قابلیت نمادین دارد، به زبان درمی‌آید و  به‌قول لا
که  خشونت  از  شکلی  می‌یابد.  تبلور  گفتمان  قالب  در 

خاستگاه آن معنا و زبان است.
کتاب پنج نگاه زیر چشمی مثالی خلاقانه به‌  گ در  ژیژ
دارم،  دوستت  واقعاً  من  می‌کنم  »خواهش  می‌برد:  کار 
وقف  کمال  و  تمام  را  خــود  برسیم  توافق  به  هم  با  گــر  ا
بزنی  گر دست رد به سینه‌ام  ا اما بدان  کرد؛  تو خواهم 

گند می‌کشم.« زندگی‌ات را به 
گر  به‌زعم بنده این سخن و سخنانی از این دست حتی ا
در حد یک بلوف تقلیل بیابند باز آن خشونت نهفته در 

کلمات بر مخاطبش حادث شده است. دل 
به‌تعبیری نمی‌توان این مقوله پیچیده را تنها منوط به 
قسمت عریان آن دانست و لایه‌های پنهان آن را نادیده 
و  ویرانگر  می‌تواند  مواقع  بسیاری  در  اتفاقاً  که  گرفت 

جبران‌ناپذیر باشد.
به ‌نظر می‌رسد بخش اعظم این خشونت در خود سوژه 
که بی‌تأثیر از نظم جهانی و  نهادینه شده است و البته 

کان آن را »دیگری بزرگ« می‌نامید نیست. که لا آنچه 
بااین‌حال عدم تسلط سوژه به خود و ضعفی که همواره 
عمده  دلایل  از  یکی  دارد  به‌همراه  خود  درون  در  را  آن 
خشونت در جهان امروز است. شاید دانستن این نکته 
ضروری باشد؛ ما زمانی که دست به خشونت می‌زنیم باز 

هم قربانی آن هستیم.
روح‌الله آبسالان

می‌گویم،  سخن  خشنونت  از  وقتی 
خطور  ذهنمان  بــه  مصادیقی  چــه 
کدام لایه‌های  می‌کند؟ خشونت در 

زندگی خود را آشکار می‌کند؟
هر  از  بیشتر  ــروز  ــ ام مــی‌کــنــم  گــمــان 

گرفته‌اند.  زمانه‌ای انسان‌ها در مواجهه با خشونت قرار 
وجود  پدیده  یک  به‌مثابۀ  تاریخ  در  خشونت  همیشه 
آشکار شدن لایه‌های  امروزه علاوه‌بر  داشته است؛ ولی 
عرصۀ  در  مهم  مسئله  به  تبدیل  ــره  روزم زندگی  در  آن 

خصوصی و عمومی شده است.
جهان  در  و  زندگی  در  کمتر  انسان‌ها  گذشته  در  گــر  ا
کنند؛  مشاهده  را  خشونت  نمی‌توانستند  خصوصی 
ولی در جهان معاصر به‌واسطۀ رشد روزافزون فضاهای 
مجازی و رسانه‌های جمعی ما دائماً با مفهوم خشونت 
در  دائمی  حضوری  به  تبدیل  خشونت  گویا  درگیریم؛ 

زندگی انسان‌ها شده است.
این  کــه  ــت  اس آن  معاصر  جــهــان  در  خشونت  مسئله 
گرسنگی  از  امــری عــادی شده اســت.  به  مسئله تبدیل 
در  خشونت  نــمــادهــای  از  طـــرد،  تــا  تحقیر  از  و  مــرگ  تــا 
از عریان‌ترین نمایش‌های  انسانی‌اند. یکی  بین جوامع 
فرای  جامعه‌شناختی،  ازحیث  اســت.  جنگ  خشونت 
محق بودن یا نبودن طرفین نزاع، آن چیزی که در جنگ 
اینکه  به‌خاطر  نزاع  طرفین  که  است  آن  می‌افتد  اتفاق 
احساس می‌کنند صاحب حقیقت‌اند، کشتن را به امری 
نه‌تنها  کشتن  جنگ  در  اساساً  می‌کنند.  تبدیل  عادی 
امری مذموم و نکوهیده نیست؛ بلکه به امری ارزش‌مند 
و  چیستی  بــه  پرداختن  ازایــن‌حــیــث  مــی‌شــود.  تبدیل 
حیاتی  مسئله‌ای  آن  شدن  برساخته  عوامل  و  چرایی 

برای انسان درگیر با انواع خشونت محسوب می‌شود.
ایمان نمدیان‌پور

سخن مشاوران
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مرزهای مسئولیت اجتماعی
 zایمان نمدیان‌پور

است  مسائلی  پیچیده‌ترین  از  یکی  اجتماعی  مسئولیت 
تأمل  به  را  انسان  زمینه‌ای  و  زمانه  هر  در  می‌تواند  که 
که این مفهوم،  گفت  کند. در ابتدا باید  در خود دعوت 
مفهومی دوگانه؛ هم در جهان اجتماعی، هم در جهان 
خطرزا  عناصر  هم  می‌شود.  محسوب  انسان‌ها  ذهنی 
بعد،  یک  از  هم  کند،  پدیدار  خود  درون  از  می‌تواند  را 
کنش‌های دیگرپذیری و احترام بنیادین به  پُر است از 

ارادۀ دیگری.
تمایل  ابتدا  مفهوم،  این  دوگانگی  فهم  بررسی  از  قبل 
مفهوم،  ایــن  پرسشمند  کرانه‌های  بــاب  در  کمی  دارم 
نظری بیندازم و احتمالاً پرسش‌هایی را وضوح ببخشم 
ــاره مــی‌تــوانــد طـــرح‌انـــدازی شـــود. وقتی  ایـــن‌بـ ــه در  ک
می‌آید،  میان  به  انسانی  اجتماعی  مسئولیت  از  سخن 
می‌کند؟  آشکار  را  خــود  ما  ذهــن  در  پرسش‌هایی  چه 
در  و  چــرا  مفهوم  ایــن  اجتماعی  ریشه‌های  یا  بنیادها 
برساخته  تاریخی  و  اجتماعی  موقعیت  کدام  با  برخورد 
چیست؟  اجتماعی  مسئولیت  ضرورت‌های  می‌شوند؟ 
کرانه‌های  کدام بنیادها می‌توان مرزها و  به واسطه‌گری 

کرد؟ ایدۀ مسئولیت اجتماعی را مشخص 
می‌کنیم؛  آغــاز  روزمـــره  زندگی  در  آغــازیــن  نقطۀ  یک  از 
تفکر  حیث  از  نقطه  این  در  ما  همۀ  احتمالاً  خانواده. 
کــه مــا در قــبــال اعــضــای  ــــم  اجــتــمــاعــی اتــفــاق‌نــظــر داری
مشخص،  به‌طور  می‌پنداریم.  مسئول  را  خود  خانواده 
گر  ، همسر و دیگر اعضای خانواده. ا ، مادر در قبال پدر
که چرا ما در قبال خانواده احساس  از ما بپرسد  کسی 
دم‌دستی  پاسخِ  و  ابتدایی‌ترین  می‌کنیم،  مسئولیت 
از اعضای  که هریک  این پرسش چنین خواهد بود  به 
شاد  و  سعادتمندانه  زندگی  به  رسیدن  برای  خانواده، 
باید در تمام مراحل زندگی تیماردار هم باشند. به‌طور 

عام هر انسانی دلایل متعددی، هم از حیث روانی و هم 
از حیث عقلانی، برای تبیین اهمیت و ضرورت توجه به 
که مفهوم روابط  کند. از نگاهی  خانواده می‌تواند بیان 
به‌مثابۀ  را  رابطه‌ای  چنین  و  می‌کند  برجسته  را  خونی 
می‌کند  طرح‌اندازی  مسئولیت‌پذیری،  بنیادین  دلایل 
و ‌همه  همه‌  ــواده،  خــان مفهوم  عاطفی  کــارکــردهــای  تــا 
حــوزه،  ایــن  در  انسان‌ها  کــه  کند  اقــنــاع  را  مــا  می‌تواند 

مفهوم مسئولیت را بدون چون‌و‌چرا قبول دارند.
برای جامعه‌شناس این پرسش می‌تواند این‌گونه طرح 
که این تفکرِ احساس مسئولیت در برابر خانواده  شود 
است؟  تاریخ  در  اجتماعی  مناسبات  کــدام  برساختۀ 
ساخته  را  گی‌هایی  ویژ چنین  تاریخی  ضرورت‌های  چه 
فکری  سنت‌های  باتوجه‌به  جامعه‌شناسی  هر  است؟ 
خود، تلاش کرده است به کرانه‌های این پرسش نزدیک 
محتوای  ــرای  فـ ــد.  دهـ درخـــور  پاسخی  آن  بــه  و  شــود 
تأمل  واجــد  کــه  چیزی  آن  مفهومی،  چنین  بــه  پاسخ 
کرده  را پدیدار  تاریخ و جامعه خود  و در عینیت  است 
امــروزه ضــرورت حفظ  انسان‌ها  که  اســت، چنین است 
اجتماعی  مسئولیتی  به‌مثابۀ  را  خــانــواده  بــه  توجه  و 
مسئولیت  هیچ  انــســان  گــر  ا گفت  بــایــد  پــذیــرفــتــه‌انــد. 
از  غ  فار را  و خود  نپذیرد  به دلایل متعدد،  را  اجتماعی 
خانواده  میدان  در  کند،  تعریف  اجتماعی  مسئولیت 
گویا بین خانواده  نمی‌تواند از مسئولیت سخن نگوید. 
و مسئولیت، یک درهم‌بودگی تاریخی‌ذاتی وجود دارد. 
مسئولیت  امــر  همان  دقیقاً  مــردم  اذهــان  در  خــانــواده 
و  برنامه‌ریزی‌ها  تمام  مــی‌شــود.  بــازخــوانــی  اجتماعی 
امنیت  و  رفاه  برای  خانواده  افــراد  اقتصادی  مناسبات 
اما  مــی‌شــود؛  تعریف  خــانــواده  اعــضــای  تک‌تک  روانـــی 
می‌نهیم  فراتر  خانواده  میدان  از  را  پا  اینکه  به‌محض 

اندیشه و فلسفه 



-   و فلسفه  اندیشه - 

شماره‌ی23 ، نمهب 81402

جامعه،  میدان  در  گویا  می‌شود.  پیچیده  کمی  مسئله 
می‌شویم  مواجه  اخلاقی  نظام‌های  متکثر  انــواع  با  ما 
پرسشی  می‌دهند.  قــرار  تنگنا  در  را  مسئولیت  ایــدۀ  که 
زایــش  از  پــرســش  ــود،  ــی‌ش مــتــولــد م ایـــن لحظه  کــه در 
نزدیک‌ترین  است.  حقیقت  انــواع  حضور  در  مرزبندی 
که امکان ظهور می‌یابد و از هر حیث می‌تواند  مفهومی 
آمرانه  مسئولیت  باشد،  نزدیک  مسئولیت  مفهوم  به 
و  آمــرانــه  مسئولیت  بین  مــرز  جامعه  میدان  در  اســت. 
با  کجاست؟ وقتی ما در جامعه  مسئولیت دموکراتیک 
می‌شویم  مواجه  متخالف  و  متفاوت  تفکرات  و  ایده‌ها 
و  دموکراتیک  مسئولیت  و ‌مــرزهــای  خط‌  تعیین  بــرای 
کدام  به  است،  مداخله  نوع  یک  که  آمرانه،  مسئولیت 
مــرزهــای  شــد؟  متوسل  مــی‌تــوان  متمایز‌کننده  بنیاد 
کجا من می‌توانم بگویم  کجاست؟  مداخله و مسئولیت 
و  دارم  اجتماعی  و  اخلاقی  مسئولیت  دیگری  برابر  در 
کجا به‌بعد این مسئولیت به مفهومی ناپسند به نام  از 

مداخلۀ ناموجه تبدیل می‌شود؟
که می‌شود به‌واسطۀ  گفت اولین مرزهایی  شاید بتوان 
مداخله،  بــا  را  اجتماعی  امــر  در  مسئولیت  ایـــده  آن، 
پذیرش  در  انــســان‌هــا  آزاد  ارداۀ  مفهوم  کــرد؛  متمایز 
فردی  ــای  آزادی‌هـ شناختن  رسمیت  به  دیگری‌ست. 
انسان‌ها،  اجتماعی  و  تاریخی  کرانه‌های  محدودۀ  در 
شناختن  رسمیت  بــه  در  گــام  اولــیــن  مشخص  بــه‌طــور 

ایدۀ مسئولیت اجتماعی است. انسان‌ها اساساً تمایل 
موقعیت‌های  و  افق‌ها  باتوجه‌به  را  خود  جهان  دارنــد 
به‌گونه‌ای  انسان  برای  کنشی  گر  ا بسازند.  خود  خیالی 
او  زندگی  جهان  افــق‌هــای  تحقق  مانع  که  شــود  تصور 
می‌شود، در این لحظه، مسئلۀ مسئولیت معنای خود 
را از دست خواهد داد. هر سخن و عملی، حتی مطلوب 
گیرد  که در برابر خواست و ارادۀ آدمیان قرار  و اخلاقی، 
مفهوم  به  تبدیل  که  داشــت  خواهد  را  استعداد  ایــن 

مداخله ‌شود.
کسی در قبال رفتارهای شما احساس  کنید  شما فرض 
قاعده‌های  و  منش‌ها  دارد  تلاش  و  می‌کند  مسئولیت 
خودش را بر شما هژمونیک کند، بدون اینکه فرد تمایلی 
به پذیرش خواسته‌های او داشته باشد. در این گزاره ما 
با مفهوم مسئولیت مواجه می‌شویم؛ ولی نام این نوع 
آمرانه  یا  اقتدار‌طلبانه  مسئولیت  همان  مسئولیت،  از 
وارد جهان درونی فرد شده است.  ناخواسته  که  است 
مفهوم مسئولیت همانند بسیاری از مفاهیم، مفهومی 
روندهای  در  مفهوم  این  نیست.  غیرتاریخی  و  محض 
را  متکثر  گفتمان‌های  زایش  گشودگی  امکان  تاریخی، 
نمی‌توان  یعنی  اســت؛  آورده  وجــود  به  خــود  درون  در 
گی‌های قابل  کرد و صرفاً ویژ از تاریخ جدا  را  مسئولیت 
تاریخ دچار  کرد. مسئولیت در طول  را مطرح  آن  دفاع 
گاهی  یعنی  اســت؛  شــده  متعددی  بسط‌های  و  قبض 
ــت مـــی‌تـــوانـــد بــه  ــی ــول ــئ ــس م
استبداد  و  سلطه  روندهای 
گاهی می‌تواند  و  منتج شود 
بــا روح یــک ملت  هــمــخــوان 
زبانی  حیث  از  شاید  باشد. 
دیگر‌خواهی  نوعی  بتوانیم 
مشاهده  مفهوم  ایــن  در  را 
و  عینی  منظر  از  ولــی  کنیم؛ 
روح  با  گر  ا اجتماعی،  تاریخِ 
تعارض  در  انسان‌ها  درونــی 
به  تمایل  انسان‌ها  و  باشد 
پذیرش آن را نداشته باشند، 
ــی تــصــلــب  ــوعــ ــ ــد ن ــ ــوان ــ ــی‌ت ــ م
زنــدگــی  بـــــرای  را  ســلــطــه  و 

انسان‌ها به وجود آورد.
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در روایت مسئولیت اقتدار‌طلبانه، سوژه با تفکر و کُنشی 
حقیقت  انکشاف  ساختار  کل  انگار  که  می‌شود  مواجه 
چونان  مقابل،  طرف  و  است  گرفته  خود  اختیار  در  را 
که نیاز به دست‌گیری او دارد. چنین  فرد نابالغی است 
روایتی از مسئولیت که امکان خوداندیشی و بازاندیشی 
را از سوژه سلب می‌کند، همان مسئولیت آمرانه است. 
که در آن نگاهی  مسئولیت آمرانه برساختۀ تاریخ است 
آن  رخـــدادهـــای  و  حقیقت  بــه  تــک‌ســاحــتــی  و  مطلق 
 ، دقیق‌تر به‌طور  و  سنت  جهان  دارد.  وجــود  تاریخ  در 
و ساحت‌های متکثر  افق‌ها  گشایش  امکان  که  جهانی 
حقیقت در آن ناممکن باشد، در چنین زیستِ‌ جهانی، 
بی‌قدرت  و  حاشیه‌ای  حقانیت‌های  تکثر  از  نمی‌توان 
که قدرت،  ، روایت‌هایی  گفت. در جهان نامتکثر سخن 
چه کلان، چه خُرد را در اختیار دارند، امکان روایت‌های 
احساس  دیگر  زبانی  به  می‌کنند.  سرکوب  را  حاشیه‌ای 
تک‌ساحتی  جهان  پارادایم  برساختۀ  آمرانه  مسئولیت 
به  ساحت  یک  در  صرفاً  را  حقیقت  که  جهانی  اســت. 
که  اســت  آمــرانــه  ساحت  همان  و  می‌شناسد  رسمیت 
برای نشان دادن حقیقت، احساس مسئولیت می‌کند؛ 
بدین خاطر که در روایت تک‌ساحتی از ساختار هستی، 
گفتمان‌های موازی جایگاهی برای امکان پدیدار شدن 

نباید داشته باشند.
مسئولیت مشروع در میدان اجتماع، چگونه مسئولیتی 
است؟ لحظۀ آشکار شدن مسئولیت، چگونه برساخته 
کدام عناصر می‌توانند فرد را به‌مثابۀ انسانی  می‌شود؟ 
با  مــا  کــه  ــه‌ای  ــان زم در  کنند؟  کنش  بــه  وادار  مسئول 
مسئولیت  پایان  از  آیــا  می‌شویم  مواجه  حقایق  ــواع  ان
عرصۀ  در  نزاع‌ها  مهم‌ترین  از  یکی  گفت؟  سخن  باید 
می‌شود  چگونه  که  اســت  ایــن  مسئولیت  ایــدۀ  نظری 
کند؟  مسئولیت  احساس  باید  فرد  یک  داد،  تشخیص 
استدلال‌های  نوع  باتوجه‌به  نظری  جریان  و  طیف  هر 
کنش مسئولانۀ دیگری را  خود، می‌تواند خود را محق و 
مداخله یا محدودکنندۀ فردیت خود و جامعه، خوانش 
کند. این لحظه یکی از لحظات تلخ قضاوت‌های اخلاقی 
را  مفهوم  این  مرزهای  که  است  کنش  مسئله  باب  در 

دچار تشکیک می‌کند.
متولد  بیناذهنی  جهانی  در  اساساً  مشروع  مسئولیت 
دقیق  درک  به‌واسطۀ  فــرد  که  جهانی  یعنی  مــی‌شــود؛ 

کنش‌ورزی،  مناسبات اجتماعی، احساس می‌کند عدم 
اساساً روح جامعه را مکدر می‌کند. ازسویِ‌دیگر اذهان 
که  مــی‌آوررنــد  وجــود  به  فــرد  در  را  انتظار  نوعی  جامعه 
مسئولانه  کنشگری  مقام  در  را  فــرد  انــتــظــاری،  چنین 
جامعه‌شناسی  روش  قواعد  در  دورکیم  می‌کند.  معرفی 
نشان داده است که پاره‌ای از امور و کنش‌ها و پدیده‌ها 
فراتر از وضعیت نرمال و طبیعی جامعه محسوب و اساساً 
به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل می‌شوند. می‌توان گفت، 
شکل  وقتی  بیناذهنیت،  در  مشترک  و  همگانی  حسی 
ناخوشایندی  احساس  آن  برابر  در  جامعه  که  می‌گیرد 
که اساساً عموم مردم یک  داشته باشد. در این لحظه 
کنش  جامعه می‌توانند آن را درک کنند و نسبت به آن وا
مــی‌شــود.  بــرســاخــتــه  مسئولیت  کــنــش  دهــنــد،  نــشــان 
این‌گونه فهم می‌شود که بین مسئولیت و مسئله‌مندی 
مــورد  مسئولیت‌مندی  امــر  کــه  دارد  وجـــود  رابــطــه‌ای 
و  اتــفــاق  همان  مسئله‌مندی  مــی‌شــود.  واقــع  خطاب 
اجتماعی،  متعدد  دلایل  به  اساساً  که  است  رخــدادی 
پدیدار  و  نمایان  جامعه  در  دیگری  امر  هر  از  گیرتر  فرا
یا در  زندگی اجتماعی  از‌این‌حیث در متن  شده است. 
ــاره‌ای  پ کــه  آدمــیــان پرسش‌هایی رخ مــی‌دهــد  اذهـــان 
و  پراتیک  گون،  گونا اشکال  به  می‌توانند  انسان‌ها  از 
که  ســوژه‌ای  بدهند.  درخــور  پاسخی  آن‌هــا  به  تئوریک 
که  در مقام پاسخ در‌می‌آید همان سوژۀ متعهدی است 

احساس مسئولیت اجتماعی می‌کند.
مسئله‌مندی  تشخیص  و  درک  در  حتی  از‌آنجایی‌که 
مسئله  از  متعددی  ــای  ــت‌ه روای بــا  مــا  اجــتــمــاع،  متن 
ک کرد که مسئلۀ  مواجه می‌شویم، می‌توان این‌گونه ادرا
اینکه  یعنی  اســـت؛  گفتمانی  مسئلۀ  یــک  مسئولیت 
آن  ممکن است در یک اجتماعی یک مسئله‌ای، روح 
جامعه را مکدر کند و برای اجتماع دیگر مسئله‌ای دیگر 
لحظه  این  در  باشد.  شده  تبدیل  مسئله‌مند  امری  به 
مسئولیت  باب  در  گفتمانی  متعارض  نظام‌های  با  ما 
برابر  در  احتمالاً  که  می‌کنیم  برخورد  مسئول  انسان  و 
برابر  در  که  است  این  پرسش  گرفت.  خواهند  قــرار  هم 
گر احساس مسئولیتی در  کرد؟ ا این تعارض‌ها چه باید 
گرفت چگونه باید در  برابر احساس مسئولیت دیگر قرار 
گفت  باید  البته  کرد؟  صورت‌بندی  را  آن  جامعه  عرصۀ 
نزاع اساسی که مسئله مسئولیت را بسیار واجد اهمیت 
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جلوه می‌دهد نزاع پراتیک است نه نزاع تئوریک. اساساً 
امر نوشتاری  نزاع تئوریک در باب مسئولیت به‌صورت 
خود را پدیدار می‌کند. در نزاع تئوریک امر آمرانه بسیار 
ولی  کند؛  انتخاب  که  است  مختار  ســوژه  و  است  قلیل 
و  می‌شود  آمیخته  قدرت  با  مسئولیت  احساس  وقتی 
کند، باید تن  قرار است در میدان جامعه خود را آشکار 

به برخی تمهیدات و تدابیر داد.
را  مسئولیت‌ها  تعارض  می‌تواند  که  امــری  تنها  شاید 
به  در  افــراد  آزاد  ارادۀ  به  احترام  بشناسد،  رسمیت  به 
عمومی  عرصۀ  در  مسئولیت  مفهوم  شناختن  رسمیت 
این  فــردی  گفت، هیچ  باید  زبــان مشخص‌تر  به  اســت. 
که با تمسک  حق را نمی‌تواند برای خود محفوظ بدارد 
یا  کند  محدود  را  دیگری  ارادۀ  مسئولیت،  مفهوم  به 
گفتمان خود، مسئولیت خود را بر  به‌خاطر محق بودن 
دیگری بدون اراده فرد بر او، مستولی کند. ارادۀ انسان‌ها 
برابر احساس مسئولیتِ یک  که در  همان مرزی است 
نیست  قــرار  کــه  می‌گوید  او  بــه  و  می‌گیرد  قــرار  گفتمان 

جهان خود را با نیروی اجبار 
احترام  کنی.  تحمیل  من  بر 
می‌تواند  مــرزبــنــدی  ایــن  بــه 
مسئولیت‌پذیری  ایـــدۀ  ــه  ب
ــود.  دمـــوکـــراتـــیـــک مــنــجــر شـ
ــراتـــیـــک  مــســئــولــیــت دمـــوکـ
که  اســت  مسئولیتی  همان 
در  را  جمعی  روح  و  فــردیــت 
و  جمعی  روح  می‌گیرد.  نظر 
جامعه  اجتماعی  خاستگاه 
ــای مــخــتــلــف در  ــان‌هــ ــ ــه زب بـ
زخمی  به‌مثابۀ  جامعه  بدنۀ 
اجتماعی، عریان و مشخص 

می‌شود.
به نظر می‌رسد، برای زیستن 
در جهانی صلح‌واره، انسان‌ها باید مرزهای دیگری را به 
گر احساس مسئولیت، به مرزهای  رسمیت بشناسند. ا
از  مسئولیت  امر  کند،  تجاوز  انسان‌ها  درونــی  و  بیرونی 
که صلح، امید و اصلاح اجتماعی است دور  غایت خود 
است  قــرار  مسئولیت‌پذیری  کنش  در  ما  شــد.  خواهد 
حفظ  با  را  خــود  جهان‌های  دیالکتیکی،  رابــطــه‌ای  در 
احساس  بدهیم.  قـــرار  ترمیم  یــا  نقد  مـــورد  فــردیــت‌هــا 
را در فرد احیا  امید  امر  باید  مسئولیت در غایت خود، 
کنشی  در  فرد  آزاد  ارادۀ  با  بنیادی  به‌طور  امید،  و  کند 

آزادانه ممکن خواهد شد.
که ذکر شد، به‌مثابۀ  گر حس مسئولیت را با مقدماتی  ا
که  گفت  مــی‌تــوان  بپذیریم،  عمومی  و  کلی  قــاعــده‌ای 
کنش‌های  و  طرح‌ها  مسئول  بنیادی،  به‌طور  انسان 
خود در تاریخ است. نمی‌توان از طرح و ایده‌ای سخن 
حیطۀ  در  ولــی  بــر‌آمــد؛  ایــده  آن  دفــاع  مقام  در  و  گفت 

نظری یا عملی پیامدهای آن را نپذیرفت.
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 جنبش زیرپوستی خشونت سمبولیک 
و بازتولید بی‌هویتی

 zآیدین آریایی

خاموشی  سیطرۀ  که  جایی   ، نور فقدان  و  ظلمات  »در 
تا  می‌نشیند  حقیقت  بر  گاهی  آ عدم  از  غباری  اســت، 

جولانگاه شر و بالطبع، محرک خشونت شود.«
خشونت  دربـــارۀ  رســالــۀ  در  آلمانی،  فیلسوف  آرنــت  هانا 
تاریخ  دربــارۀ  اندیشیدن  به  که  نیست  »کسی  می‌نویسد: 
که خشونت  و سیاست پرداخته باشد و از نقش عظیمی 
همواره در روابط انسانی داشته است غافل مانده باشد و 
که چرا خشونت  کم‌وبیش مایۀ شگفتی است  در نگاه اول 
تا این اندازه به‌ندرت موضوع خاص تأملات بوده است؟ 
که تا چه حد خشونت و خودسرانگی  این نشان می‌دهد 
مانده‌اند؛  مغفول  ازایـــن‌رو  و  شده‌اند  گرفته  مفروض  آن 
هیچ‌کس دربارۀ آنچه برای همگان واضح است نمی‌پرسد.«

خشــونت واژه‌ای اســت که ابعاد گسترده و متکثری دارد 
گون تجلی یابد. گونا و می‌تواند در اشکال 

ایــن واژۀ پرکاربــرد در حــوزۀ علــوم اجتماعی کــه در زبان 
فرانســهharcelement عنــوان می‌شــود، به‌تنهایــی پــر از 
ایهام اســت و می‌تواند جنبه‌های عینی و ذهنی داشته 
باشــد. خشــونت به‌صــورت نهــان، آشــکار و ســمبولیک 
گاه آدمی دارد. پیر بوردیو جامعه‌شناس  ریشه در ناخودآ
فرانســوی از آن به‌عنــوان خشــونت نمادیــن یــاد می‌کند؛ 
کنش‌گــران ناخواســته از چهارچوب‌هــای  کــه  به‌گونــه‌ای 
کــی خاص، دســتورات درون یک موقعیت  دریافتــی و ادرا
یــا یــک گفتــار را هضــم و بــه آن تمکیــن می‌کننــد؛ درواقع 
می‌تــوان گفــت ایــن نــوع از خشــونت در زیرلایه‌هــا پنهان 
کــه زایــش بی‌هویتــی از  هویــت اجتمــاع را نشــانه مــی‌رود 

دستاوردهای آن است.
اســکار وایلــد به‌طــور مبهمــی ادعــا کــرده بــود که بیشــتر 

را  اندیشــه‌اش  وایلــد  هســتند.  دیگــر  مردمــان  مــردم، 
این‌گونــه تشــریح می‌کنــد: »افکارشــان عقایــد شــخص 
دیگــری اســت، زندگی‌هایشــان تقلیــدی اســت، شــور و 
گفتــه وایلــد به‌وضوح  شوقشــان اقتباســی اســت.« ایــن 
یــادآور  را  دیگــری  عقیــده  از  برگرفتــه  و  کاذب  هویــت 
می‌شــود؛ همانند شــخصی که بعــد از ســال‌ها زندگی در 
گاه تحت‌تأثیر آن فرهنگ خود را  کشوری بیگانه، ناخودآ
به ورطۀ بی‌هویتی ســوق می‌دهد. حس هویت نه فقط 
می‌توانــد صرفــاً منبع غرور و لذت باشــد؛ بلکــه می‌تواند 
منبــع قدرت و اعتماد نیز محســوب شــود. جای تعجب 
نیســت کــه فکــر هویت چنیــن تحســین گســترده‌ای را از 
حامیان شعار عامه‌پسند خانواده خود را دوست بدارید 
گرفتــه تــا نظریه‌هــای والای ســرمایۀ اجتماعــی و اعتماد 

کی‌مدارانه، به خود جلب می‌کند. به‌نفس اشترا
به  و  باشد  کشنده  می‌تواند  ضمن  در  هویت  باوجوداین 

ــــی هـــم مــی‌کــشــد.  ــراوان ــ ف
ــق قـــوی  ــل ــع ــاس ت ــ ــس ــ اح
یــک  بــــه  ــاری  ــ ــص ــ ــح ــ ان و 
مــوارد  بسیاری  در  گـــروه 
می‌تواند احساس فاصله 
گــروه‌هــای  از  گــرایــی  وا و 
داشته  همراه  به  را  دیگر 
ــاشـــد. هــمــبــســتــگــی در  بـ
به  می‌تواند  ــروه  گ درون 
پــــرورانــــدن نـــاســـازگـــاری 
کند.  کمک  گروه‌ها  میان 
گــهــان  مــمــکــن اســــت نــا
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به  و  نیستیم  خـــود  کــشــور  بــه  متعلق  کــه  یــابــیــم  گــاهــی  آ
کشور  آن  دشمن  از  درنتیجه  ــم؛  داری تعلق  دیگر  کشوری 
کنیم. احساس هویت می‌تواند در قدرت  احساس انزجار 
و حدت روابط ما با دیگران، مانند همسایگان یا اعضای 
جامعه همگون یا هم‌وطنان یا پیروان هم‌مذهب سهمی 
به‌سزا داشته باشد. تمرکز ما بر هویت‌های ویژه می‌تواند 
بسیاری  کارهای  انجام  به  و  کند  تقویت  را  ما  پیوندهای 
برای یکدیگر وا دارد و می‌تواند ما را به فراسوی زندگی‌های 

خودمحور سوق دهد.
نشان  به‌روشنی  اجتماعی  سرمایه  ــاره  درب اخیر  ادبیات 
ک هویت با دیگران در دایره‌ای  که چگونه اشترا می‌دهد 
اجتماعی، یا در میان هموطنان می‌تواند موجب بهبود 
ازایــن‌رو، احساس تعلق  آن جامعه شود.  روند زندگی در 
انــســانــی، همچون  بــه‌عــنــوان خــزانــه‌ای  یــک جامعه  بــه 
سرمایه تلقی می‌شود. چنین درکی مهم است؛ اما باید با 
شناخت بیشتری تکمیل شود و آن این است که احساس 
هویت حتی درحالی به گرمی دربرگیرنده کسانی می‌شود، 
کسان دیگر را قویاً محروم یا مستثنی  می‌تواند بسیاری از 
که باشندگان آن  کاملاً یکپارچه یا همگرا  کند. جامعه‌ای 
به‌طور غریزی و خودبه‌خود و به‌عنوان امری بسیار فوری و 
بدیهی و با همبستگی برای یکدیگر کارهای مفید و جالبی 
انجام دهند؛ می‌تواند دقیقاً همان جامعه‌ای باشد که در 
آن به پنجره‌های مهاجرانی که از جای دیگر به آن منطقه 
می‌تواند  محرومیت  مصیبت  پرتاب ‌شود.  آجر  آمده‌اند، 

دست‌دردست محبت هم‌وندی و پذیرش حرکت کند.
گویــای این اســت که خشــونت پرورانده‌شــدۀ  نشــانه‌ها 
مرتبط با ناســازگاری‌های 
ســماجتی  بــا  هویتــی 
تکــرار  حــال  در  فزاینــده 
جهــان  سراســر  در  خــود 
است. اسرائیل و فلسطین 
به تجربه خشــم حاصل از 
هویت‌هــای دوگانه ادامه 
آماده‌انــد  و  می‌دهنــد 
مجــازات  به‌عنــوان 
کینه‌توزانه‌ای  ضربه‌هــای 
کننــد.  وارد  یکدیگــر  بــه 
گر تفکــر مبتنی‌ بر هویت  ا

می‌تواند تابع چنان کاربرد خشــونت شــریرانه‌ای باشــد، 
درمان درد را در کجا می‌توان یافت؟ مشــکل بتوان آن را 
 در تلاش برای منکوب کردن یا فرو نشاندن هویت‌خواهی 

به‌طور کلی جست.
به‌این‌دلیــل کــه هویــت می‌تواند منبع ثــروت و دل‌گرمی 
زیان‌بخــش  و  باشــد  دهشــت  و  خشــونت  همچنیــن  و 
دانستن کلی هویت معنایی ندارد؛ بلکه می‌بایست پیرو 
ایــن تفاهم باشــیم که نیروی هویت ســتیزه‌جو می‌تواند 
مورد چالش قدرت هویت‌های رقیب قرار گیرد. البته این 
نکات می‌تواند شــامل مشابهت‌‌های گســتردۀ انسانیت 
مشــترک ما باشــد؛ امــا می‌توانــد هویت‌های دیگــری نیز 
داشــته باشد که هرکس هم زمان دارد. این امر منجر به 
شیوه‌های دیگر طبقه‌بندی مردم می‌شود، که می‌تواند 
مانع بهره‌گیری مشخصاً سلطه‌گرانۀ قشری خاص شود.

شناســایی چندگانگــی هویت‌هــای مــا و معانــی متعــدد 
گاهــی از نقــش انتخاب در  آن نیــازی بســیار مهــم برای آ
تشــخیص ضــرورت و مناســبت هویت‌هــای خاصــی بــه 
گزیــر متنوع‌اند. مهم اســت که بدانیم  همــراه دارد کــه نا
ایــن توهــم از حمایتــی همراه با حســن‌نیت امــا تاحدی 
و  از مکاتــب مهــم  پیــروان طیفــی  ازســوی  مصیبت‌بــار 
درواقع بســیار مهم تفکــر عقلانی برخوردار اســت. اینان 
کی‌گرایان متعهدی‌انــد کــه هویت  ازجملــه شــامل اشــترا
جامعــه را در قالبــی ازپیش‌تعیین‌شــده، بی‌همتــا و برتــر 
گویــی طبیعــت یــا دانــش بــدون  می‌انگارنــد؛ چنان‌کــه 
یــا ارادۀ بشــر این‌طــور مقــرر  هیــچ نیــازی بــه خواســته 
داشــته باشــد و همچنین شــامل نظریه‌پردازان فرهنگی 
متعصبی است که مردم جهان را به جایگاه‌های کوچک 

تمدن‌های ناهمگون تقسیم می‌کنند.
متعارفمــان  زندگی‌هــای  در  مــا  همگــی  اســتثنا  بــدون 
خــود را به‌عنــوان اعضــای گروه‌های متفــاوت و متنوعی 
می‌دانیــم کــه بــه همــۀ آن‌هــا تعلــق داریــم؛ شــهروندی، 
سیاســت،  طبقــه،  جنســیت،  جغرافیایــی،  ریشــه‌های 
و  فرهنگــی  ریشــه‌های  اجتماعــی،  تعهــدات  اشــتغال، 
گونی  قومیتــی و نظایــر آن مــا را در شــمار گروه‌هــای گونا
کات جمعــی که این  قــرار می‌دهــد. هریــک از این اشــترا
فــرد هم‌زمــان بــه همــۀ آن‌هــا تعلــق دارد، بــه او هویــت 
ویــژه می‌بخشــد. هیچ‌یــک از ایــن هویت‌هــا را نمی‌توان 
به‌عنــوان تنهــا هویــت یــا عضویــت تــک‌واره او در رده و 
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قشری خاص انگاشت.
اســتدلال  ایــن  بــه  کی‌گرا  اشــترا متفکــران  از  بســیاری 
کی یــا همگانی،  کــه هویــت مســلط اشــترا گرایــش دارنــد 
مقولــۀ  در  نــه  می‌گنجــد،  نفــس  درک  مقولــۀ  در  صرفــاً 
کــه فــرد در  کــرد  انتخــاب. بااین‌وجــود، نمی‌تــوان بــاور 
گونــی که به  تعییــن اهمیتــی نســبی بــرای گروه‌های گونا
آن‌هــا تعلــق دارد، واقعــاً انتخابــی نداشــته باشــد و بایــد 
صرفــاً هویت‌های خود را کشــف کنــد؛ چنان‌که گویی آن 
هویت پدیده‌ای کاملاً طبیعی باشــد؛ درواقع ما پیوسته 
گر شــده دربــارۀ اولویت‌هایی  در حــال انتخابیــم، حتی ا
کــه به‌طــور ضمنــی بــرای وابســتگی‌ها و معاشــرت‌های 
خودمــان قائــل می‌شــویم. آزادی تصمیم‌گیــری دربــارۀ 
وفاداری‌هــا و اولویت‌هایمــان در گروه‌هــای متفاوتــی که 
ممکن اســت به همۀ آن‌ها تعلق داشــته باشــیم، به‌ویژه 
مهــم اســت که حــق داریم آن را شناســایی کنیــم و از آن 
کنیــم؛ البتــه وجــود انتخــاب نشــانگر آن نیســت  دفــاع 
ازایــن‌رو،  نکنــد؛  محــدود  را  انتخــاب  قیــدی  هیــچ  کــه 
انتخاب‌هــا همیشــه در محدوده‌ای انجام می‌شــوند که 
آن‌هــا را امکان‌پذیر دانســته باشــیم. امکان‌پذیری‌ها در 
قضیــه هویت‌هــا بســتگی بــه خصوصیت‌هــای فــردی و 
کــه امکانات جایگزینی  اوضاع و احوالی خواهند داشــت 
را کــه بــه روی ما گشــوده باشــد، تعیین کند؛ امــا این امر 
واقعیــت قابل‌توجهــی نیســت؛ بلکه صرفاً روشــی اســت 
که هر انتخابی در هر زمینه‌ای عملاً با آن مواجه اســت؛ 
ایــن  از  عمومی‌تــر  و  ابتدایی‌تــر  هیچ‌چیــز  درحقیقــت، 
حقیقــت نیســت که هــر نوع انتخابــی و در هــر زمینه‌ای 
همیشــه در محــدوده‌ای خــاص انجام می‌شــود؛ به‌طور 
مثــال: وقتــی قصد داریم چیــزی را خریــداری کنیم، این 
کــه  کــه مبلغــی  حقیقــت را نمی‌توانیــم نادیــده بگیریــم 
می‌توانیم هزینه کنیم حدودی دارد. آنچه اقتصاددانان 
آن را محدودیت بودجه می‌نامند، درواقع همان قیدی 
اســت کــه در همه‌جــا حضــور دارد. ایــن حقیقــت که هر 
خریــداری می‌بایســت انتخاب‌هایــی بکند، نشــانگر این 
کــه محدودیت بودجه وجــود نــدارد؛ بلکه فقط  نیســت 
که انتخاب‌ها باید در قالب محدودیت  نشانگر آن است 
که آن شخص با آن روبه‌رو است انجام شود. بودجه‌ای 

گــر بــرای انســان انتخاب‌هایــی وجــود داشــته باشــد،  ا
امــا گمــان رود کــه وجــود نــدارد؛ دراین‌صــورت پذیــرش 

غیرمنتقدانــه رفتــار هم‌نــوا یــا هم‌رنــگ بــا جماعــت را، 
هرقدر هم احتمالاً نفی‌شــدنی باشــد، به‌خوبی می‌توان 
کــرد. این‌گونــه هم‌نوایــی  جایگزیــن اســتفاده از برهــان 
نوعــاً گرایش بــه الزامــات محافظه‌کارانــه دارد و به‌منظور 
محافظــت از ســنت‌ها و عملکردهای قدیمــی در مقابل 
درواقــع،  می‌کنــد؛  عمــل  هوشــیارانه  موشــکافی‌های 
نابرابری‌هــای ســنتی، از قبیــل رفتــار نابرابــر بــا زنــان در 
یــا  آنــان  علیــه  خشــونت  حتــی  و  جنســیت‌گرا  جوامــع 
تبعیــض علیــه گروه‌هــای نژادی دیگــر با قبــول بی‌چون 
نقش‌هــای  ازجملــه  پذیرفته‌شــده  اعتقــادات  چــرای  و 
می‌ماننــد.  جــای  بــر  ســنتی  ســتمدیدگان  فرودســتانۀ 
بسیاری از عملکردها و هویت‌های به‌خودبسته پیشین 
در پاســخ‌گویی بــه پرســش و موشــکافی فروپاشــیده‌اند. 
سنت‌ها حتی در درون کشور و فرهنگ خاص می‌توانند 
تغییر کنند. زمانی که کتاب انقیاد زنان اثر جان استوارت 
میل که در ســال ۱۸۷۴ منتشــر شــد، ازســوی بســیاری از 
خوانندگان انگلیسی به‌عنوان دلیلی قطعی بر نامتعارف 
بــودن او تلقــی شــد و درحقیقــت، علاقــه بــه آن موضوع 
کــه این تنهــا اثر میل اســت که ناشــرش  آن‌قــدر کــم بود 
کــرد؛ اما پذیرش بی‌چــون و چرای هویتی  روی آن زیــان 
لت‌هــا یــا مفاهیــم  اجتماعــی ممکــن اســت همیشــه دلا
سنت‌گرایانه نداشته باشد، می‌تواند شامل تغییر جهتی 
اساســی در هویت باشــد که بعداً می‌توان آن را به‌عنوان 
کشــف بدون انتخاب مستدل قالب کرد. این امر ممکن 
ک در برانگیختن خشونت بازی کند. است نقشی ترسنا
از مفهومــی تکــواره‌ای را می‌تــوان  کیــد زیــاد  تمرکــز و تأ

بــر  مبتنــی  تفکــری 
دانســت  طبقه‌بنــدی 
پیش‌زمینــه  نقــش  کــه 
عقلانی نظریــۀ »برخورد 
بــه عهــده  را  تمدن‌هــا« 
آن  دربــارۀ  کــه  دارنــد 
بسیار بحث شده و پس 
کتاب تأثیرگذار  از انتشار 
اثــر  تمدن‌هــا  برخــورد 
هانتینگتــون  ســاموئل 
از آن دفاع شــده اســت. 
مشــکل ایــن رویکــرد بــا 



-   و فلسفه  اندیشه - 

شماره‌ی23 ، نمهب 141402

طبقه‌بنــدی تکــوارۀ آن آغاز می‌شــود، یعنــی کاملاً پیش 
از آنکــه مســئله برخورد یا عدم برخــورد اصولاً پدید آمده 
کی  باشــد؛ درواقــع نظریــۀ برخــورد تمدنــی از نظریــه ادرا
یــا مفهومــی، همچون ســرخری اســت که زیســت خود را 
از قــدرت امــر رده‌بنــدی تکوارانۀ مذهبی کســب می‌کند 
تمدنــی،  خطــوط  به‌اصطــاح  راســتای  در  قضــا  از  کــه 
به‌شــدت تابــع اختلافــات مذهبــی اســت. از ایــن جهت 
اســت کــه هانتینگتون تمــدن غرب را با تمدن اســامی، 
تمــدن بودایــی و غیــره را در تضــاد قــرار می‌دهــد. ایــن 
به‌اصطلاح تقابل تفاوت‌های مذهبی با هم می‌آمیزند و 
به دیدگاهی ســاخته و پرداخته از نفاقی متحجر تبدیل 
می‌شــوند؛ درحقیقــت مــردم جهــان را البتــه می‌تــوان بر 
پایــه بســیاری ســامانه‌های تفکیــک و جداســازی دیگــر 
ربــط و جایــگاه  کــه هرکــدام نوعــی  کــرد،  طبقــه بنــدی 
غالبــاً دورادور در زندگــی مــا ازقبیــل ملیت‌هــا، طبقــات، 
موقعیت‌های اجتماعی، زبان‌ها، سیاســت‌ها و بســیاری 
چیزهــای دیگر دارند. در تفکیک با جداســازی جمعیت 
جهــان باتوجه‌بــه تعلــق آن بــه جهــان اســامی، جهــان 
غــرب، جهــان هنــدو، بودایی یــا یهــودی، اولویــت‌ قائل 
شــدن بر مبنای این طبقه‌بندی مذهبی آشکارا موجب 
می‌شــود که مردم را با تفرقه‌افکنی به‌طور قطع در درون 
یک سلســله چارچوب‌ها یا جایگاه‌های ثابت قرار دهد. 
بــا ایــن روش به‌ظاهــر ابتدایــی بازبینــی ایــن تفاوت‌ها، 

سایر تقســیمات میان مردم 
ناپدیــد  نظــر  از  همگــی 
می‌شــوند. اصــرار بــر تکوارگی 
چاره‌ناپذیــر یا بدون انتخاب 
گــر فقط  ، حتی ا هویــت بشــر
نــه  باشــد،  ضمنــی  به‌طــور 
فقــط هویــت همــه مــا را فــرو 
قابلیــت  بــر  بلکــه  می‌کاهــد؛ 
نیــز  جهــان  در  آتش‌افــروزی 
گسســت  خواهد افزود. برای 
و رهایی از رده‌بندی مســلط 
تکــواره، نمی‌تــوان بــه اعتبــار 
کــه همۀ مــا یکی  ایــن واهــی 
شــد.  متوســل  هســتیم 
درصورتی‌که چنین نیســتیم؛ 
بلکــه امید اصلی ســازگاری در جهان آشــفتۀ امــروز ما در 
تکثــر هویت‌هایمــان نهفتــه اســت کــه از یکدیگــر عبور و 
پیرامــون یــک خــط متحجــر تکوارۀ پرشــور کــه به‌وضوح 
نمی‌توانــد دوام آورد، در مقابل دســته‌بندی‌های تندرو 

عمل می‌کنند.
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سنگینی  احــســاس  روانــــم  و  روح  در  کــه  اســـت  مــدتــی 
شب  سنگینی،  احــســاس  ــن  ای و  می‌کنم  تــوان‌فــرســایــی 
کابوسی همراه بود؛ خواب دیدم در یک فضای  گذشته با 
ما  خانه‌های  به  مغول‌ها  لشکر  خــوف‌آور  و  روشــن  سایه 
از  صحنه‌هایی  دیــدن  به‌خاطر  شاید  ــد؛  ــرده‌ان ک حمله 
بــودم و  تلویزیون دیــده  از  که  قتل‌عام مــردم در غزه بود 
دیدن این صحنه‌های فجیع، همراه با جسدهای هزاران 
کــه در خــانــه‌هــای خــود هدف  بــود  کــودک بی‌گناه  و  زن 
که  که باز می‌کنم صفحه‌ای  گرفته بودند. موبایلم را  قرار 
فریدون  زنده‌یاد  از  شعر  این  می‌شوم.  خیره  می‌شود  باز 
مشیری بر آن نقش بسته است: »صحبت از پژمردن یک 
برگ نیست/ وای جنگل را بیابان می‌کنند« سعی می‌کنم 
خودم را از اخبار جنگ و دیگر مسائل مشابه دور نگه دارم؛ 
از موبایل در مقابلم ظاهر  اما نمی‌شود. صفحۀ دیگری 
می‌شود: »به گزارش ایرنا، جهان معاصر به عرصه تحمیل 
و  شــده  مبدل  قــدرت‌هــا  ازســوی  دوگــانــه  استانداردهای 
به‌رغم وجود هنجارهای متعدد بین‌المللی مبنی‌بر تقبیح 
کشتارجمعی،  انباشت، خرید و فروش سلاح‌های  تولید، 
و  منطقه  کشورهای  و  رژیم‌ها  برخی  مُخرّب،  و  هسته‌ای 
آمریکا،  متحده  ایالات  یا  صهیونیستی  رژیم  به‌ویژه  غرب 
دایــرۀ  از  را  خــود  جهانی،  گون  گونا نهاد‌های  در  نفوذ  با 

نظارت‌های مؤثر بیرون نگه داشته‌اند.«
ــی اخــتــیــار از ذهــنــم مـــی‌گـــذرد: »انـــســـان بــه‌اصــطــاح  ب
متمدن را چه می‌شود؟« دعوا بر سر چیست؟ آیا زمین 

که جا برای  کوچک است  و امکانات فــراوانِ آن، آن‌قدر 
همۀ انسان‌ها در آن وجود ندارد؟ و حتماً باید عده‌ای از 
کام مرگ فرستاد تا جا برای  کودکان بی‌دفاع را به  زنان و 
سردمداران باز شود؟ اساس این کینه و نفرت و خشونت 
ماه  دو  طــول  در  تنها  کــه  می‌دانیم  همه  چیست؟  در 
نزدیک به بیست هزار انسان در همین خاورمیانه در اثر 
خصومت و خشونت رهبران خود جان باخته‌اند. عواقب 
زیان‌بار خشونت در همۀ عرصه‌های زندگی مردم مانند 
کرده است و همه‌چیز را از زیرساخت‌های  »خوره« نفوذ 
کشور گرفته تا تمدن‌های دیرپای آن جوامع را در مَعرض 
کت قرار داده است؛ حتی باوجود تشکیل  نابودی و هلا
سازمان‌های بین‌المللی مانند »سازمان ملل« و »سازمان 
« این خشونتِ افسارگسیخته، نه‌تنها متوقف  حقوق بشر
این  و  ادامــه دارد.  با شدت بیشتری  بلکه  نشده است؛ 
آن  بــا  امـــروز  انــســان  کــه  دارد  فــاجــعــه‌ای  عمق  از  نشان 
افسارگسیخته.  خشونت  یعنی  اســت؛  دست‌به‌گریبان 
اندیشه تشویق دو طرف  در  که  کسانی  و هنوز هستند 
می‌کشند...  »هـــورا«  آن‌هــا  بــرای  و  بیشترند  جنایت  به 
دیگر  گویی  کِرِخت‌شده،  انسانی  عواطف  و  احساسات 
که  کودکان بی‌گناهی  گوش جان انسان‌ها به فریاد‌های 
همۀ بستگان خود را در این جنگ از دست داده‌انــد و 
کور و خشن و بی‌رحم رها  تنها و بی‌پناه در این جهان 
با  خشونت‌پیشگان  همۀ  و  است  شده   » »کــر شده‌اند، 
دیدنِ بی‌تفاوتی جامعۀ جهانی بیشتر به این اعتقادِ خود 
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عمل می‌کنند که »جهان باید فرمانبردار اغراض شخصی 
و جاه‌طلبانه آنان باشد« و از »مرام من« و »عقیدۀ من« 
زشت‌ترین  و  سهمگین‌ترین  از  یکی  ایــن  و  کند  پیروی 
چهره‌های خشونت است؛ و البته که خشونت چهره‌ها و 
که جنبه‌های فیزیکی و  گونی دارد  گونا سویه‌های بسیار 
روانی بسیاری را در بر می‌گیرد: با دقت بیشتر در ساختارِ 
نگرش  مختصات  جمع‌بندی  و  خشونت‌طلبان  ذهنی 

آنان می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد.
تحمل  به  قــادر  اینان  که  طریق  این  به  »دگم‌اندیشی« 
باورها  به  نسبت  را  انتقادی  یا  نظر  اندیشه،  هیچ‌گونه 
با  رویــارویــی  راه  تنها  و  نداشته  را  خــود  دیــدگــاه‌هــای  و 
می‌دانند.  قهرآمیز  شیوه  را  باور‌ها  و  اندیشه‌ها  تفاوت 
به  ــان  آن کــه  ازآنــجــا عرصه‌ها،  همۀ  در  »انحصارطلبی« 
خود  اندیشه‌ای  دگم‌های  و  باورها  فقط  بینشی  لحاظ 
دیگر  اندیشه‌های  و  نظرات  به  و  دانسته  حــق«  »بــر  را 
دید  با  بلکه  نمی‌نگرند؛  تعامل  و  بررسی  و  نقد  نظر  با 
»دشمن‌خویی« روبه‌رو می‌شوند و راه را بر هرگونه تعامل 
و تکثر در عرصه اندیشه و راه‌کار می‌بندند و لذا قادر به 
تعامل و انعطاف با دیگران نبوده و اصولاً خود را با هرگونه 
می‌دانند  آشتی‌ناپذیر  قهری  حالت  در   » غیر »پــدیــدۀ 
زنــدگــی، حــذف همۀ  را در  تنها رسالت خــود  ازایـــن‌رو  و 
انسان‌هایی می‌دانند که مانند آنان نمی‌اندیشند و این 
حذف شامل حذف فیزیکی آنان نیز می‌شود و بر اساس 
هرگونه  می‌کند«  توجیه  را  وسیله  »هدف  منحط  نظریۀ 
عملی را در جهت این نظرِ خود به کار می‌گیرند. »خودی 
خشونت‌هاست  ــواع  ان از  دیگر  یکی  نیز  غیرخودی«  و 
تقسیم  غیرخودی  و  خــودی  دسته  دو  به  را  جهان  که 
افـــقِ دیـــد، اصـــولاً و اســاســاً هیچ‌گونه  ــن  ای مــی‌کــنــد. در 
تعامل و تعدیل و هم‌زیستیِ مسالمت‌آمیزی با دیگران و 
که  به‌خصوص با دگراندیشان امکان‌پذیر نیست. تاآنجا
چنین خشونتی خود را به‌عنوان یک فرهنگ بر جامعه 
تحمیل می‌کَند؛ ازسوی‌دیگر با عرصۀ دیگری از خشونت 
عمیق‌تر  درعین‌حال  و  گسترده‌تر  بسیار  که  روبــه‌روایــم 
که خود را  است و آن خشونت‌های ظاهراً پنهانی است 
در روابط بین انسان‌های معمولی نشان می‌دهد و آن 
تک‌تک  روانــی  و  ذهنی  ساختار  در  که  است  خشونتی 
افراد جامعه وجود دارد؛ بدین معنا: هنگامی ‌که چنین 
فردی در حیطۀ محدودِ خود به قدرت می‌رسد، از رئیس 

آن نطفه‌های  رئیس یک خانواده،  تا  گرفته  یک شرکت 
و خود  کــرده  به رشد  او شــروع  و ذهن  روان  در  موجود 
می‌دهد؛  نشان  زیردستان  با  روابــط  و  مناسبات  در  را 
نمونۀ بارز آن را می‌توان در خشونت علیه زنان ازسوی 
همسران یا برادران و حتی پدران آنان به‌وفور در سطح 
« نوع دیگری از خشونت  جامعه شاهد بود؛ »کودکان کار
روا داشته می‌شود. سازمان عفو  آنان  که در حق  است 
از چنین خشونت‌هایی  الملل فهرست بلندبالایی  بین 
که در کشورهای متعددی بر انسان‌های بی‌دفاع صورت 
به‌خصوص  نقش  آن  در  که  اســت  داده  ــه  ارائ می‌گیرد؛ 
پُــر واضــح است  کــودکــان بسیار برجسته اســت.  زنــان و 
که  اســت  گسترده‌ای  بسیار  طیف  شامل  خشونت  که 
جزء  بلکه  نیست؛  قــدرت  در  مستقر  افــراد  به  منحصر 
که هنوز  از »ساختار ذهن بسته« انسان است  لاینفکی 
شکل‌گیری  چگونگی  فرایند  و  ساختار  این  از  شناختی 
نقش  کــه  شــد  متذکر  باید  جــا  همین  البته  نـــدارد،  آن 
تضادهای طبقاتی و تربیتی و وضع قوانین اجتماعی را 

در کنترل و محو خشونت نمی‌توان نادیده انگاشت.
کُهَنی  مــیــراث  بــه  مــربــوط  خشونت  عمیق‌تر  سطح  امــا 
است.  شده  ماندگار  انسان  ذهن  در  دیرباز  از  که  است 
یا ناخواسته در  که ذهن انسان، خواسته  به این شکل 
کلافی از لفظ و تصویر و انتزاع و باورهای ضد و نقیض و 
گرفتار است  توهماتِ پوچِ به‌جامانده از اعصار و قرون، 
است.  تناقض  و  تضاد  گونه  همه  به  آلــوده  بنابراین  و 
چنین ذهن و روانی نمی‌تواند مبرا از دوگانگی، مقاومت 
گر از دانش نظری درخوری نیز  و خشونت باشد؛ حتی ا
و  درونی  انقلابی  به  نیاز  معاصر  انسان  باشد،  برخوردار 
که همه‌چیز  بنیادی در »ساختار ذهن« خود دارد؛ چرا
همۀ  پایه‌های  می‌شود.  شــروع  شرطی‌شده«  »ذهــن  از 
ساختار  علاوه‌بر  خشونت‌ها،  و  تعارضات  و  دوگانگی‌ها 
طبقاتی و اجتماعی و فرهنگی، در اعماق درونِ انسان و 
ذهنِ انسان قرار دارد و از این طریق در همۀ عرصه‌های 
روحی، روانی و همۀ روابط انسان با دنیای بیرون منتشر 
خشونت  می‌کشاند.  ابــتــذال  به  نیز  را  آن‌هــا  و  می‌شود 
که ذکر شد صرف‌نظر از اشکال بسیار علنی،  همان‌گونه 
تهاجمی‌ و افسارگسیختۀ آن نظیر جنگ، دارای اشکال 
درونــی  حتی  و  پنهانی  و  مــرمــوز  بسیار  گــاه  و  ظریف‌تر 
گون  گونا اشکال  به  می‌توان  میان  آن  از  که  هست  نیز 
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نمونه  که  )مازوخیسم(  خود  علیه  خشونت  و  سادیسم 
بارز آن یعنی »خودکشی« از مصادیق بارز آن است اشاره 
خشونت‌های  در  را  ظریف‌تر  خشونت‌های  اشکال  کرد. 
ورزشی  رقابت‌های  در  خشونت  تهاجم،  میل  از  ناشی 
»الگویی  با  انطباق خود  و  برای »کسی شدن«  اصرار  یا 
و  باشیم  داشته  آن  از  درستی  درک  آنکه  بدون  خاص« 
همچنین در خشونتی که ناشی از سرکوب برخی از امیال 
بر  الــزام  در  خشونت  حتی  دارد؛  نمود  اســت،  نفسانی 
»عدم خشونت« خود نیز نوع دیگری از خشونت است.

از خشونت  پر  ایــن ذهــن  که  اســت  ایــن  کنون پرسش  ا
»خشونت  این‌همه  بــار  زیــر  از  را  خــود  می‌تواند  چگونه 
ساختاری« رها سازد و آیا اساساً چنین توانی در چنین 
که ذهن و مغز انسان  ذهنی وجود دارد؟ پر واضح است 
ذهن  این  و  است  خشونت  ساختارِ  کل  حافظِ  و  منبع 
و... در »من«، »مال من«، »عقیده من«، »آرمــان من« 
خود  گاهانه  ناآ یا  گاهانه  آ »مــن«،  این  و  می‌یابد  تجلی 
و  هژمونی  خــواهــان  سپس  و  می‌کند  جــدا   » »غــیــر از  را 
بزرگ‌تر  برای  گاهی  حتی  می‌شود؛  من«  »غیر  بر  تسلط 
ابعاد  تا  می‌شود  »همگون«  بزرگتری  گروه  با  خود  کردنِ 
کرده و خود را محق جلوه دهد. این  خود را برجسته‌تر 
»خود« یا من که در مرکز ذهن مستقر است در همه‌چیز 
دخالت می‌کند و سعی در کنترل کردن و جهت دادن به 
امور برای حفظ موقعیت و برتریِ خود دارد و این سعی 
یا  پنهان  خشونتِ  با  ناچار  به  مــوارد  اغلب  در  تــاش  و 
که آیا برای  آشکاری همراه است. حال پرسش این است 
ناخواستۀ موجود در من،  یا  بر خشونتِ خواسته  غلبه 
باید به تک‌تک آن موارد بپردازیم یا آنکه باید »تمامیّتِ« 
قرار  »مشاهده«  و  ک«  »ادرا مَــعــرضِ  در  را  ساختار  آن 
هرچه  علت  کــه  دریــافــتــه‌ایــم  نیکی  بــه  کــه  چــرا دهــیــم، 
به‌نوبۀ  نیز  معلول  و  مــی‌شــود  تبدیل  معلول  بــه  باشد 
خود به »علت« مبدل می‌شود و این »چرخۀ معیوب« 
خشونت  بتوانیم  گر  ا ولی  داشــت؛  خواهد  ادامــه  ابد  تا 
ذهن  به‌تمامی ‌بر  را  آن  و  کنیم  نگاه  آن  تمامیتِ  در  را 
کُلیّتِ ساختارِ ذهن  بازگشاییم؛ آنگاه قادر خواهیم بود 
»متوقف«  را  آن  فرایند  کل  به‌این‌ترتیب  و  کنیم  درک  را 
کنیم. آیا می‌توانیم به اشکال بسیار متنوعِ خشونت چه 
در نمود آشکارِ آن در جنگ بین ملت‌ها، چه در اشکال 
ظریف‌ترِ آن، در پایبندی دگماتیک به عقاید و تمایلاتِ 

»خودمحورانه« و همچنین به هزاران نوع خشونت پنهان 
علیه خود )مازوخیسم( و دیگران )سادیسم( به یک‌باره 
کیفیتی روحی  پایان بخشیم؟ و سرانجام آیا می‌توان به 
دست یافت که در آن هیچ‌گونه اثری از خشونت نباشد؟ 
که صرف خشونت می‌شود صرف عشق  انــرژی‌ای  آن  و 
و زیبایی و خلاقیت شود؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها 
یعنی  انسان  فیزیکی  و  مرکزِ عملکرد‌های فکری  به  باید 
ذهنی  گاهیِ  خُودآ بررسیِ  به  و  کرد  مراجعه  »ذهــن«  به 
اعمال،  همۀ  فرماندهی  ستاد  که  خــود  و  من  همان  یا 
بازبینی  را  آن  و  کرد  نگاه  است،  انسان  افکار  و  انگیزه‌ها 
ستادِ  ایــن  که  زمانی  تا  و  داد  قــرار  بی‌طرفانه  بررسی  و 
و  عقرب‌ها  مارها،  وجود  از  انسان  در  مرکزی  فرماندهیِ 
حتی  نشده،  ک‌سازی  پا آن  در  مستقر  موذی  جانوران 
کرد و دائماَ  یک لحظه هم نباید آن را به حال خود رها 
با نگاهی مداوم ثابت و بدونِ  و  کرد  آن مراقبت  از  باید 

»رد و قبول« آن را زیر نظر هشیارانه قرار داد.
مورد  را  خود  ذهنی  گاهی  آ محتویات  باید  لحظه  هر  ما 
بررسی قرار دهیم و با نگاه خالص و بدون رد و قبول آن 
از  که هریک  کنیم  را زیر نظر بگیریم. باید ببینیم و درک 
ما به‌وسیله افکار و احساساتمان به لحاظ روانی با انواع 
گون  گونا تمایلات  انــواع  و  حسرت‌ها  تردید‌ها،  تضادها، 
که  تاآنجا شــده‌ایــم؛  محاصره  دیگر  بند  و  قید  هـــزاران  و 
گیج، منگ و خِرِفت می‌شویم  حتی به‌طور نامحسوسی 
و  تناقضات  و  ناتوانی  اوج  در  ذهــن  همین  متأسفانه  و 
گون هنوز هم تمامیت وجود ما را به‌دنبال  تضاد‌های گونا
اغراضِ ناشناخته و خودمحورانۀ خود می‌کشاند و در انبوه 
این انگل‌ها که ذهن را در اسارت خود گرفته‌اند. خشونت 
یکی از بارزترین نوع از این انگل‌هاست و رفته‌رفته ما را به 
کت روانی و حتی جسمانی  پرتگاهی می‌کشاند که جز هلا
نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ پس صرف‌نظر از وضع قوانین 
اجتماعی و راه‌کارهای مدنی و نفی هرگونه قدرت بازدارنده 
و تحکیم استقلالِ قوا و گسترش آزادی‌های مدنی و تثبیت 
در  اساسی‌تر  و  اصولی‌تر  آنچه  جامعه،  در  مدنی  قوانین 
کنار نمونه‌های یادشده است، »انقلاب عظیم درونی در 
ساختار کهنۀ ذهن« انسان است؛ چه‌بسا انقلابات عظیم 
از پیروزی، شاهد سربرآوردن استبداد  که پس  اجتماعی 

جدیدی از درون خود بوده‌اند.
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با  دکــارت،  کارهای  همانند  اسپینوزا،  کارهای  میان  در 
مسائلی مرتبط با ارادۀ آزاد مواجه می‌شویم. در این مقاله، 
من ابتدا باورهای اسپینوزا و دکارت را دربارۀ آزادی اراده، 
آن شرح می‌دهم، سپس اختلاف‌های  و قلمروی  وجود 
داد  خواهم  توضیح  را  آن‌هــا  فلسفی  مواضع  در  موجود 
کرد؛  این‌باره بحث خواهم  در  اسپینوزا  نفع دیدگاه  به  و 
جبری‌تر  موضع‌گیری  دهــم  نــشــان  امــیــدوارم  درنــهــایــت 
اسپینوزا دربارۀ این مسئله با موفقیت می‌تواند طیفی از 
مشکلاتی را که پیامد سازگارگرایی دکارت است، دور بزند.

کاملاً آزاد باشد، باید  از منظر اسپینوزا برای آنکه چیزی 
و همچنین علت  باشد  به هیچ شیوه‌ای مجبور نشده 
که  است  معتقد  او  چون  ایــن،  علاوه‌بر  باشد؛  خــودش 
فقط یک جوهر وجود دارد که علت خود است که همان 
، وجودش همان  خدا یا طبیعت است، و چون آن جوهر
که  ازآنجا بنابراین  اســت؛  غیرمجبور  پس  اســت،  ذاتــش 
بدون  ضــرورتــاً  اســت،  خودمختار  ماهیت  یک  او  ذات 
به هر موجود دیگری، وجود دارد؛ همچنین  وابستگی 
چون خدا غیرمجبور است، همۀچیزهایی که از او نشئت 
می‌گیرند، حالاتی از صفات او هستند و نباید موجوداتی 
او دارد، فهمیده شوند.  که  آزادی  از  در همان سطحی 

 ، که نزد اسپینوزا فقط یک جوهر دلیل این امر آن است 
که  و چیزهایی  باشد  یعنی خدا می‌تواند وجود داشته 
ناشی  او  نامحدود  بی‌شمار  صفات  از  انسان‌ها  مثل 
و  جسمی  نظر  از  بلکه  نیستند؛  آزاد  کاملاً  می‌شوند، 

روحی برای بقایشان به وجود او وابسته‌اند.
که فقط یک جوهر می‌تواند غیرمجبور  ، ازآنجا به‌عبارت‌دیگر
و آزاد باشد، نتیجه می‌شود که فقط خداوند به‌عنوان علت 
خودش می‌تواند جوهری مستقل متصف شود؛ در‌حالی‌که 
یافته‌اند،  بسط  عقلانی  موجوداتی  به‌عنوان  که  انسان‌ها 
حالت‌هایی  و  می‌شوند  اداره  بدن  و  ذهن  قوانین  تحت 
از صفات تفکر و بسط خدا هستند؛ درنتیجه انسان‌ها از 
جهت اینکه حالاتی از صفات تفکر و بسط خدا هستند، 
تجلیات محدود خداوندند؛ زیرا تنها خداوند دارای صفات 
نامحدود بسیار است، در‌حالی‌که انسان‌ها هیچ ندارند و 
بنابراین آنچه آن‌ها به‌عنوان ارادۀ آزاد تصور می‌کنند، تنها 

یک راه بسیار ناچیز در حمل کردن ارادۀ خداست.
این امر به این دلیل است که انسان‌ها فقط به دو صورت 
کنند و از‌این‌رو، توانایی آن‌ها  می‌توانند خداوند را درک 
در تجلی صفت آزادی خدا، محدود به قوانین ذهنی و 
همچنین جسمی است، که باعث می‌شود درک شخص 
نهایتاً،  گیرد؛  صــورت  بسط  و  فکر  ازطریق  فقط  خدا  از 
می‌توان این را نتیجۀ محدودیت ماهیت بشری دانست 
به‌درستی  را  خداوند  صفات  همۀ  نمی‌توان  که  ازآنجا و 
کرد، ما نه به‌طور نامحدود آزادیم و نه آزادی‌مان  درک 

در همان سطح آزادی خداوند است.
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که روش‌های سنتی درک  به‌علاوه، اسپینوزا ادعا می‌کند 
ارادۀ آزاد نادرست است؛ زیرا این یک قوۀ مستقل ذهن 
کمک می‌کند  که به شخص  نیست؛ بلکه مفهومی است 
گاهی  کاملاً از آن آ گر  تا به وجود خود ادامه دهد؛ حتی ا
نداشته باشد. او باور دارد که ارادۀ آزاد قوۀ مستقل ذهن 
تلقی  هر  که  اســت  واقعی  انـــدازه  همان  به  زیــرا  نیست؛ 
دیگری که فرد نسبت به خود دارد، واقعی است؛ بنابراین، 

نمی‌توان ادعا کرد که مقدم بر سایر قوای ذهنی است.
وی  واقعی‌اند،  اندازه  یک  به  قوا  همۀ  که  ازآنجا متعاقباً، 
که ذهن درحقیقت ماهیتی منفرد است و  ادعا می‌کند 
قوای ذهنی درحقیقت جدا از هم نیستند؛ بلکه درعوض، 
آن‌ها یگانه و یکی هستند. نهایتاً، می‌توان استنباط کرد، 
و  واقعی هستند،  انــدازه  به یک  قــوای ذهن  چون همۀ 
یا  برابر دارند، هیچ قوۀ ذهنی مستقل  همچنین شدت 

آزادی وجود ندارد؛ بلکه ذهن، کلی درهم‌تنیده است.
آزاد ناشی  همچنین، اسپینوزا ادعا می‌کند، توهم ارادۀ 
میزانی  به  است،  خود  وجود  حفظ  برای  فرد  تمایل  از 
، افراد  که آن را در آن لحظه درک می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر
را  ایــن  قابلیت  که  می‌کنند  تصور  مغشوشی  به‌صورت 
کنند و ارادۀ آزاد، نام نادرستی  که آزادانه انتخاب  دارند 
که توهم ارادۀ آزاد،  است که بر این قابلیت می‌نهند؛ چرا
هر  در  ــراد  اف هویت  حفظ  بــرای  جدایی‌ناپذیر  بخشی 
که شخص به‌طور  زمان معین است؛ علاوه‌بر این، ازآنجا
طبیعی تلاش می‌کند وجود خود را ادامه دهد، نتیجه 
دارد؛  بستگی  میل  به  نه‌تنها  اراده،  آزادی  که  می‌شود 
به  نسبت  که  آنچه  به  که  است  محرکی  همچنین  بلکه 

هر شخص، خوب یا بد است، مرتبط است.
از نگاه اسپینوزا‌، هنگامی‌که شخصی به اشتباه فکر می‌کند 
درواقع  دهد؛  انجام  خوبی  کار  کند  انتخاب  می‌تواند  که 
فقط آن چیزی را دنبال می‌کنند که منجر به حفظ هویت 
آن لحظه درک می‌کند  را در  که خود  آنجا  تا  او می‌شود، 
را  خود  شخصی  که  زمانی  ترتیب  همین  به  می‌فهمد؛  و 
می‌شود،  شمرده  بد  که  چیزی  انتخاب‌کنندۀ  به‌عنوان 
می‌فهمد این مطلب ناشی از آن است که او به اشتباه باور 
کمک می‌کند،  که انتخاب آن‌ها به دوام و حفظ او  دارد 
برای وجودش مضر است؛  امر  آن  درحالی‌که درحقیقت 
آزادانــه انتخاب می‌کند،  که باور دارد  از‌ایــن‌رو، فرد وقتی 
زیرا  انتخاب نمی‌کنند؛  آن‌ها درواقع  زیرا  اشتباه می‌کند؛ 

آنچه که ادعا می‌شود خوب است درواقع فقط تحقق این 
ادامــه دهد و  باید به حیاتش  که شخص  خواسته است 
آنچه ادعا می‌شود بد است، نتیجه این تصور اشتباه است 
مفید  استمرارش  بــرای  عمل  آن  می‌کند  فکر  شخص  که 
است؛ نهایتاً، به همین دلیل می‌توان چنین استنباط کرد 
که بین ارادۀ آزاد و معرفت نیز پیوند وجود دارد؛ زیرا درک 

اشتباه از انتخاب به‌دلیل جهل، همچنان ادامه دارد.
و  معرفت  بــه  مــربــوط  موضوعات  بــه  همچنین  اسپینوزا 
هرچه  وی،  به‌گفتۀ  مــی‌پــردازد.  آزاد  ارادۀ  بــا  آن  ارتــبــاط 
خود  از  او  درک  باشد،  داشته  بیشتری  معرفت  شخصی 
بهتر است و به‌نوبۀ خود، توانایی او در تجلی آزادی خدا 
به‌شیوۀ محدود خودش افزایش می‌یابد. از نظر اسپینوزا، 
این آزادی انسانی است؛ گرچه کاملاً آزاد نیست، بااین‌حال 
چیزی است که انسان‌ها می‌توانند برای همسویی با ارادۀ 
که معرفت آن‌ها نسبت  کنند، تا آنجا  خدا از آن استفاده 
گرچه او ادعا  به ماهیتشان اجازه می‌دهد؛ علاوه‌بر این، ا
می‌کند که آزادی اراده از جنس توهم است، می‌تواند چنین 
باشد که افزایش معرفت شخص نسبت به علل می‌تواند به 
او کمک کند که بر آن‌ها توفق و برتری یابد یا قدرت عوامل 
 ، به‌عبارت‌دیگر کند؛  مهار  و  کنترل  را  خــود  بر  تأثیرگذار 
که  برسد  آنجا  تــا  می‌تواند  شخص  عقل  تربیت  ازطــریــق 
دارای مقدار خاصی از اختیار روی زندگی‌اش باشد، تا آنجا 

که همچنان انسان است و نه جوهری غیرمجبور یا خدا.
پرورش  بــرای  نیاز  مــورد  ابزارهای  به  ادامــه  در  اسپینوزا 
ذهن انسان می‌پردازد، به‌منظور آنکه بتواند مسیر خود 
تقویت  خداوند  آزادی  تجلی  در  توانایی‌اش  درک  در  را 
افراد می‌توانند تحت‌تأثیر علل  که  او معتقد است  کند. 
که می‌توانند توسط سایر  بگیرند،  قرار  بیرونی  و عوامل 
که در مقایسه با آن‌ها قدرتمندترند، ضعیف‌تر  تأثیرات، 
شده یا به‌طورکلی ریشه‌کن شوند. این نکته لازم به ذکر 
بیرونی«،  »عوامل  تأثیرات  فرونشاندن  برای  زیرا  است 
شخص می‌تواند از ذهن خود برای تفکر در اندیشه‌هایی 
استفاده کند که ماهیت آن‌ها بزرگ‌تر از آن عواملی است 
که مانع می‌شوند تا شخص اراده‌اش را در راستای ارادۀ 
که  که وی معتقد است  خدا قرار دهد؛ همچنین، ازآنجا
می‌توان عقل را برای رسیدن به این هدف پرورش داد 
گاه‌تر  آ آزادی خود  از میزان  به‌نوبۀ خود  و  کرد  تربیت  و 
کمک  گاهی برای  شد؛ از‌این‌رو شخص می‌تواند از این آ
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به خود در جهت بی‌اعتنایی نسبت به تأثیرات عواملی 
که در آن زمان برخلاف ماهیتش هستند، استفاده کند.

کــه انــســان‌هــا  ــن، اســپــیــنــوزا اظــهــار مــــی‌دارد  ــر ایـ ــاوه‌ب ع
عوامل  اثربخشی  بر  عقلی  تمرین  و  پــرورش  با  می‌توانند 
بیرونی که بر آن‌ها تأثیرگذارند، غلبه کنند. او ادعا می‌کند 
که این امر با دانستن ماهیت تأثیرات و با یادآوری اینکه 
آن‌هاست  نشناختن  از  بهتر  تأثیرات  شناخت  و  معرفت 
زندگی  در  می‌تواند  مؤثر  عوامل  ایــن  اینکه  فهمیدن  و 
قدرت  دارای  ذهــن  اینکه  و  کند،  کمک  فــرد  به  اخلاقی 
درجۀ  یا  اهمیت  بر‌اساس  تأثیرگذار  عوامل  کردن  مرتب 
است  آن  امر  این  دلیل  است.  ممکن  آن‌هاست،  قدرت 
، بهتر می‌توان آن‌ها  گاهی از ماهیت عوامل مؤثر که، با آ
تــداوم شخص  و  بــرای حفظ  یا مضر  را به‌عنوان مساعد 
تشخیص داد؛ همچنین، معرفت نسبت به عوامل مؤثر 
درکی  از  می‌تواند  فرد  زیرا  آن‌هاست؛  نشناختن  از  بهتر 
کند تا تصوراتی واضح و  که از عوامل مؤثر دارد استفاده 
مشخص بسازد، که می‌تواند او را به استفاده و کاربرد عقل 
این روند، ذهن قوی‌تری  خود عادت دهد و در جریان 
شناخت  در  را  ذاتـــی‌اش  توانایی  بتواند  که  کند  ایجاد 
با ماهیت شخص موافق است،  آنچه  یا  حقیقت چیزها 

تا آنجا که در آن لحظه خود را می‌فهمند، توسعه دهد.
کمک  معرفت به خداوند همچنین می‌تواند به شخص 
بــودن  بــا  زیــرا  کند؛  زنــدگــی  اخــاقــی  مسیری  در  تــا  کند 
که ممکن است یک نفر داشته باشد،  بزرگترین تصوری 
در  انــســان‌هــا  تــوانــایــی  علت  خــداونــد  اسپینوزا  نظر  از 
به‌منظور  زندگی‌شان‌اند،  در  عقلی  معرفت  به‌کارگیری 
که  مؤثری  عوامل  بر  بتوانند  که  هدف  این  به  رسیدن 
می‌تواند آن‌ها را از حفظ و تدوام وجودشان بازدارد، فائق 
آیند؛ از‌این‌رو، این توانایی، به‌نوبۀ خود، می‌تواند منجر 
به عشق عقلانی نسبت به خدا شود، و اسپینوزا معتقد 
است که شخص نمی‌تواند پس از تأمل واقعاً از خدا بیزار 
فرد  اسپینوزا،  از نظر  که  این است  امر  این  شود. دلیل 
تصور کافی از خدا یا علت همۀ چیزها »علت‌العلل« دارد 
ایجاد  انــدوه  و  غم  یا  نفرت  نمی‌تواند  خدا  تصور  این  و 
کند؛ زیرا این احساسات فقط وقتی احساس می‌شوند 
که فرد از آنچه باعث شده تا او به شیوه‌ای که در مقایسه 
است،  نامعمول  خــودش  از  منتظم  احساسی  فهم  با 
می‌توان  گرچه  ا از‌ایـــن‌رو،  باشد؛  داشته  کافی  نا تصور 

خداوند را به گونه‌ای به‌عنوان موجودی که نهایتاً عامل 
قدرت  اما  دانست؛  معادل  اســت،  انــدوه  و  غم  یا  نفرت 
به  چگونه  فرد  که  دارد  بستگی  این  به  احساسات  این 
که  بگیرد،  قــرار  آن‌هــا  تحت‌تأثیر  تا  می‌دهد  اجــازه  خود 
این وابسته به میزان معرفتی است که شخص نسبت به 
که سبب می‌شود او این احساسات را به  آن علتی دارد 
این‌گونه داشته باشد. نهایتاً، انسان‌ها با داشتن قدرت 
که  کنترل و تنظیم عوامل تأثیرگذار بر مبنای شدتشان، 
برگرفته از توانایی ذاتی اشخاص در تنظیم تصور‌هاست؛ 
خدا  وجود  از  ناشی  علّی  زنجیره  از  بخشی  آن‌ها  چون 
را  عوامل  برخی  اثربخشی  می‌توانند  حقیقتاً  هستند، 
دفع کنند؛ به‌خصوص آن‌هایی که می‌توانند شر نامیده 
تفکر  توانایی  پیشرفت  آنچه  اسپینوزا،  نظر  به  یا  شوند 

فرد را تضعیف می‌کنند.
به‌گفتۀ فیلسوف دکارت، جوهری نامتناهی وجود دارد که 
به‌دلیل ارادۀ کاملاً آزادش می‌تواند هر چیزی را ایجاد کند. 
در نظر او این موجود غیرمادی علت وجود ذهن‌ها است 
گرچه  که آزاد هستند و مانند او جوهرهایی مستقل‌اند. ا
، مانند انسان‌ها،  دکارت معتقد است که موجودات متفکر
آن‌ها  که  می‌کند  ادعا  او  اما  هستند؛  آزاد  ماهیت  نظر  از 
نباید ظرفیت خود را برای آنکه موجود آزادی باشند، در 

، یا خدا درک کنند. یک سطح برابر با آزادی آن جوهر
آن‌هــا،  به‌عنوان علت  که خــدا،  اســت  بــدان دلیل  ایــن 
بر  زیرا مقدم  بزرگ است؛  آن‌ها  اندازه وجود  به  حداقل 
دکارت  که  کرد  استنباط  می‌توان  از‌ایـــن‌رو،  آن‌هاست؛ 
به  و  اســت،  کامل‌تر  انسان‌ها  از  خــدا  که  اســت  معتقد 
که صفات خدا قدرتمندتر  همین دلیل نتیجه می‌شود 
به  را  فرد  می‌تواند  خود  به‌نوبهٔ  که  آنهاست،  صفات  از 
آزادتــر  انسان‌ها  از  خــدا  همچنین  که  برساند  بــاور  ایــن 
ــد، امــا  ــاش ــد چنین ب ــی‌رس ــه‌ نــظــر م ــه ب ک گــرچــه  اســـت. 
موجودات  انسان‌ها  که  است  معتقد  همچنین  دکــارت 
از‌ایــن‌رو دارای صفاتی  و  و جوهرهای مستقلی هستند 
هستند. این امر او را به این نتیجه می‌رساند که انسان‌ها 
یا  متعدد  صــفــات  از  یکی  قــوه  ایــن  و  ــد  دارنـ آزاد  ارادهٔ 
توانایهای ذهنی‌ای است که انسان‌ها حائز آن هستند.

یکدیگر  از  ذهنی  قوای  که  است  معتقد  او  این،  علاوه‌بر 
که وجود هریک از  مستقل‌اند، اما با هم کار می‌کنند؛ چرا
کرد. دلیل  آن‌ها را می‌توان به‌طور واضح و متمایز درک 
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ذهن‌های  فطری  تصورات  بر  خداوند  که  است  امر  این 
انسان‌ها تأثیر گذاشته است که از ذات آن ناشی می‌شود 
و این تصور‌ها با استفاده از قوای عقلانی زنده می‌شوند؛ 
از‌این‌رو، ازطریق درون‌نگری، می‌توان معرفت به خود را 
به‌ دست آورد و به‌وسیلۀ شناسایی عملکردهای خداوند، 
که عقل انسان اجازه می‌دهد، شخص می‌تواند  آنجا  تا 
به درک بهتری از خود به‌عنوان بازتابی از آن عملکردها 
آزادند،  انسان‌ها جوهرهای  که  آنجا  از  برسد؛ همچنین‌ 
نتیجه می‌شود که از نظر دکارت، آزادی اراده وجود دارد؛ 
انسان‌ها  ذهن  در  طبیعی  به‌طور  آزاد  ارادۀ  نه‌تنها  زیرا 
شده  تعبیه  شــده‌انــد  خلق  خــدا  ازســـوی  آنکه  به‌دلیل 
است؛ بلکه همچنین وقتی شخصی از قوای عقلی خود 
استفاده می‌کند، شناخته و مشخص می‌شود. به‌وسیلۀ 
که نشانگر توانایی فرد برای انتخاب  گرفتن ذهن،  کار  به 
بخواهد  گر  ا شخص  که  می‌رسیم  نتیجه  این  به  اســت، 
روشن‌تر  شــیــوه‌هــای  بــه  را  آزاد  ارادۀ  ماهیت  مــی‌تــوانــد 
اراده  آزادی  که  گرچه او معتقد است  کند. نهایتاً، ا درک 
این مسئله دچار بدفهمی‌  به نظر دکــارت،  وجود دارد، 
که مردم  که روشی  شده است و از‌این‌رو، او ادعا می‌کند 
این مفهوم را درک می‌کنند، نیاز به اصلاح دارد تا بتواند 

کمک بهتری به مردم در زندگی اخلاقی آن‌ها کند.
را به‌عنوان  آن  اراده وجود دارد و  آزادی  از نظر دکارت، 
می‌شود.  اختیار  به  منجر  که  می‌کند  توصیف  چیزی 
ظرفیت  این  ذهن  زیرا  است؛  معتقد  مسئله  این  به  او 
که  آنجا  تــا  کند  انتخاب  خــود  ــرای  ب بتواند  کــه  دارد  را 
از  ایــن،  عــاوه‌بــر  دارد؛  وجــودش  علت  از  کافی  معرفت 
نظر دکارت، هر‌چه شخصی معرفت بیشتری نسبت به 
ماهیت اصولی داشته باشد که می‌تواند منجر به چیزی 
ازجمله اعمال اخلاقی شود، بیشتر درک و فهم خود را با 
تصمیم‌گیری دربارۀ مسائل اخلاقی در طریقی قاطعانه و 

همچنان عقلانی، تصدیق می‌کند.
این  از  دکــارت  پشتیبانی  به‌عنوان  می‌توان  را  امــر  ایــن 
خود  آزادی  قابلیت  می‌توانند  مــردم  که  فهمید  انگاره 
ظرفیت  به  در‌نهایت  که  کنند  تصحیح  عقل  ازطریق  را 
بنابراین،  مــی‌شــود؛  منجر  فــرد  آزادی  بـــرای  بیشتری 
ارادۀ  ــارت،  دک نظر  از  که  کرد  استنباط  چنین  می‌توان 
که برگرفته از فهم شخص  آزاد، تجلی‌ای از معرفت است 
خدا  جانب  از  که  اســت  فطری‌اش  تصورات  به  نسبت 

که وجود  ناشی می‌شود؛ همچنین دکارت ادعا می‌کند 
ارادۀ آزاد توسط این پتانسیل که انسان‌ها دارند حمایت 
می‌شود، که از آن چیزی که باور دارند در تضاد با ماهیت 
از‌ایــن‌رو،  کنند؛  اجتناب  یا  بگردانند  روی  اســت،  آن‌هــا 
کاری  انجام  عــدم  انتخاب  ازطریق  شخص  او،  نگاه  از 
آزادی  باشد،  هویتش  با  مخالف  می‌رسد  نظرش  به‌  که 
آزاد  ارادۀ  به همین دلیل،  و  تأیید می‌کند  را  ارادۀ خود 
همچنین می‌تواند به‌عنوان یک قوه قابل فهم باشد، که 
که نه‌تنها  در خدمت ذهن است، و فرد را قادر می‌سازد 
منحصر‌به‌فرد،  فـــردی  بــه  بلکه  بشناسد،  را  حقیقت 
لازم  آزاد  ارادۀ  نهایتاً،  شود.  تبدیل  معتبر  و  خودمختار 
که از دیگران متمایز است؛  است تا فرد به‌روشنی بداند 
راحت‌تر  شخص  خــود،  آزادی  درک  و  شناختن  با  زیــرا 
می‌تواند مسیر زندگی خود را در طول زندگی، مطابق با 
کی کند، که این مسئله از معرفت کافی فرد  حقیقت حکا

نسبت به علت آزادی یا خدا ناشی می‌شود.
به‌طور  آزاد  ارادۀ  ــت،  اس معتقد  دکـــارت  ــن،  ای عــاوه‌بــر 
این  به  منجر  امــر  ایــن  چرا‌که  نمی‌شود؛  درک  کافی  نا
شکل  را  خود  آزادی  تصور  نباشد  قادر  فرد  که  می‌شود 
نخواهد  محقق  امــری  چنین  می‌کند.  ادعــا  او  که  دهد 
که آن‌ها  که آزادند، چرا شد؛ زیرا مردم درواقع می‌دانند 

توانایی شکل دادن تصوری دربارۀ آن را دارند.
که نقشی بر روی ذهن  که خداوند  این، به‌دلیل آن است 
انسان‌ها بر جا گذاشته است، برای ‌آنکه آن‌ها بتوانند ارادۀ 
این  آن‌هــا  به  همچنین  کنند؛  درک  به‌وضوح  را  خود  آزاد 
که دامنۀ آزادی خود را بشناسند؛ زیرا  امکان را داده است 
که شخص از توانایی خود در آزاد بودن  معرفت فطری‌ای 
کمال  محصول  ایــن  زیــرا  اســت؛  کافی  زندگی  بــرای  دارد، 
کمال خدا، به‌عنوان علت ذهن  از‌ایــن‌رو،  خداوند است؛ 
ناقصی  ماهیت  آزاد،  ارادۀ  ذهنی  قوه  متعاقباً  و  انسان‌ها 
ندارد؛ بلکه حقیقت‌محور است و متناسب با آنچه حقیقت 
که او ادعا می‌کند که هرچه  است ساخته شده است و از‌آنجا
که از آن  حقیقت دارد، خوب نیز است، این قوه را تا زمانی 
بنابراین،  دانست؛  خالص  باید  شود،  استفاده  به‌درستی 
که از نظر دکارت، ارادۀ آزاد با عقل  کرد  می‌توان استنباط 
که افزایش معرفت می‌تواند فرد را  گره خورده است تا آنجا 
گاهی بیشتر از توانایی آزاد بودن خود رهنمون سازد.  به آ
نهایتاً، از نگاه دکارت، این امر ازطریق انتخاب شخصی فرد 
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که آزادی خود را  برای رشد توانایی ذهنش انجام می‌شود 
که  از این طریق صورت می‌پذیرد  کار  کند و این  تصدیق 
شخص اعمالش را به‌صورت عادت شده طوری انجام دهد 

که خواستش به‌صورت اخلاقی ابراز و تجلی پیدا کند.
آزادی،  از  دکارت  و  اسپینوزا  انگاره‌های  بین  تفاوت‌های 
برگرفته از شیوه‌های متفاوت آن‌ها از فهم تصورات فطری 
گر  و ماهیت خدا است. من باور دارم که چنین است؛ زیرا ا
کند، می‌تواند نتیجه  کسی به نوشته‌های دکارت مراجعه 
بگیرد که او معتقد است که تصورات فطری ازسوی خداوند 
که نقش یا امضایی را  به‌عنوان خالق ایجاد شده است، 
که  گذاشته است  در قالب این تصورات، روی ذهن برجا 
که شخص  و متمایزی است  واضــح  دربــردارنــدۀ معرفت 
نسبت به آزادی خود در اختیار دارد. از طرف دیگر، من 
اعتقاد دارم که اسپینوزا تصورات فطری را مترادف با آنچه 
ذهن می‌تواند به‌وضوح بشناسد، می‌داند فقط تا آنجا که 

این یک حالت از صفات تفکر خدا است.
که از نظر اسپینوزا، یک حالت در  دلیل این امر آن است 
همان سطح کمالی قرار ندارد که یک صفت قرار دارد، چه 
رسد به جوهر نامتناهی، یا خدا. از‌این‌رو، نتیجه می‌شود 
که بتواند  که در ماهیت حالت این قابلیت نهفته نیست 
کند؛  متجلی  کامل  به‌طور  را  خــدا  صفات  از  یکی  یا  خــدا 
بنابراین، من معتقدم، می‌توان اسپینوزا را این‌طور فهمید 
که  که انسان‌ها تجلی خداوندند، و ازآنجا که ادعا می‌کند 
را متجلی  آزادی خدا  انسان‌ها می‌توانند  آزاد است،  خدا 
کنند؛ اما فقط به‌صورتی مضیق و باریک، بسته به میزانی 
امر  این  است.  شده  سایه‌افکن  که  آزادی  از  آن‌ها  فهم  از 
بـــه‌دلـــیـــل مـــحـــدودیـــت 
که  مــعــرفــت آن‌هـــاســـت 
ذات  شناخت  از  را  آن‌ها 
آزادی »آزادی فی‌نفسه«، 
صــفــت  ــل  ــامـ کـ درک  ــا  ــ ی
به‌گونه‌ای  خـــدا،  آزادیِ 
که خــود خــدا آن را درک 

می‌کند، منع می‌کند.
ــر ایـــن، تــصــورات  عــاوه‌ب
فــطــری بــه‌نــظــر دکـــارت، 
اسپینوزا  درک  برخلاف 
از آن‌هــا، قوای خالص و 

کاملاً فهم‌پذیر ذهن‌اند که به‌موجب آنکه جوهرهایی‌اند 
ــوی  ازس ــد،  ــده‌ان و مستقل خلق ش مــجــزا  بــه‌صــورت  کــه 
را  آن‌ها  می‌توان  از‌ایــن‌رو  و  می‌شوند  شناخته  انسان‌ها 
بزرگ‌تری  مقدار  دارای  که  کرد  متصف  قوایی  به‌عنوان 
اعتقاد  آن‌هــا  ــارۀ  درب اسپینوزا  آنچه  به  نسبت  آزاد  ارادۀ 
باور  که اسپینوزا  این بدان دلیل است  داشت، هستند. 
ندارد که چنین است که آزاد بودن قوای ذهنی ابتدائاً در 
ک  ادرا برای  باید  شخص  و  می‌شود  دانسته  خود  کلیت 
قابلیت‌های آن، ذهن خود را پرورش دهد؛ همچنین از 
منظر دکارت تصورات فطری می‌تواند به‌عنوان توجیهی 
از‌آنجا‌که  و  گــیــرد،  قــرار  مــورد استفاده  ــرای وجــود خــدا  ب
آزادی از خدا ناشی می‌شود، می‌توان از آن برای حمایت 
موضوع  این  دلیل  کرد.  استفاده  نیز  آزاد  ارادۀ  وجود  از 
علت  معلول  یک  که  اســت  معتقد  دکــارت  که  اســت  آن 
هرچیزی  که  وی  اعتقاد  به‌دلیل  می‌کند،  آشکار  را  خود 
دیگری  چیز  معلول  باید  باشد،  داشته  وجود  آنکه  برای 
باشد تا وجود داشته باشد و از‌آنجا‌که او نتیجه می‌گیرد 
باید  ذهــن  نتیجه  در  اســت،  متفکر  موجود  یک  من  که 
باشد.  است،  غیرمادی  هم  آن  که  دیگری  چیز  از  ناشی 
که ذهن به منبعی، یعنی خدا برمی‌گردد  او ادعا می‌کند 
که خدا علت خودش است، نتیجه می‌گیرد که او  و از‌آنجا
کاملاً آزاد است و انسان نیز به جهت آنکه عالم صغیر خدا 

است، آزاد است.
می‌کند؛  فکر  مسیرها  ایــن  راســتــای  در  اسپینوزا  گرچه  ا
از‌نظر  دارد.  وجــود  آن‌هــا«  »بین  شدیدی  تضادهای  اما 
اسپینوزا، تصورات فطری درحقیقت وجود خدا را توجیه 
می‌کنند؛ اما لزوماً وجود ارادۀ آزاد را توجیه نمی‌کنند. دلیل 
که اسپینوزا ادعا می‌کند  که، همان‌طور  این امر آن است 
کتاب  که دکــارت در  اســت  ادعــایــی  تغییر در  نوعی  »کــه 
خود  علت  معلول  یک  گرچه  ا می‌کند«،  مطرح  تأملاتش 
آن باید دارای قدرت بیشتری  را آشکار می‌کند؛ اما علت 
گــردد؛  معلول  چیز  آن  اینکه  تا  باشد  معلول  به  نسبت 
بنابراین، این امر اسپینوزا را به این باور سوق می‌دهد که 
تصورات فطری در مقایسه با علتشان یا خداوند، به‌شکلی 
محدود وجود دارند؛ علاوه‌بر این، چون خدا علت خودش 
است؛ از‌این‌رو نتیجه می‌شود که فقط او را می‌توان به آزاد 
به‌خاطر قدرت  انسان‌ها  از‌آنجا‌که  و  بودن متصف نمود، 
آزادی  می‌توانند  فقط  دارنــد،  خدا  به  نسبت  که  کمتری 
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که ماهیت آن‌ها اجازه می‌دهد، متجلی  خدا را تا حدی 
از  انسان  فطری  تصور  که  کــرد  استنباط  مــی‌تــوان  کنند، 

آزادی، در ابتدا دارای ماهیتی مغشوش است.
انگاره‌های دکارت دربارۀ آزادی اراده، می‌تواند فرد را به این 
با  مکانیکی  جهانی  به  او  اعتقاد  چگونه  که  برساند  سؤال 
آزاد و توانایی  کاملاً  تصورات او از ذهنی غیرمادی خدایی 
به‌نظر  اســت.  ســازگــار  خــود،  آزادی  تجلی  در  انسان  ذاتــی 
دکارت، ذهن غیرمادی ممکن است به‌دلیل باور او مبنی بر 
اینکه خداوند نیرویی است که مقدم بر قوانین عالم است و 
با ایجاد آزادانه این قوانین، او از همه جهات نامحدود است 
دارد  آفرینش  قــدرت  خداوند  نامحدود ‌بــودن،  به‌جهت  و 
که از‌نظر دکارت، به‌دلیل توانایی  کرد  و می‌توان استنباط 
معجزه  مانند  چیزی  طبیعت،  در  مداخله  بــرای  خداوند 

ممکن است؛ زیرا وجود خدا خارج از حوزۀ طبیعت است.
که توانایی فرد در ابراز  علاوه‌بر این، دکارت معتقد است 
جوهرهای  آن‌هــا  که  است  این  از  برگرفته  خــود،  آزادی 
که بازتاب‌هایی از ذات خداوندند، و چون  مستقلی‌اند 
نیز  انسان‌ها  که  می‌شود  نتیجه  اســت،  آزاد  خــدا  ذات 
من،  به‌باور  با‌این‌حال،  آزادنــد.  ماهیتاً  شکل  همان  به‌ 
می‌تواند  عقاید  ایــن  به  پایبند ‌بــودن  از  ناشی  عواقب 
شود.  شخص  آزادی  توانایی  دربارۀ  سوء‌تفاهم  موجب 
می‌تواند  وی  انــگــاره‌هــای  کــه  اســت  آن  امــر  ایــن  دلیل 

سؤالاتی را به وجود آورد، از جمله:
• آزاد و غیرمادی می‌تواند با بدنی    چگونه ذهنی  ·

که حرکاتش متعین شده و جبری است، متحد شود؟
• گر همه موجودات تابع قوانین طبیعت باشند،    ا ·

چگونه خدا می‌تواند از هر نظر غیر‌مجبور باشد؟
• آزاد   انسان‌ها  که  است  ممکن  چطور  نهایتاً،   و  ·

که انسان‌ها  کند  باشند؛ حتی وقتی دکارت آشکارا بیان 
نه‌تنها از نظر جسمی مجبور به قوانین طبیعت، بلکه از 

نظر ذهنی نیز محدودند؟
و  خــدا  دربـــارۀ  آزادی  ذهــن،  فهم  بــرای  اسپینوزا  روش 
متفاوت  دکارت  روش  با  نه‌تنها  انسان‌ها،  درباره  آزادی 
رفع  در  کــه  هــمــان‌طــور  اســـت،  منطقی‌تر  بلکه  اســـت؛ 
ناشی  این مسئله  دربــارۀ  از عقاید دکارت  که  مشکلاتی 
که،  اســت  آن  امــر  ایــن  اســت. دلیل  مــی‌شــود، موفق‌تر 
حالتی  از  غیر  چیزی  غیرمادی  ذهن  اسپینوزا،  نظر  به‌ 
که  همان‌طور  دقیقاً  و  نیست،  خداوند  تفکر  صفت  از 

که  بدن از مجموعه‌های الگوی حرکتی پیروی می‌کند، 
متجلی  امتداد  صفت  تحت  خداوند  ذات  از  در‌نهایت 
شده، ایده‌ها نیز از همین طریق و الگو پیروی می‌کنند، 
امــور اســت. دلیل  ترتیب  و  مـــوازات نظم  به  که ضــرورتــاً 
نیاز  که  آنجا  تا  از بدن  که تصور ذهن  آن است  امر  این 
کافی است؛  گاه باشد،  است فرد نسبت به بدنش خودآ
بدین‌منظور که بتواند هویت طبیعی خود را در هر زمان 
حفظ کند و تداوم بخشد؛ بنابراین، ذهن غیرمادی آزاد 
دارد  احتیاج  بــدن  به  زیــرا  اســت؛  مجبور  بلکه  نیست، 
آن  بر  چگونه  بیرونی  تأثیرگذار  عوامل  که  شود  گــاه  آ تا 
به‌‌نظر اسپینوزا خدا طبیعت  تأثیر می‌گذارند؛ به‌علاوه، 
طبیعی  نظم  از  خــارج  در  خــداونــد  از‌آنــجــا‌کــه  و  اســت، 
وجود ندارد، اسپینوزا، به‌اعتقاد من به‌درستی تمایزی 
کنار می‌گذارد؛  که دکارت بین خدا و جهان قائل بود،  را 
بنابراین قوانین طبیعت را می‌توان به‌عنوان وجودی از 
گر خداوند در آن نظم دخالت  ذات خداوند فهمید و ا
از ماهیت خود سرپیچی  که خدا  کند به این معناست 
که امری  که هر دوی این فلاسفه موافق‌اند  کرده است 
استثنائات  یا  معجزه  مانند  چیزی  و  است  غیرمنطقی 
را  ــا  آن‌هـ ــارت  ــ دک کــه  هــمــان‌طــور  طبیعت،  قــوانــیــن  در 
همچنین  است؛  غیرممکن  اسپینوزا،  برای  می‌فهمید، 
تصور  طبیعت،  و  خدا  بین  تمایز  این  گذاشتن  کنار  با 
جوهری  تنها  به‌عنوان  می‌تواند  خــدا  دربــارۀ  اسپینوزا 
که غیرمجبور است و ذاتش شاملِ وجود  فهمیده شود 
که به‌نوبۀ خود، این مشکل دکارت  قوانین جهان است 
که دو جوهر  که چگونه خدا و طبیعت  را نیز دور می‌زند 

بر  می‌توانند  متمایزند، 
هـــــم اثـــــــر بــــگــــذارنــــد؛ 
بـــنـــابـــرایـــن، مـــی‌تـــوان 
که  کرد  چنین استنباط 
چیزی  اسپینوزا،  به‌‌نظر 
طبیعت  یــا  خــدا  از  غیر 
آزاد و غیرمتعین نیست؛ 
زیرا همه‌چیز از نظم آن 
ــرد و  ــی ــی‌گ ســرچــشــمــه م
خدا  ماهیت  بــنــابــرایــن 
»و  آزاد  خــالــقــی  مــانــنــد 
ــدا« نـــیـــســـت؛ بــلــکــه  ــ ــ ج
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هر  از  موجودات  همۀ  که  است  آزاد  علتی  خدا  ماهیت 
نظر به او وابسته‌اند.

دیدگاه  با  دکـــارت،  دیــدگــاه  برابر  در  من  بعد،  مرحلۀ  در 
زیرا  موافقم؛  انسان  ارادۀ  آزادی  میزان  دربــارۀ  اسپینوزا 
مانند او معتقدم که این موجه‌تر است که فرد باید توانایی 
خود را برای‌ آنکه مجرای آزادی خدا باشد، توسعه دهد، 
برخلاف این ایده که چون انسان‌ها مخلوق خدا هستند، 
کامل  بــه‌طــور  شخص  وجــود  ابــتــدای  از  آزاد  ارادۀ  پــس 
گر  تحقق یافته است. من این ادعا را مطرح می‌کنم؛ زیرا ا
مورد  دویــدن  برای  را  خود  توانایی  کسی  مثال  به‌عنوان 
تجزیه ‌و تحلیل قرار دهد، ابتدا باید نتیجه بگیرد که قبل از 
آن که بدود حتماً راه رفته است و از‌این‌رو، نمی‌تواند واقعاً 
کاملاً تحقق‌یافتۀ  که او با این توانایی در شکل  کند  ادعا 
خود به‌دنیا آمده است. من این تمثیل را انجام می‌دهم؛ 
که بیان می‌کند  گر حرف دکارت  که ا زیرا به‌ نظر می‌رسد 
مردم از بدو تولد کاملاً آزادند، بتواند به‌عنوان تلاشی برای 
می‌تواند  شــود.  فهمیده  منطقی  موقعیت  یک  از  دفــاع 
که از این مسئله  کند  که شخصی تلاش  مانند این باشد 
کودکی  از حین  انسان  در  توانایی دویــدن  که  کند  دفاع 

به‌طور کامل در او محقق شده است.
بر‌خلاف دکارت، اسپینوزا با این ادعا که شخص باید ذهن 
بشناسد  را  ظرفیت‌هایش  نه‌تنها  تا  دهد  پــرورش  را  خود 
چیست.  واقــعــاً  آزاد  ارادۀ  بفهمد  بلکه  بخشد،  توسعه  و 
که چگونه  که بگوییم فرد باید یاد بگیرد  شبیه این است 
که من معتقدم نه‌تنها  راه برود، پیش‌از آنکه بتواند بدود. 
توجیه‌پذیر‌تر از ادعاهای دکارت است؛ بلکه باعث می‌شود 
کنیم،  ــاع  دفـ ضــد‌شــهــودی  مــوضــعــی  از  نباشیم  مــجــبــور 
چنانچه بر‌اساس دیدگاه دکارت مجبور به این کار هستیم.
و  اسپینوزا  فلسفی  انگاره‌های  مقاله،  این  با  امــیــدوارم 
دکارت را دربارۀ ارادۀ آزاد منتقل کرده باشم؛ و همچنین 
باشم  داده  نشان  آن‌هــا،  تفاوت‌های  بیان  با  امیدوارم 
اختلافات  هم  هنوز  مشابه،  خاص  جهات  وجــود  با  که 
چشمگیری بین ادعاهای این دو فیلسوف دربارۀ مفهوم 
موضع  دربــارۀ  استدلال  با  در‌نهایت  دارد.  وجود  آزادی 
با  که  کنم  بیان  را  ایده  این  داشتم  قصد  من  اسپینوزا، 
پذیرفتن توضیح موجبیت‌گرایانه‌تری از آزادی، اسپینوزا 
از عقاید سازگارگرایانه  که ناشی  با موفقیت از مشکلاتی 

دکارت درباره ارادۀ آزاد است، اجتناب می‌کند.
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 جستاری دربارۀ
زبان و ادبیات

 zعادل عبیات

گفت‌وگو دربارۀ ادبیات، واژه‌ها و مفاهیمِ پس‌و‌پیش آن‌ها 
در دنیایی که زبان‌ها تنگ در همسایگی هم می‌نشینند، 
گستره و قلمروی  از همدیگر وام می‌گیرند و همچنان بر 
خویش می‌افزایند، اساساً کار چندان آسانی نیست و گاه 
گوینده یا حتی شنونده را از پهنۀ واقعیت  ممکن است 
غیرواقعی  ساحتی  و  گنگ  و  ناشناخته  سرزمینی  بــه 
چه  ادبــی  متنی  گویندۀ  یا  نویسنده  اینکه  کند.  پرتاب 
چیز را در پس‌وپیش موضوع مدنظر خود دنبال می‌کند 
مفاهیمی‌کند،  چه  درگیر  را  خود  مخاطب  است  قــرار  یا 
ــور تــوجــه بــســیــاری بــاشــد.  ممکن اســـت مــوضــوع درخــ
را  چیز  چه  اســت  قــرار  خــود  نوشتار  در  ادبــی  نویسندۀ 
پیش روی خواننده بگذارد؟ چه رسالتی را برای خود در 
بر  را  وظیفه‌ای  چه  نیز  و  است؟  کرده  تعریف  نویسه  آن 
دوش مخاطب نهاده است؟ از بین بی‌شمار متن ادبی، 
مخاطب  عواطف  برانگیختن  یا  احساسات  ــوازش  ن آیــا 
اســت؟  پیام‌رسانی‌شان  نقش  در  ــان  گـ واژ هــدف  تمام 
ادبی،  متن‌های  فلسفی  و  اخلاقی  پیام‌های  از  جــدای 
گاه خویش را به  نویسنده قرار است چه صورتی از ناخودآ
کند یا پیش رویَش بگذارد؟  جامعۀ مخاطبانش معرفی 
که دریچه‌ای از پلشتی‌ها و بیدادهای رایج  نویسنده‌ای 
گشوده  مخاطبش  روی  به  را  گذشته  و  کنونی  جهان 
است، آیا غیر از این است که مخاطب را به عصیان برضد 
برعکس،  حتی  و  فرامی‌خواند؟  اســت،  بیداد‌  آنچه  هر 
نویسنده‌ای که زندگی و زیبایی‌هایش را به رخ می‌کشد؟

بنا بر مکتب پارناس )هنر برای هنر و اینجا به‌طور ویژه 
و  با هر پیام  ادبــیــات اســت  ادبــیــات،  ادبــیــات(، رسالت 
می‌کشد.  دوش  بــر  خــود  به‌همراه  محتوا  در  کــه  رنگی 
. همان‌طورکه  بر هنجار و منطبق  چه سیاه، چه سفید 
اساس و طبیعت انسان، انسانیت است با هر احساس 
در  انسان  ذهــن  پدیدارشناسی  بااین‌حال  عواطفی،  و 
بزنگاه‌های  و  وضعیت‌ها  در  و  متفاوت  ســاحــت‌هــای 
همین  اســـت.  تغییر  و  سیالیت  از  ســرشــار  گــون،  گــونــا
چندان  چند  نویسندگان  جهان  در  سرشت  و  طبیعت 
می‌شود. التزام به ادبیات، التزام به ذات ادبیات است؛ 
اما التزام به مرام و فلسفه و ایدئولوژی در ادبیات مدرن 
نــدارد.  جایگاهی  چنین  به‌ظاهر  جدید  جهان‌های  و 
ادبی  ابتذال  به پوپولیسم و پرخاشگری و حتی  گرچه  ا
تن ندهد یا کشیده نشود، همچنان که موسیقی، نقاشی 
جدید  ادبیات  در  زیبایی‌شناسی  و  ادبی  ذوق   . شعر و 
حتی بدون التزام به باور و تعهد به چیزی هم، خلاق و 
آفریننده است. جهان پیرامون نویسندگان ادبی سرشار 
از سوژه‌های بکر و دست‌نخورده‌ای است که هنوز از دید 
برای  خاصی  تعریف  و  است  پنهان  فلسفه‌  و  ایدئولوژی 
ارائۀ  و  کشف  آیا  است.  نشده  پیدا  پهنه‌ها  آن  در  آن‌ها 
گرچه جوهر  آن‌ها به‌عنوان »نگاه نو« در ادبیات مدرن، ا
ادبی ناشناخته‌ای در آن‌ها باشد، خارج از دایرۀ التزام 
به جهان‌های کهنۀ ادبی یا فلسفه است؟ به باور نگارنده 
را در جوهری  ، مگر اینکه بخواهیم اصالت ادبیات  خیر
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که یکسان بر ذهن و زبان  کنیم،  یگانه تعریف و منعکس 
و قلم جاری می‌شود و در آن‌ها تجلی می‌یابد.

جهان‌های  و  ادبیات  گون  گونا پهنه‌های  در  فرگشت 
که  ــت  ــر اسـ ــذیـ ــی بــه هــمــان انـــــدازه درک‌پـ ــ جــدیــد ادب
دیگر  و  فلسفه  اجتماع،  زیست،  پهنه‌های  در  فرگشت 
انتزاع  دنــیــای  در  موسیقی  نــت  از  مــا  تصویر  پدیدها. 
که هیچ صورت‌بندی و فرم تمام  ذهن، تصویری است 
وجود  واقعی  دنیای  در  آن  برای  شبیه‌سازی‌شده‌ای  و 
کــه جهان‌های  ــرادادی اســت  ــ ــــدارد، ایــن شــیــوه‌ای‌ ق ن
این  آن بهره می‌گیرند. بنیادهای  از  جدید ادبی بسیار 
شیوۀ ادبی ریشه در زیبایی‌شناختی ساختار و معماری 
گان و مفاهیم دارد. الگوها و نشانه‌ها در زبان  نوین واژ
در شرایط و جغرافیاهای متفاوت معنا و مفهوم متفاوتی 
کــه انــســان، رو به  دارنـــد، ادبــیــات نیز بــه همان انـــدازه 
جهانی شدن رفت به همان اندازه هم در فرایند فرگشت 
دچار دگرگونی شد؛ البته در ادبیات جدید پدیده‌هایی 
حتی  و  اینترنت  فمینیسم،  آزادی،  دمکراسی،  چــون 

جنگ‌های مدرن تأثیری شگرف و مستقیم داشتند.

ابزار واژه‌ها
گرفته  کار  کاملاً اختیاری به‌  ، ابزارند و  واژه‌ها برای شاعر
انگاره‌های  از  می‌سازد  پیکری‌  شاعر  درواقــع  می‌شوند؛ 
آن‌هــا  از  کــه مخاطب  پــیــش‌فــرض دنــیــای ذهــن خــود 
زبان  از  و  میان‌تهی  و  بی‌معنا  کند، چه‌بسا  کام‌جویی 
می‌شوند؛  دورریـــز  یــا  کهنه  مــدتــی  از  پــس  و  خــارج‌انــد 
ــده،  ــوازن ن ــرای  بـ نــت  و  نــقــاش  ــرای  بـ رنـــگ  همچنان‌که 
نقش  آن‌هاست،  به  چیره  که  نویسنده  برای  اما واژه‌ها 
به  مقید  و  مــشــروط  نویسنده  می‌کنند.  ــازی  ب دیــگــری 
از  را  آن‌هــا  به‌سختی  و  واژه‌هــاســت  پس‌وپیش  مفاهیم 
درون به بیرون می‌کشد تا بتواند به آن‌ها هستی، معنا و 
عینیت ببخشد تا مخاطب را با خود همراه، هم‌احساس 
و هم‌داستان کند. در عبارتی کلی‌تر شاعر خدا را توصیف 
می‌کند؛ ولی نویسند چهرۀ او را ترسیم می‌کند. دشواری 
است  تجربیات  و  مفاهیم  انتقال  در  نوشتن  چالش  و 
بتواند فرصت مشابه  تا  روبه‌رو است  آن  با  که نویسنده 
آن‌ را برای مخاطب فراهم سازد یا چشم‌اندازی از آنچه 
ادبیات  در  نویسنده  کند.  ترسیم  او  بــرای  می‌نویسد، 
برمی‌گزیند،  کــه  زبــانــی  بــا  جهانی‌شده  ادبــیــات  بــه‌ویــژه 

می‌کوشد که مخاطبان خود را درگیر هرمنوتیک و تفسیر 
کلمات  کالبدشکافی متن نکند. پای‌داری مفاهیم در  و 
گان  و پاس‌داشت حفظ مناسبات آن‌ها در کنار دیگر واژ
کردن حس‌های پنج‌گانۀ مخاطب، محوری  برای درگیر 
تن  مکان،  و  به‌طوری‌که وضعیت زمان  پراهمیت‌اند،  و 
دادن به سنت‌ها، تمثیل‌ها و زبان شاعرانه در نثر و در 
ادبیات جهانی‌شده، نه اینکه رویکردی فاقد موضوع‌اند؛ 
که می‌بینیم هرچه شعر  ازاین‌روست  کم‌اقبال‌اند؛  بلکه 
رو به آزادی رفت و خود را از قیدوبند مناسبات خویش 
کرد یا از بکارت و دست‌نخوردگى  با عروض و قافیه رها 
گرفت و خود را بیشتر با جهان‌هاى نو و  خویش فاصله 
کرد، با اقبال  تجربیات عمیق و عینى و ملموس نزدیک 
و  درانداخت  نو  طرحى  به‌عبارتى  شد؛  روبــه‌رو  بیشتری 
روبه‌رو  براى  امکانى  و  براى شناخت  کرد  ابزارى  را  خود 
ــرای نــویــســنــده هم  شـــدن بــا جــهــان‌هــاى نـــو. واژه‌هــــا بـ
یا رسیدن به  جاده‌ای می‌شوند برای بازساختن زندگی 
زندگی، هم نیرویی برای تطهیر روانی یا بهره‌وری از آن‌ها 
برای پالایش ذهن. درحقیقت، مرگ، مرگ نشان داده 
می‌شود و زندگی، زندگی. همان‌طور که شب، شب است 
یا  زبان شعر چه‌بسا همه‌چیز وارونه  . ولی در  روز  ، روز و 
که سوار  کلاسیک  انتزاعی جلوه داده شود. در شعر چه 
بر وزن و قالب است، چه شعر آزاد، تلخ و شیرین جابه‌جا 

می‌شوند و شاید درد و لذت در جایگاه خود نباشند.
کمتر حضور می‌یابد یا آفتابی  نویسنده در رؤیا و خیال 
مخاطب  پنج‌گانۀ  حس‌های  نقش  به  که  چرا می‌شود؛ 
برای  باید  گزیر  نا را  آن‌هــا  نقش  و  دارد  ویـــژه‌ای  توجه 
دریافت مفاهیم در نظر داشته باشد تا بشود حق متن 
که با زبان هم بازی  کند. هرچند  و نوشتۀ خویش را ادا 
کم‌اهمیتی  که موضوع  کند؛ ولی برای شاعر تنها چیزی 

است، حواس پنج‌گانۀ مخاطب است.
گر ادعا کنیم در پایان عصر سبک‌زدگی  شگفت‌آور نیست ا
هستیم و وارد دوره‌ای از ذوق خلاقی از ادبیات می‌شویم 
کرده است، هم ذهن خود  آزاد  که هم فرم ادبی خود را 
زبان دیگر می‌شود نشان  به  و اسطوره‌ها.  از خدا  رها  را 
ســازوکــارهــای  از  مجموعه‌ای  از  امـــروز  ادبــیــات  کــه  داد 
زبانی‌هایی  به  رو  و  می‌گیرد  فاصله  کلیشه  گیر  دست‌وپا
کشف، هم عرضه  را هم  تازه  بتواند جهان‌های  که  دارد 
کیهانی  که مادۀ خام آن‌ها نه  کند. زبان‌هایی فهم‌پذیر 
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بلکه زمینی و در دسترس برای فهم‌پذیر شدن زندگی‌اند.
در فرایند فرگشت زبان و ادبیات در جهان‌های جدید، 
زبان  مــی‌رود  فردیت  به  رو  انسان  که  انـــدازه  همان  به 

نویسندگان هم در این فرایند خلق می‌شود.
نه  ادبـــی،  فــرم‌هــای  آیــنــدۀ  بگوییم  گــر  ا نیست  شگفت 
، نه محاط و نه اقبالی  تقلیدپذیر می‌شوند، نه تعریف‌پذیر
برای تقلید پیدا می‌کنند؛ به‌تعبیری درونی‌تر می‌شوند، به 
همان دلیلی که اصالت بر فردیت انسان تحمیل می‌کند؛ 
هرچند میان‌تهی و عاری از پختگی و خلاقیت و به‌صورتی 
و  همگن  امــا  باشند؛  نویسنده  ذهــن  از  تفکیک‌ناپذیر 
سیال در جهان پیرامون او، تابعی می‌شوند از ارزش‌ها و 
مفاهیمی‌ که در درون ذهن و زندگی نویسنده وجود دارد.
اســت.  جدا‌ناپذیز  هستی  از  زبــان  نــو،  جــهــان‌هــای  در 
زندگی و ذهن نویسنده در همان آغاز به‌دلیل شناخت 
و تجربه‌های فردی تحلیل‌پذیر نیست؛ ولی در سیری 
و  هستی   ، اثر هر  در  چه‌بسا  است؛  تعریف‌پذیر  تاریخی 

زندگی متفاوتی از نویسنده به نمایش گذاشته شود.

زبان
زندگی  یک‌نواختی  از  ــذار  گ زبـــان،  یک‌نواختی  از  ــذار  گ
گــذار  ــال  ــات درحــ ــی ــاده، ادب اســـت؛ بــه همین دلــیــل ســ
ــه عــصــر یک  گــون در فـــرم، ب گــونــا از عــصــر مــحــتــوا‌هــای 
واژه‌هــا بــه‌‌واســطــۀ  اســت.  گــون  گــونــا فــرم‌هــای  محتوا در 
رابطۀ  که  مفهوم  این  به  م‌ىیابند؛  قــوام  زبــان   گسترش 
جدیدتر   جهان  در  خــود  هستی  با  پدیدارشناسانه‌ای 
یا  نویسنده  هــر  امـــروز  کــه  وظــیــفــه‌ای  می‌کنند.  ــرقــرار  ب
شاعر باید با ژرفی به آن بیندیشد، آن‌طورکه می‌فهمم، از 
کردن، فرو رفتن و عمق  یک‌سو به درون خود مهاجرت 
گرفتن است و ازسویی دیگر با واژه‌های دل‌خواه سرودن 
و نوشتن است. این کار باعث می‌شود که بیشتر همدیگر 
آمدن  بیرون  فردیت  ک  از لا ازسویی دیگر  را بشناسند؛ 
براى  و  گشودن  پیرامون  جهان  به  بیشتر  را  چشم‌ها  و 
راه  آفرینش، از  اندیشیدن.  جنون‌آمیز  واژه‌هــای  آفریدن 
گفتمانِ بدون واسطه میان خود و هستى خود، حاصل 
، اعتمادبه‌نفس و عصیان بر زبان و  م‌ىشود؛ البته با تکرار
نگاه‌های پسیو و شورش بر هرآنچه که رنگ کهنگی دارد.

آنچه براى آفرینش واژه‌ در زبان و ادبیات لازم و کافی است، 
گسترش ادبیات  یا به بیانى شاید طرحى نو دراندازد و به 

گذار از  کند، جسارت است. جسارت در دگرگونی و  کمک 
آزادى است. نویسندۀ  گذشته. جسارت محصول باور به 
نه  باشد  کــرده  درک  آزادى  معناى  به  را  آزادى  که  آزادى 
یا  بهراسد  باورهایش  و  بیان اندیشه  از  باید  نه  می‌تواند، 
چرخۀ  در  یا  بریزد  دور  یا  بداند  ناهنجار  را  اندیشه  بیان 
برای  تاریخ   انسان‌ها در طول  گرفتار شود.  تقلید  و  تکرار 
آنچه م‌ىخواستند و  به آن رسیده‌اند، شک کردند، عصیان 

کردند، کوشیدند، پافشارى کرده‌اند و سرانجام رسیدند.
ــیـــاســـت، فــرهــنــگ، اقــتــصــاد و   تــوســعــه‌یــافــتــگــی در سـ
در  آن  بردن  به‌کار  شیوۀ  و  زبان  در  توسعه  تکنولوژ ىاز 
را  ادعــا  ایــن  چنانچه  مــی‌شــود؛  آغــاز  نیز  اجتماع  پهنۀ 
بپذیریم باید بگوییم کشور ما، ایران،  به‌‌دلیل  سنت‌های 
کهن و چرخۀ متوالی‌ استبداد نه فقط کمتر توسعه‌یافته 
گرفتار شده است. همین  است؛ بیشتر به انحطاط هم 

موضوع را به زبان و ادبیات هم می‌شود تعمیم داد.
پیرامون  جــهــان  بــه  نسبت  انــســان  کـــردن  فکر  فــرصــت 
 . نیز آفرینش  آن  تبع  به  شــد،  آغــاز  کلمات  دانستن  از 
بنابراین انسان هرچه بیشتر در نوآورى در کلمات خلاق 

کرد. شد، قلمرو فکر و اندیشه را نیز پهناورتر 
که به عمق زبان دست یافته‌ایم؛  کرد  هیچ‌گاه نباید فکر 
همان  به  هست،  آفرینش  بــرای  چیزى  همیشه  چــون 
نیندیشیم  یا  است  نیاز  هم  واژه‌هــا  آفرینش  به  نسبت 
امکان  این  که به فرم و وزنی رسیده‌ایم؛ چون همیشه 
با  را  فـــرم و وزن جــدیــدى پــیــدا شـــود و مــا  کــه  هــســت 

موقعیت‌های زیبا و عمیق‌تری آشنا سازد.

نوشتن و دنیای واژه‌ها
را  ذهــن  گسترۀ  در  سفر  شجاعت  بــایــد  نوشتن  بـــراى 
به  بلکه  سطح  در  نه  کــرد  پرتاب  را  خــود  باید  داشــت، 
خط‌های  از  نهادن  فراتر  پا  و  شــورش  جسارت  اعماق. 
هراس  سنگلاخ،  و  سخت  مرزهاى  ممنوعه‌ها،  و  قرمز 
 ، نداشتن از ورود به ناشناخته‌ها و به سرزمین‌هاى بکر
که واژه‌ها  به طبیعت وحشى و پانخوردۀ ذهن. بدانید 

در انحصار هیچ‌کس نیستند.
براى ایجاد پیوند میان ذهن و دنیایى که در آن به‌صورت 
روزانه زندگى می‌کنیم، کافی است به قلم اعتماد کنیم و 
کنیم که حق  واژه‌ها را همچون موجودات زنده‌اى درک 
آزادى و زیست در بیرون از انحصار ذهن را دارند. به قلم 
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همچون پلى براى رها شدن و ورود به حقیقت زندگى، 
گفته شد درآمدی بود  کنیم. تمام آنچه پیش‌تر  اعتماد 

بر آنچه در زیر می‌آید:
است  ممکن  آن‌هــا  از  هریک  که  موجوداتی‌اند  واژه‌هــا 
که صرفاً در میان دیگر  از ما باشند؛ موجوداتی  بخشى 
موجودات باید قرار گیرند تا خود را توضیح دهند؛ درواقع 
را  راه  می‌گویم.  را  کلمات  م‌ىدهند،  توضیح  را  ما  آن‌ها 
کرد. آن‌ها جاهای خالی  براى شورش آن‌ها هموار باید 
چیزها  از  خیلى  جــاى  می‌کنند،  پر  برا ىما  را  بسیاری 
یا تعریف  بیان  را  نتوانستیم خود  ما  آدم‌هــا، جایی‌که  یا 
که  خرچنگ‌قورباغه‌اى  لابه‌لا ىخط‌های  حتی  کنیم؛ 
ما نتوانستیم خودمان را میان آن‌ها جا دهیم یا زندگى 
آن‌ها  بــدون  که  می‌برند  جاهایی  به  مــا را  آن‌هــا  کنیم. 
ما  کــه  م‌ىگویند  را  چیزهایى  یــا  بــرویــم  نمی‌توانستیم 
نمی‌توانستیم به زبان بیاوریم. به‌جاى ما فریاد م‌ىزنند، 

گاهی اعتراف می‌کنند. درد می‌کشند و حتی 
کودک.  کرد؛ مانند  نــوازش  را باید پــرورش داد و  واژه‌هــا 
زن  بوسید همچون  و  بوئید  کرد،  باید معاشقه  آن‌ها  با 
زیبا و به آن‌ها تن زد مثل آب روان رودخانه. اصلاً حتی 
کنند یا  گریه  که بهانه بگیرند،  باید به آن‌ها اجازه دهیم 
زوزه  اعماق  از  که  کرد  رها  را  آن‌ها  باید  شوند.  عصبانى 

بکشند، نعره بزنند یا چون اسب شیهه بکشند.
آن‌هــا در وجــود  زنــدگــی  گــر  ا آن‌هــا واقــعــی نیستند،  گــر  ا

گر مقصد نهایی آن‌ها بیان و مطرح  ما جدی نیست یا ا
خنده‌دار  یا  عجیب  هم  خیلى  شاید  نیست،  ما  کــردن 
کــردن  زنــدگــى  بـــراى  این‌چنین  را  کــه خــودمــان  بــاشــد 
بودن  نمی‌توانیم جدی  ما  گر  ا طرفى  از  بگیریم.  جدی 
که  این م‌ىشویم  به  کنیم مطمئناً محکوم  باور  را  آن‌ها 
کنیم. زندگی نه آنکه بدون  بی‌هوده بودنمان را تحمل 
باید  را  کلمات  بی‌معناست.  ولى  نیست؛  شدنى  آن‌هــا 
تقلا،  ایــن  از  تا  کــرد  کــور  رقابت  نوعی  درگیر  همدیگر  با 
کنند و  چیزى را در ذهنمان بسازند یا بر زبانمان جارى 

از فرصت پیش‌آمده براى خود در زندگى معنا بسازیم.
کــلــمــات مــی‌مــیــرنــد، تــمــام چــیــزهــای خـــوب در  وقــتــی 
کردن براى ما  زندگی‌ ما نیز به آخر می‌رسند؛ دیگر فکر 
لذت‌بخش نیست. حرف زدن، عشق ورزیدن یا هرچیز 
کلمه ســروکــار دارد دیــگــر وجـــود نـــدارد؛  بــا  کــه  دیــگــری 
مثل  کلمات  مــرگ  شــود.  مى  متوقف  زندگی  به‌عبارتى 

مرگ در زندان انفرادی است.
این  ــا، هرچند  واژه‌هـ ک اســت دورنــمــاى مــرگ  چه هولنا
حقیقت را هم می‌دانیم که زمانی وجود داشت که کلمات 
که  تاریخى  آن  تمام  بودند.  نیامده  دنیا  به  ما  ذهــن  در 
پشت سر گذاشتیم و تمام این تاریخى که پیش رو داریم، 
ب‌ىدلیل  که  البته  است؛  کلمات  رفتن  و  آمدن  از  سرشار 
کلمات دهن‌کجى  که به دیگر  کلماتى  هم نیست. بودند 
هم می‌کردند یا ب‌ىرحمانه دست به نسل‌کشى می‌زدند؛ 
گانی  واژ هستند  همیشه  ولى 
که دوبــاره بلند می‌شدند و از 
نو می‌آغازند. دست به زایش 
جــان  و  حـــیـــات  و  ــــد  مــــ‌ىزدن
مــی‌کــنــنــد؛  خــلــق  را  ــگـــرى  دیـ
دست‌ها،  دور  در  شده  حتی 
از  دور  ــر  ــگ دی ســرزمــیــنــى  در 
ــن مــــــادرى، بــالاخــره  ــی ــرزم س
که جور  واژه‌هایی باید باشند 
گان  سرنوشت و نسل دیگر واژ

را به دوش بکشند.
ــوی  ــت‌وگ ــف گ و  هــم‌نــشــیــنــى 
یکدیگر  درک  بــدون  گـــان  واژ
نه شدنى است، نه مطلوب. 
اساساً واژه‌ها باید همدیگر را 



شماره‌ی23 ، نمهب 1402
29

بشناسند و بفهمند، در غیر این‌ صورت ممکن نیست 
مسالمت‌آمیزى  زیست  یا  دهند  ادامــه  خود  حیات  به 
می‌میرند  آن‌هایى  معمولاً  باشند.  داشته  یکدیگر  کنار 
کنند. نه آنکه  که نمی‌توانند خود را با اوضاع روز سازگار 
اصیل نباشند یا اینکه ب‌ىهویت باشند؛ بلکه در چرخۀ 
ع بقا مغلوب آن‌هایى می‌شوند که بتوانند با شرایط  تناز

کنند. بسازند و در برابر سخت‌ىها ایستادگى 
تابلوى  دارد،  خــود  ذهــن  و  ســر  در  را  کلمات  کــه  کسى 
حکمت را سردَر خانۀ خود نصب کرده است. واژه‌ها براى 
گر آن‌ها نبودند نه خودمان را  ما دنیاى نوینى ساختند. ا
می‌شناختیم و نه توانایی‌هایمان را، نه همراه کسى بودیم 
و نه کسى همراه ما بود؛ درواقع هنوز هم می‌بایست روى 
درخــت و جنگل‌ها به زیست خود ادامــه مــی‌دادیــم. در 
قلمرو کلمات، نادانى و تنهایى هم غایب‌اند. آن‌ها داروى 
را  کارى  هستند.  هم  ما  تنهایی‌هاى  و  نادان‌ىها  درمــان 
از  یا  انجام دهند  نتوانند در جان و جهان ما  واژه‌هــا  که 
می‌گیرند  عهده  به  نادانى  یا  سکوت  برنیایند،  عهده‌اش 
ما  زندگى  و معنادهندۀ  آن‌ها هستى  انجام می‌دهند.  و 
آواهـــاى خشن  از  کنده  آ ما  آن‌هــا ذهــن  بــدون  هستند. 
هستند؛  مــا  ثــروت  بزرگترین  آن‌هــا  اســت.  نخراشیده  و 
و  می‌رانیم  حکم  همه‌چیز  بر  آن‌هــا  طریق  از  ما  ــع  درواق
چیره می‌شویم. هنگام خلق کردنِ  آن‌ها با ذهن مشورت 
زائدترین  زبان  نبودند،  واژه‌هــا  گر  ا زبان.  با  نه  و  می‌کنیم 
نشخوار  بــراى  مگر  بی‌فایده،  و  بیکار  بــود،  ما  بدن  عضو 
کردن. وقتى واژه‌ها را در‌ سر داریم، زیبایى از در و دیوار 
آن‌هـــا قطره‌قطره در ذهــن جمع  مـــ‌ىرود.  ــالا  ب مــا  زبـــان 
می‌شوند و بر زبان چون سیل جارى م‌ىشوند؛ درحقیقت 
واژه‌ها اسلحۀ زبان هم هستند، زبان از راه همین واژه‌ها 
بود که خودش را رها کرد. واژه‌ها وقتى می‌میرند، معنا هم 
می‌میرد وقتى هم خلق می‌شوند، هستى انسانى و ذهن 
به وجد م‌ىآیند و زبان به رقص. البته همچون اسب هم 
آن‌ها دشمن  کرد.  باید تیمارشان  گاهی سرکش‌اند؛ ولى 
آن‌ها  از  استفاده  به  انــدازه نسبت  به ‌هر  زبان  گنگ‌ىاند. 
گفتار اسیر زیبایى  انــدازه هم در  دقیق باشد، به همان 
که  می‌شود؛ بنابراین بهترین نصیحت به زبان آن است 

به او بگوییم از کلمات به‌درستى استفاده کند.
سفر  خــودنــد.  زنــدگــی  قهرمان  به‌تنهایى  خــود  ــا  واژه‌هـ
می‌شوند،  دگــرگــون  می‌کنند،  مــاجــراجــویــى  می‌کنند، 

تــجــزیــه‌وتــحــلــیــل مــی‌کــنــنــد، تــوصــیــف مــی‌کــنــنــد، درگــیــر 
از  روشــن  تصویرى  و  می‌شوند  پیچیده  واقعیت‌هاى 
آن‌طور  را  جهان  آن‌ها  می‌دهند.  خود  پیرامون  جهان 
می‌کنند.  ترسیم  را  خود  دیدگاه  و  می‌بینند  هست  که 
آشفته  می‌کنند،  تردید  می‌شوند،  حــوادث  دستخوش 
 ، می‌شوند، اسیر وهم و خیال می‌شوند یا کششى مرموز

ب‌ىاختیار آن‌ها را درگیر ناشناخته‌ها می‌کند.
آن‌ها بر اساس طبیعت خود همیشه درحال زایش‌اند، از 
این  چشمه به آن چشمه درحال جوشش‌اند. در همه جا 
کسى را متوجه حضور  ردى از پاهاى خود دارند، ب‌ىآنکه 
هر  بر  و  کنده  پرا و  می‌شوند  شعر  بــاد،  چون  کنند؛  خود 
و دلى می‌نشیند. آینۀ درشت‌نماى جهان خودند.  زبان 
اصیل‌اند. محصول هوس‌هاى یک‌شبه و زودگذر نیستند. 
که سرشار از نیازند. شجاعانه  از جهان و جنگلى م‌ىآیند 
زندگى می‌کنند، شجاعانه می‌جنگند، گرم می‌شوند، آتش 
گاهی هم  گدازه‌ها سرریز می‌شوند.  می‌گیرند و همچون 
گر اسیر شوند، تبعید می‌شوند به دوردست‌ها و تراژیک  ا

. در تنهایى م‌ىمانند تا زایشی در جانی و جهانی دیگر
لابه‌لاى ترک‌هاى زبانِ زنى م‌ىنشینند و از خستگى جویبار 
جان او جان می‌گیرند و دوباره در ابرهاى سیاه چشمانش 
بر سپیدارهای  می‌شوند،  می‌کنند. تکرار  زمزمه  را  بــاران 
به  م‌ىگذرند،  فصل  آن  به  فصل  این  از  می‌نشینند،  بلند 
دسته‌اى از پرستوها سلام م‌ىدهند، عطر دشت‌ها را هدیه 
می‌کنند به مادرانى که در آینه‌ها تکرار می‌شوند در این تن 
و آن تن. آن‌ها چیزى جزء گذشته، حال و آیندۀ ما نیستند. 
آن‌ها نماد انسان‌اند. تاریخ می‌سازند. اسطوره م‌ىسازند، 
از زیر دلى  را  طناب می‌شوند، دار می‌شوند، چهارپایه‌ای 
قلبى  بر  و  می‌شوند  داغ  می‌شوند،  تیر  می‌کشند.  زیر  به 

می‌نشینند  تا جسمی ‌را از سیاهى و پلشتی‌ها رها کنند.
سکوت نمی‌کنند. آزادند؛ از آزادى می‌گویند و می‌نویسند 
کسى را  و بر اساس واقعیت‌ها توصیفش می‌کنند. آزادی 
محصور و محاط به جهان خود نمی‌کند با صدای بلند 
زایش  و  شعور  به  تا  م‌ىدهند  شعارش  می‌کند.   فریادش 
برسد تا دل‌بستگ‌ىهاى عمیقشان به آن را در آینه‌ها تکرار 
که در آن متولد  کنند. واژه‌ها به‌مراتب زیباترند از جهانى 
زیباتر  را  مقصد  می‌کنند  تــاش  آن‌هــا  که  چرا می‌شوند؛ 
بلند  دوبـــاره  بخورند،  شکست  هم  هرجا  کنند.  مبدأ  از 
جان  و  جا  در  تا  می‌افتند  راه  خستگ‌ىناپذیر  می‌شوند. 
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دیگرى از نو بیاغازند و به زایش برسند. آن‌ها آموخته‌اند 
که از خود رد پایى بر جاى بگذارند. براى آن‌ها مهم است 

که چه معنایی را چگونه از خود بر جاى می‌گذارند.
با نطفه‌هایى که دوباره بسته می‌شوند، در شکوفه‌ها غنچه 
م‌ىزنند، در درختان سبز می‌شوند. بلند می‌شوند تا خبر 
از زایشى دوباره دهند. در تیزى آفتاب متجلى م‌ىشوند. با 
که قد می‌کشند، در  گندم‌هایى  که داغ م‌ىشود، با  زمینى 
که به تکاپو می‌افتند در  طلا مسخ می‌شوند. با داس‌هایى 
خرمن‌ها درو می‌شوند. در برگ‌هایى که زرد می‌شوند روى 
شاخه‌ها لخت می‌شوند و در بادها تند می‌وزند. روى برف‌ها 
دراز می‌کشند با سرما سوز می‌شوند در پالتویى می‌خزند. 
اجاقى روشن می‌کنند. دست‌ها را به هم می‌سایند و چاى 

داغى می‌نوشند و دوباره به خواب می‌روند.
، ازاین‌روست که همیشه  آن‌ها خودشان‌اند نه چیز دیگر
آمادگی روبه‌رو شدن با واقعیت‌ها را دارند. هراسى از نزاع 
در بقا ندارند. درد و رنج را می‌شناسند. زندگی را می‌دانند 
و  تکرار است  و  که سرشت  تکامل در تجربه  و می‌دانند 
زندگی  که  تکرارهاست  همین  از  رنج‌ها،  و  درد  همین  از 
ــادى در حیات  ــراى ش ب امــا ضــرورتــى  شیرین مــی‌شــود؛ 
احساس نمی‌کنند. آنچه براى آن‌ها مهم است، سرشتى 
سرشت  ازایــن‌رو ى  بماند؛  آن‌ها  وجود  در  باید  است که 
شبانۀ  صــداى  یا  نیزار  در  پــرنــده‌اى  صــداى  در  را  خــود 
می‌میرد،  آمیزش  هنگام  که  درحشره‌ای  جیرجیرک‌ها، 
خــوانــش  در  یــا  عــلــفــزار  در  جــســت‌وخــیــز خــرگــوشــی  در 
عمر  قرن  دو  یا  پروانه  دوروزۀ  عمر  در  پــرنــده‌ای،  انــدوه 
که  نیست  مهم  آن‌ها  براى  می‌کنند.  دنبال  ک‌پشتی  لا
می‌کنند؛  زندگى  چقدر 
که چطور  مهم آن‌ است 

زندگى می‌کنند.
ــراى  ــ ــد ب ــ ــل‌ان ــ واژه‌هـــــــــا پ
رسیدن به رابطه‌ای، براى 
کـــره‌ای،  ــزمـــه‌هـــاى بـــا زمـ
بــــــــــــــــــــراى نــــــــجــــــــواى 
یا  آواز  ــراى  ــه‌ای، ب ــان ــب ش
ــرى، بــــــراى بــســتــن  ــعــ شــ
نشستن  ــراى  ــ ب مـــهـــرى،  
ــراى  ــان مـــــردى، بـ ــ ــر ج بـ
ــى، بـــراى  ــن فـــریـــادهـــاى ت

بستن نطفه‌ای، براى جیغ‌هاى زنى، براى تولد دوباره‌ای، 
گهواره‌ای.  بر  مادرى  لایى  لا براى  کودکى،  گریه‌هاى  براى 
همه جا هستند، رد پای واژه‌ها را در لحظه‌لحظۀ حیات 

می‌شود دید، اصلاً آن‌ها خودِ زندگی‌اند.
فهمیدن آن‌ها فهمیدن زندگی و همۀ فلسفه‌ای است 
کنید؛ به این مادۀ  که در آن نهفته است. به شب نگاه 
که چشم‌ها را می‌زند،  تاریک، به ستاره‌ها، به سوسویى 
هر  ــد.  دارنـ نامى  آن‌هــا  کائنات، همۀ  بــه  کهکشان،  بــه 
زاده  واژه  یک  از  هم  معنایى  هر  دارد.  معنایى  هم  نام 
کودکى  همچون  می‌شود؛  تمام  واژه  یک  در  و  می‌شود 
رسالت  می‌بالد.  و  مــی‌شــود  زاده  زنــى  جیغ‌هاى  از  کــه 
بیدارکردن  و همچنین  به ماست  واژه‌هــا در معنا دادن 

ما، هویت دادن به ما. آن‌ها جوهر زیست انسانی‌اند.
مــوجــودات زیـــادى آمــدنــد و نــابــوده شــدنــد؛ همچنین 
از  هیچ‌کدام  رفتند.  و  آمدند  بی‌شمارى  بشرى  جوامع 
آن‌ها را ما ندیده‌ایم؛ ولى از راه واژه‌ها تاریخ نام آن‌ها را 
نیز هست،  ما  برای  آینده سرانجامی  این  می‌شناسیم. 

آینده‌ای که محتوم همه‌چیز است.
همه‌چیز با زمان به فرسایش می‌رسد و زمان با زمان، از 
که  کلمه است  که م‌ىماند  ذره تا بی‌نهایت. تنها چیزی 
در  و  می‌رسد  فرسایش  به  دیگر  کلمه‌های  در  نیز  خود 

کلمۀ دیگر به زایش.
نمی‌شوند.  پرتاب  جهان  به  و بی‌دلیل  تصادفى  واژه‌ها 
ــه نــمــی‌دهــنــد.  ــ ــ ــود ادام ــ ــه زیـــســـت خ ــم بـ تــصــادفــى هـ
به  تاریخى  از  بلکه  انقضایى هم ندارند؛  و  تاریخ‌مصرف 

تاریخى دیگر منتقل می‌شوند.
به‌تعبیرى واژه‌ها از نشانۀ پرسش نطفه می‌گیرند به جهان 
کالبد موجودى  و در  زایش می‌رسند  به  پرتاب م‌ىشوند 
جان‌دار یا بی‌جان، جان می‌گیرند. به بودن و هستى خود 
ازاین‌پس  از آن هویت می‌گیرند.  توجه نشان می‌دهند و 
حیات آن‌ها آغاز می‌شود؛ چون با معنا همراه‌اند. نیستى 
دربــــارۀ آن‌هـــا صـــدق نــمــی‌کــنــد. آن‌هـــا تفسیر پــرحــرارت 
خویش‌اند. زبان را به حرکت انداختند. جوامع را ساختند. 
از  و  بخشیدند  حــیــات  انــســان  بــه  ساختند.  را  فرهنگ 
را  تاریخ بشر  و  گرفتند  کار  به‌  بــراى نمود خود  ابــزارى  آن 
گون نوشتند. این از قدرت  سطربه‌سطر به شکل‌های گونا
نظم  می‌توانند  دارنــد  که  نیرویى  با  آن‌هــا  اســت.  کلمات 
بزنند و نظمى نو و جهانى  را برهم  میلیون‌سالۀ طبیعت 
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به  را  کى  خا کــرۀ  ایــن  طبیعت  و  بشر  تــاریــخ  بــســازنــد.  نــو 
پیش‌وپس از خود بخش کردند. جهانى که هیچ شباهتى 
از این رویــداد نداشت. این  به جهان‌هاى طبیعی پیش 
انتزاع نیست، خودِ واقعیت است، آن‌ها توانستند نه فقط 
محاسبات طبیعت را بلکه خود طبیعت را هم زیرورو کنند.
به  آن‌ها داستان شگفت‌انگیزى است. سفر  سرگذشت 
اعماق و سرمنشأ واژه‌ها سفرى ب‌ىپایان است. شگفت 
نه  تاریخ‌اند.  نقطه‌عطف  آن‌هــا  که  بگوییم  گر  ا نیست 
که ما به نام  کره‌اى  ، بلکه تاریخ  فقط تاریخ حیات بشر
نیستند؛ ولى  آن. جــان‌دار  از  فراتر  و  زمین می‌شناسیم 
بی‌جان هم نیستند. خدا نیستند؛ ولى خدا را ساختند. 
دین ندارند؛ ولی بی‌دین هم نیستند. احساس ندارند؛ 
ولى بااین‌وجود احساس هم هستند. می‌دانند هستند 
و بودن خود را دنبال می‌کنند، در ریزترین واحد حیات تا 
بزرگترین جرم آسمانى. براى فهم موضوعی این پدیده، 

کنید و ژرف به جهان آن‌ها وارد شوید. نفَس را حبس 
آن‌ها با اجزای محدود خود، جوامع را ساختند و تاریخ 
و فرهنگى براى آن‌ها دست‌وپا کردند. سلول‌وار گسترش 
هم  با  و  می‌شوند  ســوار  برهم  اتــم  همچون  و  می‌یابند 
کنند. هیچ  می‌آمیزند تا واژه و معناى جدیدى را خلق 
خلاقیت  شگفت‌انگیزى  به  جهان  ایــن  در  مــوجــودى 
که  آن‌هــاســت  آفرینش  از  نیست.  آفرینش  در  واژه‌هـــا 

پدیده‌ها براى ما معنا و هویت می‌یابند.
که  کــه جـــــان‌دار و مـــوجـــودى  ــود  کــلــمــه بـ از رســتــاخــیــز 
و  ایستاد  پــا  دو  روى  می‌شناسیم،  انــســان  نــام  بــه  امـــروز 
معنى  بدین  کرد؛  جارى  زبان  بر  نخراشیده  را  واژه‌هایی 
که تا امروز  که من موجودى متمایز از دیگر موجودات‌ىام 
شــنــاخــتــه‌ام. تــاریــخ تکامل انــســان بــه‌عــنــوان مــوجــودى 
که اندیشمند است، معطوف  متمایز از دیگر جان‌داران 
اینجا نقطه‌ای است  تاریخ حیات است.  از  این دوره  به 
که آن‌ها وارد داغ‌ترین، پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین 
تبار  شکل‌گیری  چگونگی  شدند.  حیات  مناقشه‌های 
انسان‌ها و ساختارهاى جوامع اولیه بشرى و نظام‌هاى 
درون‌گروهى بحث نویسۀ ما نیست. تمرکز محتواى این 
ابزارى  را  انسان  که چگونه  واژه‌هاست  ردیابى  بر  جستار 
براى تکامل حیات خود و تاریخ به کار گرفتند. تاریخى که 
هم در دل خود دلایل شکل‌گیرى جوامع ابتدایى بشر را 
در بر می‌گیرد و در پی آن در لابه‌لاى خود چگونگی تکامل 

انسان و زبان، دلایل بروز جنگ‌ها، شکل‌گیری تمدن‌ها، 
ادبیات، فلسفه،  زایش  آنان،  و پیروزی‌های  امپراتور‌ىها 
کتشافات،  ا گون،  گونا علوم  سیاست،  جامعه‌شناسى، 
همان  به  امــروز  تا  را.  جنبش‌ها  و  انقلاب‌ها  اختراعات، 
که واژه‌ها درحال نوزایی‌اند، انسان امروزى نیز به  نسبت 
شیوه‌هاى دیگر با بهره‌مندی از ابزار واژه‌های درحال‌زایش 
گان‌ان‌اند  و تکرار خود در آینۀ آن‌هاست؛ درواقع این واژ
براى رسیدن  ابــزارى فکر می‌کنند  انسان به‌عنوان  که به 
گان در معناها جاودانه و  که واژ به آنچه می‌خواهند؛ چرا

گان. ماندگار‌ند و انسان و تاریخش در واژ
انسان از توحش به بدویت و سپس به تمدن پا گذاشت. 
هرکدام از این دوره‌ها دربرگیرندۀ تحول‌هایی در جوامع 
که  کــه اولــیــن مــوجــود دوپــایــى  انــســانــى بــودنــد. زمــانــى 
به  درخــت  از  می‌شناسیم  انسان  نــام  با  را  آن  زین‌پس 
هم‌زمان  ایستاد،  زمین  بر  پا  دو  روى  و  جست  پایین 
نخراشیده  صــدایــى  و  نعره  بــا  را  هم‌تبارش  و  همسان 
خطاب کرد که تو هم به پایین بیا تا به دشت برویم. این 
نعره، نعرۀ عطف تاریخ است براى موجودى که قرار است 
که با  که نخستین واژه‌ای‌ بود  انسان شود؛ بدین معنى 
معنا و هدف زاده شد براى شروع جهانى نو و تاریخى نو.
ــود، از  ــت بـ کــه روى درخـ ــا زمــانــى  ــا ت ایـــن مــوجــود دو پ
تیررس جــانــوران درنــده در امــان بــود. غــذاى خــود را از 
گروهى  بالاى درخت فراهم می‌کرد و ضرورتى در زندگی 
نم‌ىیافت؛ ولی زندگى اجتماعى روى درخت براى تهیۀ 
غذا و آرامش، برایش همراه با سخت‌ىهایى هم بود؛ چون 
روى زمین زندگى و ماجراى آن شکل دیگرى بود. براى 

ک و رفتن به  تهیۀ خورا
ــاه‌هــا  گ و چــرا دشـــت‌هـــا 
می‌بایست فرسنگ‌ها از 
این  می‌شد  دور  جنگل 
طبیعی  ــه‌طــور  ب دورى 
هـــمـــراه بـــا خــطــرهــایــی 
کــمــیــن جـــانـــوران  بــــود: 
درنده، ناشناخته بودن 
یافتن  سختىِ  محیط، 
ابزار  نبود  و  شکار  و  غذا 
چالش‌هایى  سرپناه،  و 
که بر سر راه این  بودند 
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این  بر  چیرگی  ملزومات  از  بنابراین  بــود؛  پا  دو  موجود 
زندگى  نیاز  بدیهی‌ترین  بــود.  گروهى  زندگى  چالش‌ها، 
هم  رابطه  نیاز  ضرور‌ىترین  است.  ارتباط  ایجاد  گروهى 

گان‌اند. زبان و واژ
بدین‌گونه زندگى اجتماعى و تشکیل جوامع اولیۀ بشر 
گان محدود و  از راه واژ براى بقا و حفظ حیات نسل‌ها 
زبان آغاز شد. براى روابط درون‌گروهى و تحکیم ساختار 
که اعضا را به هم پیوند  کلمات، زنجیر‌هایى بودند  گروه 
کردند.  حل‌وفصل  را  درون‌گروهى  نزاع‌هاى  و  م‌ىدادند 
ازدواج‌هــاى  آوردنــد.  روى  غارها  به  سرپناه  یافتن  براى 
شکل  را  خانواده  ساختار  آرام‌آرام  گروهى  و  درون‌تبارى 
گان معنا پیدا یافت و خانواده‌ها  دادند. روابط ازطریق واژ
قبیله‌ها را شکل دادند. ممنوعیت‌هاى غذایى و جنسى 
و قبیله‌ها  گــروه‌هــا  مــیــان  تــابــو( و جــنــگ‌هــاى  و  )تــوتــم 
کانیبالیسم  می‌شدند.  حل‌وفصل  زبــان  و  واژه  راه  از 
و  آتــش‌بــس  صلح،  بــه  را  جایش  آرام‌آرام  ــوارى(  ــ )آدم‌خـ
گرفت و  کشاورزى شکل  ازدواج‌هاى میان‌قبیله‌ای داد. 

دادوستد میان جوامع اولیه بشرى صورت گرفت.
گون تاریخش را از سنگ تا برنز تا  گونا انسان دوره‌هاى 
است،  نهفته  آن‌هــا  ماجراى  در  که  معنایى  تمام  و  یخ 

به‌تمامی مدیون ارتباط از راه واژه و زبان است.
که ساختار زبانش از راه  انسان وقتى تمدن‌ها را بنا نهاد 
که اینک بزرگ شده بودند،  کلمات اولیه را  سانسکریت، 
یاد گرفته بود. اینکاها و مایاها آمده بودند. یاد گرفته بود 
کن باستان هم شده بود و شهرنشینى  کند. سا که فکر 
اینک دام‌دارى و  را توسعه داده بود.  کشاورزى  می‌کرد. 
دادوستد هم می‌کرد. بت‌ها را خلق کرد. اسطوره و پیامبر 
گان، دین‌ها را ساخت و آن‌ها را آموزش  یافته بود و با واژ
داد. نظام برده‌دارى رایج شده بود. اقتصاد کار خودش را 
گرفته بودند.  می‌کرد. دولت‌شهرها و امپراطوری‌ها شکل 
قانون‌های  بــود،  ساخته  کــه  ــی  ــای واژه‌ه از  اســتــفــاده  بــا 
نخستین را نوشت. مردم هرچند پاسخ پرسش‌هایشان 
بود.  گرفته  پا  ابتدایى  ولى فلسفۀ  از دین می‌گرفتند؛  را 

دیگر شعر می‌گفت و داستان و مدیحه‌سرایى می‌کرد.
حمورابى  امضاهاى  بود.  گرفته  کار  به  را  ریاضى  تالس، 
داشتند.  اعتبار  و  بودند  نشده  خشک  هنوز  کــوروش  و 
قیمت  به  هرچند  می‌شد،  انجام  مغز  جراحى  مصر  در 
شده  انجام  عظیم  ساخت‌وسازهاى  قربانى.  یک‌به‌هزار 

آموخته  که  واژه‌هایی  همان  با  را  آن‌ها  به  افتخار  و  بود 
کردند. موسى عصایش را به آب زده  بودند، سنگ‌نویس 
بود و ‌هانیبال خون‌ها را ریخته بود. عیسی هم با همان 
درک و فهمش از آن کلمات بر صلیب میخ‌کوب شده بود.
سقراط جام زهرش را سرکشید. افلاطون جمهورش را با 
همان واژه‌ها بر مردم تحمیل می‌کرد. ارسطو بهره‌برداری 
گان را با طبیعت توجیه می‌کرد. محمد از  نامناسب ‌از واژ
که پیش  غارش بیرون جَسته بود و همان راهى را رفت 
از او دیگران رفته بودند. این‌همه و فراتر از آن را جوامع 
گفتیم. که پیش‌تر درباره‌اش  مدیون همان نعره‌ایی‌اند 

بی‌اعتباری  و  تمام سیاهی‌اش  با  اروپــا،  میانى  در دوران 
کلمات  نقش  هنوز  امــا  ــا،  واژه‌هـ برخی  معنای  سقوط  و 
دوران  در  نیز  امتداد  این  در  همچنان  و  است  برجسته 
همین  تا  و  پسامدرنیزم  مدرنیته،  صنعت،  روشنگرى، 
امروزى که من و شما هستیم نه فقط نقش کلمات پررنگ 

و حیاتى است؛ بلکه بدون آن‌ها زندگى ناممکن است.
گان چــه  بگذریــم از اینکــه بــا اســتفادۀ ســوء از ایــن واژ
کــه  خون‌هایــى  چــه  نشــد،  انجــام  کــه  جنایت‌هایــى 
ریختــه نشــد، چــه تحمیق‌هایــى کــه اعمــال نشــد و چه 
کــه صــورت نگرفــت؛ امــا بــه بــاور نگارنــده  نیرنگ‌هایــى 
رد حیــات و زیبایــى کلمــات را در نامــه بــه کودکــى بایــد 
جســت‌وجو کرد که هیچ‌وقت زاده نشــد. در اندیشــه‌ای 
کــه از پلشــتی‌ها و نامردم‌ىهــا بــه تهــوع رســیده بــود. در 
در  بــود.  شــده  داســتان‌هایش  مســخ  کــه  نویســنده‌اى 
شــهامت و جســارت زنى که هیچ وقت نپذیرفت، جنس 
که سیزیف را به سقوط  دوم باشد. در شهروند دورگه‌ای 
کشــاند. در شــعر شــاعرى کــه دردهــاى مشــترک را فریاد 
می‌کــرد. در قلمــى که فقط از فرودســتان می‌نوشــت. در 
نجیب‌زاده‌ای که با جســارت اعتراف کرد. در چشم‌هاى 
کــه از شــدت تحقیرها کور شــده بــود. در شــرافتى  بوفــى 
کــه فقط به فکر زحمت‌کشــان بــود یا نجابتى کــه فقط از 
اخــاق نوشــت. در پوســت بــه اســتخوانى که ملتــى را از 
پلشــتى اســتعمار نجــات داد یــا رنج‌هایى که ســیاهان را 
کرد. و آنى که بر حقوق و صلح بدون خون پافشارى  رها 
کــرد. این‌همــه و فراتــر از این‌هــا را مدیون کلمات کســى 
هســتیم که نور بر جادۀ رفتۀ آن موجود دو پا انداخت و 

کرد. جان و جهان ما را روشن 
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گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی اختصاصی ماهنامۀ »توتم« با 

محمد جانبازان؛ 
، منتقد و پژوهشگر ادبی شاعر

 zمصاحبه‌کننده: روح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله آبسالان

نخســت باید سپاســگزاری کنم که قبول زحمت کردید و 
با توتم وارد این گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو شدید. 

و  مقاله‌ها  ــی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌،  ادب فعالیت‌های  از  پیشینه‌ای  لطفاً   .1 
کتاب‌های منتشرشده خود را برای مخاطبان ماهنامۀ 

توتم بیان بفرمایید. 
را  همگانی  و  همگون  پاسخ‌های  عمومی،  پرسش‌های 
کرده‌ام از  که ممکن است تلاش  به همراه دارند و تا آنجا 
کنم؛ البته این ضرورت درک‌پذیر  همگانی شدن پرهیز 
معارفه،  بــرای  پرسش‌ها  از  دسته  ایــن  طــرح  که  اســت 
کثرت مخاطب است و اعراض  هم‌سخنی و هم‌تافتی با 
ارتباط  از این دست، دایره‌ی  از پاسخ به پرسش‌هایی 

ــیء با  انــســان بــا انــســان و ش
نگه  محدود  و  تنگ  را  اشیا 
مرزهای  رفته‌رفته  و  می‌دارد 
مرزهای  با  را  ما  جهان‌بینی 
محدود  انسان‌شناسی‌مان 
کـــرد؛  و مــســتــدیــر خـــواهـــد 
ــاره‌ای جــز هم‌تافتی  پــس چـ
نیست.  وضعیتی  چنین  بــا 
ازســــویــــی، ضــــــرورت پــاســخ 
ــــرســــش‌هــــای  پ بـــــه  دادن 
عــوام‌‌زدگــی  بــه  ــر  گ ا عمومی، 
منجر نشود می‌تواند معبری 
باشد و افقی برای تفاوت در 
انقلاب  و  انتخاب  مشاهده، 

ذهن و زبان.

از هم‌نسلی‌ها و  اعــراض  با  بــرای من  گفتن  شــروع شعر 
هم‌‌عهدی‌های دوران کودکی بود. از ۸ سالگی و به تأسّی 
از پدرم به خواندن متون ادبی و عرفانی علاقه‌مند شدم 
 ، و در ۱۱سالگی با خواندن آثاری از داستایفسکی، سارتر
شاه‌نعمت‌اله   ، ابوالخیر ابوسعید  هدایت،  کافکا،  کامو، 
مغلوب  درحقیقت  و  و...مجذوب  رودکــی  حافظ،  ‌ولی، 
، چنددَه  فلسفه و ادبیات شدم. به‌جز دو مجموعۀ شعر
همگی  که  فلسفه  و  ادبــی  نظریۀ  نقد،  حــوزۀ  در  مقاله 
مصاحبه  چندین  رسیده‌اند،  چــاپ  به  مطبوعات  در 
نقد  و  شعر  مجموعه  چند  و  روزنامه‌ها  و  رسانه‌ها  در 
که  هیچ  برای  کوششی‌اند  همگی  البته  که  چاپ‌نشده 

خبر 

🔸
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کارنامه  در فقدان ناشر باذوق و فهیم، منهزم شده‌اند؛ 
قابل عرضی ندارم‌. به‌ قول و نقل حضرت خواجه:

آیین تقوا ما نیز دانیم
گمراه اما چه چاره با بخت 

برای  است  مبارزه  از  شکلی  بیشتر  من،  بــرای  نوشتن    
تجلی  از  شکلی  مرگ‌اندیشی؛  و  نیست‌انگاری  بر  غلبه 
وجود برای چیره شدن بر هراس پرسش‌های بی‌پاسخ 
گزَجره شدن روح تاریخ را فراهم  که موجبات اِ بنیادین 
ساخته‌اند و از فیلسوفی تا فیلسوف دیگر و از شاعری تا 
فراشاعری دیگر باز هم فریادی‌ در کوهستان‌اند. به‌قول 

مولا بیدل دهلوی:
کس سؤال مرا جواب نگفت
کرد ناله در کوهسار خواهم 

از ادبیات و مشخصاً شعر حرف  2. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زعم شما، وقتی 
زده‌ایــم؟  حرف  چیزی  چه  چگونگی  امکان  از  می‌زنیم 
کنم به‌ناچار  کلی خارج  گر بخواهم پرسش را از حالت  ا
پرسش این خواهد بود: آیا اساساً واقعیتی ضمنی وجود 
به‌تعبیری  یا  آورد  فراچنگ  را  آن  بتواند  شعر  که  دارد 

بیان کند؟
، در معنای بسیط خود، امکان هجوم سازمان‌یافته  شعر
فراهم می‌سازد و  را  روزمره  زبان  به  یا شورش نظام‌مند 
امر تثبیت‌شدۀ  براندازِ  انقلابی خود، بحران  در معنای 
را در معنای نوین خود، نظام  ادبیات  گر  ا ذهن است. 
مناسبات کلامی بدانیم، شعر در فرایندی غیرساختمند، 
است.  تثبیت‌شده‌  زبان  و  ذهن  با  مستمر  ستیهندگی 
ــه  ک اســـــــت  ــر  ــ ــع ــ ش در 
زبـــان،  ک  مــغــا از  مــعــنــا 
مهم‌ترین  و  فــرامــی‌رود 
زایش  پویایی،  ساحت 
اســــت.  ــی  ــگــ ــ ــاودان جــ و 
، زایــنــدۀ  ــادوی شــعــر ــ ج
امکاناتی  تــمــام  و  زبـــان 
آن  به‌واسطۀ  کــه  اســت 
ــورت  ــ عـــمـــل ذهــــــن، ص
گفتۀ  به  بنا  و  می‌بندد 
شکلوفسکی:  ویــکــتــور 
که در  »برجستگی است 

زبان رخ می‌دهد.« وقتی از شعر سخن به میان می‌آید، 
که در سایه نیستی مستور است  از آن بخش از هستی 

گفته شده‌ است.   سخن 
باز  گفتن  از  کــه  آغـــاز مــی‌شــود  از جــایــی   ، فــرایــنــد شــعــر
بخش  آن  شعر  کــه  اســت  نسبت  همین  بــه  می‌مانیم. 
کارکردهای  فقدان  در  که  بازمی‌گوید  را  هستی  مجهول 
هویت  هستی‌بخش  و  می‌شود  تولید   ، گفتار مکانیکی 
ــان اســـت و  ــ ــت؛ بــه‌عــبــارتــی شــعــر مــاهــیــت زب ــ ــان اس ــ زب
شعر  می‌ماند،  باز  گفتن  از  که  کجا  هر  زبان،  درحقیقت 

آغازکنندۀ هستی معناست. 
، خـــود بــه‌تــنــهــایــی، »چــگــونــگــی« اســـت و فــراتــر از  شــعــر
نافی  الزاماً  و  لاجرم  می‌شود؛  اظهار  گفتن«  »چه  خلق 
بلکه  اســت؛  »گفتن«  هرگونه  از  تن‌زننده  و  ابزارشدگی 
که نظام اندیشگانی را در  گفتنی« است  سراسر »چگونه 
آنچه  بروز می‌رساند؛ درحقیقت  به‌  فرم‌های ساختمند 
گفتار  در  و  دارد  قــرار  زبــان  دسترس  در   ، شعر به‌عنوان 
به‌عنوان‌  آنچه  و  فرم‌ها«ست  »انقلاب  می‌شود  متجلی 
شعر شناخته می‌شود، برون‌جهندگی و تجلی فرم است؛ 
، فراتر از بازی زبان و درواقع تولیدکنندۀ  اما ماهیت شعر
که پدیدآورنده، فرابرنده و حتی  عمل فعال ذهن است 
فروکاهندۀ عناصر زبان است؛ فروکاهندگی زبان، ازسوی 
شعر هم در سایۀ تثبیت امر ذهنی رخ می‌دهد و تنها 
برانداز  و  انقلابی  منطق  در  هــم،  تعیّن  ایــن  از  گریز  راه 
فروکاهندۀ  و  فرابرنده  زاینده،   ، شعر می‌آید.  پدید  شعر 

زبان است.

3. تاجایی‌ که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خاطر دارم همواره از شعری که از آن با 
نام شعر »دهۀ هفتاد« نام برده می‌شود سخن گفته‌اید؛ 
که پس از تحولات عظیم سیاسی‌، اجتماعی و  شاعرانی 
گزیر به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوی فراواقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایی کشیده شدند. که  فرهنگی نا
این  و...از  گفتار«  »شعرتوگراف«، »شعر حرکت«، »شعر 
که شعر موسوم به دهۀ  نوع‌اند. حال پرسش این است 

هفتاد تا چه اندازه در جریان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی موفق بوده ‌است؟
که  شعری  است.  ابــداع  و  بسط  شعر  هفتاد‌،  دهۀ  شعر 
 ، در ساحت آن امکان ظهور صداهای متفاوت و متکثر
خود،  تجلی  بــرای  صــدا  هر  ظهور  قطعاً  و  می‌آید  پدید 
به  می‌کند؛  مطالبه  را  منحصری  فــرم  و  سیاق  سبک، 
فرم‌های  تکثر  خلق  نیازمند  صداها  تکثر  دلیل،  همین 
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بــه حــدوث  ــای متکثر  ــرم‌ه تــولــیــد ف گــون اســـت و  گــونــا
جریان‌های منکثر منجر می‌شود.

این  ــرای  ب مــی‌شــود  کــه  آنتولوژی‌هایی  تمام  از  غ  ــار ف   
شعر  بود؛  متصور  شعر  در  اندیشگانی  انقلاب  ابرجریان 
دهۀ هفتاد، شعر بسط جریان‌های انقلابی و نظام‌های 
و  تک‌فرمی  هژمونی  از  که  اســت  شاعرانه  اندیشگانی 
شعر  پیشین  منصور  و  منظوم  قالب‌های  تک‌صدایی 
من  می‌افزود.  ادبی  صداهای  کثرت  بر  و  می‌کرد  پرهیز 
معنای  در  هفتاد،  دهــه  شاعر  اولین‌  که  بــاورم  ایــن  بر 
غیرخطی و تقویمی،  نیما بوده‌ است و پس از نیما و در 
منطق فراتاریخی سرشت ادبیات، شاملو توانست مسیر 
ابداع، نوآوری و ساختارشکنی را برای زایش و سربرآوردن 
جریان‌های نوظهور فراهم‌ سازد. فرزندان نیما از قبیل‌ 
تندرکیا و هوشنگ ایرانی بودند که با فهم عمیق مکتب 
و  تجدد  تــاریــخ  استمراردهندۀ  توانستند  نیما  فکری 
تحول ادبیات نو باشند و این طغیان، که البته خاستگاه 
و  شالوده‌شکنی  به  حتی  بــود؛  نیما  اندیشگانی  نظام 
شورش علیه تز نیمایی منجر شد و امکان بروز آنتی‌تزی 
و  قدسی  امر  نفی  به  آن  باطن  در  که  ساخت  فراهم‌  را 
قداست‌زدایی از متن ادبی منجر و منتهی شد و حتی 
البته این  آنتولوژی نیمائی هم وفادار نماند؛  به نیما و 
و  هدف  مهم‌ترین  ادبیات،  ساحت  در  فکری،  انقلاب 
دستاورد مکتب نیمایی بوده‌ است. پس از نیما، احمد 
شاملو توانست با عدول و انحراف از خط سیر صعودی 
ادبیات  جریان‌ساز  و  مبدع  گُندآورترین  نیمایی،  شعر 
به‌ظاهر  زبانی  عناصر  به  دستاویزی  با  که  باشد  پیشرو 
تابوشکنی  و  خلق  جسارت  واپس‌گرا،  و  کلاسیک  کهن، 
از  اصیلی  فهم  به  مخاطب  گر  ا ســازد.  فراهم  را  نیمایی 
فلسفۀ شعر دهۀ هفتاد رسیده باشد در اعتراف به سیر 
گردن خواهد نهاد. فراخطی جریان شعر در دهۀ هفتاد 

4. مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین المان‌های شعر محمد جانبازان چیست؟ 
صحبت  ما  بــرای  المان‌ها  این  دربــارۀ  است  ممکن  گر  ا

کنید.
شاعر  جانبازان  محمد  عهدۀ  از  پرسش،  این  به  پاسخ 
پاسخ  از  نــاتــوان   ، شــاعــر مقام‌  در  حــداقــل  یــا  برنمی‌آید 
ــذف نقش  بــه ح کــه  پــرســش فنی هستم؛ چــرا ــن  ای بــه 
محمد  اما  می‌شود؛  منتهی  نظریه‌پردازان  و  منتقدان 

از عناصرِ‌ ذهنی‌زبانی  جانبازان منتقد می‌تواند صورتی 
آسیب  البته  که  کند  سیاهه  خود  شعر  بــرای  را  فرمی  و 
این اقدام به تک‌ساحتی ساختن شعر او و برون‌‌سپاری 
خواهد  منجر  شــاعــر  ایــن‌  شعر  فهم  بــه  ــی  ــاب راه‌ی کلید 
و  شاعر  ازســوی  مخاطب،  دست  به  دادن‌  غربال  شد. 
در  مخاطب،  برای  شاعر  شگردهای  فهم  نقشۀ  ترسیم 
که  راستای فهم و تجزیۀ شعر او بزرگترین جنایتی است 
می‌شود در حق شعر خود مرتکب شد؛ اما از آنجایی که 
چنین  وجود  با  حتی  امروز  شعر  مخاطب  باورم  این‌  بر 
بی‌پروا  می‌توانم  درنمی‌آید؛  شعر  خدمت  به  خیانتی 
پــروای  مــرا  و  برکشم  شمشیر  خــود  فکر  و  شعر  ذبــح   به 

خون‌ریزی نیست.
از مجموع عناصر عمومی و خصوصی شعر می‌شود به 
از واقعیت  کرد: فراواقع‌گرایی و پرهیز  این‌ عناصر اشاره 
کــان روایــت‌هــا و نفی روایــت خطی  مــتــداول، شکست 
گسسته؛  ــای  ــت‌ه روای خلق  جهت  در  روایــت‌گــریــزی  و 
مرکزگریزی؛  محتوا‌مندی؛  نفی  و  محتوا  بــر  فــرم  غلبۀ 
غلبۀ  جهت  در  زبانی  بــازی‌هــای  از  بهره‌گیری  تعلیق؛ 
ابــرروایــت‌هــا؛ طنز ضمنی؛ عــدول و  بــر  خــرده‌روایــت‌هــا 
گهانی از فرم طبیعی زبان؛ هنجارشکنی مستمر  خروج نا
در ساحت فرم و زبان؛ ایماژیسم و پذیرش عنصر تخیل 
مهم‌ترین  به‌عنوان  زبــان  نگاتیو  بُعد  به  ویــژه  توجه  و 
عنصر  از  بهره‌گیری  و  غافلگیری  ؛  شعر برسازندۀ  المان 
؛ بهره‌مندی از تمهید و صناعات ادبی مانند:  پایان باز
تعمدی  به‌هم‌ریزی  و...؛  کنایه   ، مجاز استعاره،  ایهام، 
هنجارمند؛  زبــان  دستور  با  ستیز  زبــان؛  متعین  آرایــش 

کرنش  و  سپیدنویسی 
تأویل  و  قرائت  برابر  در 
هــنــگــام  در  مـــخـــاطـــب 
از  پرهیز  ؛  شعر خوانش 
خطی  زمــان  بهره‌گیری 
که  فرازمان  در  حضور  و 
ذات منطق سورئالیسم 
اســــت؛ نــفــی مــحــوریــت 
ــوع؛ بــهــره‌مــنــدی  ــوضـ مـ
و  ــه  ــتـ گـــســـسـ فـــــــــرمِ‌  از 
فــــرم هــنــدســی یـــا فــرم 
؛ اخـــتـــاط و  ــر ــدی ــت ــس م
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تلفیق ظرفیت‌های متکثر و متضاد موسیقایی در شعر 
با تلاش در جهت حفظ هارمونی.

و پس از این توضیح و تفصیل خائنانه، می‌توان‌ فاتحۀ 
)با  خواند!  را  شاعر  این‌  شعر  فهم  برای  مخاطب  جهد 

لبخند(

واسطۀ  بــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  آثـــار  خلق  امــکــان  از  گفتمان‌ها  بعضی   .5
تأثیرپذیری از آثار پیشین خود سخن گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که گاه به 
در  را  بینامتنیت  می‌شود.  شناخته  هم  بینامتنیت  نام 
آثار نویسندگان و شاعران هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نسل خود چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
عظیم  دستگاه  با  را  ما  نسبت  درحقیقت  بینامتنیت، 
تــداوم حافظۀ فرهنگ  به  و  کــی بشر حفظ می‌کند  ادرا
زبانی یک قوم‌ منجر می‌شود. به‌مدد بینامتنیت است 
یکدیگر  تاریخ،  سیاه  اعماق  از  هم‌جنس،  صداهای  که 
بــه وحـــدت مــی‌رســنــد. حــذف فاصلۀ  و  فــراخــوانــده  را 
از  هم‌جنس  صداهای  اعماق  به  رفتن  و  خطی‌تقویمی 
بستر  در  چه  همواره  است.  بینامتنیت  خاستگاه‌های 
و  و حتی صنعت  و عبارت  لفظ  محتوا، چه در ساحت 
بینامتنیت  عنوان  ذیــل  این‌همانی  این‌گونه  تمهید، 
جایی  نیست؛  پسامدرنیسم  عصر  ویژۀ  و  داشته  وجود 
سلمان  یا  انــوری  شعر  به  عبارت  ساحت  در  حافظ  که 
تضمین  و  جسته  توصل  مذهبی  احــادیــث  و  ساوجی 
را  تاریخی  صداهای  با  هم‌سخنی  از  گونه‌ای  می‌کند، 
فراهم‌ می‌سازد. در ساحت تمهید و تکنیک، بهره‌مندی 
به  برون‌متنی  ــاع  ارجـ از  شکلی  تضمین،  و  تلمیح  از 
است؛  ادبی  بینامتنیت 
بــه‌طــور مــثــال: خــواجــه 
کــــه انـــتـــصـــاب  ــافــــظ  حــ
آن بــه حــافــظ شــیــرازی 
بــوده‌  سجلی  اشتباهی 
است با ارجاع به روایت 
یوسف  جناب  تاریخی، 
دل  از  را  زلــیــخــا  ــو  ــان ب و 
ــده و  ــ ــوان ــ ــراخ ــ ــخ ف ــ ــاری ــ ت
شمایلی از هم‌سو شدن 
ــاریــخــی را  بـــا صـــدایـــی ت
بینامتنیت  ساحت  در 

پدید می‌آورد:
که یوسف داشت دانستم من از آن‌ حسن روزافزون‌ 

که عشق از پردۀ عصمت برون آرد زلیخا را
 یا:

پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت
گر من به جُوی نفروشم  ناخلف باشم ا

تمام متون، درحال گفت‌وشنود با آن بخش از تاریخ‌اند 
و  آن‌هاست  با  مشترک  ذهنی  و  زبانی  عناصر  دارای  که 
از  که  آثار دیگر است  گسستۀ شکل‌گیری  ، روایت  اثر هر 
خاستگاه  البته  گی،  ویژ این  و  می‌شوند  زاده  هم  نهاد 
اصیل پست‌مدرنیسم است. با این صفت، تداومِ‌ حیات 
زمانِ‌ خطی‌تاریخی از میان برداشته شده و تمام متون 
هم‌جنس، هم‌نوع و هم‌فصل، در فرایندی مستدیر در 
گرفت. در  مقابل هم و هم‌نشین با یکدگر قرار خواهند 
منطق بینامتنیت است که کافکا، کامو، اسپینوزا و نیچه 
هم‌عصر و هم‌‌نسل یکدگر شده و فاصلۀ زمانی از میان 

آنان برداشته می‌شود. 
این المان، که از ادبیات پست‌مدرنیسم انتزاع شده ‌بود، 
در شعر دهۀ هفتاد و شعر پساهفتاد به‌عنوان عنصری 
ادوار  شاعران  از  بسیاری  شعر  در  و  یافت  ظهور  مرکزی 

کارکرد بوده ‌است.  مختلف شعر چند دهۀ اخیر مورد 

عمدتاً  ادبـــی  ــار  آثـ تفسیر  پـــروژۀ  مــی‌رســد،  بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر   .6
واپــس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گــرایــانــه بـــوده اســـت؛ بــاایــ‌نحــال هــنــوز هستند 
آثار فراتر نگذاشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، در  که پا را از چیستی  منتقدانی 

ای‌نباره چه صحبتی دارید؟
در  بلکه  نیست؛  آثار  ماهیت  به  صرف  توجه‌  در  مسئله 
فراخوان  ذاتــاً   ، تفسیر اســت.  آثــار  تأویل  قــدرت  فقدان 
بررسی آثار بر اساس تدقیق در عناصر متون و داده‌های 
که  است  متون  تأویل  ساحت  در  تنها،  اســت.  تاریخی 
می‌آید.  دست  به  متن،  از  فراتقویمی  و  فراتاریخی  فهم 
معنای  زایـــش  بـــرای  فـــرارونـــده،  امکانی  مــتــون،  تــأویــل 
معنا.  ناتمامی  و  نامیرایی  بــرای  ساحتی  و  اســت  متن 
فارسی،  زبان  ادبی در  نقد  تاریخ مکتوب  صورت غالب 
مدد  به  متون  آن  در  که  بــوده ‌است  وضعیتی  به  ناظر 
در  می‌گرفته‌اند.  قــرار  موضعی  کـــاوی  وا مــورد   ، تفسیر
،‌ روساخت زبان و عناصر زبانی و محتوایی  فرایند تفسیر
بررسی شده‌اند و این عملیات مکانیکی، تنها معطوف 

🔸
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به‌ بررسی بسامد محتوای آثار می‌بوده است؛ به همین 
محدود  رویکردهای  با  تفسیر  عالم  در  که  است  خاطر 
عنصر  از  و  هستیم  روبــه‌رو  متون،  از  پیش‌بینی‌  قابل  و 
متن  عمیق  ک  ادرا اما  نیست؛  خبری  معنا  غافلگیری 
تأویل  به‌دست  متن،  نامحدود  معنای  غائی  هدف  در 
صورت می‌پذیرفته و تأویل، امکانات بسیط معناآفرینی 
زبان  در  متون  تأویل  اینکه  وجــود  با  می‌سازد.  مهیا  را 
فارسی، ریشۀ تاریخی بسیار دارد و می‌شود تبارشناسی 
آن را تا متون عرفانی اهل زندقه عقب راند؛ اما همواره به 
دلیل دشواری امر تأویل و فقدان ذهن حاذق منتقدان 
، تفسیر متون  و مفسران برای دستیابی به نبوغ تأویلگر
فی‌المثل  اینکه  اســت.  بــوده‌  مصنوع  جذابیت  دارای 
»پـــرنـــده‌ای  حـــدود  از  را  »شــاهــنــامــه«  در  غ«  »ســیــمــر
افسانه‌ای« فراتر برده و آن را محل »وحی« در شاهنامه 
، نیز است؛ شاید  که مظهر ظهور باطن امر خیر بدانیم 
مخاطب  و  مفسر  ذهــن  بــرای  بودنش  جــاذب  تمام  با 
نظر  به  هضم‌ناپذیر  و  غیرمعمول  اندکی  شاهنامه،  عام 
که می‌شود دستگاه عظیم  آید. در ساحت تأویل است 
اندیشگانی فرارونده را فراتر از مرزهای متعین تئوری‌ها 
از ژرف‌ساخت عبارات  و  پارادایم‌ها معین حرکت داد  و 
رازورزانــه به جادوی معانی شگرف و حیرت‌انگیز  متن، 

دست یافت.

آتش  بر  دستی  هم  شما  قطعاً  که  هنری  مجامع  در   .7
آن دارید، همواره تقابلی مابین نقد نو و نقد دانشگاهی 
گر ممکن است بفرمایید هرکدام  ا وجود داشته است، 

چه امکان‌هایی را ممکن است پیش بکشد؟
را  متون  روشمند،  و  محافظه‌کارانه  دانشگاهی،  نقد 
ساختارمند،  و   کادمیک  آ صورت‌های  می‌کند.  وارســی 
در  نکنند،  مسدود  را  معنایی  فــراروی‌هــای  امکان  گــر  ا
دارنــد.  مؤثری  نقش  آن  صغور  و  حــدود  کــردن  تحدید 
نتیجۀ  و  می‌آورد  پدید  معین  نتایج  متعیّن،  روش‌های 
شعر  و  هنر  عالم  در  تشخیص‌  قابل  مصائب  مشخص، 
در بر دارد. بزرگترین مصیبت این تعیّن‌زدگی، همسان 
به‌طوری‌که  اســت؛  تفسیر  و  تحقیق  روش‌هـــای  بــودن 
متون  غالب  صــورت  ذیل  از  را  آثــار  نویسندگان  نام  گر  ا
کمترین میزان فردیت در خلق  کنیم با  تفسیری حذف 
مواجه  کــادمــیــک  آ و  تفسیری  مــتــون  معنای  کشف  و 

خواهیم بود؛ اما نقد نو، که تمرکز خود را بر متن گذاشته 
گونی  گونا از تلوّن و  و تکیه ارادۀ آن بر اصل متن است 
قابل ایضاحی بهره‌مند است و می‌تواند در عین تفاوت 
نقد  باشد.  برخوردار  معناشناختی‌  جذابیت  از  تضاد  و 
نو، برخلاف نقد دانشگاهی یا نقد سنتی، بدون توجه به 
فرامتن، خواست و ارادۀ خود را بر منطق مرکزی متن بنا 
الفاظ و عبارات و چالش‌های  نهاده و به بررسی صرف 
دانشگاهی،  نقد  اما  می‌پردازد؛  متن  ساختاری  و  زبانی 
به  اتّکا  با  و  اســت  تفسیر  و  تحلیل  هم‌بستۀ  و  وابسته 
محدود،  قالب‌های  و  الگوها  دادن  با  و  فرامتن  و  متن 
امکان خلق نامحدود را از معنای متن می‌ستاند. تنها 
که قائمه‌های آن بر تفسیر و  گی نقد دانشگاهی هم  ویژ
کنترل‌ قرار  بنا شده‌ است، شاید بشود در قابل  تحلیل 
البته  و  کادمیک  ا نقد  در  دانست.  معنا  صــورت  دادن 
گی‌های فردی، جغرافیایی،  در بسیاری از مواقع به ویژ
اقلیمی، تاریخی و در مجموع به فرامتن، توجه ویژه‌ای 

می‌شود.
و  متن  به  اســت،  فرامتن  به  بی‌اعتنا  که  نو،  نقد  در  اما 
صرف  توجه  متن،  برسازندۀ  فرمی  و  زبانی  گی‌های  ویژ
و  و نحوۀ ساختار  و لفظ‌ها  می‌شود و هستیِ عبارت‌ها 
فرم و هویت فیزیکی اثر مورد کاوش قرار گرفته و امکانات 
و  منتقد  اختیار  در  معنا  جامد  صورت‌های  علیه  ستیز 
منطق  محصول  نــو،  نقد  می‌شود.  داده  قــرار  مخاطب 
به  ویژه  آن، توجه‌  از  آثار است و هدف  درون‌ماندگاری 
متن و عناصر سازندۀ متن است و البته این سرشت، به 

علمی بودن نقد نزدیک‌تر است. 

که جامعۀ هنری ما را تا حد زیادی  8. یکی از معضلاتی 
آثار است، در  تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأثیر خود قرار داده مسئلۀ ممیزی 

گر توضیحی هست بفرمایید. ای‌ن باره ا
سوی  دو  هر  از  پرسش  ایــن‌  به  پاسخ  مــی‌دانــم‌  گرچه  ا
پاسخ  اما  داد؛  خواهد  قرار  هجمه  مورد  را  ما  حقیقت، 

گریزی از آن‌ نیست. خواهم داد و 
ذیل  کــه  اســت  پیچیده‌ای  مسئلۀ  ممیزی،  هــیــولای 
نظامی  ــر  ه اســـت.  ــی‌  ــررس ب قــابــل  ایــدئــولــوژی  فلسفۀ 
فرهنگی،  فــکــری،  ســیــاســی،  اخـــاقـــی،  ــول  اصــ دارای 
تلاش  و  و...اســت  لامذهبی  مذهبی،  جامعه‌شناختی، 
می‌کند در ساختار قواعد و قوانین موضوعه، به انتخاب، 

🔸
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نشر  بــرای  اسلوب  فقدان  بپردازد.  متون  نشر  و  حذف 
خواهد  منجر  مختلف  صــداهــای  تکثیر  به  گرچه  ا آثــار 
در  فرهنگی  و  فکری  آنارشیسم  بــه  می‌تواند  امــا  شــد؛ 
جامعه منجر شود. من مدافع ممیزی، در آن‌ شمایلی 
نیستم که حتی به متونی مانند خسرو و شیرین‌ نظامی 
هم رحم نمی‌کند؛ اما توجه به این ضرورت بسیار مهم 
یا  دینی  جامعه‌ای  در  مثلاً  می‌شود  چگونه  که  اســت 
انتشار  به  دســت  اساس‌نامه،  داشتن  بــدون  اخــاق‌گــرا 
اصالتِ‌  تشخیص  فن  ادبی،  نقد  که  همان‌گونه  زد.  آثار 
با این تعریف، اطلاق  آن است و  متن و داوری در باب 
متن ادبی به متون فاقد ادبیت، فاقد اعتبار و از دایرۀ 
تکنیک به‌دور است؛ نداشتن معیار برای انتشار آثار در 
به ساختار مذهب،  و مقید  فرهنگی متعیّن  نظام‌های 
فقه و اخلاق، همکاری تصورناپذیری است. همان‌گونه 
ادبـــی و فکری  آثـــار  فـــرمِ‌  کــه داشــتــن معیار در ســاحــت 
به‌عنوان عناصر سازندۀ متون، دغدعۀ اصلی منتقدان 
حاذق است؛ در ساحت محتوا نیز وضعی از این دست 

کم است.  حا
که  ــه داشــــت  ــوج ــد بـــه ایـــن نــکــتــه ت ــای بـــه هـــر جــهــت ب
متون  بــه  اخــاقــگــرا،  و  فقهی  ســیــاســی،  ســاخــتــاری  در 
اخلاقگرا(  نظام‌  همان‌  منظر  از  )غیراخلاقی  غیراخلاقی 
انتشار  اجـــازۀ  ــن،  دی ضــد  متون  بــه  دینی  نظامی  در  و 
ندادن، شکلی از تبعیت‌ از قانون مدون و متعیّن است.

9. چقدر آثار هنرمند را متأثر از زیست او می‌دانید و این 
که  اساساً چگونه است  و  با هم دارنــد  ارتباطی  دو چه 

جهانِ اثر بر جهان ما ممکن است تأثیر بگذارد؟
ساحت  در  یا  می‌برد  سر  به  ذهن  جهان  در  یا  هنرمند 
جهان‌بینی  به  جامعه،  با  تعامل  در  و  اجتماعی  روابط 
در  یا  هنرمند  زیست  به‌تعبیری  می‌یابد؛  دســت  خــود 
ساحت،  دو  هر  در  عین.  عالم  در  یا  است  ذهن  عوالم 
زائیدۀ زیست عینی یا ذهنی خود است و تصور  انسان 
انسانی خارج از چنین زیستگاهی، ناممکن است؛ حتی 
مردگان‌ هم دارای زیستندگی‌اند و تصور انسانِ در خلاء، 

غیرممکن است. به‌قول مولانا بیدل دهلوی:
مرده هم فکر قیامت دارد

آرمیدن چقدر دشوار است
به  را  تعیّش  از  گونه‌ای  هم  باز  خــاء،  در  زیستن  حتی 

جهان  در  زیستی،  خــاء  ایــن  تأثیر  قطعأ  و  دارد  همراه 
گزیر  نا امری  انسانی  جهان‌بینی  و  انسان  ذهن  و  عین 

است.
با فرم زیستگاهی  یا تضاد  ، محصول سنخیت  آثار تمام 
این  از  غ  فار و  هنرمندند  زبانی  و  عینی  ذهنی،  فکری، 
بلکه معنای  اثری وجود نخواهد داشت؛  نه‌تنها  اصل، 
یافت.  تقلیل خواهد  به‌ ساحت بی‌ساحتی‌  انسان هم 
به  هم  بــی‌جــان!  ظاهر  به  اشیاء  که  بــاورم  ایــن  بر  من 
زیستمندی  دارای  خاستگاه،  و  کارکرد  داشتن  صــرف 
تصور  فاقد  زیست،  از  خالی  جهانِ  و  معنامندی‌اند  و 
ک است و  است؛ حتی »عدم« و نیستی هم دارای مغا
تأثیر معناساز  انسان،  و  و جهان  برای عدم  ک  این مغا
تأثیر  جهان،  و  انسان  خود  بر  و  کرده  ایجاد  معنامند  و 

می‌گذارد. بیدل دهلوی می‌گوید:
من‌ نمی‌گویم زیان‌ کن یا به فکر سود باش

ای ز فرصت بی‌خبر در هرچه هستی زود باش
نقد حیرت‌خانۀ هستی صدایی بیش نیست

ای عدم‌، نامی به‌دست آورده‌ای موجود باش
برای  دهلوی  بیدل  عبدالقادر  دوم‌؛  درخشانِ  بیت  در 
تنها  است  فنا  و  پوچی  نیستی،  مترادف  که  عدم  لفظ 
برای عدم،  به مدد اصالت تسمیه و حائز بودن‌ »نام« 
بلاانکار  تأثیر  شاهد  ما  و  شــده ‌اســت  قائل  موجودیت 
عصر  نیست‌انگار  انــســانِ‌  زیــســت  در  مــوجــودیــت  ــن  ای

پوچ‌انگاری هستیم. 

10. نظرتان دربارۀ جهان ترجمه چیست؟ آیا ترجمه قادر 
را تا اندازۀ زیادی به نیت مؤلف نزدیک  خواهد بود ما 
در  »ترجمه  بــود:  گفته  بلانشو  که  توضیح  این  با  کند؟ 
به  و  دارد  آستین  در  دشنه‌ای  همواره  متن  با  مواجهه 

متن زخم می‌زند.«
گونه  کتاب هایدگر و تاریخ هستی سه  مارتین هایدگر در 
موجودیت  می‌توانند  توأمان  که  می‌کند  ذکر  را  ترجمه 

متون را دگرگون سازند:
• که در آن مترجم برگردان عین   ترجمۀ لفظ‌ به ‌لفظ: 

انتقال،  از  شکل  ایــن  در  ــت.  اس ترجمه  عین  بــه  متن 
مادر  زبــان  از  لفظ  هر  می‌گیرد،  صــورت  تحت‌اللفظ  که 
مترجم  تصرف  و  دخــل  هرگونه  بــدون  مقصد،  زبــان  به 
ترجمه،  مکانیسم  مکانیکی  شکل  و  می‌شود  برگردانده 
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عنصر غالب این فرایند است.
• که در آن مترجم، تلاش می‌کند   ترجمۀ لفظ به معنا: 

کــه ضـــرورت  ، آنــجــا ــادر در عــیــن حــفــظ اصــالــت مــتــن مــ
بسط معنا امکان دخل و تصرف در متن مبدأ را فراهم 
از  و  ازدیــاد متن ترجمه‌ شــده‌ زده  مــی‌ســازد، دســت به 

مجموعۀ دانش انباشتۀ خود بر آن می‌افزاید.
• بــدون   مترجم‌  آن  در  کــه   : اثـــر روح  بــه  لفظ  ترجمۀ 

متأثر شدن از حفظ اصالت زبان و معنای تحت‌اللفظی 
مادر  اثــر  جان‌مایۀ  و  روح  انتقال  به  عــبــارات،  و  کلمات 
وارد  را  ترجمه‌شده  معنای  از  خــود  تفسیر  و  پرداخته 

کند. کارزار ترجمه 
گرچه امکان هم‌سخنی میان زبان‌های  ترجمۀ متون، ا
بلانشو،  با  هم‌دلی  در  امــا  مــی‌ســازد؛  فراهم  را  گون  گونا
من  مــراد  اســت.  خیانت‌کارانه  اقدامی  که  بــاورم  این  بر 
و  منظر  تــا  اســت  آن  ایجابی  سویۀ  بــه  نظر  خیانت،  از 
مبدا  زبان  و  اثر  نابودی  به  گاه  ترجمه،  سلبی.  منطقی 
گــاه در  و  زبــان مقصد منجر می‌شود  به دســت  مــادر  و 
کاردان، موجبات بالندگی و بلوغ  دست مترجم فحل‌ و 
اثر مبدأ را فراهم‌ می‌سازد. فی‌المثل من بدون آنکه به 
زبان اسپانیایی تسلط داشته باشم می‌توانم به اصالت 
گارسیا لورکا  ترجمه‌ی اشعار ترانه‌های شرقی اثر فدریکو 
و  باشم  داشته  ایمان  شاملو  احمد  توانمند  دست  به 
این‌  از  شــدن  مــرعــوب  بــدون  شاملو  کــه  دهــم  احتمال 
زبان  از  کار عظیم، در جریان ترجمه  این  بزرگ، در  نام 
مبدأ به زبان مقصد، چیزی بر ارزش‌های این مجموعه 
از حفظ وفــاداری به  البته ترجمه هرگاه  افــزوده اســت؛ 
کند و این تجاوز چه بر ارزش‌های اثر  متن مادر عدول 
بیفزاید و چه کاهندۀ ارزش‌های اثر مبدأ باشد؛ به مؤلف 

کرده ‌است.  ، خیانت  و شاعر آن اثر
 از این‌ حیث، ترجمه، همواره خیانت‌کارانه، در سایه‌ها 
زخمی  می‌تواند  دست،  در  دشنه‌ای  با  و  است  مستور 

عمیق به یادگار بگذارد. 

تــا چه  را  ــروز  امــ نــقــادی در شــعــر  و  نــقــد  بـــهـــره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری   .11
تئوریک فیلسوفان غربی  آرای  و  از فلسفه  حدی متأثر 
تکثربخشی  و  متن  سلاخی  به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مثابۀ  نقد  آیا  میب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ینید؟ 
به آنچه نیت مؤلف محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، در ایران مهجور 

مانده است؟

متون  فلسفی  فهم  پایۀ  بر  خود،  ادبی  کارکرد  در  نقد، 
پیش  حتی  تاریخی،  حیث  از  اســت.  یافته  قــوام  ادبــی 
ــا اصــطــاح  ــدزاده در ســفــر بــه فــرنــگ، ب ــونـ آنــکــه آخـ از 
ــران دارای  ــ ای ــی در  نــقــد ادبـ ــود؛  آشــنــا شـ کــریــتــیــک«  «
علمایی  و  ادبا  حکما،  آثار  در  و  بوده  تئوریک  پیشینۀ 
همچون خواجه نصیرالدین طوسی، جُرجانی، شمس 
قیس رازی‌، ابن سینا و... آراء و اقوال بسیار و متنوعی 
کــاربــســت نقد ادبــی،  دربـــارۀ نــقــد، مــوجــود اســـت؛ امــا 
به‌مثابه تجزیه و داوری اصالت متون بر منطق و زبانی 

فلسفی استوار بوده‌ است.
شکل  بــه  ــــی  ادب نــظــریــۀ  و  نــقــد  خــاســتــگــاه  همچنین 
بسط  در  مستقل،  دانشی  و  یافته  فردیت  موجودیتی 
اروپایی  فلاسفۀ  تجربی  شناخت  نظری  بیان  و  نظرات 
بوده است. بعد از سوفسطائیان شاید ارسطو نخستین 
حکیمی بود که با کتاب فن شعر باب نقد و نظریۀ ادبی 
تبارشناسی  ــی‌دارد.  مـ نگه  گــشــوده  قــدیــم،  عهد  در  را 
ــار  روزگ تــا  ارســطــو  فکری  نهضت  از  ادبــی  نظریۀ  و  نقد 
ساحت  در  فکری  جریان‌های  غالب  صــورت  و  کنونی 
استوار  غربی  حکمای  و  فلاسفه  دانــش  بر  ادبــی،  نقد 
که تاریخ دقیق این تبارشناسی را می‌شود در اثر  است 
و  مطالعه  جدید،  نقد  تاریخ  نام  با  ولک«  »رنه  عظیم 
ادبی،  نقد  ساختاری،  و  تاریخی  حیث  از  کرد.  مداقه 
و  دارد  اروپــایــی  فلاسفۀ  نقل‌وقول‌های  و  آرا  در  ریشه 
و  بسط  جغرافیایی  در  ادبی  نقد  هم  معرفتی  حیث  از 
و  عقل‌گرایی  یا  راسیونالیسم  که  است  داشته  گسترش 
پرهیز از منطق احساسی‌گری موجود بوده است. عقل 
عصر  و  وسطا  قرون  در  آن  از  پس  و  یونانیان  دائرمدار 
آرای فرمالیست‌ها و زبان‌شناسان  رنسانس و حتی در 
آنچه به اصطلاح نقد نو نامیده می‌شود  روس و حتی 
رومن  شکلوفسکی،  آراء ویــکــتــور  در  ریشه‌  مجموعاً  و 
کوبسن، آیخن باوم و متیو آرنولد، تی‌اس الیوت، آی. یا
نیچه،  رَنسام،  کرو  امپسون، جان  ، ویلیام  ریچاردز ای. 

فوکو، بارت و...دارد؛ جان‌مایه تاریخ نقد ادبی است.
»داروگ«،  مجله  بــا  مصاحبه  در  پیش  چــنــدی  مــن 
و  ــت.«  اسـ فضیلت  »نــقــد،  ــردم:  کـ ــرض  ع نقد  بـــارۀ  در 
آن  اصیل  معنای  در  نقد  کــه  بــاورم  ایــن  بــر  هــم  هنوز 
اما  اســت؛  خــردگــرایــی  مکانیسم  بــا  انــســان  هم‌تافتی 
این  ریشۀ  و  است  بیگانه  اصیل،  نقد  با  ایرانی  انسان 

🔸
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قوۀ  بــر  حسانی  قــوای  انفعال  و  غلبگی  در  بیگانگی 
در  ایــرانــی  بشر  نقدناپذیری  اســت.  عقلانی  و  کـــی  ادرا
کمیت منطق احساسی‌گری  فقدان عقل دائرمدار و حا
هرمنوتیک  در  که  مؤلف،  خوانش  نظریۀ  است.  نهفته 
فوکو،  بــارت،  هــیــوم،   ، هایدگر نیچه،  آرای  بــا  و  جدید 
ریکور و...آغاز و دنبال می‌شود در فقدان قوای تأویلگر 
مهجور  هــمــواره   ، مــعــاصــر مـــصـــرف‌زدۀ  و  منتشر   بــشــر 

خواهد ماند.

12. برای آخرین پرسش، بفرمایید شعر شاعران جوان 
کشور خودمان را چگونه ارزیابی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید؟

شــعر امروز ما در فقدان منتقدان مجرب، در حرمان‌ به 
ســر می‌برد. افق روشن، تنها در ســایۀ نقد اصیل متون 
کنــار  بــه دســت می‌آیــد و غبــار از افق‌هــای نامتناهــی 
کنون، هــوا غبارآلود اســت و در ازدحام  خواهــد رفــت. ا
نفــوس و متــون و فقــدان کارکــرد نقد اصیل، تشــخیص‌ 
بی‌اثــر  نیســت،  دشــوار  گرچــه  ا  ، مجــاز از  حقیقــت 
می‌نمایــد. در جامعــۀ ادبــی، کــه مضــرات ســیب‌زمینی 
کل آثــار حــوزه نقــد و نظریــۀ ادبــی بــرای  خ‌کرده از  ســر
ارزیابــی، ســنجش و داوری  مخاطــب دلپذیرتــر اســت 
متــون، نمی‌توانــد اثربخش باشــد. مخاطب شــعر امروز 

( به امــری فراتر  )اعــم از ســرایندۀ شــعر و خوانندۀ شــعر
از شــعر نیازمند اســت تــا بتواند به اهمیــت ادبیات، که 
کلیت فرهنگ اســت پی برده و در  در ســرزمین ما عین 

مقابل آن‌ مسخ شود. 
گویــی تجلی  ، عنصــر غالــب فرهنــگ اســت و اصلأ  شــعر
کــه امکان‌پذیــر شــده و  فرهنــگ ایرانــی در شــعر اســت 
گیــر می‌شــود. زبــان فارســی، همــواره و در دوره‌های  فرا
گــون، بــا فراوانی شــاعران فَحل، مواجه بوده‌ اســت  گونا
و عرصــۀ‌ زبان فارســی، هیچ‌گاه از شــعر و شــاعری خالی 
نبــود  اساســی در  امــا معضــل  و نخواهــد شــد؛  نبــوده 
یــا کمبــود مخاطــب فهیــم اســت. مخاطبــی که شــعر را 
ایرانــی  قــوم  زبانــی  مهم‌تریــن عنصــر حافظــۀ فرهنــگ 
کارکــرد مؤثــر آن در حفــظ فرهنــگ، وقــوف  بدانــد و بــر 
داشــته و بــا حمیّت، بــه این ضرورت پی برده‌ باشــد که 
مســیر هــر انقــاب فکــری از مــدار و معبــر انقلاب‌هــای 

ادبی می‌گذرد.
این ســخن بگذار تا وقت دگر 

توتــم  مجلــۀ  در  همکارانــم  و  خــود  ازســوی  پایــان  در 
به‌‌خاطر این گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو از شــما سپاسگزارم.

بنــده هــم از شــما و مجموعــه فهیمتــان در مجله توتم 
که امکان هم‌سخنی را فراهم کردید. سپاســگزارم 

🔸
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 عدم خشونت 
و تاریخیت آن

 zعلی پیرنهاد

 وکیلی، شروین، گاندی، انتشارات داخلی مؤسسه فرهنگی خورشید. .1

گاندی  گفت شخصیت‌هایی چون ماندلا و  آیا می‌توان 
محصول شرایط سیاسی، اجتماعی و تاریخی سرزمینی 
خاص‌اند و نمی‌توان به سادگی »عدم خشونت« را برای 

کرد؟ تمامی فرهنگ‌ها تجویز 
تجویزکردنی  مطلق  به‌معنای  خشونت  عدم  شاید  بله، 
آن  کم‌و‌کیف  در  فراوانی  پنهان  و  پیدا  عوامل  و  نباشد 

نقش داشته باشند... .
ــا تــمــامــی  ــ گـــون ب گـــونـــا ــرم فـــرهـــنـــگ‌هـــای  ــظـ ــه ‌نـ ــ ــا ب ــ امـ
تاریخی‌اجتماعی  روایت‌های  می‌توانند  تفاوت‌هایشان 
مختص به‌ خود را از عدم خشونت داشته باشند و الزاماً 

نباید همه این روایت‌ها منطبق بر هم باشند.
مــا هم  مــی‌شــود.  تعریف  کــه  اســت  انــســان در موقعیت 
را  خــود  فرهنگ  بــه  مختص  خشونت  عــدم  می‌توانیم 
گرفته‌ایم بازتعریف  که در آن قرار  به‌تناسب شرایط فعلی 
که  کنیم. فرهنگ ایرانی این بن‌مایه و پتانسیل را دارد 
با مسئله »عدم خشونت«  را  بتواند موازنۀ خاص خود 
ایجاد کند؛ به‌عنوان مثال حافظ که می‌گوید: »با دوستان 
مروت با دشمنان مدارا« این »مدارا با دشمنان« یعنی 
که می‌گوید:  کید بر عدم خشونت یا نظامی  به نوعی تأ
»دیده فرو بر به گریبان خویش« گریبان خویش را گرفتن 
کید بر عدم  گریبان دیگری را، یعنی به‌نوعی تأ و نه صرفاً 
خشونت. یا اینکه شمس تبریزی می‌گوید: »هر مشکل 

کردن«  گله  خود  »از  این  کــن...«  گله  خود  از  شــود،  که 
کردن صرف دیگری و بسترسازی برای  یعنی عدم متهم 
عدم خشونت. فرهنگ عرفانی ما بسیار غنی است و در 
اختیار  در  خوبی  دست‌مایه‌های  می‌تواند  زمینه  این 

بگذارد یا ابن‌عربی، عارف قرن ششم، که می‌گوید:
کــنــون دل مــن پــذیــرای همۀ صــورت‌هــا شــده اســت،  »ا
کعبۀ  و  راهبان  صومعۀ  بتان،  بتکدۀ  و  آهــوان  گاه  چرا
این  البته  و  قــــرآن...«  اوراق  و  ــورات  تـ ــواح  الـ طــائــفــان، 
اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگ  وارد  اینکه  برای  زمینه‌ها 
جامعۀ امروز شود نیاز به بازسازی و نظریه‌پردازی دارد.

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم درون متافیزیک دوران 
مدرن پرتاب شده‌ایم و نمی‌توانیم عالمیت جهان قدیم 
کردن و بازآفرینی، به مختصات جهان  را بدون دگرگون‌ 
زمینه  ایــن  در  کــرد  اذعـــان  باید  و  کنیم  احــضــار  ــدرن  م

گاندی یک استثنا بود.
»هرچند اخلاقی که گاندی تبلیغ می‌کرد، با زبانی دینی و در 
بافت دین هندو بیان می‌شد؛ اما ساختار و صورت‌بندی 
کاملاً مدرن داشت و با ابزارهای مدرن هم منتقل می‌شد 
و نیز نهادهایی مدرن مانند حزب و موسسه‌های مدنی 
نو را پدید می‌آورد. در این معنی گاندی‌گرایی، تودۀ مردم 
هویت  بحران  بی‌آنکه  کرد،  وارد  مدرنیته  عصر  به  را  هند 

معمول در سایر سرزمین‌های پیرامونی را تشدید کند.«1

اجتماعی 
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همــۀ تلاش این اســت که این دوران گــذار با هزینه‌های 
کمتری طی شود.

سیاســتمداران مصلح و بزرگ در مقاطع حســاس تاریخ 
کننــد چنان‌که  می‌تواننــد نقــش تعیین‌کننــده‌ای را ایفــا 
تجربه‌های تاریخی نشان می دهد. نلسون ماندلا نمونۀ 
یــک مبــارز و سیاســتمداری بــود کــه بــر پیچیدگی‌هــای 

گاهی و اشراف وافر داشت. مسیر تحول‌خواهی آ
مــردم  افــکار توده‌هــای  تنــوع  و  نــگاه  تفــاوت  »مانــدلا، 
او  آن احتــرام می‌گذاشــت.  بــه  و  را خــوب می‌شــناخت 
هیچ‌گاه شعار انقلابی )از هیچ نوع آن( سر ‌نداد و با شعار 
ســاختن مدینۀ فاضلــه و اتوپیا و جهان بــدون طبقه به 

استقبال توده‌ها نرفت.
گاه  ع‌طلــب و غیرســتیز ناخــودآ مانــدلا بــه ســاختار تناز
گاه بــود و هیــچ‌گاه به‌دنبــال ســاخت جامعــۀ  انســان‌ها آ
جامعــه،  کــه  می‌دانســت  به‌خوبــی  او  نبــود.  یکپارچــه 
رســومات  و  عقایــد  از  رنگارنــگ  و  متنــوع  موزاییکــی 
بــرای  تلاشــی  هــر  و  اســت  مختلــف  فرهنگ‌هــای  و 
داشــت.  خواهــد  معکــوس  نتیجــه  آن  یکپارچه‌ســازی 
گوش‌های ماندلا توانایی شــنیدن همۀ صداهای بلند و 
کوتاه را داشــت و به‌همین‌دلیل هیچ‌گاه در مســیر ایجاد 
جامعۀ تک‌صدایی حرکت نکرد. او بلند شدن و همهمۀ 
صداهــای مختلــف را نــه تهدیــد بلکــه دلیلی بــر پویایی 

جامعه می‌دانست«1
در شــرایط کنونی هم نیاز اســت ذهن‌ها دگرگون شــود و 
تحول اصلی باید درون افکار فرسوده رخ دهد تا ذهن و 
ضمیر ما شکوفا نشود هرگونه تغییرات بنیان‌کنِ  بیرونی 
انتظــار مــورد نظــر را بــرآورده نخواهــد کرد؛ بلکه چه‌بســا 
نتیجه معکوس دهد و خشــم‌های پیچیده‌تری را ایجاد 

کور تبدیل شود. گره‌های  کرده و به 
مطالبه‌گــری مســتمر می‌توانــد نتیجه‌بخش باشــد البته 
بــا رویکــرد کنترل خشــم و افزایش ظرفیت‌هــای تازه‌تری 
برای تغییرات در مســیری رفرمیستی، نه صرفاً به‌معنای 
سیاســی و رو‌بنایــی آن بلکــه به‌عنــوان شــیوۀ حرکــت و 
کــه مطمئنــاً تأثیر  مســیر تعاملــی در فرآینــدی طولانی‌تر 
خــود را در همه شــئون ازجمله سیاســت نشــان خواهد 

داد.

 قنبری، فرهاد، چرا نلسون ماندلا. .1

مــا نمی‌توانیــم ســنت را نادیــده بگیریــم، باید دســت‌کم 
در وضعیــت کنونــی ســنت را بازتعریــف کنیــم. نگاه‌های 
رادیــکال از هــر طرف، به شــدت چالش‌برانگیز اســت. ما 
کنونــی بــه نگاه‌هــای چند‌بعــدی و متکثــر  در وضعیــت 

بیشتر از همیشه نیازمندیم.
جنبش‌هــای مدنــی و خشــونت‌پرهیز می‌تواننــد زمینــۀ 
دگرگونی‌هــای زیــادی را در آینــده فراهم کنند، به شــرط 
آنکه حساب‌شــده پیــش روند. هر تغییــر پارادایمیک در 
عرصــۀ گفتمان سیاســی و اجتماعــی نیازمند طی کردن 
پروســه‌های زمان‌بر و طولانی‌مدت است تا این تحولات 
درون مغزهــا ته‌نشــین نشــود، احتمــال اینکــه هــر نــوع 
دگرگونی روبنایی از نو، ســاختاری مشــابه را بازتولید کند 
بســیار اســت. به‌کارگیــری خشــونت در عرصــۀ تغییــرات 
کــه رخ دهد می‌بایســت  سیاســی‌اجتماعی از هــر طــرف 

مورد نقد و نفی قرار بگیرد.
اســت  ممکــن  اســت،  دو‌دم  شمشــیر  یــک  ایدئولــوژی 
هم‌زمــان که درحال مبــارزه با بنیادگرایی و رادیکالیســم 
هســتیم خــود در چنبــرۀ تمامیت‌خواهی دیگــری گرفتار 
آمده باشــیم. نمی‌شــود درون طوفان به جســت‌وجوی 
گر بخواهیم با منطق  خانۀ معشــوق رفت. اشتباه است ا
خود‌ســاخته و ســاز‌و‌کار سیاســی‌اجتماعی آرزومندانــه، 
به ســراغ پیش‌بینی تحــولات جامعۀ ایــران برویم. اینجا 
خاورمیانه اســت نباید این مســئله مهم را فراموش کرد. 
اینجــا ما سرنوشــت خود را به‌تنهایــی انتخاب نمی‌کنیم 
اینجــا مافیاهــای بــزرگ جهــان ســرمایه‌داری، همچــون 
پلنگــی که به شــکار خود فرصت فــرار می‌دهد دوباره آن 
‌را به چنگ می‌آورد. روســیه‌ای که آن‌قدر ادعا داشت در 
کنون حاضر اســت هر هزینه‌ای  تلــۀ اوکرایــن گیر‌افتاد و ا

بدهد تا از آن خلاصی یابد.
ما از نســل انسان‌هایی هســتیم که در خاورمیانه چشم 
گاهــی بــر ایــن واقعیــت بــزرگ،  کرده‌ایــم و بایــد بــا آ بــاز 
به‌دنبال تحقق آرمان‌های به‌حق و انسانی خود کوشش 
کنیــم؛ امــا مرتب بــه خودمــان یــادآوری کنیم تــا ناغافل 

پایمان روی مین نرود.
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 چگونه پایه‌های جوامع پدرسالار 
بر خشونت علیه زنان شکل گرفته است؟

 z‌ شیما سلطانی‌زاده

« اطــاق  ــالار ــدرسـ در ابــتــدا بــه چــه حــکــومــت‌هــایــی »پـ
در  مــوجــود  فکری  جریانات  چگونه  و  چــرا  و  مــی‌شــود؟ 
جهان معاصر به‌خصوص جریانات فکری فمنیست‌های 
موج‌ دوم پایه‌های آن را بر پایۀ ظلم و ستم و همچنین 

خشونت علیه زنان آن جوامع می‌دانند‌؟
شده  داده  برابری  پــدرســالاری؛  معین  فرهنگ‌نامۀ  در 
در  که  دودمانی  نظام  و  اجتماعی  نظام  نوعی  است ‌با 
یا مسن‌ترین فرد ‌ذکور طایفه سرپرستی طایفه  آن پدر 

را بر عهده دارد.
آرشــی؛  پــاتــری  یــا  پـــدرســـالاری  ــادیــس  آب دیکشنری  در 
آداب،  ارزش‌ها،  از  گستره‌ای  و  مجموعه  )Patriarchy(؛ 
که  اســـت  حکومتی  و  قــانــونــی  نــظــام  و  بــرخــورد  نــحــوۀ 
جنسیتی  برتری  خصلت‌های  و  مــردان  برتری  براساس 

گرفته است. آنان شکل 
واژۀ پدرسالاری اولین‌بار در دهۀ 70، در ادبیات فمینیستی 
به‌عنوان مفهومی که دارای اهمیت سیاسی است، کاربرد 
گسترده‌ای یافت. این واژه به‌معنای نظام اقتدار مردانه 
که از راه‌ نهاد‌های خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و  است 

اقتصادی، زنان را مورد ستم و سرکوب قرار می‌دهد.
، چه  ــالار ــردسـ در تــمــامــی مــظــاهــر تــاریــخــی، جــامــعــۀ مـ
نظام  سوسیالیستی،  یــا  ســرمــایــه‌داری  چــه  فــئــودالــی، 
هم‌زمان  به‌طور  اقتصادی  تبعیض  و  جنسیت  جنس، 
بیشتر  دســتــرســی  ــالاری،  ــ س مــرد  منشأ  مــی‌کــنــد.  عمل 
ساختارهای  امتیازات  و  منابع  بر  مــردان  گسترده‌تر  و 

سلطه، در داخل و خارج از خانه است.
ــای  ارزش‌هـ محصول  مــی‌شــود  را  زنـــان  علیه  خشونت 
در  قـــدرت  جنسیتی  نــابــرابــرانــه  ــوزیــع  ت و  ــالاری  ــدرسـ پـ
اعمال می‌شود  زمانی  امکان  این  و  خانواده‌ها دانست 

که مردان تهدیدی علیه اقتدار مردانه خود و ارزش‌های 
کنند. پدرسالاری احساس 

متن حاضر با هدف آزمون این فرضیه و ازطریق مصاحبه 
عمیق با تعدادی از زنان مراجعه‌کننده به »مرکز مشاوره« 
)در یک منطقۀ کوچک محلی در ایران( انجام شده است.

به‌ چالش  زنان، در هنگام  بیشتر  نتایج نشان می‌دهد 
کشیدن رابطه رئیس و مرئوسی در خانواده مورد خشونت 
زنان  مقاومت  مردان  یعنی  گرفته‌اند؛  قرار  همسرانشان 
در برابر نگرش ابزاری به خود و نپذیرفتن محرومیت از 
اقتدار مردانه خود  برای  را تهدیدی  و اشتغال  تحصیل 

تفسیر کرده‌اند و به خشونت متوسل شده‌اند.
تجهیز  با  مدرنیته  که  می‌دهد  نشان  هم‌چنین  نتایج 
چون  مهم  منابعی  و  ــا  ارزش‌هـ بــه  ــان  زن ایــن  شناختی 
نابرابری  بــه  را  ــان  زن گــاهــی  آ کــه  اشتغال،  و  تحصیلات 
را  ــا  آن‌ه علاقۀ  و  داده  افــزایــش  خــانــواده  در  جنسیتی 
شیوه‌ای  به  مدرن  جامعه  در  خود  هویت  بازتعریف  در 
متفاوت از هویت‌های تعیین‌شده سنتی گسترش داده، 

باعث پرورش پتانسیل‌های مقاومت شده است.
از موضوعات  زنان و مــردان، یکی  رابطه میان  نسبت و 
است؛  فمینیستی  گرایش‌های  تمامی  توجه  مورد  مهم 
را  فمینیستی  گرایش‌های  تعدد  عوامل  از  یکی  درواقــع 
که  ازآنجا  کرد؛  ارزیابی  سؤال  این  به  پاسخ  در  می‌توان 
فرودستی زنان یکی از پیش‌فرض‌های تمام جنبش‌های 
فمینیستی است، عامل اصلی این فرودستی چیست و 
تبیین منشأ تبعیض یا فرودستی زنان سؤال مهم دیگری 

گرایش فمینیستی باید به آن پاسخ بدهد. است که هر 
گرایش‌‌های فمینیستی به  پاسخ‌های ارائه‌شده ازسوی 

کرد: سؤال اوّل را می‌شود به دو دسته تقسیم 
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دسته اول رابطۀ میان زن و مرد را تبعیض‌آمیز می‌داند 
عامل  زنــان  علیه  تبعیض  و  محرومیت  اســت  معتقد  و 

اصلی فرودستی آنان است.
دسته دوّم، رابطه و نسبت میان زنان و مردان را فقط 

واژۀ ستمگری، نمایندگی و تبیین می‌کند.
که رابطه میان دو جنس بر اساس ستم طراحی  ازآنجا
عمل  ظالمانه  بسیار  فــرودســتــی  عــوامــل  اســـت،  شــده 
( از  می‌کنند؛ درنتیجۀ این نوع رابطه، یک جنس )مذکر
گر برخی از آنان  فواید این ستم بهره‌‌مند می‌شود؛ حتی ا
در موضع رأی و نظر همگام با سیستم ستمگر نباشند. 
همراهی  مسیر  در  ناخواسته،  یا  خواسته  دیگر  جنس 
آسیب‌های  و  صدمات  و  گرفته  قرار  ستمگری،  نظام  با 
گروه در پاسخ به سؤال  ستمگری را تحمل می‌کند. ‌این 
دوّم مبنی‌بر تعیین منشأ ستم و فرودستی زنان، نظریه 

پدر‌سالاری را مطرح می‌کنند.
عملکرد  تبلور  فمینیست‌ها،  نظر  از  که  مواردی  از  یکی 
زنانه  لباس  اســت،  زنــان  حریم  در  مردانه  سلطۀ  نظام 
جنسی  تفکیک  نمادین  ابزارهای  از  یکی  لباس  است. 
ایجاد  ضمن  زنــانــه  لباس‌های  اســت.  مــرد  و  زن  میان 
فشارهای جسمی و روانی بر آنان، آن‌ها را به ابژه جنسی 

برای مردان تبدیل می‌کند.
و جالب اینکه مردان در جوامع غیرغربی ‌با باورها و اعتقادات 
که آن‌ها می‌خواهند  که آن‌طور  مذهبی از زنان توقع دارند 
کنند و مواردی ازاین‌قبیل، همگی  لباس بپوشند یا آرایش 

راه‌های تسلط مردان بر زنان در جنبۀ فردی است.
از مثال‌های حملۀ فمینیست‌ها در مورد ابزاری ساختن 
از بعد جنسیتی ‌به مراسم تعیین ملکۀ زیبایی در  زنان 
نظر  از  ادعــاســت.  ایــن  بر  شاهد  بهترین  که  آمریکاست 
به‌نوعی  که  مــردان  و  زنــان  میان  ارتباطی  نوع  هر  آن‌هــا 
زیبایی و جاذبه‌های زنانه در آن دخیل باشد، راهی دیگر 

برای تحت تسلط در آوردن زنان از سوی مردان است.
نظریه  دوم  مـــوج  در  فمینیستی  نــظــریــات  از  یــکــی 
پــدرســالاری، منشأ  بــراســاس نظریه  پــدرســالاری اســت. 
اصلی فرودستی زنان را باید در نظام سلطه پدرسالاری 
کـــرد. نــظــریــه پــدرســالاری  ــالاری( جــســت‌وجــو  ــ )مـــرد سـ
گرچه در ابتدا، ازسوی فمینیست‌های رادیکال بنیان‌  ا
گذاشته شد؛ اما ازسوی سایر گرایش‌های فمینیستی به 

گردید. استثنای لیبرال مورد قبول واقع 

ازســوی  )مــرد‌ســالاری(،  آن  به  نزدیک  واژۀ  یا  پــدر‌ســالاری 
کس وبر برای نشان دادن نظام قدرت در جوامع سنتی  ما
، اقتدار  به‌کار می‌رود. در جوامع پدرسالار و در قالب خانوار
به‌واسطۀ وراثت اعضای مذکر خانواده انتقال پیدا می‌کند. 
پدر‌سالاری نزد وبر وصف جوامع فئودالی است و مقوله‌ای 
بر  پدرسالار  پدر در خانواده  با جنسیت است.  بی‌ارتباط 

تمام اعضای خانواده، اعم از زن و مرد، سلطه دارد.
تبیین  و  توصیف  بــرای  معاصر  فمینیستی  نظریۀ  گرچه 
گرفته است؛ اما بر اساس  وضعیت فرودستی زنان شکل 
پاسخ‌هایی که به سؤال علت و منشأ فرودستی زنان ارائه 
منشعب  متعددی  گرایشات  به  خود  درون  در  می‌شود 
را  زنـــان  فــرودســتــی  منشأ  لــیــبــرال،  فمینیسم  مــی‌شــود. 
نابرابری در حقوق و فرصت‌ها میان زنان و مردان می‌داند 
مــوجــود،  قوانین  و  حــقــوق  تغییر  بــا  کــه  اســت  معتقد  و 

مشکلات و مسائل موجود زنان کاملاً حل‌شدنی است.
که  مــارکــس  نظریۀ  از  الــهــام  بــا  مارکسیستی،  فمینیسم 
اقتصاد را مبنای تحلیل خود از هر تحول اجتماعی قرار 
منشأ  را  سرمایه‌داری  و  طبقاتی  تضاد  عامل  می‌دهد، 
ظلم و ستم علیه زنان می‌داند؛ زیرا معتقد است که ستم 
که سرمایه‌داری و مالکیت  آغاز شد  از زمانی  علیه ‌زنان 
 » خصوصی به وجود آمد؛ اما پیش از آن جوامع »زن‌سالار
و زنان از جایگاه مستقل اقتصادی و اجتماعی برخوردار 
میان  حقوق  تساوی  که  تحلیل‌هایی  درنتیجه  بودند؛ 
کرده  زنان و مردان را راه‌حل رفع این ستم می‌داند را رد 
و بر آنند تا عامل بنیادین نظام طبقاتی برطرف نشود، 

هیچ تغییر روبنایی مشکلات زنان را حل نخواهد کرد.
گــرایــش  ســه  فمینیستی  مختلف  گــرایــشــات  مــیــان  از 
که  معتقدند  روان‌کاوانه  و  سوسیال  رادیکال،  فمینیسم 
وضعیت زنان نه متفاوت با مردان یا حتی نابرابر با آنان؛ 
قدرت  رابطۀ  پیامد  که  است  ستم‌دیده  وضعیتی  بلکه 
رابطه،  این  که طی  مــردان است  و  زنــان  مستقیم میان 
مردان که منافع عینی و بنیادی در نظارت، سوءاستفاده، 
انقیاد و سرکوبی زنان را دارند ازطریق اعمال ستم جنسی 

بر زنان این منافع را برآورده می‌سازند.
گفت‌وگو نظام  جولیت میچل، یکی از نظریه‌پردازان مورد 
با هم چه  ارتباط  در  و پدرسالاری ‌را  دوگانۀ سرمایه‌داری 
وابستگی  وجــه  از  چه  مــردان،  جنسیتی  برتری  لحاظ  از 
اقتصادی زنان چنین توصیف می‌کند: برخی از جنبه‌های 
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حیات زنان در خانواده، اقتصادی است؛ )نتیجه تغییرات 
بــرخــی دیــگــر خصلتی  تــولــیــد(  بـــه‌وجـــودآمـــده در شــیــوۀ 
زیستی‌اجتماعی دارند؛ )نتیجه تأثیر متقابل زیست‌شناسی 
هم  بعضی  درعــیــن‌حــال،  اجتماعی‌اند(.  محیط  و  زنــانــه 
اندیشه‌هایی‌اند  )نتیجۀ  ایدئولوژیک‌اند؛  ماهیت  دارای 
که جامعه در مورد چگونگی ارتباط زنان با مردان پذیرفته 
کند، این جنبه‌های  است(. شیوۀ تولید هر قدر هم تغییر 
زیستی‌اجتماعی و ایدئولوژیک، به‌ قوت خود باقی خواهند 
ماند؛ لذا حتی در صورت تحقق نظام سوسیالیستی، زنان 
به‌گونه‌ای تحت ستم باقی می‌مانند؛ مگر اینکه شکست 

سرمایه‌داری با شکست پدرسالاری توأم گردد.
بسیاری از نظریه‌پردازان معتقد به ستم جنسی، پدرسالاری 
ازطریق به  زنان  بر  برای چیرگی مردان  گسترده  را نظامی 
کشاندن آن‌ها می‌دانستند؛ لیکن در صدد توضیح  انقیاد 
که چرا مــردان به‌طور جدی و مستمر  این مطلب بودند 
این نظام را بازتولید می‌کنند و زنان نیز فعالانه در این روند 
مشارکت دارند. به اعتقاد آنان، صرف وجود منافع عینی 
، برای تبیین حمایت مردان از این  مردان در نظام پدرسالار
نظام کافی نیست؛ زیرا مردان همیشه مطمئن نیستند که 
پیامدهای مثبت پدرسالاری را به کف بیاورند، درعین‌حال 
گر تصاحب و حفظ منافع تنها دلیل حفظ و تداوم این  ا
منافع  حفظ  و  تصاحب  بــرای  نیز  زنــان  باید  باشد،  وضع 
خود در مقابل فرهنگ سلطۀ مردانه، بایستند درحالی‌که 

اقدامی  چنین  هیچ‌گاه  زنــان 
نکرده‌اند.

این‌گونــه  گرایشــات  دیگــر  از 
جوامعه ترس از مرگ را می‌توان 
گیــر  فرا احساســات  از  یکــی 
جامعــۀ مردســالاری دانســت، 
که هر انسانی وحشت ناشی از 
آن را در درون خود حس کرده 
که  است. روان‌کاوان معتقدند 
زنان به‌خاطر زایش و پرورش و 
کــردن و حیات  فرصــت متولد 
بخشــیدن بــه انســان دیگر در 
طبیعــت،  بــا  وثیــق  پیونــدی 
کمتر با مســئلۀ مرگ‌ومیرشان 

درگیرند،

اما مردان چون از این فرایند دورند مرگ را به‌خود نزدیک‌تر 
می‌بینند؛ لذا برای غلبه بر وحشت ناشی از نزدیک بودن 
که طی آن با تسلط بر  مرگ، روندی را در پیش می‌گیرند 
اموری که جنبۀ حیات و بقا در آن‌ها قوی‌تر است به آرامش 
دست یابند. از نظر روان‌کاوی همۀ آنچه مردان به‌عنوان 
وجود  به‌  پدرسالار  جامعۀ  در  هنر  و  فرهنگ  دیــن،  علم، 
آورده‌اند، ابزار اقناع روانی آن‌ها بوده است و البته زنان به 
‌دلیل پیوندشان با طبیعت و مظهر حیات بودنشان، باید 

به‌عنوان »دیگری« تحت سلطۀ مردان درآیند.
جامعه  سلطۀ  از  رهــایــی  ــرای  بـ فمینیست‌ها  راهــکــار 
مرد،  یا  زن  انسانی،  فــرد  هر  که  اســت  ایــن  پــدرســالاری 
 : از اســت  عبارت  که  اســت  بــرخــوردار  جنسی  هویتی  ‌از 
و  خـــود  زیست‌شناختی  طبیعت  از  شخصی  گــاهــی  آ
زن.  یــک  یــا  مــرد  یــک  به‌عنوان  طبیعت  ایــن  پذیرفتن 
ارتباط  جنسی،  نقش‌های  و  جنسی  هویت  میان  آنگاه 
مستقیمی وجود دارد؛ زیرا این انتظارات فرهنگی است 
ارتباط  چگونگی  و  جنسی  نقش‌های  تعیین‌کنندۀ  که 
فعالیت‌ها  همچنین  اســت؛  یکدیگر  با  زن‌هــا  و  مردها 
نیز بر اساس ارزش‌ها و علایق آن‌ها مشخص می‌شود. 
و  زیست‌شناختی  تفاوت‌های  اساس  بر  انتظارات  این 
الگوهای  و  جنس‌ها  بین  روان‌شناختی  کنش‌های  وا
وابسته  خود  به‌نوبۀ  و  می‌گیرند  شکل  اجتماعی  رفتار 
اما  جــامــعــه‌انــد؛  اجتماعی‌اقتصادی  ســازمــان‌هــای  بــه 
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الگویی که فمینیست‌ها 
به‌عنوان غایت تلاش‌ها 
فمینیستی  مــبــارزات  و 
ترکیبی  دارنـــد،  نظر  در 
گی‌های دو جنس  از ویژ
کـــه مــتــنــاســب با  اســـت 
از هویت  بــرداشــت  ایــن 
جـــنـــســـی، نـــقـــش‌هـــا و 
انتظارات و روابط میان 
تغییر  ــردان  ــ ــ م و  ــان  ــ زنـ

کرد. اساسی خواهد 
الــــگــــوی دوجــنــســیــتــی 
تعیین نقش‌های جنسی  بردن سیستم  بین  از  درصــدد 
آن‌هاست؛ بدین‌معنا  بر  ارزش‌گــذاری  و نظام  در جامعه 
که هیچ‌کدام از صفات و فضایل زنانه یا مردانه را که نظام 
کم‌بها تلقی نمی‌کند.  مردسالار به آن‌ها نسبت می‌دهد، 
طبیعی  قابلیت  مبتنی‌بر  جامعه‌پذیری  یک  آرمــان،  این 
جامعه‌پذیری  جایگزین  را  گزینشی  و  معقول  انتظارات 

مبتنی‌بر تفاوت جنسی می‌کند.
این  علیه خانواده  جنگ  کتاب  نویسندۀ  گاردنر  ویلیام 
تناقض در عقاید فمینیست‌ها را این‌طور بیان می‌کند: 
همۀ  ــار  ــت رف نــحــوۀ  ــر  گـ ا فمینیست‌ها  ادعــــای  »طــبــق 
انسان‌ها به‌دلیل نوع جامعه‌‌پذیری آنان است، مطمئناً 
رفتارها  همۀ  ــرا  زیـ داد؛  تغییر  نــمــی‌تــوان  را  هیچ‌چیز 
و  می‌گیرد  شکل  کنترل،  از  خــارج  نیروهای  به‌وسیله 
جلوگیری  خود  سلطه‌گری  خوی  از  نمی‌توانند  مــردان 
و  است  آورده  بار  سلطه‌گر  را  آن‌هــا  اجتماع،  زیــرا  کنند؛ 

زنان نیز نمی‌توانند سلطه‌پذیر نباشند.«
تحت‌تأثیر  سومی،  موج  فمینیست‌های   ، دیگر به‌تعبیر 
مــعــتــقــدنــد  ــرایـــی،  ــار‌گـ ــتـ ــاخـ ــاسـ پـــسـ و  پــســا‌مــدرنــیــســم 
و  عــام  تبیین‌های  ــه  ارائ با  ــی  دوّم مــوج  فمینیست‌های 
گی‌های عصر مدرن  گیر در دام فراروایت‌هایند که از ویژ فرا
است و فمینیسم پست‌مدرن در عرصه‌ای شکل می‌گیرد 
که در آن روایت‌های کلان ستم مانند پدرسالاری که همه 

ستم‌ها را به یک ستم پایه برمی‌گرداند، جایی ندارد.

گروه سوم معتقد  گروه از فمینیست‌های  درنهایت این 
ایجاد  زنان، مستلزم  بردن ستم علیه  بین  از  که  بودند 
وحدت و زمینۀ مشترک میان مبارزان است و لذا برای 
ایجاد این وحدت استراتژی »خواهری زنان تمام دنیا« 

کردند. ‌ را مطرح 
و  اخــتــافــات  هــمــۀ  ــود  ــ وج بـــا  فمینیست‌ها  درواقـــــع 
برجسته  با  داشــت،  وجــود  زنــان  میان  که  تفاوت‌هایی 
کردن صفات زنانه به‌عنوان صفت‌های مثبت، به ایجاد 
اتحاد،  این  سرآغاز  که  زدند  دست  زنان  میان  پیوندی 
که از  گاهی« بود  کوچکی با نام »ارتقاء آ گروه‌های  ‌ایجاد 
با هدف ایجاد حس هم‌گرایی و نزدیکی میان  دهه 60 
گذاشتن تجربیات  که آنان ‌با در میان  زنان تشکیل شد 
مشترک خود از همۀ ادوار زندگی، از کودکی تا بزرگ‌سالی 
و همسری و مادری، آن‌ها را از »امور شخصی« به »امور 

کردند. مهم سیاسی« جنبش زنان تبدیل 
که  کرد  استنتاج  می‌شود  ارائه‌شده  مطالب  باتوجه‌به 
گرفتن  بــا  زنــان هــمــراه  گــاهــی و رشــد شخصیتی  آ ارتــقــا 
حقوق  گــرفــتــن  در  تـــکـــراری  نــه  و  ــردی  ــ ف ــای  ــت‌ه ــوی ه
دوران  در  دخــتــران  بــه  نفس  ــزت  ع دادن  اجــتــمــاعــی، 
با  آنــان  تــفــاوت‌هــای جنسی  از  و درک درســت  کــودکــی 
بلکه به دلایل ‌مثبت بودن  نه به‌دلیل ضعف،  مــردان، 
برای  مناسب  فضایی  ایجاد  همچنین  و  تفاوت‌ها  این 
فراهم آوردن منابع مالی غیروابسته و مستقل برای زنان 
خانواده  آوردن  به ‌وجود  در  سالم  جامعه‌ای  ایجاد  در 
کوچک‌ترین واحد تشکیل‌دهندۀ یک جامعه  به‌عنوان 
تجربیات  به‌دلیل  آن‌هــا  میان  همبستگی  همچنین  و 
بسازد  مسیری  بتواند  بزرگ‌سالی  تا  کودکی  از  همسان 
که شاید قرن‌ها ازسوی  برای رهایی از تسلط و انقیادی 
جوامع مردسالار بر آنان با خشونت اعمال شده است. ‌

به امید همبستگی و هم‌صدایی زنان در یافتن جامعه‌ای 
که در آن برتری تنها به‌دلیل شایستگی و رشد اقتصادی 
بر پایۀ هوشمندی و نه جنسیتی و رقابت‌های سالم آنان 
در ساخت برابری حقوق و عدالت‌های اجتماعی باشد.
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هنر و خشونت
 z:گروه آرت‌بال نوشته شده ازسوی 

 zدکتر سمیه سبحانی،‌شقایق بالندری ، خانم دکتر الناز زاهد، مهدیه مخملیان‌فر

از خشم تا خشونت
یا  کسی  با  آن تضاد  که مشخصۀ  خشم احساسی است 
که احساس می‌کنید عمداً شما را آزار داده  چیزی است 
است. عصبانیت همیشه بد نیست و می‌تواند چیز خوبی 
گر راهی برای ابراز احساسات منفی به شما بدهد  باشد؛ ا
پیدا  مشکلات  بــرای  راه‌حــلــی  تا  دهــد  انگیزه  شما  به  یا 
که باعث آسیب  کنید؛ اما خشونت عملی فیزیکی‌ است 
می‌شود. آسیب ناشی از خشونت ممکن است جسمی، 
روانی یا هر دو باشد. خشونت را می‌توان از پرخاشگری 
ماهیت  است  ممکن  که  خصمانه  رفتار  از  کلی‌تر  )نــوع 

فیزیکی، کلامی‌یا منفعلانه داشته باشد(، متمایز کرد.
احــســاس بدی  لــزومــاً  خشم 
کـــه بــایــد بــه‌دنــبــال  نــیــســت 
خشم،  بــاشــیــم.  آن  ــذف  حـ
ــاســخ مــا بــه رویــدادهــایــی  پ
و اغلب  ک  کــه دردنــــا اســـت 
ــا در  ــد. مــ ــن ــت ــس آســــیــــب‌زا ه
ــاس  ــر‌اســ ــ ، ب ــر ــطــ مــــواقــــع خــ
تــضــاد  ــع  ــواقـ مـ در  و  ــزه  ــریـ غـ
تجربیات  ازطریق  اجتماعی 
یادگیری خود این‌گونه پاسخ 

می‌دهیم.
از  رایج  نسبتاً  نوعی  خشونت 
که در  رفتارهای انسانی است 
ســراســر جــهــان رخ مــی‌دهــد. 
افراد در هر سنی ممکن است 

گرچه نوجوانان مسن‌تر و بزرگ‌سالان جوان  خشن باشند؛ ا
به احتمال زیاد درگیر رفتارهای خشونت‌آمیزند. خشونت 
یا  که شاهد  کسانی  بر  اثــرات منفی خشونت  از  تعد‌ادی، 
کودکان به‌ویژه در  تجربه آن را داشته‌اند، ناشی می‌شود و 
معرض آسیب آن‌اند. خوشبختانه برنامه‌های مختلفی در 

پیشگیری و کاهش خشونت موفق بوده است.

انواع خشونت
کرد.  دسته‌بندی  جهت  چند  از  مــی‌تــوان  را  خشونت 
چهار  به  رفتار  ماهیت  اســاس  بر  معمولاً  خشن  جرائم 
دزدی،   ، تــجــاوز قتل،  می‌شوند:  تقسیم  اصلی  دسته 

هنر 
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خشونت‌آمیز  )رفــتــار  خانگی  خشونت  و  سوءاستفاده 
بین بستگان؛ معمولاً همسران(.

خشونت را می‌توان بر اساس انگیزۀ آن هم دسته‌بندی 
کرد:

ابراز خشم  یا عاطفی: معمولاً شامل  کنشی  خشونت وا
که  اســت  کسی(  به  زدن  صدمه  بــرای  خصمانه  )میل 
در پــاســخ بــه یــک تحریک درک‌شـــده ایــجــاد مــی‌شــود. 
و  اســت  حساب‌شده‌تر  ابـــزاری  یا  پیشگیرانه  خشونت 

اغلب با پیش‌بینی پاداش انجام می‌شود.
به  خود  تحقیقات  در  آمریکایی  روان‌شناس  دوج،  کنت 
که این دو نوع خشونت شامل حالات  این نتیجه رسید 
کنشی  فیزیولوژیکی متفاوتی‌اند: فردی که درگیر خشونت وا
می‌شود، برانگیختگی سیستم عصبی خودمختار )مانند 
می‌کند،  تجربه  را  تعریق(  و  تنفس  قلب،  ضربان  افزایش 
انجام  که عمل پرخاشگرانه پیشگیرانه  در‌حالی‌که فردی 

می‌دهد، برانگیختگی خودمختار کم را تجربه می‌کند.
تمایز  شامل  خشونت‌آمیز  رفتار  طبقه‌بندی  دیگر  روش 
بین خشونت درنده و عاطفی است. خشونت غارتگرانه، 
است.  خصمانه  نیروی  برنامه‌ریزی‌شدۀ  اعمال  شامل 
خشونت عاطفی بیشتر تکانشی و بدون برنامه است. انواع 
دیگری از خشونت پیشنهاد شده است؛ ازجمله: خشونت 
تحریک‌پذیر )به انگیزه ناامیدی(؛ خشونت سرزمینی )به 

انگیزه نفوذ به قلمرو یا فضای مورد نظر شخص(.

علل خشونت
نکته‌ای که به نظر می‌رسد همۀ محققان دربارۀ آن توافق 
دارند، این است که خشونت چندعلتی است؛ به این معنی 
که هیچ عامل واحدی مسئول رفتار خشونت‌آمیز نیست؛ 
می‌شود؛  ناشی  عوامل  از  ترکیبی  از  خشونت  در‌عـــوض 
فرد  فرهنگی  یا  اجتماعی  محیط  در  که  عواملی  ازجمله 
خشن سرچشمه می‌گیرند و عواملی که نیروهای موقعیتی 
فوری را نمایندگی می‌کنند. محققان عوامل متعددی را در 
یک فرد که ممکن است به خشونت کمک کنند؛ ازجمله: 
استعداد ژنتیکی، ناهنجاری‌های عصبی شیمیایی )مانند 
)مانند  شخصیتی  گی‌های  ویژ بــالا(،  تستوسترون  سطح 
اطلاعات  پــردازش  کمبودهای  دیگران(،  با  همدلی  عدم 

)مثلاً تمایل به خشونت( را بررسی کرده‌اند. 
گرچه خشم ممکن است در برخی موقعیت‌ها انگیزه‌ای  ا
که خشم  برای تغییرات مثبت باشد؛ اما ایدئال نیست 
که فرد در موقعیت‌ها تجربه  احساس پیش‌فرضی باشد 
گر چنین باشد، فرد یا درجات بالایی از تجارب  می‌کند. ا
که می‌تواند موضوع  استرس‌زای زندگی را تجربه می‌کند )
گانه‌ای برای درمان باشد( یا بیشتر تجربیات زندگی  جدا
گر خشم عاطفۀ  را تهدیدی برای شروع خشم می‌داند. ا
غالب در بسیاری از موقعیت‌ها برای یک فرد است، این 
که فراتر از تکنیک‌های مقابله با حوادث  حوزه‌ای است 

کاوش بیشتر نیاز دارد. مجزا، به 

اثرات خشونت
آن،  عـــلـــت  از  ــر  ــظــ ــ ــرف‌ن صــ
ــه آن  ک کــســانــی  ــر  خــشــونــت ب
ــا شــاهــد  ــ ی ــرده  ــ ــ ک تــجــربــه  را 
تأثیر منفی می‌گذارد.  آن‌اند، 
خــشــونــت مـــی‌تـــوانـــد بــاعــث 
همچنین  جسمی ‌و  آســیــب 
چندین  شــود.  ــی  روان آسیب 
ــه  ــل ــم ــال روانــــــــی، ازج ــ ــت ــ اخ
اخــــتــــال اســــتــــرس پــــس از 
ــال هــویــت  ــ ــت ــ ــه، اخ ــحـ ــانـ سـ
اخــــتــــال  و  تــــــجــــــزیــــــه‌ای، 
یا  با تجربه  شخصیت ‌مــرزی، 
مشاهده خشونت مرتبط‌اند. 
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و  اضطراب  افسردگی،  مانند  روان‌شناختی،  علائم  سایر 
نوسانات خلقی، در قربانیان خشونت رایج است.

رشد خشم می‌تواند ناشی از تجارب مختلف زندگی باشد. 
رویــداد خود‌به‌خودی مانند  به‌دلیل یک  خشم می‌تواند 
کوتاه‌مدت  می‌کند،  قطع  را  شما  راه  ترافیک  در  که  کسی 
اتــفــاقــات  بــه‌دلــیــل  اســـت  ممکن  عصبانیت  ــا  امـ ــد؛  ــاش ب
گیر و پایدار باشد. در این تجارب، خشم  طولانی‌مدت نیز فرا
می‌تواند به احساسی تبدیل شود که بخش قابل‌توجهی از 

خلق‌و‌خوی فرد را تحت کنترل خود دربیاورد.

تسکین به‌وسیلۀ هنر و مدیریت خشم
گرفته  نظر  در  فرار  احساس  یک  به‌عنوان  اغلب  خشم 
احتمالاً  و  هیجانات  بــرون‌ریــزی  به  منجر  که  می‌شود 
موقعیت‌ها  برخی  در  می‌تواند  کــه  مــی‌شــود  خشونت 
ــود داشـــتـــه بـــاشـــد. بـــا‌ایـــن‌حـــال، خــشــم مــی‌تــوانــد  ــ وج
ازطریق اجتناب، مقاومت و  و فریبنده  آرام  به‌شیوه‌ای 
مسائل  به  پرداختن  درنتیجه،  شود؛  بیان  نیز  سکوت 
پیرامون خشم با مراجعه‌کنندگانی که ظاهراً برون‌ریزند، 
مراجعان،  از  برخی  برای  اما  باشد؛  آسان  است  ممکن 
کــاوش  ــه  ب اســـت  ممکن  شخصی  خــشــم  تــأثــیــر  کــشــف 

عمیق‌تر و روان‌درمانی نیاز داشته باشد.
هنردرمانی از دیرباز به‌عنوان نوعی فرآیند‌ درمانی برای 
اختلالات عاطفی و اضطراب شناخته می‌شود. ون‌گوگ 
که احساسات درونی و خشم  از هنرمندانی است  یکی 
کمک هنر ابراز می‌کند. اخیراً، درمانگران نرخ  خود را به 
و  خلاقانه  برنامه‌های  از  استفاده  با  را  بالایی  موفقیت 
هنری مدیریت خشم برای مقابله با خشم، افسردگی و 

کرده‌اند. گزارش  حتی درد 
۱۵سالۀ  شدید  افسردگی  از  هنر‌درمانی  بــا  کــه  پیز  ــارلا  ک
کــارهــای  کــه جلسات  بــیــان می‌کند  یــافــت،  نــجــات  خــود 
گرچه دارو  هنری خلاقانه زندگی او را نجات داده است. ا
تا حدودی تسکین‌دهنده بوده است؛ اما باعث افزایش 
کــه باعث شــد احــســاس پیری و  او شــد  وزن ۳۵پــونــدی 
بی‌حوصلگی کند. سپس او شروع به جست‌وجوی راه‌های 
کارلا  کرد. به ‌توصیۀ یکی از دوستانش،  درمانی جایگزین 
در  حتی  کرد؛  ثبت‌نام  خشم  مدیریت  هنری  برای‌برنامه 
ابتدا باور نداشت که این جلسه بتواند به او کمک کند؛ اما 
او از جلسه آن‌قدر لذت برد که هفتۀ دوم نتیجه را احساس 

کارلا متوجه بهبود قابل‌توجهی در  کرد. در عرض۶ هفته، 
نمی‌شد؛  دچار‌خواب‌پریدگی  دیگر  او  شد.  خود  خــواب 
در  همدلی  از  مثبت‌تری  احــســاس  متوجه  همچنین 
کمک  به  خشم  کنترل  روش‌هــای  و  برنامه‌ها  شد.  خود 
پروژه  برنامه‌ریزی  با  ذهنش  زیرا  نمی‌داد؛  آزار  را  او   ، هنر
گــزارش  او  بــود؛ در‌نهایت  بــعــدی‌اش جــذب شــده  هنری 
آن‌قــدر  او  واقـــع،  در  دارد؛  خوش‌بینی  احــســاس  کــه  داد 
کار شروع  که هر روز صبح قبل از  احساس خوبی داشت 
کنترل خشم،  به پیاده‌روی می‌کرد و حتی طی سه برنامه 
کرد. دکتر او از پیشرفت او آن‌قدر راضی  کم  ۱۰ پوند وزن 
متقاعد  کنون  ا کارلا  داد.  کاهش  را  او  داروی  دوز  که  بود 
کرده تا  کمک  که جلسات نقاشی‌درمانی به او  شده است 
کرده بود  که سال‌ها او را درگیر  با حس خشم بی‌اندازه‌ای 

کنار بیاید و الگوی تفکر منفی او را تغییر دهد.
، روان‌درمانگر هنری،  در کتاب هنر درمانی و خشم، لیلا مولز
کرده  کار   ODD کودکان که با استفاده از هنر با  موفقیتی را 
کودکان  کمک به این  بود، توصیف می‌کند. او از هنر برای 
استفاده می‌کند تا به درون خود نگاه کنند؛ بنابراین آن‌ها 
رفتاری  خشم  مدیریت  برنامه‌های  بر  کنترلی  می‌توانند 
خود داشته باشند. اساساً، روند درمانی او یک جعبه ابزار 
است که به آن‌ها کمک می‌کند خشم خود را تعدیل کنند.
مطالعه منتشر شده در مجله »مدیریت درد و علائم« 
برنامه‌های  خلاقانۀ  بیان  که  می‌دهد  نشان  همچنین 
مدیریت خشم مرتبط با ترس و اضطراب را در بیماران 
فرایند  که  کاهش می‌دهد. محققان دریافتند  سرطانی 
دگرگون‌کننده  ابزار  یک   ، هنر ساختن  در  درگیر  خلاقانه 

است. هنر می‌تواند هم 
بخشد  التیام  را  زندگی 
بهبود  را  زنــدگــی  هــم  و 
ــا  ــژوهـــش‌هـ ــد. پـ ــشـ ــخـ بـ
کــه  ــنـــنـــد  ــد مـــی‌کـ ــیـ ــأیـ تـ
هــــنــــردرمــــانــــی عـــائـــم 
به  را  تـــرس  و  ــراب  ــط اض
حــــداقــــل مـــی‌رســـانـــد؛ 
ــاق نوعی  زیـــرا بـــازی خ
ایــجــاد  را  حـــواس‌پـــرتـــی 
ــد. پــــروژه‌هــــای  ــنـ ــی‌کـ مـ
وادار  را  افــــــراد  هـــنـــری 
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با  کــه  کــنــنــد،  تــمــرکــز  ــا روی چــیــزهــای مثبت  ت مــی‌کــنــد 
برنامه‌های مدیریت خشم عاطفی آن‌ها ارتباطی ندارد؛ 
آن‌ها  عاطفی  سلامت  بــرای  به‌نوعی  دراز‌مـــدت  در  امــا 
این  پرخاشگر  کودکان  به  هنر  همچنین  اســت؛  مفید 
کنترل  انجام می‌دهند  که  کاری  بر  تا  را می‌دهد  امکان 
کنترل  کند تا  کمک  که می‌تواند به آن‌ها  داشته باشند 

رفتار تکانشی خود را بازگردانند.
کار می‌کنند،  کاغذ و رنگی که روی آن  خواه سفال باشد یا 
را  القاشده  چــارچــوب‌هــای  از  ــروج  خ حــس  هنری  پـــروژۀ 
که قرار است در‌نتیجۀ خشم درونی  مدیریت و خشونتی 
ابراز شود، تعدیل می‌کند. به همین خاطر هنر‌درمانی یکی 
دیگر از ابزارهای مؤثر برای کنترل خشم است که به‌خوبی 

می‌شود مکمل یا جایگزین استفاده از دارو باشد.
برخی از کمک‌های هنر‌درمانی به کاهش خشونت:

• کانالی مفید برای ابراز احساسات خشمگین؛ 
• ؛  دور زدن ارتباط کلامی ‌ازطریق هنر
• با   مقابله  بـــرای  گــاهــی  ذهــن‌آ مــهــارت‌هــای  توسعه 

موقعیت‌های درگیری؛
• با فرایند   ارتباطی اضافی مرتبط  توسعه مهارت‌های 

خلاق؛
• آثـــار هــنــری مــی‌تــوانــنــد ظــرفــی درونـــی بـــرای ذخیره  

کنند؛ احساسات خشونت‌آمیز فراهم 
• خلق هنر می‌تواند انرژی مورد نیاز خشونت را به هنر  

هدایت کند؛
• احساسات را به‌جای سرکوب، تأیید می‌کند؛ 
• جلوه‌ای فیزیکی از احساسات خشونت‌آمیز می‌دهد؛ 
• ایجاد نمادها و استعاره برای خشونت؛ 
• کشف احساسات پنهان در موقعیت‌های پیچیده؛ 
• تأخیر   بــه  ــرای  بـ مسئله  حــل  مــهــارت‌هــای  تــوســعــه 

‌انداختن عصبانیت.

تمرینات تسکین به‌وسیلۀ هنر چگونه پیش می‌رود
ازپیش  دستورالعملی  به‌عنوان  نباید  هنر‌درمانی  تمرین 
تعریف‌شده برای مراجعه‌کننده با طیف خاصی از مشکلات 
از  داده‌ای  پایگاه  ایجاد  به  بلکه‌هنر‌درمانی  شــود؛  تلقی 
مراجعه‌کننده  به  کمک  هنگام  تا  می‌کند  کمک  دانــش 
تکنیک‌های  با  هنر‌درمانی  کنید.  استفاده  آن  از  خــود 
روان‌‌درمانی مرتبط است، با‌این‌حال هر درمانگر اغلب با 
پایۀ مداخلات روان‌شناختی خود، چه روان‌درمانی، چه 
، به درمان نزدیک می‌شود. CBT، DBT یا روش‌های دیگر

کنیم چگونه خشم خود را به هنر هدایت 
هنردرمانی  بــرنــامــه  مــدیــر  و  هنردرمانگر  لـــوی،  آمــانــدا 
در  مــی‌کــنــم همه‌چیز  فــکــر  مــن  مــی‌گــویــد:  وایــتــکــلــیــف، 
هنر  است.  آن  سرکوب  و  احساسات  کردن  پنهان  مورد 
که اغلب ناشی  توانایی مقابله با پارادوکس‌هایی را دارد 
و  ــدی  ــی ــاام ن از عــصــبــانــیــت، 
دنــیــایــی  زنـــدگـــی در  هــزیــنــه 
دیوانه‌کننده است. انسان‌ها 
پارادوکس‌های  تمام  قادرند 
امــا  کــنــنــد؛  را حــفــظ  خــــود 
ایــن یــک مــبــارزه اســـت. هنر 
را در  ــا  آن‌هــ ــوانــد هــمــه  مــی‌ت
مــی‌تــوانــد  دارد،  نــگــه  خـــود 
هم‌زمان  را  حقیقت  چندین 

در خود داشته باشد.
بــر احساسات  مــی‌تــوانــد  ایــن 
ســـــــرکـــــــوب‌شـــــــده بـــــه‌طـــــرز 
اما  کند؛  شگفت‌انگیزی عمل 
درعین‌حال شامل احساسات 
به  و  می‌شود  نیز  غلبه‌کننده 
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کردن روی یک احساس و اجازه  گیر  از  ما اجازه می‌دهد 
که  همان‌طور  یا  کنیم  عبور  جدید  احساسات  به  دادن 
این  می‌شود:  پرداخته  آن  به  شعردرمانی  کارگاه‌های  در 
احساس شعری است که باید بیرون بیاید وگرنه هفته ‌ها با 

این احساس درگیر خواهیم بود.
است  هنری  شــود،  جــداســازی  باید  کــه  مهمی‌  بخش 
که  هنری  و  اســت  مخاطب  هنر  دادن  نشان  بــرای  که 
ابراز  به  لزوماً  هنرمند  یک  است.  شخصی  درمــان  برای 
خواستۀ  به  بلکه  نمی‌پردازد؛  خود  درونــی  احساسات 
مخاطب بیرونی تمرکز می‌کند؛ اما در درمان و تسکین 
احساسات  بیان  بر  مراجعه‌کننده  تمرکز   ، هنر به‌وسیله 

خارج از چارچوب کلامی ‌است.

تمرینات تسکین به‌وسیله هنر برای تعدیل خشم
تمرین 1: تشخیص و ارزیابی میزان کنترل خشم خود در 

کار و در قبال دیگران. محیط خانه، 
با  کاغذ  روی  را  خــود  کــار  محیط  یا  تمرین:‌خانه  شــرح 
کنید. خود، خانواده یا همکاران را  اشکال ساده ترسیم 
با  آن‌ها  با  میان‌فردی  روابط  و  ارتباط  باتوجه‌به ‌میزان 
کرده و سپس میزان بروز خشم  فواصل متناسب ترسیم 
یا اعداد و شکل‌های  با رنگ‌ها  آن‌ها  را نسبت به  خود 

کنید. مناسب اطراف هر فرد ترسیم 

هدف‌ها:
• ؛  خودکاوی خود و خشم ناهشیار
• در   خشونت  بـــروز  هنگام  در  فــرد  موقعیت  بــررســی 

، خانه و در تعامل با دیگران؛ کار محیط 
• ارزیابی و تشخیص چگونگی بروز خشم؛ 
• تشخیص بیشترین موارد تعاملی بروز خشم؛ 
• کیفیت و چگونگی بروز خشم؛  موقعیت‌یابی، 
• ــال آن‌هـــا   ــب کـــه در ق ــردای  ــ ــ شــنــاخــت بــیــشــتــریــن اف

خشمگین می‌شویم؛
• خشم   ــروز  ب کمیت  و  کیفیت  علیت،  دلایـــل،  کشف 

فردی.
•  

و  شناختی  جسمی،  نشانه‌های  شناخت   :2 تمرین 
رفتاری خشم؛

در  یکپارچه  شکل  به  را  خود  بدن  ابتدا   : تمرین  شرح 

سپس  کنید.  ترسیم  کاغذ  روی  و  ــرده  ک تجسم  ذهــن 
با  مرتبط  را  آن  رفتاری  و  شناختی  جسمی،  نشانه‌های 
شکل‌های  و  رنگ‌ها  با  خــود  انــدام  روی  آن‌هــا  جایگاه 

کنید. مناسب ترسیم یا تجسم 

هدف‌ها:
• کـــه خــشــم بـــر جــســم و بـــدن ما   ــی  ــراتـ تــشــخــیــص اثـ

می‌گذارد؛
• سلامت   بر  خشم  منفی  تأثیرات  چگونگی  تشخیص 

جسمی‌ و روحی به‌صورت تصویری و نمادین؛
• درک بیشتر جسم و بدن ما در هنگام بروز خشم با  

زبان هنری و تجسم بصری.
سردبیری  به  توتم  مجلۀ  به  ــه  ارائ بــرای  پژوهش  )ایــن 

سرکار خانم مولاخواه نوشته است.(

منابع:
https://thebigidea.nz
https://arttherapyresources.com.au
https://www.britannica.com/biography
https://www.angermanagementseminar.com
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نگاهی به فیلم متهم1
 zکتایون اسلامی

 1988 محصــول   The Accused  .1

امریکا، به کارگردانی جاناتان کاپلان.

 بازی برپایۀ سکه و کارت به همراه  .2

توپی غلتان که با آن قمار می‌کنند.

کنار جاده‌ای به نام  دوربین برای لحظاتی روی یک بارِ 
پا‌به‌پای  فیلم  ضرباهنگ  و  اســت  کــرده  توقف  »میل« 
و  مــرمــوز  ریتمی  بــه  آرام  ریتمی  از  آســمــان،  رنــگ  تغییر 
گهان  نا است.  تاریک  جا  همه  حال  می‌رسد.  دلهره‌آور 
مرد جوانی از بار بیرون می‌آید و به‌سمت تلفن عمومی 
فرار  او،  و پشت سر  گزارش می‌کند  را  و تجاوزی  می‌دود 
 ، زنی پابرهنه با لباسی به‌هم‌ریخته و پاره را از همان بار
می‌بینیم. شب است. زن وحشت‌زده و مضطرب جلوی 
را به بیمارستان برساند.  را می‌گیرد تا خود  هر ماشینی 
 ، تجاوز موضوع  فیلم  آغازین  دقیقۀ  سه  دو  همان  در 
شکایت  شاهد  داستان  ادامــۀ  در  و  اســت  شــده  آشکار 
با  خـــب...  هستیم.  دادرســـی  ــد  رون و  متجاوزین  از  زن 
دربارۀ  بیشتری  اطلاعات  می‌شود  ساده  جست‌وجویی 

فیلم و نحوۀ ساخت آن به‌ دست آورد. از داستان واقعی 
تا اسکار جودی فاستر به‌خاطر نقش  فیلم‌نامه بگیرید 
این مجال قصد نوشتن  البته من در  که  توبیاس،  سارا 
انتهای فیلم،  را ندارم. تقریباً در  چنین اطلاعاتی ریزی 
صحنه‌ای طولانی از تجاوز نوبتی سه مرد به یک زن بر 
روی ماشین پین‌بال2 را می‌بینیم؛ آن هم با احساسات 
گرانی که  و جنسیتی‌ متفاوت در هیئت مخاطب و تماشا
ما هستیم با چشمانی خیره و گاه گریزان از قابی سرد که 
گیر‌افتادن زنی همچون طعمه در چنگ مردانی مست 
را  تجاوز  امــر  به  تشویقگر  و  شــهــوت‌ران  و  نیمه‌مست  و 
که خود زن هم نیمه‌مست است؛  کرده‌ایم؛ البته  دنبال 
البته که همین نکته و چند نکتۀ دیگر همچون کشیدن 
ماری‌جوآنا و رقص تحریک‌آمیز در جمع چنین مردانی 
مــی‌تــوانــد دســتــاویــزی باشد 
او در موضع  برای قرار دادن 
دنبال  به  و  متهم  جایگاه  و 
و  تــصــور  چنین  فـــرض  ــا  ب آن 
هیئت  جــانــب  از  بــرداشــتــی 
که  اســـت  دادگــــاه  و  منصفه 
اول  ــۀ  درج در  قربانی  وکیل 
وکلای  با  معامله  و  توافق  به 
که  می‌زند  دست  متجاوزان 
قربانی  خشم  موجب  خــب، 

هنر سینما و نمایش
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که به  که در چنین وضعیتی اولین چیزی  می‌شود؛ چرا
که مطمئن  قربانی احساس امنیت می‌دهد، این است 
شود دیگران او را باور دارند و حاضرند او را برای جنگیدن 
در  کنند.  یــاری  عدالت  پر‌خطر  و  دســت‌انــداز  پر  راه  در 
فیلم متهم، ما با دو نوع زن طرف هستیم؛ زنی از طبقۀ 
که در این فیلم آشکارا از  بالا، دست‌کم نسبت به قربانی 
طبقۀ فرودسته جامعه است، که معاون دادستان است 
و وکالت قربانی را به عهده دارد. و زنانی از جنس قربانی و 
که به‌عنوان پیشخدمت  کارگری  دوست او سالی، و زنان 
کار می‌کنند. زنانی عموماً با تحصیلات ابتدایی و  در بار 
کاملاً  باورهایی خرافی، همچون طالع‌بینی و ترس‌هایی 
آشنا که آن‌ها را‌ برای گرفتن حقشان دچار تردید می‌کند. 
زنانی که بدن و زندگی‌شان چه در عرصۀ عمومی، چه در 
عرصۀ خصوصی تحت تسلط مردان است. نگاه کنید به 
که مردان زندگی‌اش به‌عنوان شریک  مادر سارا توبیاس 
کرده و می‌کنند یا  زندگی او را در بزنگاه‌های حساس رها 
دوست‌پسر مواد‌فروش و خودخواه سارا که هیچ درکی از‌ 
که بر  رنج او ندارد و درست بعد از چند روز از حادثه‌ای 
گذشته است، از او طلب سکس می‌کند و حتی در  سارا 
آن شب حادثه اولین نگرانی سارا در راه خانه و روبه‌رو 
و  اســت  ظاهرش  به  مربوط   ، دوست‌پسر ایــن  با  شــدن 

چیزی که این مرد دوست دارد و می‌پسندد.
در این سکانس دیالوگی را بین سارا و خانم مورفی شاهد 

خیلی  »صــورتــم  کــه:  هستیم 
ــده؟« و در جــواب  بــد‌جــور شـ
دادســتــان»خــانــم  مــعــاون  او 
ــویــد: »نــــه!« و  مـــورفـــی« مــی‌گ
دوســت  »اون  می‌گوید:  ــارا  س
کنه.«  لمس  رو  صــورتــم  داره 
هــمــیــن دغـــدغـــۀ چــگــونــه به 
مــردان  نظر  در  آمـــدن  چشم 

حقــوق  کنوانســیون   نخســتین  .1

فمینیســم  اول  مــوج  بــه  کــه  زنــان 

امریکا معروف اســت که ازســوی لوکر 

کدی اســتانتون  شــیامات و الیزابت 

و جمعــی از زنــان و مــردان دیگــر در 

دهۀ 40 قرن نوزدهم برگزار شد.

خود یکی از ثمرات و نتیجۀ خشونت علیه زنان و مالکیت 
گر خیلی از زن‌ها آن را درک نکنند یا  بر آنان است؛ حتی ا
خیلی ساده آن را به امر دوست داشتن و اهمیت دادن 
که صحبت از مالکیت  از جانب مردان تقلیل دهند. حال 
کنوانسیون سنکا  از بیانیۀ  شد یاد این جمله در بخشی 
، تاریخ صدمات  که: »تاریخ بشر فالز1 در سال 1848افتادم 
آغاز  خب،  که  اســت.«  زن  به  نسبت  مرد  مکرر  مالکیت  و 
کــارل مارکس در  مــرا به جملۀ درخــشــان  ایــن جمله هم 
تمام  تاریخ   « که:  می‌رساند  کمونیست  حزب  مانیفست 
که  البته  است.«  طبقاتی  مبارزات  تاریخ  کنون،  تا جوامع 
که هنوز مبارزه  در ساختار قدرت در جامعۀ سرمایه‌داری 
دارد،  ادامــه  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  برابری  برای 
که همچنان از مالکیت مکرر مرد نسبت به  بی‌راه نیست 
ساخت  زمــان  میلادی   ۲۰ قرن  در  حتی  بزنیم؛  حرف  زن 
چنین  که  چرا امریکا،  چون  کشوری  در  حتی  فیلم.  این 
گون با شکل و لباسی  گونا مسئله‌ای مدام در چرخه‌های 
دیگر در کنار پیچیدگی‌های فرهنگی به صحنه می‌آید؛ اما 
نیز خالی  فیلم  اسم  انتخاب هوشمندانۀ  به  اشاره  شاید 
می‌شود  زاویــه  چند  از  را  »متهم«  تعریف  نباشد.  لطف  از 

چرخاند:
از دید بخش سنتی و‌ محافظه‌کار جامعه متهم می‌تواند 
است؛  گرفته  قرار  تجاوز  مورد  که  باشد  زنی  همان  خود 
که نباید تااین‌حد بی‌قید و آزادانه در جمعی مردانه  چرا
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می‌نوشید و می‌کشید و سرخوش می‌شد. از دید قربانی، 
بی‌رحمانه  و  زور  با  که  هستند  مردی  سه  همان  متهم 
دامنۀ  قربانی  وکیل  دیــد  از  امــا  و  کــرده‌انــد  تجاوز  او  به 
علاوه‌بر ‌آن  باشد؛  این‌ها  از  وسیع‌تر  می‌تواند  متهمان 
آن جمعی  ــد،  انجام داده‌ان را  که عمل دخول  ‌‌سه مرد، 
به  ترغیب  تحریک‌آمیز  ــای  واژه‌هــ بــا  را  مــرد  ســه  آن  کــه 
نباشد  بد  شاید  اما  متهم‌اند؛  نیز  کرده‌اند  کاری  چنین 
به خیلی عقب‌تر برگردیم و نگاهی به دو روایت مشهور 
از  یکی  بیندازیم.  زلیخا  و  لوط  دختران  افسانه‌تاریخی 
کهنه‌ترین و مشهورترین روایت‌ها دربارۀ تجاوز و ادعای 
دروغ زنی برای فریب دیگران بر‌می‌گردد به زلیخا همسر 
و  مقدس  کتاب  در  فرعون(  وزیر  روایتی  به  )بنا  پوتیفار
باشد  کسی  کمتر  می‌کنم  فکر  روایــت.  این  عبری  منابع 
را  ــوس‌ران  ه بانوی  و  زیبا  غــام  داستان  آن  کنون  تا که 
که دختران  با محارمی  زنای  یا داستان  باشد!  نشنیده 
نظر  بر  بنا  که  کنند.  نسل  حفظ  تا  شدند،  مرتکب  لوط 
برخی مفسرین )با استناد به ویکی پدیا( عمل خوابیدن 
دختران لوط با پدر مستشان نوعی تجاوز است؛ اما چرا 
کتاب مقدس مثال و مصداق  در هر دو این روایت‌ها از 
متجاوزان، زنان‌اند؟! درصورتی‌که زنان کم‌ترین قدرتی در 
قانون‌گذاری و سیاست و اجرای احکام در‌‌ جامعۀ خود 

نداشته‌اند و همچنان به‌معنای واقعی کلمه ندارند.
آیا این امر دنبالۀ همان افسانۀ آفرینش و فریب خوردن 
قدرت  رأس  در  همیشه  مــردان  تا  اســت  شیطان  از  حــوا 
بتوانند سرتاسر قرون وسطی را با چنین پیش‌فرض‌های 
کنند؛ قربانیانی  قوی و الهی‌ای سد راه زنان قربانی تجاوز 
تمسخرها  و  تهدیدها  خلاف  بر  و  می‌کردند  جسارت  که 
را به دادگاه می‌کشاندند. شاید با خودتان بگویید  خود 
نــدارد.  اعـــراب  از  محلی  چیزهایی  چنین  دیگر  ــروزه  امـ
داد؛  حکمی  چنین  بشود  اساسی  قانون  مورد  در  شاید 
آیا به فرض رد‌پای  ؟!  اما در رابطه با قوانین عرفی چطور
چنین اندیشه‌های قرون وسطایی را نمی‌توان در میان 
ترکیب هیئت منصفه دید؟! چند زن و مرد عادی »غیر 
که  قضاوت«  و  حقوق  و  جرم‌شناسی  امور  در  متخصص 
به  استناد  نظر  و  رأی  و  قضاوت  در  تکیه‌شان  مهم‌ترین 
گر فیلم  احساسات و درک غریزی‌شان از واقعیت است. ا

باشید،  دیــده  را  لومت  سیدنی  خشمگین  مــرد  دوازده 
یک  روی  پیش  چــالــش‌هــای  از  گــوشــه‌ای  بــا  می‌توانید 
کاملاً  ترکیب  همان  در  امــا  شوید؛  آشنا  منصفه  هیئت 
که  مردانه هم تنها یک مرد با بازی »هنری فوندا« است 
تنها  اســت.  قتل  معمای  حل  پی  در  منطق  با  و  اصولی 
یک نفر به‌راحتی و تنبلانه به احساسات صرف خود تکیه 
را  منصفه  هیئت  تاریخ  اینجا  نمی‌خواهم  اســت.  نکرده 
کبیر  انقلاب  تا  هلیاست«  باستان»هیئت‌های  یونان  از 
که  کنم،  را تحلیل  آن  یا فلسفۀ وجودی  کاوی  فرانسه وا
در این مجال نمی‌گنجد؛ اما می‌خواهم بگویم به‌راستی 
و  اینترنت  و  اجتماعی  رسانه‌های  عصر  که  امــروز  به  تا 
کم‌و‌بیش در  هزاران ابزار هوشمند دیگر است؛ همچنان 
دادگاه‌ها یا بر سر واقعه‌ای این‌چنین شاهد تکرار سخنان 
که: زن‌ها در شرایط خاص  پوچی از این دست هستیم 
برای رسیدن به خواسته‌هایشان به دروغ خود را قربانی 
که: »خودش  کلیشه‌ای  این جملۀ  یا  تجاوز جا می‌زنند 
گرچه  ا نگفته!«  محکمی  زیــاد  »نــه«  شاید  می‌خواسته، 
چون  زنانی  الهام‌بخش  تا  دارد  خوشی  پایان  فیلم  این 
که یک مرد است پا پیش  گر شاهد ماجرا  سارا باشد؛ اما ا
و  دلیل  و  آزمایش  و  زخم  آن‌همه  آیا  چه؟!  نمی‌گذاشت 
مدرک و شناسایی مجرمان برای رسیدن سارا به حقش 
واقعی  حادثۀ  از  پس  ســال  تقریبا۱۰ً  فیلم  نــبــود؟!  کافی 
در  امریکا  جامعۀ  که  می‌دانیم  ما  و  اســت  شــده  ساخته 
فاصلۀ سال‌های دهۀ 70 تا ۸۰ میلادی تغییر نظام سنتی 
رفتارهای جنسی را تحت جنبشی اجتماعی با نام انقلاب 
جنسی از سر گذرانده است و در مقاطعی به حقوقی هم 
که به‌تازگی یکی از آن مهم را از دست داد؛  دست یافت 
تصویب  به  میلادی   ۷۰ دهه  در  که  جنینی  سقط  قانون 
رسیده بود، به‌طور کامل در سال ۲۰۲۰ ملغا شد. متأسفانه 
تجاوز انواع و گونه‌های بسیار آشکار و پنهانی دارد که گاه 
برخی از تعاریف، خود جاده‌صاف‌کن بسیاری از مجرمان 
است. تعاریفی همچون »تجاوز قانونی« که به آن معافیت 
کستری« که خود  رومئوژولیتی نیز می‌گویند یا »تجاوز خا

می‌تواند بر روی دیگر انواع تجاوز سایه بیندازد.
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 جهان دلوزی 
در اسارت میل به کشتار؛
گاز می‌گیرد مروری بر فیلم انسان سگ را 

 zمحمدرضا قائمی

تئوری‌هــای  نوظهــور  امــواج  میــان  در  گاتــاری  و  دلــوز 
پست‌مدرن جایگاه ویژه‌ای را به‌خود اختصاص داده‌اند. 
از دیــدگاه آن‌هــا موجــوادت تمایــل شــدیدی بــه تولیــد 
دارند و این تمایل در بوته کمال‌گرائی کاشــته می‌شــود؛ 
به‌عبارتی انســان‌ها در عصر پسامدرنیســم ماشــین‌های 
تولیدگری‌انــد کــه بــا ماشــین‌های دیگر کــه تمایلی برای 
شــبکه‌هایی  مــکان،  و  زمــان  فراخــور  بــه  دارنــد  تولیــد 
بــرای رســیدن به محصــول ایجــاد می‌کنند؛ امــا به‌دلیل 
در  )به‌خصــوص  کمال‌گرایــی  و  تولیــد  بــه  شــدید  میــل 
کالا و محوریت جنگ( محصول  پسامدرنیســم و ســلطه 
تولیدشــده، ایــن ماشــین ســرکش را ســرکوب نمی‌کنــد. 
ماشــین میلگــر به‌ســمت اقلیم دیگــر و ایجاد شــبکه‌ای 
دیگــر می‌کنــد. )اقلیم‌زدائی و اقلیم‌زدائــی مجدد( که بنا 
به ماهیت شــبکه )ریزومی و بدن بدون ارگان( محصول 

کامل است یا نامحصول. تولیدی یا 
انســان سگ را گاز می‌گیرد؛ محصول سه کارگردان آماتور 
که به‌طرز شگفت‌آوری خلاق و تأمل‌برانگیز است.  است 
به‌ نظر می‌رســد اثر مذکور اثری در دل اثری دیگر اســت، 
به‌مثابــۀ جعبــه‌ای کــه مخاطــب با بــاز کردنش بــا جعبه 
دیگری مواجهه می‌شــود. )نه به ماهیت آثاری همچون 
(. ســه مرد یکی  لینــچ، فینچــر و کارگردانــان متأخــر دیگر
دوربینــش را، یکــی میکروفونــش را و دیگری اســلحه‌اش 
را که همان ابزار تولید اســت برداشــته، ایجاد یک شبکه 

تولیدی کرده )بدن بدون ارگان( و این تولید )نامحصول( 
اصلــی  ماشــین  می‌کنــد.  قســمت  خــود  مخاطــب  بــا  را 
داســتان ابزار شبکه‌سازی خود را )اســلحه مشکی‌رنگ( 
وارد  خون‌ســردی  بــا  را  دیگــر  ماشــین‌های  و  برداشــته 
شبکه‌ســازی خود می‌کند و شــبکه‌ای بدن بــدون ارگان 
کــردن جــان کلام دلــوز و  تشــکیل می‌دهــد و بــا شــلیک 
گاتاری را به در و دیوار می‌پاشــد. شــاید این صحنه‌ها در 
فیلم‌ها عادی باشــد؛ امــا خلاقیت خالقــان اثر به جایی 
کــه به‌طــور مســتند وارد فضــای تولیــد ایــن  برمی‌گــردد 
نامحصول می‌شوند و آن را به‌طور شگفت‌انگیزی روایت 

می‌کنند و این روایت را جشن می‌گیرند.
ســؤالی  مهم‌تریــن  امــا 
مخاطــب  ذهــن  کــه 
می‌کنــد  مشــغول  را 
اثــر  آیــا  کــه  اســت  ایــن 
فرایندی مستند است؟ 
اینجاست که جعبۀ دوم 
پیش چشمان مخاطب 
، مستند  باز می‌شود. اثر
است؛ اما در قالب فیلم 
گــر  ا می‌شــود.  روایــت 
ســه عامل ســازنده دارد 
کــه ایــن  پــس دوربینــی 
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روایــت را بــرای ما روایت 
می‌کنــد، )دوربیــن دوم( 
اینجاســت  چیســت؟ 
بــا  دلــوزی  جهــان  کــه 
هنــر ایــن خالــق درهــم 
می‌آمیزد. اینکه چرا این 
اصلــی(  )ماشــین  قاتــل 
مرتباً دچــار اقلیم‌زدایی 
اقلیــم  وارد  و  می‌شــود 
تجمیــع  بــرای  دیگــری 
بــدون  بــدن  شــبکه 
ارگان شــده و نامحصول 
)قتــل( نمی‌توانــد آن را بــه اغنــا برســاند؛ برمی‌گــردد بــه 
ســیطره ســرمایه‌داری و آن چیــزی که دلــوز از جان کلام 

نشانه‌شناسان بیرون کشیده است.
»‌وقتــی  می‌کنــد:  عنــوان  اصلــی  شــخصیت  جایــی  در 
کشــتم تمــام روزنامه‌هــا راجــع بــه آن  دندان‌پزشــکی را 
نوشــتند؛ امــا وقتی یک کارگر را کشــتم، هیــچ روزنامه‌ای 
حتــی اشــاره کوچکــی بــه این قتــل نکــرد.« ایــن دیالوگ 

بســیار ظریــف و درعین‌حــال عمیــق حملــه تئوری‌های 
پست‌مدرنیســمی  فضــای  حیطــه  در  دلــوز  هم‌نســان 
بــه قلــب اثــری درخــور توجــه اســت بــه جوامعــی کــه در 

حال‌وهوای سرمایه‌داری می‌چرخد.
حال ســؤال دیگر این است که چرا مستندسازان، عملی 
در جلوگیــری از اقدامــات قاتل نمی‌کننــد. به‌نظر می‌آید 
که هر سه عامل دخیل در این شبکه‌سازی و نامحصول، 
عقــدۀ ادیپی مشــترک در کنش شــخصیتی خــود دارند. 
)آنچــه فرویــد توضیــح داد و دلــوز در آنتی‌ادیــپ آن را به 

پست‌مدرنیسم نسبت داد(.
ازطرفی این کنش‌های شــخصیتی در فاصله‌های زمانی 
مشــخص باتوجه‌بــه فرونشســت تکامــل پنج‌مرحلــه‌ای 
شــخصیتی فرویــد دوباره عود می‌کنــد. این فراینــد را نیز 
بعدهــا جولیــا کریســتوا بــه این پنــج مرحله نســبت داد؛ 
بنابرایــن قاتــل ماشــین اصلــی تولیــد نامحصــول و بقیه 
عوامــل نیــز بازوهــای ایــن شــبکۀ درهم‌پیچیده‌انــد کــه 
به‌دنبــال اقلیم‌زدائــی به‌غایــت معنــا و تولیــد نامحصول 

آخر در آخرین پرده نمایش )آخرین قتل( می‌رسند.
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یادداشتی بر فیلم کنت1 
کارگردانی پابلو لارائین2 به 

 zامیرحسین تیکنی

1.  El Conde

2.   Pablo Larraín

که به نظر می‌رسد دوران  در خانه‌ای قدیمی و ‌رو‌به‌زوال 
پینوشه، ‌دیکتاتور  است  گذاشته  سر  پشت‌  را  باشکوهی 
است.  نشسته  کهنه‌ای  چوبی  صندلی  بر  شیلی‌،  سابق 
بار  نــه ‌یــک‌  او  ــت.  اس درگذشته  او  می‌کند  گمان  جهان 
زندگی  طــول  در  بــار‌هــا  بلکه  پینوشه  گوستو  آ به‌عنوان 
او  دویست‌وپنجاه‌ساله‌اش به‌ظاهر مرده است؛ اما مرگ 
حقیقت نداشته، او خون‌آشام است، خون مردم جهان 
هر  همچون  دیــگــری،  دیکتاتور  هر  همچون  می‌مکد  را 
خیمه‌شب‌بازی  عروسک  که  سلطه‌طلبی  سیاستمدار 
آنچه به  گمان می‌کند  نظام سرمایه‌داری خشن است و 
جهان  زایــیــدۀ  و  طبیعی  اتفاقی  مــی‌دهــد،  رخ  او  دســت 
او  چرا‌که  نمی‌کند؛  فکر  هم  بــی‌راه  البته  اســت؛  پیرامون 
است  ایستاده  هستی  ایــن  کجای  در  دقیقاً  نمی‌داند 
می‌گذارد  دیگر  انسان  خونین  گلوی  بر  که  دستی  هر  و 
تمام  که  نمی‌داند  او  می‌کند.  زشت‌تر  را  جهان  چگونه 
که به دست نیامده است بلکه او  قدرتش توهمی ‌است 
کنت  ک است. فیلم  برگزیدهً هیولا‌هایی بس خوفنا تنها 
که خون‌آشامی  گوستو پینوشه  کنت آ کنت است،  زندگی 
دیگران  خون  نوشیدن  با  او  است.  ‌دویست‌وپنجاه‌ساله 
کالبد عوض  زنده می‌ماند و برای بقای خود چندین بار 
گوستو پینوشه کالبد واپسین اوست.  می‌کند؛ درحقیقت آ
خانه‌ای  در  دیکتاتوری‌اش،  کالبد  مرگ  از  پس  پینوشه 
ویلاییِ پرت زندگی می‌کند. او به‌ یک‌باره تصمیم می‌گیرد 

دست از نوشیدن خون بردارد و دیگر جاودانه نباشد؛ اما 
گهان زندگی‌اش دست‌خوش تغییراتی اساسی می‌شود. نا
در  ــه  ک اســـت  کــمــدی‌گــروتــســک  فیلمی  از  ترکیبی  کــنــت 
گوتیک بدل می‌شود.  و  استعاری  فیلمی‌  به  بخش‌‌هایی 
سیاستمداری  شخصیتی  بعد  بــر  فیلم  کــارگــردان  تمرکز 
فاشیست است. او در میانۀ حوادث سیاسی انقلاب فرانسه 
نوشیدن  او  کــار  می‌کند.  ظهور  خــون‌آشــام  یک  به‌قامت 
انسان‌‌هاست.  قلب  در‌آوردن  دادن  ادامــه  و  مــردم  خون 
گزند‌ه‌ای بر  پابلو لارائین در فیلم کنت به‌صورت فشرده و 
فاشیسم و خشونت موحش برخاسته ‌از آن می‌تازد و در 
پایان فیلم آن را ریشه‌یابی می‌کند. لارائین در‌عین‌حال با 
دید تمسخر به کلیت این خشونت نگاه می‌کند و می‌کوشد 
که در این هستی با عظمت و درک‌ناشدنی،  نشان دهد 

اندیشۀ فاشیستی چقدر می‌تواند احمقانه باشد.
تصویربرداری سیاه و سفید کنت به داستان بعد تاریخی‌تری 
کنت با نوشیدن  که  می‌دهد و تنها در نمای پایانی است 
آغاز  را  دیگری  زندگی  تاچر  مــارگــارت  همراه  خونی  لیوان 
آمادۀ  کودکی می‌شود در جهان امروزی،  می‌کند. این بار 
رشد و شکوفایی در دامان فاشیسم نوین. در این بخش 
دیالوگ  اســت.  بازگشته  شیلی  به  کــودک  پینوشۀ  پایانی 
پایانی  نمای  در  فیلم  می‌گوید.  چنین  مادر  زبان  از  فیلم 
که دیکتاتوری،  کند  گوشزد  خود تلاش می‌کند به بیننده 
که با نوشیدن خون ما دوباره  همچون خون‌آشامی ‌است 
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تا پایان جهان  که می‌تواند  را  کنت  متولد می‌شود و عمر 
کنت  همراه بشر باشد به او یادآوری می‌کند. بدین‌شکل 
که ظهور  را باید روایت‌کنندهً برشی از تاریخ شیلی دانست 

آن از فرانسه آغاز و در ادامه ازسوی بریتانیا اداره می‌شود.
کلود پینوشه دو قرن‌ونیم پیش در یک کشور اروپایی به 
دنیا می‌آید. در یتیم‌خانه‌ای رشد می‌کند و تحت فشار 
خون  نوشیدن  به  محیط  از  ناشی  روحی  کمبود‌های  و 
انسان‌‌ها علاقه‌مند می‌شود. این نوشیدن خون رفتاری 
استعاری در سراسر فیلم است. ‌آنکه خون آدمیزاد دیگر 
کلود پینوشه به نیرو‌های  را می‌نوشد جاودانه می‌ماند. 
نظامی ‌فرانسه می‌پیوندد و در جریان انقلاب فرانسه از 
او شاهد سر  را چپ‌گرا جا می‌زند.  ترس جــان، خــودش 
باز  را  او  قبر  نیز  نیمه‌شبی  اســت.  آنتوانت  مــاری  بریدن 
می‌کند و سر بریدۀ ماری را با خود می‌برد. کلود در قامت 
اســت.  انــقــاب‌‌هــای ‌جهان  تمام  دشمن  انقلابی،  یــک 
روسیه، ‌هائیتی  به  می‌گریزد.  متحول‌شده  فرانسهً  از  او 
او  بایستد.  انقلابی  مردم  رو‌در‌روی  تا  مــی‌رود  الجزایر  و 
که تصمیم می‌گیرد چیزی  زمانی  و  کالبد عوض می‌کند 
فراتر از یک سرباز باشد به شیلی می‌رود. در شیلی زمینه 
برای رشد این خون‌آشام آماده است و او موفق می‌شود 
کودتا  کند. پس از  کودتایی حکومت آلنده را سرنگون  با 
کشتار‌های فراوانی می‌زند. پس‌از  او دست به شکنجه و 
این  دیگر  بــار  مــی‌شــود  ساقط  قــدرت  از  پینوشه  آنکه 

خون‌آشام کالبد خود را به گورستان می‌سپارد؛ اما این بار 
گرفته  که تصمیم  خود را پینوشۀ بازنشسته‌ای می‌داند 
است دیگر خون ننوشد و خود را برای پذیرایی از مرگ 
آیا ‌آنان ‌که از فاشیسم و به قدرت رسیدن  کند؛ اما  آغاز 
آن نفع می‌برند راضی به از دست دادن این خون‌آشام 
داستان  وارد  شخصیت  دو  کــه  اینجاست  مــی‌شــونــد؟ 
، نخست‌وزیر  می‌شوند؛ شخصیت نخست مارگارت تاچر
در  آرژانتین  بر  پیروزی  که  کسی  اســت،  انگلیس  اسبق 
گر‌چه  ا بود.  پینوشه  حمایت  مدیون  را  فاوکلند  جنگ 
کلود پینوشه در ابتدای داستان پدر و مادری نداشت؛ 
معرفی  پینوشه  مــادر  را  خود  تاچر  مارگارت  بار  این  اما 
می‌کند. بی‌شک این مادر بودن او وجهی نمادین دارد. 
مادر  سرمایه‌داری،  بزرگ  امپراتوری  کارگزار  به‌عنوان  او 
کشور‌های در سطج پایین‌تر است.  تمام دیکتاتور‌های 
از  کــه  جن‌گیر  اســت  راهــبــه‌ای  کــارمــن،  دوم  شخصیت 
که دختر پینوشه برای  کلیسا به جای حسابداری  طرف 
جمع‌آوری مدارک وراثتش درخواست کرده است معرفی 
اما  می‌آید؛  پینوشه  دورافتادۀ  منزل  به  راهبه  می‌شود، 
پینوشه موفق  تن  از  روح شیطان  کردن  در دور  نه‌تنها 
به  و  می‌برد  پیر  پینوشه  از  دل  حضورش  بلکه  نیست 
گلوی  و نوشیدن دوبارۀ خون می‌دهد.  امید ماندن  او 
به  نیز بدل  او  تا  ازســوی پینوشه دریــده می‌شود  راهبه 
کشمکش‌‌ها  قربانی  او  درنهایت  ولی  شود؛  خون‌آشامی 
ــون  خـ لــــیــــوان  و  مــــی‌شــــود 
را بدل به  که پینوشه  نهایی 
پسربچه‌ای دبستانی می‌کند 
ــت.  ــن اس ــارم ک ــه  ــب خـــون راه
ــن در تــمــام ایــن  ــی پــابــلــو لارائ
طنز  از  جلوه‌‌هایی  تصویرها، 
کمدیِ آمیخته با استهزا را  و 
کرده است  کار خود  پیوست 
ــاه بــرســد؛  کــمــدی‌ســی تـــا بـــه 
نمی‌داند  بیننده  فیلمی‌که 
که  تــصــویــرهــایــی  مــیــان  در 
به‌سرعت و پیچیدگی از برابر 
بخندد  می‌گذرد،  دیدگانش 
یا از دلهرۀ جهانی این‌چنین 
موسیقی  بلرزد.  ک،  دهشتنا



شماره‌ی23 ، نمهب 1402
59

آهنگساز  چند  و  وردی  کوویچ،  شستا ویوالدی،  زیبای 
سرشناس کلاسیک دیگر نیز به‌خوبی در بافت فیلم به‌ کار 
رفته است به‌طوری که نشان می‌دهد کارگردان به‌خوبی 
بــا‌ایــن‌حــال  اســـت؛  بـــوده  آشــنــا  قطعات  ایــن  مفهوم  بــا 
نمی‌توان  و  است  ساختار  فاقد  داستانی  کنت  داستان 
غیر‌مستقیمی  یا  مستقیم  روایــی  خط  یا  فــرم  آن  بــرای 
به  منجر  شرایط  روایت‌کنندۀ  صرفاً  کنت  کــرد.  تصور  ‌را 
خشونت  ریشه‌یابی  بــرای  آن  تلاش  و  است  دیکتاتوری 
کنار  گاندای آن و درنهایت  ذاتی فاشیسم و قدرت پروپا
گذاشتن آن برای رونمایی از چهرۀ جدید است. کاری که 
کنت بار‌ها در فیلم انجام می‌دهد، او کالبد خود را عوض 
هر  و  می‌کند  ظهور  مختلف  شخصیت‌‌های  در  می‌کند، 
بار خون‌آشام‌تر از پیش، سینۀ انسان‌ها را می‌شکافد تا 
قلب آن‌ها را ببلعد. پابلو لارائین جهان را این‌گونه تصویر 
قلب  فئودور  شخصی‌اش  خدمتکار  و  پینوشه  می‌کند. 
تجسمی  که  می‌کنند  خــارج  آن‌هــا  سینۀ  از  را  انسان‌ها 
پینوشه  بی‌حد  علاقۀ  است.  دیکتاتور  حکومتی  روح  ‌از 
از  او  سوءاستفاده  به  و  مقوله  همین  به  نیز  کارمن  به 
که او برای جذب  کلیسا در زمان خود برمی‌گردد، زمانی 
نیرو‌های عام طرفدار کلیسا می‌کوشد تصویری مذهبی و 
حامی‌ کلیسا از خود نشان دهد که البته در مقاطعی نیز 

کاملأ در این زمینه موفق بوده است.
کارمن و در نمای پایانی با  که لارائین از‌طریق  تصویری 
که دیرهنگام به‌سوی ویلای پینوشه  قایق راهبه‌‌هایی 
در حرکت‌اند به نمایش می‌گذارد نقد تند او به رفتار‌های 

کلیسا در برابر جنایات پینوشه است.
که  اســت  آن  شخصیت‌‌های  بررسی  با  کنت  فیلم  بررسی 
کارگردان آن را به بیننده منتقل  می‌تواند به‌خوبی تأملات 
پیچیده  چندان  شخصیت‌پردازی‌‌ها  این  هرچند  نماید. 
داستان  سورئال  و  نیمه‌فرمالیستی  ساختار  اما  نیستند؛ 
ظرافت‌‌ها و نکات ریز بسیاری دارد، در‌این‌بین ترکیب‌بندی 
شخصیت‌‌ها به‌صورت نمادین به نگرش فکری فیلمنامه 
گی این فیلم دانست.  بر‌می‌گردد و آن را باید مهم‌ترین ویژ
نقش شخصیت مارگارت تاچر به‌عنوان مادری خون‌آشام 
پایانی  نمای  در  و  می‌شود  پیدا  سر‌و‌کله‌‌اش  به‌یک‌باره  که 
نیز مادر پسربچه است، خطر ظهور فاشیسم را به بیننده 
بر پینوشه،  تاچر  و تسلط مارگارت  تأثیر  یــادآوری می‌کند. 
از دست  برای  او  از این تسلط می‌برد و تلاش  که  بهر‌ه‌ای 

ندادن چنین موقعیتی، در فیلم بازتاب می‌یابد که به‌صورت 
مستقیم گویای دیدگاه سیاسی پابلو لارائین است.

خود  در  شخصیتی  ترکیب‌بندی‌های  ایــن  از  دیگر  یکی 
عوض  که  مختلفی  کالبد‌های  از  اســت.  کنت  شخصیت 
خون‌آشام.  به‌عنوان  او  شخصیت  رشــد  تا  گرفته  می‌کند 
انقلابی  ــدام  اع هنگام  جــرقــه‌اش  که  انقلاب‌‌ها  از  تنفرش 
ماری آنتوانت شکل می‌گیرد و روندی شبیه تناسخ دارد. 
شخصیت  به  خــودش  علاقۀ  پیش‌تر  نیز  شیلی  پینوشۀ 
ماری آنتوانت را اعلام کرده بود و البته در رفتار و نوع سرکوب 
همراه  او  در‌این‌بین  نبود.  او  به  بی‌شباهت  نیز  مخالفین 
می‌زند.  انسان‌‌ها  قلب  در‌آوردن  به  دســت  خدمتکارش 
از  نیز خود رویکردی مفهومی ‌دارد. فاشیسم  این مسئله 
که  مردگانی‌اند  قربانیانش،  و  می‌گیرد  نیرو  انسان‌‌ها  قلب 
از مرگ آن‌ها بی‌خبریم. مسئله جوان شدن و جاودانگی 
آثار  دیگر  به  نسبت  متفاوت  نگاهی  با  خــون  نوشیدن  با 
چرایی  بر  تفسیری  مشابه،  موضوع  با  دیده‌شده  گوتیک 
است.  ستمکاران  رفتن  بین  از  بــا‌وجــود  ستم  ماندگاری 
به  که  بود‌ه‌اند  تاریخ  طول  در  بسیاری  ستمکاران  اینکه 
سرنوشت‌‌های شومی‌ دچار شد‌ه‌اند هرگز مانع از بین رفتن 
که همواره در  ستم نشده است؛ بلکه این ستم بوده است 

سینۀ انسان‌‌ها گشته و کاشف ستمکاران بوده است.
او  دیگر  فیلم‌‌های  دنــبــالــه‌رو  باید  را  لارائــیــن  پابلو  کنتِ 
به‌عنوان  وی  جــدیــد  ساختۀ  از  بــتــوان  شــایــد  دانــســت. 
فیلمی  برد.  نام  او  سیاسی  سینمای  تکمیل‌شده  نسخۀ 
رویکرد  به  پرداختن  از  سیاسی  ــار  آث بیشتر  برخلاف  ‌که 
و  مــی‌کــنــد  پــرهــیــز  شخصیت‌‌هایش  ســیــاســی‌اجــتــمــاعــی 

خلقیات  به  آن  به‌جای 
یک  خانوادگی  روابــط  و 
ــردازد،  ــ ــی‌پ ــور مــ ــات ــت ــک دی
نقص‌‌های  و  روح  تزلزل 
بــه  را  وی  شــخــصــیــتــی 
از  و  مـــی‌کـــشـــد  تـــصـــویـــر 
آن‌ها به‌عنوان خاستگاه 
ــت و  ــ ــونـ ــ ــشـ ــ ــور خـ ــ ــ ــه ــ ــ ظ
دو  بــه‌عــنــوان  فاشیسم 
اصـــل جــدایــی‌نــاپــذیــر از 

یکدیگر نام می‌برد.
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یاداشتی بر نمایش

همه بگید سیب؛ 
کارگردانی شراره طیار به نویسندگی و 

 zکارشناس نمایش کیانی‌مقدم،  صادق 

پرورش  کانون  عروسکی  تئاتر  و  تئاتر  تولید  مرکز  تولید 
کودکان و نوجوانان. فکری 

را  مخاطبان  نظر  توانست  سیب  بگید  همه  نمایش 
و  کــودکــان  استقبال  مــورد  و  کند  جلب  خــود  بــه‌ســوی 

خانواده‌ها قرار بگیرد.
گذر دو ماه اجرا، هنوز در ردیف  همه بگید سیب بعد از 

کانون قرار دارد. پربیننده‌ترین آثار در مرکز تولید تئاتر 
کاوی و بررسی خواهد شد. در جستار پیش‌ رو، این اثر وا
گود عکسی  همه بگید سیب در نگاه نخست ما را وارد 
دسته‌جمعی می‌کند و عکاسی که از پشت سر دوربین به 

ما می‌گوید: همه بگید سیب. انتخاب نامی که می‌تواند 
کنار هم بنشاند و تشویق به  چند نسل را برای دقایقی 
که  که عکس می‌گیرد»سوژه«، نسلی  کند؛ نسلی  تماشا 
کاوی‌کننده. پس به  گر و وا که تماشا ابژه است و نسلی 

این هرم، عکس و ایماژ دسته‌جمعی خوشامدید!
اســت؛  »تاب‌تیبل«  نمایش  ایــن  از  اســتــفــاده  تکنیک 
عروسک تاپ‌تیبل یا عروسک رومیزی عروسک‌هایی‌اند 
کمر و پاهای  ، پشت‌ دست‌ها، پشت  که بیشتر پشت‌ سر
را  آن‌هــا  و عــروســک‌گــردان  آن‌هــا به میله متصل اســت 
را  عروسک‌ها  ایــن  مــی‌دهــد.  تکان  و  می‌گیرد  دســت  با 
دکوری  با  میز  روی  می‌شود 
خاص حرکت داد و می‌توان 
روی  را  آن‌ها  بزرگتر  ابعاد  در 

زمین نیز گذاشت.
ایـــن شــیــوه عـــروســـک بـــرای 
کارهای گروهی جذاب است؛ 
به  همدیگر  با  می‌توانند  زیرا 
هماهنگی برسند و عروسک 
اینکه  ــا  امـ دهــنــد؛  ــکــان  ت را 
این  بر  دلیل  گروهی  گفتیم 
عروسک‌ها  ــن  ای کــه  نیست 
ــاده‌ای  ــ عـــروســـک‌گـــردانـــی س
عروسک‌گردانی  بلکه  دارنــد؛ 
ایــن‌گــونــه  ــی  ــگ ــش ــی ــداپ ص و 
بــســیــار سخت  عــروســک‌هــا 

:کودک و نوجوان 
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بسیار  نمایش‌ها  در  تاپ‌تیبل  عــروســک‌هــای  اســـت. 
، طـــراحـــی صــحــنــه و  کـــارگـــردانـــی، دکـــــور جـــذاب‌انـــد و 
و  می‌کند  کمک  بسیار  تئاتر  ایــن‌گــونــه  بــه  نـــورپـــردازی 
در  عروسک‌ها  این  با  زیبایی  هارمونیِ  با  باید  کارگردان 

کند. صحنه نقش‌آفرینی 
هم‌نفسی  و  عـــروســـک  بـــه  عـــروســـک‌گـــردان  ــی  ــک ــزدی ن
ــه الــقــا حس  ایـــن عــمــل، خـــود بــرجــذابــیــت بــصــری و ب

هم‌زاد‌پنداری در مخاطب، کمک شایانی می‌نماید.
هماهنگی دست‌و‌پا، فن بیان، زبان بدن در این تکنیک 
بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است؛ بنابر‌این مخاطب نیز 
بسی  هماهنگی،  و  هارمونی  این  به  ورود  و  مشاهده  با 

مشتاق و خوشحال می‌شود.
کودک و خردسال در این  گروه سنی  همچنین مخاطب 
نوع تکنیک بیشتر ارتباط گرفته و جایگزینی شخصیت در 
رؤیا و خیالِ مخاطب بیشتر اتفاق می‌افتد؛ لذا گروه‌هایی 
که از این تکنیک و روش استفاده می‌کنند از بُعد شناختِ 
روان‌شناسی کودک، کاربردی قابل‌قبول خواهند داشت.
نمایش ‌همه بگید سیب نمونه‌ای از این نوع آثار است 

که در این زمینه توانسته عملکرد موفقی داشته باشد.
که به  کودکان است  آموزش تفکر به  از راه‌های  تئاتر یکی 
تفکر  انـــواع  خودمراقبتی،  اســتــدلالــی،  مــهــارت‌هــای  رشــد 
انتقادی و خلاق از اوایل کودکی، کمک می‌کند. قلم زدن و 
تولید و خلق آثار نمایشی در این زمینه از مهم‌ترین تولید 

محتواهایی است که می‌تواند 
پنج‌گانه،  ــواس  ح پـــرورش  در 
حوزه‌های  در  به‌سزایی  نقش 

نگرشی کودک ایفا کند.
خــواب  ــراغ  چـ نمایشی  ــروه  گـ
بگید  همه  نمایش  تولید  بــا 
سیب به‌نوعی در ورود کودک 
به حوزۀ تفکر و اندیشه‌ورزی، 
نیز درگیر نمودن ذهن کودک 
بزرگ‌سال  و  نوجوان  بعضاً  و 
برای تأمل در پیرامون خود، 

موفق بوده است.
نــمــایــش و قصه  آنــچــه نــقــش 
آمــوزشــی  ابـــــزار  بـــه‌عـــنـــوان  را 
که  بـــارز مــی‌کــنــد، ایـــن اســـت 

بهره‌گیری  بــا  نمایش‌ها 
به‌  منسجم،  ساختار  از 
شـــرح مـــاجـــرای قــصــه یا 
وقــایــع  از  مــجــمــوعــه‌ای 
ــد  ــ ــردازن ــ ــی‌پ ــ تــخــیــلــی م
رشـــــــد  مـــــــــوجـــــــــب  و 
و  انگیزه‌ها  شخصیت‌ها، 
آهنگ داستان می‌شوند 
و تجربه‌ای را با خواننده 

ک می‌گذارند. به اشترا
»متیو لیپمن« فیلسوف 
بنیان‌گذار  و  آمریکایی 

باید  دانــش‌آمــوزان  اســت،  معتقد  کودکان  بــرای  فلسفه 
ــوزش مــهــارت‌هــای فــکــری از سطوح  آمـ از  بــا اســتــفــاده 
پایین شناختی به سطوح بالایی چون تجزیه‌وتحلیل و 
قضاوت دست یابند؛ وی معتقد است با آموزش فلسفه 
داد.  رشد  را  مهارت‌ها  این  می‌توان  کاربردی  به‌صورت 

: گی‌های الگوی لیپمن؛ عبارت‌اند از ویژ
تشویق به تفکر انتقادی؛

تشویق به تفکر خلاق؛
تشویق به اجتماع پژوهشی؛
تشویق به مسئولیت‌پذیری؛

تشویق به همدلی و درک دیگری.
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و  مستقیم  ارتــبــاط  به‌دلیل  سیب  بگید  همه  نمایش 
او  به  را  توانایی  این  کــودک،  مخاطب  با  چهره‌به‌چهره 
حوزه  در  کنجکاوی  و  کنشگری  مباحث  با  تا  می‌دهد 
مواجهه با مسائل و مشکلات پیش ‌روی خویش، آشنا 

شود و هویت خود را شکل دهد.
گی مهم نمایش همه بگید سیب این است که انسان  ویژ
کنون و بعد مکانی و زمانی فراتر می‌برد و در  را از اینجا و ا
تخیل خود شخص بیننده، قرار می‌دهد تا هم‌زاد‌پنداری 
اتفاق زمینه‌سازی  کند و همین  این حوزه، تجربه  را در 

برای تلفیق خیال و اندیشه‌ورزی را فراهم می‌آورد.
کودک  در‌واقع در جریان قصه‌‌نمایش همه بگید سیب، 
، برخی عواطف و احساسات نو را تجربه  به‌وسیلۀ این اثر

کرده و آن‌ها را در خود جست‌وجو می‌کند؛ مانند:
لذت بازی با دوستان و هم‌سالان؛

حسادت؛
غرور و …

گفت‌وگو دربارۀ آن‌ها  ازطریق شناخت این احساسات و 
می‌توان از برخی احساسات بد و مخرب دوری جست 
حس  و  انسان‌دوستانه  رویکردهای  به  گرایش  زمینۀ  و 

ارزشمند مفید بودن را در کودکان، پرورش داد.
مخاطب کودک می‌آموزد:

)تــرویــج  بشنود  نیز  را  ــود  خ هــم‌ســال  کــودکــان  نــظــرات 
چندصدایی(؛

در حرف زدن نوبت را رعایت کند؛
کند و همدلی را بیاموزد؛ طرف مقابل را درک 

شنوندۀ خوبی باشد؛
و  غیر‌عادی  رفتارهای  و  ناملایمات  مقابل  در  بعضاً  و 
آسیب‌زا، مقاومت کند و قدرت نه گفتن و دوری جستن 
دچار  را  روانــی  امنیت  و  سلامت  که  موضوعاتی  این  از 

مخاطره می‌کنند، داشته باشد.
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یادداشتی بر رمان 
کودک سایان و هزار و یک گلین‌بالا 
اثر حسین قربان‌زاده‌خیاوی

 zسولماز نصرآبادی

که عروسک ندارم…« »من تنها دختر دنیا هستم 
گلین‌بالا با پیش  کــودک سایان و هــزار و یک  آغــاز رمــان 
که  نیازی  کلید می‌خورد؛  فروخورده  نیازی  پای  کشیدن 
می‌شود از آن با عبارت فقدان نام برد. »ننه بسدی« بانوی 
اَل‌سس است. ال‌سس کسی است که دست‌هایش حرف 
ال‌سس،  بانوی  بسدی،  ننه  دست‌های  حرفِ  و  می‌زند 
که با دختران  گلین‌بالاهایی  گلین‌بالاست؛  تعداد زیادی 
حرف می‌زنند؛ این »فقدان« در میان این فراوانی است.

گان نویسنده در انتخاب نام برای گلین‌بالاها  به دایره واژ
کنید: آنالی، اینان، خیلم، باخان… توجه 

این واژه‌ها از کجا می‌آیند؟ وفاداری مسئولانۀ نویسنده به 
زادبوم خود و هرآنچه خویشاوند زادبوم اوست شاید وجه 
کودک و  تمایز حسین خیاوی با بسیاری از نویسندگان 
نوجوان است. وجه تمایزی که در تمام رمان‌های ایشان 

، مؤثر و درونی شده است. تبدیل به خصلتی موقر
ترجمه  تحت‌اللفظی  بــه‌صــورت  بــشــود  شــایــد  را  آنــالــی 
ترجمه‌ای  از  بیش  چیزی  است  مبرهن  آنچه  ولی  کرد؛ 
فرهنگی  جانب  به  نویسنده  نگاه  اســت.  تحت‌اللفظی 
به  مشرف  پنجره‌ای  آن  از  مراقبت  ضـــرورت  کــه  اســت 

رشته‌کوه‌های پربرف ساوالان است.
اینان: ایمان بیاور
خیلم: به بسیاری

ــاه مــی‌کــنــد بــی‌هــیــچ تــوقــفــی در  ــگ کـــه ن ــه  ــک ــان: آن ــاخـ بـ
نظاره‌گری، بیننده

در تک‌تک واژه‌های یادشده، به عنصر دیدن به‌عنوان 
کید شده است؛ چه دیدنی  استعاره‌ای برای دانستن تأ

. عریان، چه دیدنی به ایما و اشاره و مستور

گرچه مفهومی انتزاعی است؛ ولی نویسنده با  فهمیدن، ا
به‌کارگیری واژه‌هایی در کسوت نام شخصیت‌ها، تجاربِ 
کنشگری آن‌ها، ما را در جای‌جای  کارکترها یا وجهی از 
با  را  خــود  متن  بــذر  و  می‌برد  هــم‌ذات‌پــنــداری  به  متن 
کاربلدی قابل‌ تأملی در زمین هوش مخاطب می‌پاشد.

ترلان: مادر وکیل سایان بیزار از عروسک و‌گلین‌بالا
: عسل فروش پدر

زری: دختر خاله سرزنده و سرحال
و ننه بسدی: مادربزرگی رهیده از تناسبات سنی…

فانتزی  داستانی  در  را  سایان  می‌توانند  همه  و  همه 
کنند. همراهی 

تجدد،  میان  در  کــه  نسلی  دخــتــران  همدم  گلین‌بالا، 
مدرنیته و جلوه، غریبه‌تر از آن پست‌مدرن، به غربتی از 

نوع »میز میز است« پیتر بیکسل رسیده‌اند.
ــان‌زاده‌خــیــاوی درحــالــی‌کــه  قــرب مــیــان حسین  ــن  ای در 

ــز  ریـ را  ــش  ــایـ ــم‌هـ ــشـ چـ
هایاهای‌ها  میان  کــرده 
کــه بــه‌مــثــابــۀ هــیــولایــی، 
آشنایی  به‌نام  عنصری 
ــد، دســت به  ــ را زدوده‌ان
بــــرده و انــگــشــت  تــوتــم 
گذاشته  مجهولی  روی 
ــی  ــ ــل راه‌حــ بــــه  ــل  ــ ــائ ــ ن و 
از  برون‌رفت  برای  گشته 
تعادلی  عــدم  و  بــحــران 
که در رمان نه‌تنها نظم 
را بر هم زده؛ بلکه نظم 
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به‌نام  راه‌حلی  اســت؛  کشیده  چالش  به  نیز  را  نمادین 
گلین‌بالا.

یک  گلین‌بالا  مــوجــود،  ابــزارهــای  تمام  کــارآمــدی  نــا در 
شاه‌کلید است؛ شاه‌کلیدی که قرار است شریف، معصوم 

و سفیدروی، درِ بستۀ فراموشی را باز کند.
ــار عــدم حــضــور یا  کــه اثــیــری نیست، دچـ شــاه‌کــلــیــدی 
دارد؛  صــدا  کــه  اســت  دستی  ماحصل  نیست.  فــقــدان 
کنترل  کارستان و آن  کرده  کاری  که در طی زمان  دستی 
که با نام او ارتباطی  گی  گی‌ بارزی از انسان است؛ ویژ ویژ

تنگاتنگ دارد؛ نسیان!
روبــه‌رو  طریق  بلکه  نیست؛  نسیان  از  فــرار  راه  گلین‌بالا 
نسل  از  مــردمــانــی  کشیدن  بــیــرون  و  نسیان  بــا  شــدن 

بسدی و ترلان از سیاه‌چاله فراموشی‌اند.
زن  به‌دست  ساخته‌شده  گلین‌بالای  نخستین  آنالی، 
ترک‌آی  می‌بایست  »تــرک‌آی«  مادر  روستایی،  هنرمند 
را در تمام خوشی‌ها و ناخوشی‌ها همراهی و درصورت 
و  دختران  پشتیبان  تاتریای  آنالی،  کند.  راهنمایی  نیاز 

گلین‌بالاهاست. هدایتگر تمام 
چــراغ،  مثل  خانه‌ای  هر  در  گلین‌بالاها  می‌داند  آنالی 
درخشان‌اند؛ هر خانه‌ای که گلین‌بالا دارد دل دخترش، 

روشن و امن است.
گلین‌بالاست،  یک  حتی  داشتن  از  محروم  که  سایان 
مــاهــی‌ سیاه  و  بــســازد  گلین‌بالا  یــک  و  هـــزار  تــا  ــی‌رود  مـ

کند. ، غول فراموشی را مغلوب  کوچولووار
ساخته  ــرک‌آی  تـ کــه  گلین‌بالایی  بــه  تـــرلان  مثل  ســونــا 
صدای  شنیدن  به  قــادر  چــون  ولــی  می‌کند؛  بی‌مهری 
ترجیح  و  بوده  گلین‌بالا 
بــه  را  خــــــودش  داده 
انفعال(  بزند)  نشنیدن 
حالا محکوم به شنیدن 
گــوش‌خــراش  صــداهــای 
دنــیــاســت؛  نـــاخـــوش  و 
را  او  کــــه  ــی  ــ ــای ــداهــ صــ
مــضــطــرب مــی‌کــنــنــد. از 
ــایــد هــزار  ــن‌روی ب ــی ــم ه
بسازد  گلین‌بالا  یــک  و 
راه،  ایــــن  در  ــا  ــونـ سـ و 
ــار را  ــدگ پــان‌هــایــی مــان

رقم می‌زند.
تـــرک جایگاهی  ــات  ــی ادب « در  بــیــر یـــک؛ »مــیــن  و  ــزار  هـ

برجسته دارد؛
مین بیر یاشار

مین بیر ایل
… می بیر

بیر بعد از هزار به فراوانی اشاره دارد. ای بسا از نظر مفهومی 
همزاد خیلم است؛ تو‌ گویی هزاران هزار! هزار و یک شب به 

این فراوانی اشاره دارد، عددی که سرِ باز ایستادن ندارد.
گوشه‌چشمی به‌نام ننه بسدی؛ آخرین بانوی ال سس که 
ظاهراً قرار است بعد از عارضه فراموشی و زوال حافظه‌اش، 
گلین‌بالا و همه‌چیز در رژۀ غباری از فراموشی محو بشود.
حکایت‌های   ! امــروز همین  از  تبریزی  دختری  سایان؛ 
می‌شنود.  گلین‌بالا  نخستین  آنــالــی  ــان  زبـ از  را  کهن 
روی  تاریکی  در  گــرچــه  ا گیلاس  دانــه‌هــای  فهمیده  او 
حضور  از  چــیــزی  ایــن  امــا  نمی‌شوند؛  دیـــده  شاخه‌ها 
کم نمی‌کند! آری! تنها شنیدن  گیلاس‌های روی شاخه 

کنه دل باور دارد. کافی نیست؛ سایان از 
گرفتار شدن ترلان در صندوق سیاه، به‌طور غیرمستقیم 
ــاه، حــافــظــه ســرنــشــیــنــان  ــیـ ــنـــدوق سـ الـــقـــا مــی‌کــنــد صـ
ــاه،  . جــعــبــه‌هــای ســی ــر ــت در مــســی ــ ــمــایــی اس ــی هــواپ
مادربزرگ‌ها هستند و مادربزرگ‌ها حافظۀ تاریخی ما که 
شایسته است مراقبت شوند؛ حتی در برهوتی غلیظ از 
هجوم آلزایمر که دهان بازکرده تا همۀ خاطره‌ها را ببلعد 

و بر چگالی غریبِگی و بی‌تفاوتی بیفزاید.
ــه مــوجــودیــت  ــورده ب ــره‌خـ گـ ــا  دارونــــــدار و بــاشــنــدگــی‌ م
انکار  از  پرهیز  و  پذیرش  درنهایت  و…و  سیاه  صندوق 
که  بسدی  ننه  حافظۀ  احیای  شاهد  بدین‌واسطه  تا 
نشانه‌ای از احیای حافظه جمعی است باشیم و سایان 
آنکه  سایان،  است؛  بی‌تفاوتی  عدم  برای  کانونی  نقطه 
و  آورده  بیرون  خود  گریبان  از  سر  است  اعتنا  صاحب 
عملگرایانه  و  گرم  سلامی  سیاه  صندوق  به  دارد  قصد 
کتاب‌هایی  باشد:  نیچه  با  حق  بسا  چه  باشد.  داشته 
کوچک  که برای همه عالم نوشته می‌شوند بوی مردم 
کتاب  کوچک در  به آن‌ها چسبیده است. و ما مردمان 

گلین‌بالا را چه خوب می‌شناسیم. سایان و هزار و یک 
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 بازبینی خشونت 
در ادبیات کودک و نوجوان

 zامیرارسلان حدیدی

مقدمه:
تعریف  تعمدی  رفــتــاری  یا  عنصر  مــی‌تــوان  را  خشونت 
روانی،  یا  فیزیکی  آسیب رساندن، خواه  با قصد  که  کرد 
به دیگران انجام می‌شود. این رفتارها می‌توانند شامل 
که جنبۀ فیزیکی دارند، مثل زدن  فعالیت‌هایی باشند 
، تهدید،  یا هل دادن، یا شکل‌های روانی مانند تحقیر

ارعاب، و آزار جنسی دارند.
قابل مشاهده محدود نمی‌شود؛  رفتار  به  تنها  خشونت 
خشم  مثل  احساساتی  و  نیات   ، خشونت‌آمیز تفکرات 
بخش  این  می‌گیرند.  قرار  توجه  مورد  حیطه  این  در  نیز 
ریشه‌ای  علّل  شناسایی  به  خشونت،  مشاهده  غیرقابل 
آن  درمــان  یا  پیشگیری  به  کمک  و  خشونت‌آمیز  رفتار 
اندیشه و عاطفه  الگوهای  که شامل شناخت  می‌پردازد 
است که ممکن است به رفتارهای خشونت‌بار منجر شود.
برای  ــزاری  اب به‌عنوان  اغلب  نوجوان  و  کــودک  ادبیات 
می‌تواند  و  مـــی‌رود  کــار  بــه  نسل‌ها  تربیت  و  آمـــوزش 
و  خشونت  از  کودکان  درک  شکل‌دهی  مهمی‌در  نقش 

پاسخ‌های اجتماعی به آن داشته باشد.
کودکان ممکن است به‌آرامی‌ازطریق  در‌حالی‌که ادبیات 
داستان‌های حل تعارض یا درک احساسات به موضوع 
نزدیک شود، ادبیات نوجوانان می‌تواند به تصویرهای 
اهمیت  و  خشونت  پیامدهای  و  بپردازد  پیچیده‌تری 

کند. پاسخ‌های اجتماعی به آن را بررسی 
و  ظــریــف  اغــلــب  خشونت  نمایش  کـــودک،  ادبــیــات  در 
خوک  سه  و  گرگ  کلاسیک  داستان  است.  غیرمستقیم 
گرگ  تلاش‌های  آن  در  که  داستانی  بگیرید،  نظر  در  را 

به‌عنوان  مــی‌تــوانــد  کــردن خانه خــوک‌هــا  بــرای خــراب 
در  شــود.  دیــده  خشونت‌آمیز  تهدید  بــرای  استعاره‌ای 
کودکان در مورد استحکام و عواقب اعمال  این روایت، 
خود می‌آموزند، و خانه ثابت آجری به‌عنوان نمادی از 

کار سخت است. آمادگی متفکرانه و 
تار شارلوت اثر ای.بی.وایت، تهدید زیربنایی خشونت  در 
تیره  ته‌رنگ  از  نمادی  و  دارد  وجــود  همیشه  ویلبر  علیه 
ــت بــر مضامین  کــشــاورزی اســـت. بــا‌ایــن‌حــال روایـ زنــدگــی 
کنش جامعه  کاری و رستگاری تمرکز دارد و وا دوستی، فدا
به تهدید خشونت را با همدلی و مهربانی به ‌تصویر می‌کشد.
خشونت  با  مستقیم‌تری  برخورد  اغلب  نوجوان  ادبیات 
نوشتۀ  گرسنگی  بــازی‌  مانند  کتاب‌هایی  می‌دهد.  نشان 
و  کنترل  بــرای  ــزاری  اب به‌عنوان  را  خشونت  کالینز  ســوزان 
به‌عنوان یک نمایش به ‌تصویر می‌کشند. خشونت آشکار 
در این جامعه دیستوپیایی، انتقادی از حساسیت‌زدایی 
تا  می‌کند  وادار  را  نوجوانان  و  اســت  خشونت  به  نسبت 
جامعه خود را زیر سؤال ببرند و آنچه را که مجبور به پذیرش 

آن به‌عنوان مسئله‌ای عادی شده‌اند، به چالش بکشند.
اندرسون  لوری‌هالس  اثــر  کن  صحبت  مشابه،  به‌طور 
می‌پردازد.  آن  پیامدهای  و  جنسی  تجاوز  خشونت  به 
کتاب از تأثیرات تیره و دل‌خراش خشونت بر روان  این 
او،  داستان  ازطریق  نمی‌کند.  دوری  داستان  قهرمان 
خوانندگان شاهد اهمیت صدا و قدرت شفابخشِ بیان 
از  حمایت  برای  نیاز  مورد  اجتماعی  پاسخ  و  می‌شوند 

بازماندگان خشونت را روشن‌سازی می‌کند.
کودکان و نوجوانان هر دو به‌دنبال  در مجموع ادبیات 
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دربارۀ  اغلب  آن‌ها  خشونت‌اند.  نمایش  از  فراتر  چیزی 
پاسخ‌های اجتماعی مناسب به خشونت، تفسیری ارائه 
نوشتۀ‌هارپر  مقلد  غ  مــر کشتن  مثال:  بــرای  می‌دهند؛ 
ارائــه  آمریکا  جنوب  نــژادی  خشونت  به  دریــچــه‌ای  لی 
با تعصبات خود  که  از خوانندگان می‌خواهد  می‌دهد. 
مقابله کنند و شجاعت لازم برای ایستادگی در برابر موج 

خشونت اجتماعی را نشان دهند.
خشونت  گنجاندن  اخــاقــی  پیامدهای  بــه  توجه  البته 
می‌دهد،  قرار  هدف  را  جوان‌تر  مخاطبان  که  ادبیاتی  در 
دادن  ــرار  ق کــه  می‌کنند  اســتــدلال  منتقدان  ــت.  اس مهم 
کودکان در‌معرض خشونت در داستان‌ها می‌تواند از آن‌ها 
را عادی جلوه  رفتار پرخاشگرانه  یا  کند  حساسیت‌زدایی 
دهد. در‌ نقطۀ مقابل، عده‌ای ادعا می‌کنند وقتی خشونت 
ادبیات  این  در  حساب‌شده‌ای  به‌طور  آن  پیامدهای  و 
کند  کمک  نوجوانان  و  کــودکــان  به  می‌تواند  شــود،  مــرور 

همدلی و درک عمیقی از پیامدهای خشونت پیدا کنند.
نــوجــوانــان،  و  کـــودکـــان  ادبـــیـــات  در  خــشــونــت  تحلیل 
رویکردی لایه‌ای را به موضوعی دشوار نشان می‌دهد. در 
برای  استعاره‌ای  اغلب  خشونت  کودکان،  داستان‌های 
غلبه بر ناملایمات ازطریق نبوغ و انعطاف‌پذیری است. 
در روایت‌های مربوط به نوجوانان، بازنمایی خشونت به 
می‌کند.  کمک  اجتماعی  هنجارهای  نقد  و  درون‌نگری 
این داستان‌ها، ضمن اینکه به نوجوانان اجازه می‌دهد 
با موضوعات دشوار در محیط امن داستان روبه‌رو شوند، 
بر اهمیت همدلی، درک و پاسخ‌های اجتماعی صحیح 
از  دسته  این  بدین‌جهت،  می‌کنند.  کید  تأ خشونت  به 
ادبیات، هم به‌عنوان آینه و هم به‌عنوان نقشه ارزشمند 
را منعکس  که واقعیت پیچیده جهان  آینه‌ای  می‌شود؛ 
که خوانندگان جوان را به‌سمت بلوغ  می‌کند و نقشه‌ای 

اخلاقی و مسئولیت اجتماعی راهنمایی می‌کند.

صور خشونت در ادبیات:
ــات مــمــکــن اســــت بـــه شــکــل‌هــای  ــیـ خــشــونــت در ادبـ
و  مستقیم  می‌تواند  بروز  این  کند.  پیدا  بروز  گونی  گونا
توصیفی یا به‌صورت نمادین و ازطریق استعاره‌ها باشد. 
در ادامه به چند مثال برای توضیح نحوه بروز خشونت 

در ادبیات اشاره شده است:
خشونت  از  نــوع  ایــن  مستقیم:  و  فیزیکی  خشونت   .۱

شامل هر‌گونه تماس بدنی مانند زدن، هل دادن ، لگد 
در  می‌شود.  بدن  به  آسیب‌رسانی  اشکال  دیگر  و  زدن 
ــودک، ممکن اســت با هــدف درس‌آمـــوزی یا  ک ادبــیــات 

گیرد. نشان دادن عواقب خشونت مورد استفاده قرار 
این نوع از خشونت به‌طور واضح و توصیفی در داستان‌ها 
داستان‌های  مجموعه  در  مثال،  بــرای  می‌شود؛  دیــده 
نبرد  صحنه‌های  جــی‌.کــی‌.رولــیــنــگ  نوشته  پــاتــر  هــری 
فیزیکی  آسیب  به  منجر  که  طلسم‌هایی  و  جــادوهــا  با 

می‌شوند، مثال‌هایی از خشونت فیزیکی‌اند.
ســی‌اس  نوشتۀ  لباس  کمد  و  جــادوگــر  شیر،  کتاب  در 
فیزیکی  درگیری‌های  و  نبردها  شامل  داستان  لوئیس: 
نبرد  مانند  خــشــونــت‌انــد؛  مستقیم  اشــکــال  کــه  ــت  اس
که  نهایی برای نجات نارنیا از حکومت جادوگر سفید، 
حتی  برخی  و  می‌شوند  نبرد  درگیر  شخصیت‌ها  آن  در 

جان خود را از دست می‌دهند.
ممکن  ــی  روان خشونت  عاطفی:  یا  ــی  روان خشونت   .۲
روی  بر  عمیقی  تأثیرات  امــا  باشد  مشهود  کمتر  اســت 
کــردن،  کنترل  شامل  خشونت  نــوع  ایــن  دارد.  قربانی 
تحقیر مداوم، ایزوله کردن یا ترساندن است. در ادبیات 
ممکن است ازطریق روابط شخصیت‌ها و درونمایه‌های 

کنیم. داستانی عناصری از خشونت روانی را مشاهده 
در مکسیموم راید نوشتۀ جیمز پترسون، شخصیت‌های 
با  ژنتیکی دســتــکــاری شـــده‌انـــد،  ــورت  ــه‌ص ب کــه  اصــلــی 
خالقانشان  ازسوی  روانی  و  عاطفی  سوءاستفاده‌های 

روبه‌رو هستند.
آزار  بــا  وود  ورم  ماتیلدا  دال:  ــد  رول نوشته  ماتیلدا  در 
عاطفی و روانی ازسوی والدینش و مدیر مدرسه، خانم 
نیست  فیزیکی  خشونت،  مــی‌شــود.  مواجه  ترانچبول 
ظالمانه  محیط  کــامــی‌و  آزار  غفلت،  بــه‌صــورت  بلکه 

کرانچم‌هال ظاهر می‌شود. دبستان 
کاترین پترسون: این رمان  ترابیتیا« نوشته  در »پلی به 
هنگام  در  را  انــدوه  و  دادن  دست  از  عاطفی  خشونت 
مرگ غیرمنتظره یکی از شخصیت‌های اصلی به تصویر 
گرچه مرگ تصادفی است و نتیجه یک عمل  می‌کشد. ا
خشونت آمیز نیست، عواقب عاطفی که شخصیت‌های 
غیرمستقیم  خشونت  نوعی  می‌کنند،  تجربه  بازمانده 

که عمیقاً آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. است 
بــرای  کلمات  از  اســتــفــاده  شــامــل  لفظی:  ۳.خــشــونــت 
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در  اســـت.  دیــگــران  ــر  ب تسلط  ــا  ی تــهــدیــد   ، تحقیر  ، آزار
خشونت  نوجوانان،  و  کودکان  به  مربوط  داستان‌های 
کشمکش‌های  لفظی می‌تواند نشان‌دهندۀ تعارضات و 
در  بحث  بــرای  فرصت‌هایی  و  باشد  شخصیت‌ها  بین 
مورد مهارت‌های ارتباطی سالم و حل منازعه ارائه کند.
۴. خشونت اجتماعی و نمادین: نقدهایی به نظام‌ها و 
ساختارهای اجتماعی که می‌توانند شرایط خشونت‌آمیز 
را تداوم ببخشند، گاهی ازطریق روایت‌های ادبی مطرح 
مستقیم  کمتر  کودک  ادبیات  در  بحث  این  می‌شوند. 
است؛ اما می‌تواند در شکل دادن تفکر انتقادی نسبت 
به جامعه تأثیرگذار باشد. این نوع خشونت ممکن است 
نشان  محرومیت  یا  تبعیض،  اجتماعی،  طــرد  ازطریق 
گرانژه،  کریستوف  ژان  اثر  قورباغه‌ای  تو  در  شود.  داده 
تبعیض نژادی و خشونت نمادین علیه شخصیت‌های 

مهاجر به‌تصویر کشیده شده است.
اوقــات  بعضی   : اجتناب‌ناپذیر و  طبیعی  خشونت   .۵
خشونت به‌صورت عناصر طبیعی و فاجعه‌بار مانند وقوع 
در  اســت.  دیگر  کنترل‌ناپذیر  حــوادث  یا  زلزله،  طوفان، 
انتظار کشتن اثر یان مک‌یوان، مرگ و ویرانی‌های ناشی 
از جنگ‌های جهانی به‌خوبی به‌تصویر کشیده شده‌اند.

۶. خشونت به‌عنوان ابزاری برای توسعۀ داستان: گاهی 
اوقات خشونت در خدمت پیشبرد داستان قرار می‌گیرد 
یا  شخصیت‌ها  در  تغییرات  اصلی  محرک  به‌عنوان  و 
ک  تحولات داستانی عمل می‌کند. در گاتس نوشتۀ چا
عمق  بررسی  بــرای  ابــزاری  به‌عنوان  خشونت  پالانیک، 

فساد انسانی و شخصیت‌پردازی استفاده می‌شود.

هدف از بازنمایی خشونت در ادبیات:
به دو دلیل خشونت را در ادبیات کودک و نوجوان وارد 
می‌کنند. این دو دلیل را می‌توان به تفکیک، آموزشی و 

هشداردهنده نامید.
عواقب  نمایش  با  داستان‌ها  برخی  آمــوزشــی:  نمود   .۱
خشونت، سعی در آموزش علت و معلول به خوانندگان 
اهداف  برای  از خشونت  که  ادبیاتی  از  نمونه‌ای  دارنــد. 
اس.ای.  نوشتۀ  بیگانگان  می‌کند،  استفاده  آمــوزشــی 
باندی  این رمان، نویسنده خشونت  هینتون است. در 
گروه رقیب با پیشینه‌های  گریزرها و سوکس‌ها، دو  بین 
بررسی می‌کند. خشونت  را  اجتماعی‌اقتصادی متفاوت 

منجر به عواقب جدی، ازجمله مرگ و ضربه روحی برای 
به‌عنوان  داستان  ایــن  می‌شود.  درگیر  شخصیت‌های 
چرخه  و  خشونت  بیهودگی  دربـــارۀ  روشنگر  درس  یک 
قصاص عمل می‌کند و به خوانندگان می‌آموزد که چگونه 
خشونت باعث خشونت می‌شود و اهمیت یافتن زمینۀ 
مشترک و تفاهم بین طرف‌های درگیر را پررنگ‌تر می‌کند.
به‌تصویر  را  خشونت  که  ــاری  آث هشداردهنده:  نمود   .۲
آن‌ها  بــرای  یا  بترسانند  آن  از  را  خوانندگان  تا  می‌کشند 
درس‌آموز باشد از نمود هشداردهنده خشونت در ادبیات 
گلدینگ  ویلیام  نوشتۀ  مگس‌ها  اربـــاب  می‌برند.  ســود 
نمونه برجسته‌ای از ادبیاتی است که از خشونت به‌عنوان 
هشدار استفاده می‌کند. این کتاب با گروهی از پسران آغاز 
و  افتاده‌اند  گیر  سکنه  از  خالی  جزیره‌ای  در  که  می‌شود 
کنند.  با نظمی ‌بر خود حکومت  ابتدا سعی می‌کنند  در 
با‌این‌حال، با پیشرفت رمان، نمای تمدن از بین می‌رود و 
منجر به رفتار وحشیانه و خشونت می‌شود. خشونتی که 
به‌عنوان هشداری جدی در مورد تاریکی ذاتی در طبیعت 
انسان زمانی که هنجارهای اجتماعی از بین می‌رود، خود 
ما  پتانسیل  مورد  در  خوانندگان  به  و  می‌دهد،  نشان  را 

برای وحشی‌گری زیر پوشش تمدن هشدار می‌دهد.
نوجوانان  و  کودکان  بر  ادبیات  در  خشونت  بازنمایی 
می‌تواند تأثیرات روان‌شناختی داشته باشد یعنی تجربۀ 
خشونت حتی به‌صورت خواندنی می‌تواند بر احساس 
یا تأثیرات  تأثیر بگذارد  کودکان  امنیت و سلامت روانی 
که ممکن است  اجتماعی از خود نشان دهد به‌‌شکلی 
به‌ تقویت یا کم‌رنگ شدن نقش‌های جنسیتی، قومی ‌یا 

کند. طبقاتی کمک 
را  کنش  وا نوع  دو  روایــت  متن  در  خشونت  از  استفاده 
تأثیر  با  هم‌ذات‌پنداری  اول  برمی‌انگیزد:  خواننده  در 
خشونت بر شخصیت‌ها و دوم ایجاد چالش‌های فکری 
که برای ایجاد سؤال و اندیشه در ذهن  و فرصت‌هایی 

خواننده می‌‌آفریند.

نظریه‌های روان‌شناسی تأثیر خشونت بر روان کودک
مفیدی  ابزار  می‌توانند  کودک  روان‌شناسی  نظریه‌های 
ادبــیــات  در  خشونت  تأثیر  چگونگی  فهمیدن  بـــرای 
نظریه‌های  از  برخی  اینجا  در  باشند.  کودکان  روی  بر 
به  کــه  اســت  آورده شــده  ــودک  ک روان‌شــنــاســی  کلیدی 
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بررسی تأثیرات خشونت می‌پردازند:
۱. تئوری یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا: بندورا معتقد 
را  نگرش‌ها  و  عاطفی  حالات  رفتارها،  کودکان  که  است 
ازطریق تقلید از مدل‌های اجتماعی خود یاد می‌گیرند. 
رفتارهای  شاهد  کودکان  گر  ا که  است  معنی  بدان  این 
خشن در داستان‌ها باشند، ممکن است این رفتارها را 

کرده و به‌عنوان رفتاری قابل قبول بپذیرند. تقلید 
که  ژان‌ پیاژه: پیاژه توضیح می‌دهد  تئوری نمادین   .۲
جهان  از  را  خــود  درک  تخیل،  و  بــازی  ازطریق  کودکان 
کــه حـــاوی تصاویر  ادبــیــاتــی  اطـــراف شکل مــی‌دهــنــد. 
درک  و  تخیلات  بــر  اســت  ممکن  اســت  خشونت‌آمیز 

کودکان از نحوۀ رفتار با دیگران تأثیر بگذارد.
۳. نظریۀ رشد مراحل اخلاقی کلبرگ: لارنس کلبرگ مراحلی 
برای توسعۀ اخلاق در انسان پیشنهاد می‌کند که بر‌اساس 
توانایی فرد در درک پیچیدگی‌های اخلاقی بنا شده است. 
ادبیات خشن می‌تواند فرصت‌هایی برای بحث و فکر در 
مورد صحیح و غلط و عواقب اخلاقی انتخاب‌ها ایجاد کند.

بر‌این‌اساس  نظریه  ایــن  اطــاعــات:  ــردازش  پ نظریۀ   .۴
کودکان اطلاعات را از محیط خود جمع‌آوری  که  است 
رفتارها  تفسیر  و  سازمان‌دهی  به  بر‌این‌اساس  و  کــرده 
به‌عنوان  می‌تواند  ادبــیــات  در  خشونت  مــی‌پــردازنــد. 
کنش کودکان  اطلاعاتی در نظر گرفته شود که بر نحوۀ وا

در موقعیت‌های مشابه تأثیر می‌گذارد.
که  ۵. نظریه پیوستگی جان بولبی: بولبی بیان می‌کند 
کودکان برای رشد به ارتباطات ایمن و محافظت‌کننده 
کتاب‌ها  در  خشونت  ارائــه  دارنــد.  نیاز  خود  مراقبان  با 
کودکان تأثیر بگذارد و  ممکن است بر احساس امنیت 

ترس یا نگرانی در آن‌ها ایجاد کند.
اریــکــســون:  اریـــک  و رشــد هــویــت  نــقــش‌گــرایــی  ۶. نظریۀ 
مراحل  ــول  ط در  انــســان‌هــا  کــه  ــت  اس معتقد  اریــکــســون 
خود  هویت  ــردن  ک پیدا  به‌دنبال  خــود  زنــدگــی  مختلف 
هستند. خشونت در ادبیات می‌تواند در تشکیل دیدگاه‌ها 

و ارزش‌های شخصی کودکان نقش داشته باشد.
چگونه  که  دهــد  نشان  می‌تواند  نظریات  ایــن  از  یک  هر 
کودکان تأثیر بگذارد و  خشونت در ادبیات ممکن است بر 
نقش مهمی ‌در تربیت و تحول روانی، هویتی و اخلاقی آن‌ها 
داشته باشد. این امر بر اهمیت انتخاب محتوای مناسب و 

کید می‌کند. مراقبت از محیط روانشناختی کودکان تأ

نحوۀ نمایش خشونت در ادبیات کودکان در 
فرهنگ‌ها و جوامع مختلف

نحوۀ نمایش خشونت در ادبیات کودک و نوجوان به‌شدت 
تحت‌تأثیر ارزش‌ها، باورها و نُرم‌های فرهنگی و اجتماعی هر 
جامعه‌ای است. بررسی فرهنگی و اجتماعی این نمایش‌ها 
پیچیدگی‌های  از  عمیق‌تری  درک  می‌تواند  خشونت  از 
ک آن توسط کودکان در سطوح  موجود و نحوۀ تفسیر و ادرا
مختلف فراهم آورد. در اینجا چند جنبه از بررسی فرهنگی 

و اجتماعی خشونت در ادبیات کودک آورده شده است:
ممکن  نوجوان  و  کودک  ادبیات  جامعه:  ارزش‌هــای   .۱
باشد.  جامعه  غالب  ارزش‌هـــای  منعکس‌کننده  اســت 
به‌عنوان  را  خشونت  اســت  ممکن  فرهنگ‌ها  بــرخــی 
تاریخچۀ  و  اجتماعی  زندگی  از  اجتناب‌ناپذیر  بخشی 
خود بپذیرند، در‌حالی‌که دیگران ممکن است به‌دنبال 

راه‌هایی برای آموزش صلح و انکار خشونت باشند.
۲. نقش جنسیت: در نمایش خشونت، جنسیت ممکن 
فرهنگی  جنسیتی  نقش‌های  بــا  کــه  بــه‌صــورتــی  اســت 
داستان‌ها  اوقات  بعضی  باشد.  تأثیرگذار  باشد،  سازگار 
و  مـــردان  ــودن  ب خشن  استریوتیپ‌های  اســت  ممکن 

کنند. آسیب‌پذیر بودن زنان را تقویت 
ــی: داســـتـــان‌هـــا و  ــاس ــی ــی و س ــخ ــاری ت ــای  ــه‌ه ــرب ــج ت  .۳
قصه‌هایی که خشونت را نشان می‌دهند ممکن است با 
، یا مبارزات  تجربیات تاریخی، مانند جنگ‌ها، استعمار

آزادیبخش، تأثیر پذیرفته باشند.
است  ممکن  داستان‌ها  از  برخی  آیین‌ها:  و  مراسم   .۴
که  دهند،  نشان  فرهنگی  مراسم  قالب  در  را  خشونت 
مراحل  به  عبور  و  رشد  مراحل  از  بخشی  است  ممکن 

جدید زندگی باشد.
خشونت  بــالای  نــرخ  بــا  جــوامــع  اجتماعی:  امنیت   .۵
به  پرداختن  بــه  بیشتری  تمایل  اســت  ممکن  واقــعــی 
باشند،  داشته  کودک  ادبیات  در  خشونت  موضوعات 

گاهی‌بخشی. به‌عنوان وسیله‌ای برای آموزش و آ
رشد  بــا  متقابل:  فرهنگی  تأثیرات  و  جهانی‌شدن   .۶
دسترسی به رسانه‌ها و ادبیات از فرهنگ‌های مختلف، 
یا  هــم‌گــرایــی  به‌سمت  اســت  ممکن  خشونت  نمایش 

تأثیرپذیری متقابل سوق یافته باشد.
خاص:  گــروه‌هــای  علیه  خشونت  متفاوت  نمایش   .۷
برخی داستان‌ها ممکن است به نمایش خشونت‌های 
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ــا مذهبی  ــژادی ی ــ گـــروه‌هـــای قــومــی، ن ــه  اخــتــصــاصــی ب
و  تبعیض  به  مربوط  مسائل  است  ممکن  که  بپردازند 

کند. عدالت اجتماعی را مطرح 
دوره  یک  در  که  چیزی  ــان:  زم در  دیدگاه‌ها  تغییر   .۸
زمانی به‌عنوان قابل قبول یا حتی آموزنده در نظر گرفته 
می‌شد، ممکن است در دورۀ دیگری به‌عنوان نامناسب 

یا زیان‌آور ارزیابی شود.
به همین دلیل، بررسی‌های فرهنگی و اجتماعی ادبیات 
کودک و نوجوان باید چندوجهی باشد و درک پیچیده‌ای 
این  از متن و بستر‌های اجتماعی مختلف داشته باشد. 
ک‌ها و  بررسی‌ها می‌توانند به ما کمک کنند تا اهمیت ادرا
پیام‌هایی که با ادبیات کودک و نوجوان منتقل می‌شوند را 
فهمیده و به درک بهتر دربارۀ استراتژی‌های مؤثر در تربیت 
کودکان و نوجوانان در محیطی چند‌فرهنگی دست یابیم.

کتاب برای شناسایی  تحلیل محتوایی یک 
الگوهای خشونت

جــادو  سنگ  و  پاتر  هــری  داســتــان:  محتوایی  تحلیل 
نوشتۀ جی.کی. رولینگ

تحلیل خشونت فیزیکی:
روی  از  اغلب  هری،  برادرخواندۀ  دودلی،  شخصیت‌ها: 

ترس یا حسادت به هری حمله می‌کند.
الگوهای خشونت: دودلی اغلب از قدرت جسمی‌ خود 
کند  کارهایی  استفاده می‌کند تا هری را وادار به انجام 

که نمی‌خواهد.
قدرت‌نمایی  ابــزار  به‌عنوان  فیزیکی  خشونت  پیام‌ها: 
به  منجر  نــهــایــتــاً  کــه  مــی‌شــود،  داده  نــشــان  تسلط  و 

کنش‌های متقابل و حفاظت از خود می‌شود. وا
تحلیل خشونت لفظی:

شخصیت‌ها: ورنون و پتونیا دِرسلی، خاله و دایی هری، 
که به‌طور منظم او را تحقیر می‌کنند.

الگوهای خشونت: دائمی‌کردن برچسب‌های منفی به 
هری، مانند »پسر بی‌مصرف«

کاهش اعتماد‌به‌نفس  پیام‌ها: خشونت لفظی منجر به 
و ترویج احساس ناامنی می‌شود.

تحلیل خشونت روانی:
که حضور و تأثیر  شخصیت‌ها: ارباب تاریکی و ولدمورت 

او بر دیگر شخصیت‌ها ازطریق ترس احساس می‌شود.

بــرای  تهدید  و  تــرس  از  اســتــفــاده  خشونت:  الــگــوهــای 
کنترل و اعمال قدرت.

سلطه  بــرای  قدرتمند  ابــزار  یک  روانــی  خشونت  پیام‌ها: 
است؛ اما می‌توان با شجاعت و اتحاد آن را مغلوب ساخت.

تحلیل عواقب:
ــه خــشــونــت: هـــری و دوســتــانــش اغــلــب با  پــاســخ‌هــا ب
به  دوستی  و  شجاعت  نظیر  ارزش‌هایی  و  هوشمندی 

خشونت پاسخ می‌دهند.
از  ــی  ــرخ ب پـــاتـــر،  هـــری  ــان  ــتـ داسـ در  ــیــدی:  ــل ک دروس 
کار می‌برند نهایتاً شکست  که خشونت به‌  شخصیت‌ها 
می‌خورند، در‌حالی‌که کسانی که با همدردی و همکاری 

عمل می‌کنند موفقیت به‌ دست می‌آورند.
کلی: خشونت چه به‌صورت فیزیکی، لفظی یا  پیام‌های 
روانی ممکن است در زمانی کوتاه مزیتی به‌ دست دهد؛ 
اما در بلندمدت ارزش‌های مثبت پایدار خواهند ماند.

ــای  ــاره ــت کـــه نــه‌تــنــهــا رف ــر تــحــلــیــل، مــهــم اســــت  در هـ
کنش‌ها و پیام‌های نهایی  خشونت‌آمیز بلکه عواقب، وا
و  محتوا  از  عمیقی  فهم  بتوان  تا  گیرند  قرار  مدنظر  نیز 

هدف هر داستان به‌ دست آورد.
گاهی اجتماعی: تأثیر خشونت بر رشد آ

داستان‌ها و ادبیات کودک و نوجوان غالباً به‌عنوان ابزاری 
برای آموزش مفاهیم اجتماعی و اخلاقی به جوانان مورد 
استفاده قرار می‌گیرند. خشونت موجود در این داستان‌ها، 
ارائه شود، می‌تواند نقش  گر به طور مسئولانه تنظیم و  ا

گاهی اجتماعی کودکان داشته باشد. مهمی‌در افزایش آ
هستند،  خشونت  تــم‌هــای  شــامــل  کــه  داســتــان‌هــایــی 
می‌توانند وسیله‌ای برای بحث و گفتگو دربارهٔ تعارضات 
و مسائل اجتماعی باشند. برای مثال، داستان‌ها ممکن 
و  بپردازند  بی‌عدالتی  و  ظلم  کشیدن  تصویر  به  است 
از پیچیدگی‌های  کودکان درک بهتری  به‌این‌ترتیب، به 
مسائل اجتماعی و نیاز به مداخلهٔ عادلانه را ارائه دهند.
تجربیات  از  بازتابی  می‌تواند  داستان‌ها  در  خشونت 
با زندگی واقعی بیرون  را  کودکان  واقعی جوامع باشد و 
کند.  از چهارچوب محیطی امن و محافظت شده آشنا 
و  ســازگــاری  راه‌هـــای  آمــوزش  به  می‌تواند  موضوع  ایــن 

کند. مواجهه با چالش‌ها کمک 
خشونت  قربانی  کــه  شخصیت‌هایی  بــا  شــدن  مــواجــه 
کــودکــان امــکــان‌پــذیــر ســازد  مــی‌شــونــد، مــی‌تــوانــد بـــرای 
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همدلی  آن‌هــا  با  ــرده،  ک درک  را  دیــگــران  احساسات  که 
و  همدلی  تقویت  زمینه‌ساز  می‌تواند  تجربه  این  کنند. 

ارتباطات عاطفی عمیق‌تر در جوانان شود.
گاهی اوقات به‌عنوان بخشی از  خشونت در داستان‌ها 
که  ببینیم  می‌شود.  ظاهر  شود،  حل  باید  که  تعارضی 
و  می‌کنند  مدیریت  را  مسائل  این  چگونه  شخصیت‌ها 
مهارت‌های  آمــوزش  بــرای  صحنه‌ها  ایــن  از  می‌توانیم 

کنیم. کره استفاده  حل تعارض و مذا
بازتاب  است  ممکن  کودک  ادبیات  در  خشونت  گاهی 
یا  شاهد  خــود  کــه  کــودکــانــی  بــاشــد.  کــودکــان  تجربیات 
قربانی خشونت هستند ممکن است در شخصیت‌های 
و  خــــود  از  بــهــتــری  درک  و  شــــده  مــنــعــکــس  ــان  ــتـ داسـ

کنند. احساسات خود پیدا 
کـــودک باید  گــنــجــانــدن خــشــونــت در ادبـــیـــات  بــی‌شــک 
به‌گونه‌ای صورت گیرد که باعث تقویت تفکر انتقادی، درک 
کار  این  شود.  کودکان  اجتماعی  هویت  توسعه  و  عاطفی 
باید با‌دقت و همراه با آموزش و راهنمایی مناسب انجام 

شود تا از هرگونه تأثیر منفی بر کودکان جلوگیری کرد.

بررسی چالش‌های اخلاقی نمایش خشونت در 
ادبیات کودک و نوجوان

نـــوجـــوان  و  کـــــودک  ــات  ــ ــی ــ ادب در  ــت  ــون ــش خ ــش  ــای ــم ن
این  دارد.  همراه  به  را  مشخصی  اخلاقی  چالش‌های 
آمــوزش  بین  تــعــادل  ایــجــاد  شــامــل  بایستی  چالش‌ها 
کودکان، تشویق  واقعیت‌های زندگی و حفظ بی‌گناهی 

به تفکر انتقادی و جلوگیری از ترویج خشونت باشند.
کم بر ادبیات کودک و نوجوان این  یکی از اصول اخلاقی حا
است که محتوای مورد نظر نباید به روحیه و رشد عاطفی 
به‌گونه‌ای  باید  خشونت  نمایش  برساند.  آسیب  کــودک 

صورت گیرد که با مراحل رشد کودک سازگار باشد.
یک چالش اخلاقی دیگر این است که چگونه می‌توانیم 
خشونت‌آمیز  رفتارهای  عواقب  و  اخلاقی  آموزش  میان 
یا  ترویج  ناخواسته  به  اینکه  بدون  کنیم،  ایجاد  تــوازن 
که  کودکان باید آموزش ببینند  کنیم.  تسهیل خشونت 
خشونت غیرقابل قبول است و برای حل تعارضات باید 

به روش‌های سازنده روی آورد.
که آیا نمایش خشونت باید  جنبۀ اخلاقی دیگر این است 
واقع‌گرایانه باشد یا نه؟ نمایش‌های واقع‌گرایانه می‌تواند به 

کودکان در فهمیدن عواقب خشونت کمک کند؛ اما ممکن 
مقابل،  در  ســازد.  نیز  مضطرب  را  آن‌هــا  آسانی  به  اســت 
از  را  کودکان  از داستان‌ها می‌تواند  کامل خشونت  حذف 

واقعیت‌هایی که باید با آن‌ها مقابله کرد، غافل نگه دارد.
ضرورت دارد که شخصیت‌هایی که رفتارهای خشونت‌آمیز 
دارند با عواقب معقولی مواجه شوند تا یک پیام اخلاقی 
بدون  که  شخصیت‌های  الگوسازی  شــود.  ارائــه  روشــن 
مواجهه با عواقب، اعمال خشونت‌آمیز را انجام می‌دهند، 

ممکن است مفاهیم اختلال ارزشی ارائه دهند.
باید توجه داشت که نمایش خشونت باید با حساسیت‌های 
نشئت  آن‌هــا  از  است  ممکن  کودکان  که  خاصی  فرهنگی 
بگیرند سازگار باشد. آنچه در یک فرهنگ پذیرفتنی است 

ممکن است در فرهنگ دیگر نپذیرفتنی باشد.
بــــرای نــشــان  ــر مــنــاســب  ــاوی ــص از زبــــان و ت اســـتـــفـــاده 
یا  گیج‌کننده  که  باشد  شکلی  به  باید  خشونت  دادن 

کودکان نباشد. آسیب‌رسان به 
ــیــات مــی‌تــوانــد بــه‌عــنــوان یــک ابـــزار آمــوزشــی مــورد  ادب
ــای داســتــانــی می‌توانند  ــت‌ه گــیــرد. روای اســتــفــاده قــرار 
مختلف  راه‌هـــای  توضیح  بــرای  فرصت‌هایی  به‌عنوان 
مورد  مثبت  اخلاقی  اصول  ترویج  و  خشونت  با  مقابله 

گیرند. استفاده قرار 
کودک  تصمیمات مرتبط با نمایش خشونت در ادبیات 
باید  و  اســت  ــاد  زی تعمق  و  ظرافت  نیازمند  نــوجــوان  و 
گرفته شود  رویکردی مبتنی بر اصول اخلاقی در پیش 
آسیب  از  و  ــرده  ک کمک  رفــتــارهــای مثبت  تــرویــج  بــه  تــا 

کودکان اجتناب شود. رساندن به روند آموزشی 

بررسی تحول و پیشرفت در نگرش‌ها نسبت به 
خشونت در طول تاریخ ادبیات کودک

بــه‌خــودی‌خــود شاهد تحولات  کــودک  ادبــیــات  تــاریــخ 
اســت.  بــوده  خشونت  بــه  نسبت  نگرش‌ها  در  زیـــادی 
برای  آثار موجه  شیوه‌های نمایش و درک خشونت در 
کرده‌اند.  تغییر  تاریخی  مختلف  دوره‌های  طی  کودکان 
در اینجا نگاهی می‌اندازیم به سیر تکاملی این نگرش‌ها:

قرن ۱۹ و پیش از آن:
بــرای  اغلب  آن  از  قبل  و   ۱۹ قــرن  در  کــودکــان  ادبــیــات 

آموزش و تربیت اخلاقی استفاده می‌شد.
بعضاً  که  اساطیری،  و  مردمی‌  قصه‌های  و  -داستان‌ها 
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آمــوزش  به‌منظور  بودند،  شدید  خشونت‌های  حــاوی 
درس‌های اخلاقی استفاده می‌شدند.

گریم  داستان‌هایی مانند قصه‌های پریان نوشتۀ برادران 
حاوی عناصری از خشونت‌اند که به‌عنوان بخشی طبیعی 

و اجتناب‌ناپذیر زندگی انسانی نمایش داده می‌شوند.
اوایل تا اواسط قرن ۲۰:

کودک بود و  که تخصصشان ادبیات  کار ناشرانی  آغاز به 
گاهی از روان‌شناسی کودکان منجر به تولید آثاری شد  آ
که بیشتر به نیازهای عاطفی، تخیلی و آموزشی کودکان 

پرداخت.
با رشد نظریات روان‌شناختی و توجه بیشتر به تأثیرات 
کودکان، نگاه به نمایش خشونت  احتمالی خشونت بر 

در این آثار دچار تغییر شد.
شکلات‌سازی  کارخانه  و  چارلی  سری  مانند  کتاب‌های 
با  اما  بوده‌اند؛  نمادین  خشونت  حاوی  دال،  رولد  اثر 

ک یا آزاردهنده. نیت آموزنده و کمتر به صورت ترسنا
از دهه ۷۰ میلادی به‌بعد:

از  انتقاد  بــه  منجر  فرهنگی  و  اجتماعی  جنبش‌های 
نمایش‌های استریوتیپی و یک‌سویه شدند.

گاهی  آ افزایش  انتقادی،  و  تحلیلی  رویکردهای  با رشد 
کودکان و تأثیرات احتمالی خشونت بر آن‌ها،  از حقوق 
خشونت  از  متعادل‌تری  نمایش  کردند  تلاش  کتاب‌ها 

ارائه دهند.
: دوره معاصر

کودک به جز  نقد و بررسی‌ها درباره خشونت در ادبیات 
برای  مناسب  محتوای  پیرامون  مناقشات  از  لاینفکی 

کودکان بدل شده است.
امکان دسترسی به ادبیات جهانی و تأثیر جهانی‌شدن، 
منجر به انتقال نگرش‌ها به خشونت در ادبیات کودکان 

در سطح جهانی شده است.
، بحث‌هایی دربارۀ اینکه چقدر خشونت  در‌حال‌حاضر
باید در کتاب‌های کودک نمایش داده شود وجود دارد. 
خشونت  به  واقع‌بینانه  به‌صورت  باید  معتقدند  برخی 
ــان مــهــارت‌هــای مــقــابــلــه‌ای و  ــودک ک پــرداخــتــه شـــود تــا 
دیگر  برخی  در‌حالی‌که  باشند،  داشته  گاهی  آ افزایش 
نگران اثرات منفی آن بر سلامت روانی کودکان هستند.

خشونت  نمایش  به  مختلف  رویــکــردهــای  نهایت،  در 
کودک نشان‌دهنده تحولات در نظریه‌های  ادبیات  در 

روان‌شناسی تربیتی، انتظارات اجتماعی و نقد فرهنگی 
شکل‌گیری  مــوجــب  و  گــذاشــتــه  تأثیر  هــم  بــر  کــه  اســت 

نگرش‌های متفاوت نسبت به این مسئله شده‌اند.
و  کشورها  از  نــوجــوان  و  ــودک  ک داســتــان‌هــای  مقایسۀ 

فرهنگ‌های مختلف
مقایسۀ بین‌المللی داستان‌های کودک و نوجوان با تمرکز 
نگرش  دربــارۀ  جالبی  بینش‌های  می‌تواند  خشونت  بر 
جوامع مختلف نسبت به این موضوع، اعم از فرهنگی، 
ادامــه،  در  دهــد.  ارائــه  ما  به  قانونی  حتی  و  اجتماعی، 
ادبیات  در  خشونت  به  متفاوت  رویکردهای  چگونگی 

کودک و نوجوان در سراسر جهان را بررسی می‌کنیم.
فرهنگ‌های غربی:

ادبیات  بریتانیا،  و  متحده  ایـــالات  مثل  کشورهایی  در 
به‌سمت  علنی  خشونت‌های  نمایش  از  به‌تدریج  کــودک 
روایت‌هایی حرکت کرده است که به روابط بین شخصیت‌ها 

و مقابله شخصیت اصلی با موانع مختلف تمرکز دارند.
نوشتۀ  زادهشده  قهرمانان  مجموعه  مانند  کتاب‌هایی 
ریک ریوردن یا هری پاتر نوشته جی. کی. رولینگ با وجود 
داشتن عناصری از خشونت، به بررسی عواقب آن و ترویج 
رویکردهای مسالمت‌آمیز برای حل تعارض‌ها می‌پردازند.

فرهنگ‌های اسکاندیناوی:
و  اجتماعی  تربیت  بر  که   ، ــروژ ن و  سوئد  نظیر  کشورهای 
کید دارند، اغلب داستان‌هایی با  توسعه عمومی‌ کودکان تأ
مضامین جدی و گاه به زبانی صریح ارائه می‌دهند. آثاری 
لیندگرن« شامل داستان‌هایی  کتاب‌های »آسترید  مثل 
شامل  را  خشونت  از  عــنــاصــری  ــاز  ب بــه‌طــور  کــه  هستند 

می‌شوند؛ اما با پیام‌های عمیق اخلاقی همراه هستند.
فرهنگ‌های شرق آسیا:

بخش  مانگا  و  انیمه  کــه  ژاپـــن،  مثل  کــشــورهــایــی  در 
را تشکیل می‌دهند،  نوجوان  و  کودک  ادبیات  از  بزرگی 
داستان‌ها  در  شدید  گــاه  و  بصری  شکلی  به  خشونت 
با‌این‌حال، این خشونت اغلب زمینه‌های  وجود دارد. 
عمیق فلسفی دارد و به نقد اجتماعی یا تمثیل مسائل 

بزرگ‌تری می‌پردازد.
فرهنگ‌های آفریقایی و بومی:

داستان‌های سنتی آفریقایی یا بومیان اقیانوسیه و آمریکا 
هستند.  متکی  نسل‌ها  دانــش  انتقال  و  تعلیم  به  بسیار 
ممکن است نبردها و تعارضات در این داستان‌ها به شکلی 
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سمبولیک یا به‌منظور آموزش ارزش‌های زندگی باشند.
فرهنگ‌های عربی و اسلامی:

در فــرهــنــگ‌هــایــی مــانــنــد فــرهــنــگ عــربــی و اســامــی، 
کتاب‌های دینی و قصه‌های عبرت‌آموز با هدف تربیت 
ممکن  که  می‌شوند  نگارش  کودکان  اخلاقی  و  مذهبی 
آمــوزش  به‌منظور  خشونت  نمایش‌های  شامل  اســت 

درس‌های اخلاقی باشند.
در  نــوجــوان  و  کـــودک  مختلف  داســتــان‌هــای  مقایسه 
همۀ  در  خشونت  که  می‌دهد  نشان  فرهنگ‌ها  سراسر 
استفاده  ــورد  م ــی  ادب مؤلفه  یــک  به‌عنوان  فرهنگ‌ها 
سیاسی  و  فرهنگی  زمینه  بــه  بسته  کــه  مــی‌گــیــرد  قـــرار 
داشته  متفاوتی  بسیار  کاربرد‌های  و  تفسیر  می‌تواند 
کند  کمک  ما  به  تفاوت‌ها می‌تواند  این  باشد. مطالعۀ 
با موضوعات اجتماعی  تعامل جوامع مختلف  تا نحوۀ 

کنیم. پیچیده‌ای مانند خشونت را بهتر درک 
کنش معلمان و والدین به محتوای خشونت‌آمیز در  وا

ادبیات
و  کــودک  ادبیات  در  خشونت‌آمیز  محتوای  با  برخورد 
نوجوان نیازمند ارائه پاسخ‌های مدبرانه ازسوی معلمان 
و والدین است. این موضوع به‌ویژه با توجه به تاثیرات و 
گونی که ممکن است کودکان و نوجوانان  تفسیرهای گونا
از محتوای خشونت‌آمیز دریافت کنند، اهمیت می‌یابد. 
که معلمان  رویکرد‌هایی  کلیدی دربارۀ  نکاتی  اینجا  در 
این‌چنین  بــا  رویـــارویـــی  ــرای  ــ ب مــی‌تــوانــنــد  والـــدیـــن  و 

محتواهایی به‌کار ببرند، آورده شده است:
نوجوانان  و  کودکان  توانایی  افزایش   : باز گفت‌وگوی   .۱
نــقــد  و  ــیــل  تــحــل بــــــرای 
خشونت‌آمیز  محتوای 
ازطــــــــریــــــــق بـــــحـــــث و 
ــو. مــعــلــمــان و  ــفـــت‌‌وگـ گـ
ــنــد با  ــوان ــن مــی‌ت ــدیـ والـ
به  که  طرح سؤال‌هایی 
دعــوت  انــتــقــادی  تفکر 
مــهــارت‌هــای  می‌کنند، 
را  آنـــــان  مــطــلــب  درک 

کنند. تقویت 
مهارت‌های  ــوزش  آمـ  .۲
کی و عاطفی: تمرین  ادرا

در  احساسات  بازشناسی  و  همدلی  مانند  مهارت‌هایی 
بــا تجربیات  تــا  کند  کمک  کــودکــان  بــه  دیــگــران مــی‌تــوانــد 
کمک  از  و  کنند  ــنــداری  هــمــزادپ شخصیت‌ها  مختلف 
اجتناب  تعارض‌ها  حل  ــرای  ب ابـــزاری  به‌عنوان  خشونت 

کنند.
کودکان  ۳. مقایسه و تحلیل فرهنگی: ارائه بستری برای 
در  خشونت  نمایش  چگونگی  درک  جهت  نوجوانان  و 
فرهنگ‌های مختلف و تأثیرات اجتماعی و تاریخی آن‌ها.

۴. یادگیری از طریق الگوها: معلمان و والدین می‌توانند 
روش‌هــای  از  استفاده  با  که  را  افـــرادی  از  نمونه‌هایی 
تا  کنند  معرفی  رسیده‌اند،  موفقیت  به  مسالمت‌آمیز 
الگوهای مثبتی برای کودکان و نوجوانان به وجود آورند.
۵. استفاده از منابع آموزشی: به‌کارگیری منابع آموزشی و 
داستان‌هایی که خشونت را در قالبی سازنده و با پیام‌های 

مناسب درک کودکان و نوجوانان ارائه می‌دهند.
۶. نظارت بر دسترسی: معلمان و والدین باید به‌دقت 
دسترسی  آن  به  نوجوانان  و  کودکان  که  محتوایی  به 
کنند و محتوای نامناسب یا بیش از حد  دارند نظارت 

کنند. خشن را محدود 
ــتــخــاب دقــیــق  ــتــخــاب مــطــالــعــاتــی هــدفــمــنــد: ان ۷. ان
گون اخلاقی و  گونا که تجربیات  کتاب‌هایی  داستان‌ها و 
اجتماعی را به‌شکل سالم و سازنده به بحث می‌گذارند.
کـــه مــحــتــوای  مـــــواردی  ــه‌ای: در  ــرفـ پــشــتــیــبــانــی حـ  .۸
خشونت‌آمیز تأثیر منفی قابل توجهی روی دانش‌آموزان 
روان‌شناسان  و  تعلیمی‌  با مشاوران  می‌گذارد، مشورت 

می‌تواند مفید باشد.
ادبــیــات  در  خشونت  بــه  نسبت  کــنــش‌هــا  وا مــدیــریــت 
درک  و  همدلی  انتقادی،  تفکر  شکل‌گیری  به  می‌تواند 
کند.  کمک  جوانان از تعاملات اخلاقی و روابط انسانی 
کودکان و  کی و حل تعارض در  افزایش مهارت‌های ادرا
ادبیات  نه‌تنها  کند  کمک  آن‌ها  به  می‌تواند  نوجوانان 
بلکه تجربیات واقعی زندگی خود را با حساسیت و فهم 

کنند. بیشتری درک 
ــی‌مــــدت خــــوانــــدن داســـتـــان‌هـــای  ــ ــولان تـــأثـــیـــرات طــ

کودکان و نوجوانان خشونت‌آمیز بر 
ــرات  ــی ــأث ــی مـــتـــعـــددی بـــر ت ــتـ ــاخـ ــنـ ــات روان‌شـ ــع ــال ــط م
کـــودکـــان و  ــر  ــی‌مــدت مــحــتــوای خــشــونــت‌آمــیــز ب طــولان
کـــرده‌انـــد. دریـــافـــت مــــداوم چنین  نــوجــوانــان تــمــرکــز 
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اثر  آن‌ها  بر  مختلفی  شیوه‌های  به  می‌تواند  محتوایی 
که در چنین مطالعاتی  بگذارد. در ادامۀ برخی از نکاتی 

مورد بررسی قرار می‌گیرند، آورده شده است:
۱. حساسیت به خشونت: یکی از نگرانی‌های عمده این 
کاهش  که تماشای مکرر خشونت می‌تواند باعث  است 
حساسیت نسبت به خشونت واقعی در دنیای پیرامون 

و تاثیرگذاری کمتر از تجربیات خشن شود.
۲. تقلید رفتاری: کودکان و نوجوانان ممکن است رفتارهای 
که در داستان‌ها مشاهده می‌کنند تقلید  خشونت‌آمیز را 
گر شخصیت‌های داستان به‌خاطر اعمال  کنند، به‌ویژه ا

خشونت‌آمیزشان پاداش یا تحسین دریافت کنند.
: مــکــرراً خــوانــدن  فــکــر نــحــوۀ  و  بــر احــســاســات  تأثیر   .۳
پــردازش  نحوۀ  بر  می‌تواند  خشونت‌آمیز  داستان‌های 
احساسات و نگرش‌های کودکان و نوجوانان تأثیر بگذارد، 
و گاهی اوقات موجب ترس، اضطراب یا پرخاشگری شود.

۵. تأثیر بر ارزش‌ها و نگرش‌ها: مطالعات نشان داده‌اند 
که داستان‌ها می‌توانند بر ارزش‌ها و نگرش‌های کودکان 
خشونت  روی  کــه  داســتــان‌هــایــی  بــاشــنــد.  تــأثــیــرگــذار 
کید می‌کنند، ممکن است  به‌عنوان راه‌حلی قابل‌قبول تأ

نگرش‌های مثبت‌تر نسبت به خشونت شکل دهند.
بر  می‌تواند  داستان‌ها  در  خشونت  اخلاقی:  توسعه   .۵
کودکان اثر بگذارد. داستان‌ها می‌توانند  توسعه اخلاقی 
که چه رفتارهایی در قهرمان‌ها و  کودکان یاد بدهند  به 

ضدقهرمان‌ها پسندیده و غیرپسندیده است.
داســتــان‌هــای  خــوانــدن  اجتماعی:  روابـــط  بــر  تأثیر   .۶
روابــط  و  دوست‌یابی‌ها  بر  اســت  ممکن  خشونت‌آمیز 
بر  کــودک  گــر  ا به‌ویژه  بــگــذارد،  تأثیر  کودکان  اجتماعی 

فعالیت‌ها یا رفتارهای خشن تمرکز یابد.
تعارض: داستان‌ها  و مدیریت  یادگیری حل مسئله   .۷
که چگونه می‌توانند  کودکان نشان دهند  می‌توانند به 
تعارض‌ها را به‌ شیوه‌های خلاقانه و بدون خشونت حل 
کنند یا ممکن است یاد بدهند که خشونت تنها راه حل 

مشکلات است.
داســتــان‌هــای  در  خشونت  جنسیتی:  نــقــش‌هــای   .۸
تثبیت نقش‌های جنسیتی سنتی  به  کودکان می‌تواند 
محافظان  بــه‌عــنــوان  ــردان  مـ آن‌هـــا  در  کــه  کــنــد،  کمک 
به‌عنوان  زنـــان  و  می‌شوند  داده  جــلــوه  جنگندگان  و 

که نیاز به حمایت دارند. شخصیت‌های کمکی 

۹. استراتژی‌های مقابله: برخی کودکان و نوجوانان ممکن 
مقابله‌ای  مهارت‌های  کمک  با  چگونه  بگیرند  یاد  است 

مثبت، با تأثیرات منفی محتوای خشونت‌آمیز کنار آیند.
درنهایت، هر کودک یا نوجوان به‌شکل متفاوتی به خشونت 
مختلفی  عوامل  به  آن  تأثیرات  و  می‌دهد  نشان  کنش  وا
حمایت‌های  و  پیشین،  تجربیات  شخصیت،  ازجمله 
که  اســت  مهم  لــذا،  دارد؛  بستگی  خانوادگی  و  اجتماعی 
کودکان  فعالیت‌های  ناظران  به‌عنوان  معلمان  و  والدین 
که  کنند تا تأثیرات محتوایی  کمک  کنند و به آن‌ها  عمل 

با آن مواجه می‌شوند را به‌درستی درک و پردازش کنند.

نمونه‌هایی از خشونت در ادبیات کودک و نوجوان
کتاب  ایـــن  در  ســـوس،  دکــتــر  نــوشــتــۀ  کـــاه  در  گــربــه   .۱
ــه اشــکــال  کــاهــی شــیــطــان ب گــربــه  کـــودکـــان،  کــاســیــک 
کوبیدن اشیا، شکستن اشیا  مختلف خشونت، ازجمله 
کلی ایجاد هرج‌و‌مرج دست می‌زند. خشونت  و به‌طور 
کشیده شده است  کارتونی و تند به تصویر  به‌ شیوه‌ای 
و به‌‌معنای طنز و سرگرم‌کننده است. با‌این‌حال، برخی 
در  خشونت  نمایش  که  کرده‌اند  استدلال  منتقدان  از 
است  ممکن  زیـــرا  بــاشــد؛  مشکل‌ساز  مــی‌تــوانــد  کــتــاب 

کند. کودکان را تشویق به انجام رفتارهای مخرب 
کتاب‌های  کس نوشتۀ دکتر سوس، یکی دیگر از  2. لورا
Once- کس شخصیتی به نام کلاسیک دکتر سوس، لورا
ler را نشان می‌دهد که با بریدن درختان تروفولا و آلوده 
کردن محیط زیست رفتار خشونت‌آمیزی دارد. اقدامات 
The Once-ler به‌عنوان مخرب و مضر به تصویر کشیده 

شده است، و این کتاب 
پیامی  انتقال  به‌منظور 
‌دربارۀ اهمیت حفاظت 

از محیط زیست است.
چیزهای  کــه  جــایــی   .۳
نوشتۀ  هستند  وحشی 
ک، در این  موریس سندا
کودکان،  محبوب  کتاب 
مکس  اصلی  شخصیت 
پادشاهی  اینکه  تصور  با 
ــد هر  ــوان ــی‌ت کـــه م اســـت 
ــاری بــخــواهــد انــجــام  ــ کـ
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 Wild ــیــر فــانــتــزی خــشــونــت مــی‌شــود. او بــه دهـــد، درگ
‌Thingها دستور می‌دهد فقط دستورات او را انجام دهند 
کنترل می‌شود. در  و بدین‌ترتیب درگیر فانتزی قدرت و 
این داستان خشونت به‌ شیوه‌ای خارق‌العاده و تخیلی 
پیامی‌  انتقال  آن  هدف  و  است  شده  کشیده  تصویر  به 

دربارۀ اهمیت تخیل و خلاقیت است.
ایــن  ســیــلــورســتــایــن،  شــل  نــوشــتــۀ  بخشنده  ــت  درخـ  .۴
که همه‌چیزش را  کتاب داستان درختی را روایت می‌کند 
ازجمله سیب‌ها، شاخه‌ها و حتی تنه‌اش را به پسر جوانی 
می‌دهد، خشونت در کتاب ازطریق اعمال پسر به تصویر 
کشیده شده است؛ زیرا او بیشتر و بیشتر از درخت می‌گیرد 
بدون اینکه چیزی پس بدهد. این کتاب به‌منظور انتقال 

پیامی‌ دربارۀ اهمیت قدردانی متقابل است.
این  در  ــارل،  ک اریــک  نوشتۀ  گرسنه  بسیار  کاترپیلار   .۵
غذاهای  خــوردن  با  کاترپیلار  کــودکــان،  محبوب  کتاب 
کیک  ازجمله برگ‌ها، میوه‌ها و حتی یک تکه  مختلف 
شیوه‌ای  به‌  خشونت  مــی‌شــود.  خشونت  نوعی  درگیر 
و  است  شده  کشیده  تصویر  به  کارتونی  و  بازیگوشانه 
و  سالم  تغذیه  اهمیت  ــارۀ  درب پیامی‌  انتقال  آن  هدف 

چرخه زندگی یک پروانه است.
در   ، پــاتــر بئاتریکس  نوشتۀ  خــرگــوش  پیتر  داســتــان   .۶
دزدیدن  با  خرگوش  پیتر  کودکان،  کلاسیک  کتاب  این 
سبزیجات از باغ آقای مک گرگور به‌نوعی خشونت دست 
می‌زند. خشونت به‌ شیوه‌ای شیطنت‌آمیز و بازیگوشانه 
پیامی  انتقال  آن  هــدف  و  مــی‌شــود  کشیده  تصویر  بــه 
‌دربارۀ اهمیت صداقت و احترام به اموال دیگران است.

مخملی  خـــرگـــوش   .۷
 ، ویلیامز مارگری  نوشتۀ 
محبوب  کتاب  ایــن  در 
ــوش  ــ ــرگ ــ کـــــــودکـــــــان، خ
مــخــمــلــی بــــه‌ اطــــــراف 
پرتاب می‌شود و توسط 
پــســر‌بــچــه صـــاحـــب آن 

ــدام دســت‌بــه‌دســت مــی‌شــود و بــدیــن‌شــکــل مــورد  مــ
و  تند  شــیــوه‌ای  بــه‌  خشونت  مــی‌گــیــرد.  قـــرار  خشونت 
آن  و هــدف  اســت  کشیده شــده  بــه تصویر  ــراش  دل‌خـ

انتقال پیامی ‌دربارۀ اهمیت عشق و همدلی است.
اوز نوشتۀ ال. فرانک باوم، در  جادوگر شهر  ۸. مجموعه 
کودکان، خشونت یک  کتاب‌های  کلاسیک از  این سری 
شریر  جــادوگــر  قالب  در  بــه‌ویــژه  اســت؛  تــکــراری  موضوع 
غرب، که به‌دنبال آسیب رساندن به دوروتی و دوستانش 
به‌  جادویی  و  خارق‌العاده  شیوه‌ای  به  خشونت  است. 
تصویر کشیده شده است و هدف آن انتقال پیامی ‌دربارۀ 

اهمیت شجاعت و ایستادگی در برابر ناملایمات است.
 ، کالینز ســـوزان  نوشتۀ  گرسنگی  بــازی‌هــای  ســریــال   .۹
خشونت  جوانان،  محبوب  کتاب‌های  از  سری  این  در 
موضوع اصلی است؛ زیرا شخصیت‌ها مجبور می‌شوند 
گرسنگی  بــازی‌هــای  نــام  بــه  تلویزیونی  رویــــدادی  در 
گرافیکی  کنند. خشونت به شکلی  تا‌سر‌حد مرگ مبارزه 
آن  هدف  و  است  شده  کشیده  تصویر  به  واقع‌گرایانه  و 
اهمیت  و  توتالیتاریسم  خطرات  ــارۀ  درب پیامی‌  انتقال 

شورش علیه رژیم‌های سرکوبگر است.
اتوود، در این رمان  نوشته مارگارت  ۱۰. داستان ندیمه 
دیستوپیایی، خشونت موضوعی تکراری است، به‌ویژه 
به‌منظور  کتاب  این  جنسی.  ستم  و  خشونت  قالب  در 
انتقال پیامی‌ دربارۀ اهمیت فمینیسم و خطرات جوامع 

مردسالار است.
مختلفی  اشکال  می‌تواند  کــودک  ادبیات  در  خشونت 
 ، نظر مــورد  مخاطب  و  زمینه  به  بسته  و  باشد  داشته 
کشید.  به‌ تصویر  به شیوه‌های مختلفی  را  آن  می‌توان 
ــودک مــی‌تــوانــد تأثیر  کـ ــات  ــی نــمــایــش خــشــونــت در ادب
والــدیــن،  ــرای  ب و  باشد  داشــتــه  خوانندگان  بــر  عمیقی 
که  را  پیام‌هایی  که  است  مهم  دانش‌پژوهان  و  مربیان 

کنند. کتاب‌ها می‌رسانند به‌دقت بررسی  این 
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طنز متضاد
 zدانیال نوازی

داشــتم فکــر می‌کردم برای شــروع داســتانی خــوب باید 
چیکار کنم؛ مثلاً از خودم پرســیدم بهترین جمله چیه؛ 
ولــی گفتــم بی‌خیال بــرای موضوع طنز شــاید فقط باید 
شــروع کــرد بــه نوشــتن، دلــم‌و بــه دریــا می‌زنــم و شــروع 

می‌کنم.
گه  اول از همــه اینکــه من راوی داســتانم نه نویســنده، ا
انتظــار ایــن‌و داری کــه برات تعریف کنم که کی هســتم و 
چــی می‌خــوام بگم؛ باید این‌و بهت خبــر بدم. من فقط 
از روی ایــن متــن با صدای خودم کــه چندان خوب هم 
نیســت بــرات می‌خونــم، امیــدوارم خوابــت نبــره چــون 

این‌طوری کل متن زیر سؤال می‌ره.
بذار برات خاطره تعریف کنم: »تو وقتی با یه نفر ملاقات 

می‌کنی بهش چه چیزی می‌گی؟«
سلام! اسمت چیه؟ به چه چیزهایی علاقه داری؟ رنگ 

مورد علاقه‌ات چیه یا چند سالته، درسته؟
بعــدش می‌گی از آشــنایی‌تون خوشــبخت شــدم و برای 
اینکــه ثابــت کنی که حرفت‌ رو از ته دل می‌زنی، دســتت 
رو می‌بــری جلــو و دســت مــی‌دی. ایــن کلیــت ماجــرای 
آشــناییه یــا حداقــل این‌طــور یــادت دادن. تــا جایی که 
من یادم می‌آد همیشــه از نظر بقیه آدم گستاخی بودم، 
شاید به‌خاطر اینه که یادم می‌رفت اول سلام کنم یا مثلاً 
مقدمات اولیه رو درســت انجام نمی‌دادم، یهو می‌رفتم 
ســراغ اصل مطلب و چیزی رو که دلم می‌خواســت یا به 

ذهنم می‌آمد می‌گفتم.
به‌تازگی در آســتانۀ بیست‌وچند سالگی‌م، حس می‌کنم 
بــرای اینکــه زنــده بمونم باید یــاد بگیرم چطــور صحبت 
کنــم و اولیــن چیز برای یاد گرفتن مقدمات آشــناییه. یه 
جورایی حس می‌کنم تقصیر من نیســت که نمی‌تونم با 

دیگران ارتباط برقرار کنم؛ برای مثال هرکسی رو ملاقات 
می‌کنــم بهش ســام می‌کنم اون هم یه جــواب نامفهوم 

« می‌ده. مثل »من هم همین‌طور
باهاشــون دربــارۀ اولین چیزی که توجهــم رو جلب کرده 
گنــده  صحبــت می‌کنــم؛ مثــاً اینکــه دماغشــون چقــدر 

است. 
گه فرض مثال یه مــرد با دماغ  ایــن‌و تــو دلم می‌گم؛ امــا ا
گنــده باشــه بــراش از جراحــی زیبایــی صحبــت می‌کنم، 
نــه کــه دکتر باشــم یا هرچــی؛ ولی خب مطالعــه می‌کنم. 
می‌دونی اصل مشــکل اون‌جایی شــروع می‌شــه که من 

بچه بودم و اجازه حرف زدن نداشتم. نمی‌دونم چرا.
مادرم می‌گفت هنوز عقلم کامل نشده، هروقت تونستم 
بفهمــم جهــت طلوع خورشــید و غروب به چه ســمتیه، 
شــاید اون موقــع بتونم صحبت کنم. این هــم یادمه که 
می‌گفت وقتی تونستی برای خودت غذا بپزی یا تنهایی 

دماغت‌و بالا بکشی شاید اون‌موقع بتونی حرف بزنی.
مــادرم چیزهــای مختلفی بهــم می‌گفت؛ راجع‌بــه اینکه 
تــاش می‌کــردم  کــی اجــازه حــرف زدن دارم. مــن هــم 
بهشــون گوش بــدم و ثانیه‌به‌ثانیــه در انتظــار این بودم 
که بتونم صحبت کنم. دماغم‌و بالا بکشــم، اینکه خیلی 
ســاده‌ اســت. الان بعــد ازبیست‌ســال‌وخرده‌ای زندگــی 
کــه همراه با کنایه  می‌فهمــم اون‌ها فقط اصطلاح بودن 

بهم می‌گفت.
نمی‌تونــم از مــادرم ناراحــت باشــم، چــون تمــام مادرها 
کــردن  همیــن روش رو بلــدن بــرای آمــوزش و مســتقل 

بچه‌شون.
شــاید ایــراد کار همیــن جــا باشــه. ببخشــید کجــا بودم، 
که از کجا شــروع شــد مشــکلاتم.  داشــتم این‌و می‌گفتم 
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درســت زمانــی کــه از بیست‌ســالگی گذشــتم. باید حرف 
می‌زدم و ارتباط می‌گرفتم؛ چون بلد نبودم آدم مغروری 

گاهی هم گستاخ. به نظر بیام، 
تمام ســعیم‌ رو می‌کردم. به‌هرحال مثلاً بــا مؤدبانه‌ترین 
کــه مثل  روش بعــد از پرســیدن چنــد تــا ســؤال ســاده؛ )
تســت شخصیت‌شناســی می‌مونــد(. بعــدش می‌گفتــم: 
درواقــع  خوشــبختم.«  آشــنایی‌تون  از  دانیــال‌م  »مــن 
بخــوام روراســت باشــم باید بگــم این جملــه رو دقیقاً به 
کــه اصــاً از آشنایی‌شــون خوشــحال  کســایی می‌گفتــم 
نشــدم. یــه جورایی این حرفا بــرای زنده مونــدن تو این 

دوره زمونه لازمه.
اصــاً  نــه  بگــم  بایــد  شــدم؟  خوشــحال  آشــنایی‌تون  از 
نشــدم. بــرام ســؤاله چطور یــه نفر از آشــنایی بــا یه کس 

دیگه خوشحال می‌شه؟
من که هیچ‌وقت نشــدم. یه جورایی حس معذب بودن 
هــم کردم؛ پــس می‌تونم بگم نه‌تنها خوشــحال نشــدم، 

ناراحت هم شدم.
بایــد چیزهایــی رو بگم که دلم نمی‌خــواد و برعکس اون 
چیزهایــی رو کــه دلــم می‌خــواد بگم نگم؛ چــون ممکنه 
ناراحت بشــن و فکر کنند گستاخم. شاید مشکل این‌ها 

نباشه، شاید برگرده به بچگی‌م.
مــادرم می‌گفــت وقتــی مــن‌و هنوز بــه دنیــا نیــاورده بود 
خیلــی مــوز می‌خــورد؛ امــا یک‌بــار هــوس هلــو کــرد ولــی 

فصلــش نبــود و به‌خاطــر همیــن نتونســت بخــوره و این 
دلیلــی بــر نقــص عضو شــدن من شــد. یه تیکــه از گوش 
راســتم رشــد نکــرد و ناقــص موند، اما شــاید بیشــتر از یه 
تیکــه در من ناقص مونده باشــه. شــاید مثــل اون تیکه، 
تیکه‌هایــی از وجــودم هــم ناقــص مونــده. ایــن موضوع 
گوشــم، تأثیــر زیــادی تــو زندگــی‌م  برعکــس اون تیکــه از 

داشت، مثل خوشحالی.
آخ! خوشــحالی چه فقدان تلخی؛ اما به‌خودی خودش 
یه جور طنز متضاده. نه که کلیشــه بگم و فلسفه ببافم؛ 
امــا خــودت فکرش رو بکن یــه جورایی طنزه. یــه تیکه از 
گــوش که ناقص موند به‌خاطر نخــوردن هلو. نقص‌های 
دیگه‌ای که شاید جبران‌شدنی نباشه و همیشگی بشن 
و بلــد نبــودن مقدمــات آشــنایی و ارتباط گرفتن. شــاید 
اون هلو می‌تونســت همه‌چی رو درســت کنه، شاید هلو 

یعنی خوشحالی.
بــا ایــن دیــد دوبــاره دلم می‌خــواد بگــم خوشــحالی چه 
فقدان تلخی؛ اما به‌خودی‌خودش یه‌جور طنز متضاده.
بذار بهت نزدیک به بیســت ســال‌وخرده‌ای تجربه بدم؛ 
کنــم از طــرف  کــه می‌خــوام نقل‌وقولــش  بــا یــک جملــه 

نویسنده:
»هــر طنــزی لزومــاً بامــزه نیســت و ایــن بزرگ‌ترین درس 

زندگیه.«



شماره‌ی23 ، نمهب 1402
77

تحلیلی بر رمان گنبدهای قرمز دوست‌داشتنی 
نوشتۀ صحرا کلانتری؛ 
گم‌شده   با نگاهی تطبیقی به فیلم بزرگ‌راه 
اثر »دیوید لینچ«

 zروح‌الله آبسالان

گنبدهای قرمز دوست‌داشتنی نخستین رمان خانم صحرا 
از  پس  است.  ادبی  پژوهشگر  و  نویسنده   ، شاعر کلانتری 
از  گم‌شده  بــزرگ‌راه  کتاب بی‌اختیار به یاد فیلم  خوانش 

که نه... »دیوید لینچ« افتادم و با خودم گفتم چرا
آنــچــه در ایـــن مــتــن مــی‌خــوانــیــد نــه نــزدیــک شـــدن به 
ذهنیت مؤلف، بلکه برعکس دوری از آن است. رمان با 
شکست‌های زمانی پی‌در‌پی در سه اپیزود )خانه، کوچه 
از  مبهوت‌کننده  تصویرهای  می‌شود؛  دنبال  زنــدان(  و 
منظری  چه  از  باید  نمی‌دانیم  دقیقاً  که  راوی  ذهنیت 
کنیم و آیا اساساً راوی تا چه اندازه  گفته‌هایش نگاه  به 

می‌تواند قابل اعتماد باشد!
که داستان را  او در ابتدا به مخاطبانش یادآور می‌شود 
اینجا  در  ندارد.  زیستن  برای  که جایی  کسی می‌نویسد 
از  زیست،  از  خالی  جهان  و  است  بی‌مکانی  از  صحبت 
به  دست  راوی  پس  می‌زند؛  پس  را  معنامندی  اســاس 
بازآفرینی خود در ذهنیتی به‌شدت مالیخولیایی می‌زند. 
به‌زعم بنده در اینجا هدف نویسنده این است که چگونه 
واقعیتی ملموس ممکن است تا این اندازه به ضدیت با 
خودش تغییر رویه دهد و به‌طرزی ‌فهم‌ناپذیر استحاله 
ــود؛ پــس دســت بــه‌کــار مــی‌شــود و بــا ورود بــه ساحت  ش

پنهان ذهن، این‌چنین شگفتی ما را برمی‌انگیزد.
که این متن را می‌نویسد هنوز در آن خانه است و  کسی 
قصد بیرون آمدن ندارد. گنبدهای قرمز دوست‌داشتنی 
قسمتی از همان مکان است و ذهن راوی هم به همین 

از  « هم قسمت عظیمی  که »هایدگر ترتیب. همان‌گونه 
در  و  می‌دانست  کوهستان  مدیون  را  خود  نوشته‌های 
مکانی که جدای از جغرافیاست و دقیقاً به همین دلیل 
را بی‌مکان  رمان خود  اصلی  که شخصیت  ساده است 
که  معرفی می‌کند؛ بدون خاستگاه زیستمندی. اوست 

کند: نمی‌تواند در خانه جایی را اشغال 
آن  در  هم  با  واقعی  داستان  این  در  که  خانه‌ای  »ایــن 
خواهیم گشت خانۀ من نیست، همان خانۀ ۹۰ متری در 
که در یک مجتمع بزرگ قرار دارد...  سعادت‌آباد تهران 

بله من مستأجر تمام این خانه و اشیاء آن هستم.«
به‌عنوان  بلکه  فیزیکی،  سازۀ  به‌مثابۀ  نه  فضا  اینجا  در 
بعدی وجودی مدِنظر نویسنده بوده است. »شاهین« 

شخصیت اصلی رمان
ــاب ایـــــن اســـم  ــخــ ــ ــت ــ )ان
ــا  ــتـــی ب ــیـ ــنـــخـ ــچ سـ ــ ــی ــ ه
او  مــنــش  و  شــخــصــیــت 
با  را  داســـتـــان  نـــــدارد(، 
تــک‌گــویــی‌هــای درونـــی 
که تا انتهای رمان ادامه 
ــد آغــــاز مــی‌کــنــد  ــاب ــی‌ی م
ــا  تـــک‌گـــویـــی‌هـ ایــــــن  و 
را  ــه‌اش  ــ ــه ــ ــواج ــ نـــــوع م
ــان پــیــرامــون او  ــه بـــا ج
یعنی همسر و دوستان 
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خانوادگی‌اش، بازگو می‌کند که مانند بختکی روی زندگی 
با صراحت  تا حدودی  اینجا مایلم  افکنده‌اند.  او سایه 
خود  می‌کند  زندگی  خانه  در  که  کسی  تنها  کنم  اعــام 
به‌غایت  و  دقیق  مسحورکننده،  کم  ترا آن  است.  راوی 
ذهن  در  را  همه‌جانبه‌ای  آشفتگی  تصویرها،  سنجیدۀ 

خوانندگان پدیدار می‌کند.
به  فلش‌بک‌هایی  قــالــب  در  کــوتــاه،  زمــان‌هــای  مــدت 
گذشته همواره تکرار می‌شود: »تو هیچ‌گاه مرد نخواهی 
گاهی  که  کوتاهی  شد.« این ضربه به همراه فصل‌های 
در اتاقی تاریک با چشم‌اندازی مختصر و دری آهنی که 
البته تغییرات  یادآور زندان‌های قرون‌وسطایی است و 
نــظــرگــاه‌هــای شخصیت اصــلــی، در  و  کــتــرهــا  کــارا ســریــع 

نهایت امر به آن فاجعۀ نهایی ختم می‌شود.
که دیدگاه‌ها از متن به زیرمتن  دقیقاً از همین جاست 
خواسته‌های  تاریک‌ترین  و  ژرف‌ترین  به  و  می‌کوچند 
خودنمایی  پــیــداســت  گفته  نا مــی‌رســنــد.  شخصیت 
حاشیه  به  به‌کلی  را  متن  اســت  ممکن  گــزاره‌هــا  بعضی 
کتاب ارزندۀ دیالوگ می‌گوید:  ببرد. »رابرت مک‌کی« در 
از متن بیرون بجهند و در بزمی به  نباید  این جمله‌ها 
چه  من  »آه!  کنند:  اعلام  و  بزنند  کف  نویسنده  افتخار 

جمله زیرکانه‌ای هستم.«
کنید: گزاره‌ها در متن توجه  به این 

یا عصر مدرن، عصر  نیست  ترادژی  »عصر مدرن، عصر 
کمدی است...

... »آرام« مرگ مؤلف را باور ندارد.
صورت  ولی  هست؛  درونــت  توی  توهّمه.  شبیه  عشق 

بیرونی نداره...«
روشن است، شخصیت 
باید از تفکرات نویسنده 
و در جهانی  جــدا شــود 
ــود  کــــه مــتــعــلــق بــــه خـ
ــنــد،  ک اوســــــت زیـــســـت 
و جــهــان  ــد  ــزنـ بـ ــرف  ــ حـ
داستان را برسازد و برای 
دستکاری  بــه  کــار  ایــن 

واقعیت روی آورد.
اصلی  شخصیت  ــرِد«  »فِ
گم‌شده  ــزرگ‌راه  ــ ب فیلم 

»دوســت  می‌گوید:  چنین  لینچ«  »دیوید  ارزشمند  اثــر 
دارم همه‌چیز را به شیوۀ خودم به یاد بیاورم و نه لزوماً 
که اتفاق افتاده است.« به نظر می‌رسد شاهین  آن‌گونه 
به  دست  دوست‌داشتنی  قرمز  گنبد‌های  رمــان  در  هم 
چنین  انسانی  ــود  وج کــه  چــرا بــاشــد؛  زده  ــاری  ک چنین 
که هیچ تلاشی برای آنچه زندگی‌اش را به تلی از  منفعل 
که  کسی  است؛  ذهن  از  دور  نمی‌کند،  تبدیل  کستر  خا
گذشته را همواره با خود دارد و بی‌چشم‌اندازی به آینده 
چیزی  همان  ایــن  بــیــاورد.  تــاب  را  کنون  ا اســت  مجبور 
است که راوی از آن وحشت دارد؛ پس همواره در حالتی 
از بی‌زمانی معلق است و به‌ناچار جهانی موازی در ذهن 

بازآفرینی می‌کند.
رؤیا  و  واقعیت  که  می‌بینیم  گم‌شده  ــزرگ‌راه  بـ فیلم  در 
که فاقد معنامندی‌اند و اساساً  آن‌چنان درهم تنیده‌اند 
کتر  کارا می‌دهد.  دســت  از  را  خــود  کارکرد حقیقی  زمــان 
اصلی فیلم بزرگ‌راه گم‌شده به مانند شاهین در گنبدهای 
این  با  اســت  اختگی  عقدۀ  دچــار  دوست‌داشتنی  قرمز 

تفاوت که در فیلم، عقده‌ها از نوع مفاهیم جنسی‌اند.
گاه‌اند، بااین‌حال  هر دو شخصیت در این آثار از حقیقت آ
آن را نادیده می‌انگارند و سرکوب می‌کنند. به‌زعم نیچه، 
ذهن ما همه‌وقت ‌اندر کارگزینش‌هاست. وقتی هم حقایق 
که نیازهای او را  بر او عرضه می‌شود آن‌هایی را می‌پذیرد 
گر  که ا برآورده می‌کند. پرسش اساسی در اینجا این است 
را توصیف  آن  از شاهین، آن خانه و وقایع  کتری غیر  کارا
می‌کرد، رمان به چه سمت‌وسویی می‌رفت؟ و اساساً چه 
امکان‌های جدیدی پیش روی مخاطبان قرار می‌گرفت؟

فریب  پــی  در  اثـــر  دو  ایـــن  شخصیت‌های  به‌تعبیری 
خویش‌اند و در تلاش‌اند تا بتوانند مرزهای رؤیا و واقعیت 
را جابه‌جا کنند. شاهین »آرام« را کشته یا فِرِد »رنه« را؟!

پاسخی قانع‌کننده در این زمینه وجود ندارد. حقیقت 
همچنان حیّ و حاضر است، ما فقط پنهانش کرده‌ایم و 
زنگ خانه‌ها همیشه به صدا درمی‌آید و همیشه )دیک 

لورانت( زنده است.
می‌بینیم  ما  دوست‌داشتنی  قرمز  گنبدهای  رمــان  در 
صدای دَر همیشه با ورود یک نفر )مسعود( همراه است 

و این راوی داستان را تا حد جنون، آشفته می‌کند.
کرده است، به‌زعم  کلانتری پردازش  که خانم  شخصیتی 
کتر »لینچ« دارد. فِرِد موزیسین  بنده شباهت زیادی با کارا
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است و همواره در حال تخیل و در حالتی نیمه‌بیدار به ما 
کلوزشات و نمایی  نشان داده می‌شود و در بیشتر جاها 
همسر  با  که  ســردی  ارتباط  و  میزانسن  نحوۀ  از  و  بسته 
گرچه  که آن دو  خود دارد به این نکته پی خواهیم برد 
از  ظاهراً به هم نزدیک‌اند؛ ولی در واقعیت تا چه اندازه 
گنبدهای  را در رمان  ارتباط  هم دورنــد. ما، همین نبودِ 
می‌توانیم  متن  زیرین  لایه‌های  در  دوست‌داشتنی  قرمز 
هم  ما  و  مــی‌دانــد  وضــوح  به  شاهین،  کنیم.  شناسایی 
می‌دانیم که آرام چه واقعی باشد، چه ساخته‌ و پرداختۀ 
ذهن، دارد به او خیانت می‌کند؛ ولی او همچنان منفعلانه 
که به‌نوعی حیاط خلوت  گاهی در تراس  لبخند می‌زند و 

ذهن است، می‌ایستد و سیگارش را دود می‌کند.
که اینجا بسیار برای من تأمل‌برانگیز است، نحوۀ  نکته‌ای 
که راوی  نگارش متن به زبانی زنانه است. تک‌گویی‌هایی 
برای ما بازگو می‌کند با تمام آن جزئیات و تحلیل تک‌تک 
رفتارها، تنها از ذهنیتی زنانه نشئت می‌گیرد و ما هرچه به 
شدن(  )مرد  شدن  استحاله  لحظۀ  آن  و  داستان  انتهای 
کلی‌تر به  نزدیک می‌شویم، زبان هم ساحتی تحکیمی‌تر و 
خود می‌گیرد و جالب‌تر اینکه از اِلمان‌های زنانه برای ایجاد 
که  حس مردانگی در متن تعبیر عمیقی می‌شود. )زمانی 
شاهین به سمت میز توالت برای برداشتن آلبوم می‌رود، رژ 
کبودرنگی را به لب‌هایش می‌مالد تا مردانه‌تر به نظر برسد(.

گرفته  در رمان می‌خوانیم که او »همواره با زن‌ها اشتباه 
زنی  بعضاً  یا  است«  می‌شده 
اشتباه  مــردهــا  بــا  کــه  هست 
ــه نــظــر  ــ گـــرفـــتـــه مــــی‌شــــود. ب
می‌رسد این تعبیرها برگرفته 
از بطن اجتماع است؛ حتی 
اجتماعی  اجتماع،  این  گر  ا
دونفره باشد. راوی تقریباً در 
ســرا‌ســر داســتــان مـــادر خود 
به  بــود،  مــرده  به‌موقع  که  را 
جملۀ  آن  و  ــی‌آورد  مــ خــاطــر 
ــد پــتــکــی بر  ــن ــان ک م هـــولـــنـــا

سرش آوار می‌شود:
نخواهی  مــرد  هیچ‌وقت  »تــو 

شد.«
گـــم‌شـــده،  بـــــــــزرگ‌راه  در  و 

تو   « می‌کند:  زمزمه  ــرِد(  )فِـ »پیت«  گــوش  در  »آلــیــس« 
هیچ‌گاه من‌و به دست نمی‌آری...«

گـــر مـــرد بــودی  کــه تــو ا ــاده  شــایــد بـــاز بــه هــمــان دلــیــل سـ
می‌توانستی مرا به دست بیاوری. به‌قول ژیژک، زن در اینجا 
رابطۀ  و  امری متعالی و دست‌نیافتنی می‌نماید  همچون 
»آرام« با راوی هم مؤید همین نکته است. دالانی هزارتو که 
تنها یک راه دارد و آن هم مرد شدن است. این مرد شدن یا 
در زندگی رخ می‌دهد یا در نقل کردن آن و اساساً نمی‌توان 
این دو کار را با هم انجام داد. در اینجا می‌خواهم به جنبۀ 
معنا  که  توضیح  ایــن  با  بــپــردازم  راوی  شخصیت  از  دیگر 
همواره زیر قشر سطحی در جریان است. زبانی خاموش در 

گاه. به این گزاره‌ها توجه کنید: پس هوشیاری خودآ
بازیافت  هم  شاید  زباله‌هاست.  بازیافت  اتــاق  »اینجا 
رازها! به‌سمت قسمتی از دیوار می‌روم که کاغذ کوچکی 
تمیز  و  صــاف  کاغذی  اســت.  شــده  چسبانده  آن  روی 
)من  اســت:  شده  نوشته  آن  روی  قرمز  خودکاری  با  که 

عاشقت شده‌ام، آرام(«.
یا در اینجا:

زباله‌های  انبوه  می‌گذرد.  خوش  همیشه  زباله‌ها  »کنار 
را نگاه می‌کنم. پشت میز تحقیقاتم نشسته‌ام.  اطرافم 
شده  حــک  مسعود  ــام  ن کوچکی  چــوبــی  صفحۀ  روی 
است. آن را دیشب از زبالۀ آپارتمان دو پیدا کردم. همان 
کیسه زبالۀ قبلی‌اش عکس‌های پاره‌ای  که در  آپارتمان 
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با یک مشت موی قرمز بود...«
اینجا حتی زباله هم می‌تواند زمینه‌ای  به نظر می‌رسد 
زیبایی‌شناختی به خود بگیرد. با قدری تأمل در‌می‌یابیم 
که در پس پشت این همه زشتی مشمئزکننده دنیایی از 
زباله  از  داستان  شخصیت  وقتی  است.  نهفته  مفاهیم 
به‌عنوان بازیافت رازها نام می‌برد، اشاره به استعاره‌هایی 
این قسمت  گرچه مایل نیستم  در بطن اجتماع دارد. 
بکاهم،  فــرو  تفسیری  و  معنایی  زمینه‌های  به  را  متن 
به‌عنوان  رمــان  در  زباله  مفهوم  از  گزیرم  نا بااین‌حال 
از موطن خویش؛  افتاده  کنم، جدا  یاد  طبیعتی متکثر 
موی  یک‌مشت  پــاره،  عکس‌های   ، تمیز و  صاف  کاغذ   (
قرمز و...(. زباله در اینجا مفهومی کاملاً پست‌مدرنیستی 
اشــاره  کلانتری  خانم  رمــان  در  می‌رسد  نظر  به  و  اســت 
حالت  در  اســاســاً  که  دارد  موقعیت‌هایی  یا  عناصر  به 
زباله است  عادی جمع‌شدنی نیستند و تنها در سطل 
کوچکی  اجــزای  کــرد.  کنار هم پیدا  را  آن‌هــا  که می‌شود 
زباله  سطل‌های  درون  خانه‌اند  آدم‌های  مصداق  که  را 
موجود  وضعیت‌های  بــه  بنا  کــه  آدم‌هــایــی  می‌یابیم. 
را به هم عرضه  که می‌خواهند خود  آن‌گونه  نمی‌توانند 
هم  به  اجــزا  که  اســت  زباله  سطل‌های  در  تنها  و  کنند 
آن  پی  در  راوی  که  اســت  رازی  ایــن  می‌خورند.  پیوند 

می‌گردد تا با آن معمای حل‌ناشدنی خود را حل کند.
فِــرِد  فیلم،  میانه‌های  در  گــم‌شــده،  بـــزرگ‌راه  فیلم  در 
در  پــان‌هــا  بیشتر  در  و  رهــاشــده  و  تنها  می‌بینیم  را 
بلعیدن  درحــال  پیرامونش  جهان  انگار  لانگ‌شات‌ها، 

و  شاهین  وضعیت  گرفتن  نظر  در  با  را  همین  و  اوست 
شاهین  و  فرد  آورد.  یاد  به  می‌شود  تأسف‌بارش  زندگی 
آن  و  می‌کنند  واقعیت‌ها  دســت‌کــاری  به  ــدام  اق دو  هر 

جهان سرتاسر فقدان را در رؤیاها بازمی‌یابند.
فِرِد در خیال خود به‌صورتی فجیع همسر خود را می‌کشد و 
او را تکه‌تکه می‌کند و این به‌نظر تجسم آرزوهای بربادرفته 
کامی‌ها  نا تمام  علت  که  می‌کند  تصور  چنین  او  اســت. 
کاری دست می‌زند حفرۀ عمیقی در  بیرونی‌ است و به هر 
آن نمایان است؛ مگر لحظه‌ای که همسر خود را می‌کشد.

که انگار  کردن‌هاست  شاهین هم دقیقاً بعد از این مُثله‌ 
کم‌کم آن حرف مادر را که می‌گفت هیچ‌وقت مرد نخواهی 
هنر  اینجا  در  مــی‌ســپــارد.  فــرامــوشــی  دســت  بــه  را  شــد 
گریزی برای تخلیۀ  کند و راه  کلیدی ایفا  می‌تواند نقش 
کسیفون  سا نوازندۀ  فِرد  بکشد.  پیش  کترها  کارا روانــی 
است؛ اما انگار او این هنر را گم کرده است؛ درست مانند 

شاهین که سه‌تار کهنۀ خود را گم کرده بود.
و  دم‌دســتــی  دنیایی  کلانتری  صحرا  داستانی  دنــیــای 
راحت‌الحلقوم نیست؛ بلکه برساخته از پویایی ساختار 
متن در فرایند نوشتن است. یکی از پایه‌های مهم این 
نقاب  انتخاب  البته  و  استراتژی‌ها  تنوع  نوشتن،  شیوۀ 
شیوه‌ای  اســت.  آن  نگارش  خــاص  شیوۀ  و  راوی  بــرای 
تنگاتنگ  رابطۀ  و  متن  در  زبان‌شناسی  نشانه‌های  که 

کترش را برای مخاطبان عیان می‌کند. کارا نویسنده با 
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؛  خشونت به روایت تصویر
کتاب نامه به پدر   با نگاه تطبیقی به 
کافکا کوتاه مسخ  و رمان 

 zندا پیشوا

مقدمه
۱۸۸۳در  سال  در  یهودی‌تبار  نویسندۀ  کافکا،  فرانتس 
بیماری‌های  از  کوتاهش  گ متولد شد. در طی عمر  پرا
مختلف جسمی و افسردگی مزمن، رنج می‌برد. به‌خاطر 
اصرار پدرش در رشتۀ حقوق درس خواند و بعدها مشغول 
به کار اداری شد. هرچند از هر فرصتی برای پرداختن به 
علاقۀ قلبی‌اش، یعنی نوشتن بهره می‌جست؛ جز چند 
را  مسخ، بیشتر نوشته‌های خود  کتاب  کوتاه و  داستان 
کرد  وصیت  دوستش  به  و  نکرد  منتشر  حیات  زمان  در 
کس برود به  که نوشته‌هایش را بسوزاند. خوشبختانه ما
این سفارش عمل نکرد و با انتشار کتاب‌های او، خدمت 

بزرگی در حق دوستداران ادبیات روا داشت.
کافکا،  نوشته‌های  اندیشمندان،  از  بسیاری  اعتقاد  به 
طی  در  کــه  اســت  آشــکــاری  و  پنهان  خشونت  بــازتــاب 
و  است  کرده  نرم  دست‌وپنجه  آن  با  خود  کوتاه  زندگی 
که با  به نظر می رسد برای رهایی از تنش‌های بسیاری 

آن‌ها مواجه بوده، راهی جز نوشتن نداشته است.
در میان داستان‌های کافکا متامورفوزیس که نخستین‌ بار 
در فارسی با نام مسخ منتشر شد از شهرت جهانی برخوردار 
است و در مورد آن نقدها و تفسیرهای زیادی وجود دارد. 
برای درک مفاهیم پنهان در آن، شناخت جهان کافکایی و 
پی بردن به ریشۀ تفکر و نگاه یأس‌آور او به زندگی، خواندن 

کتاب نامه به پدر و یادداشت‌ها توصیه می‌شود.

مواد و روش‌ها
در این مقاله با مرور اجمالی، کتابِ نامه به پدر ترجمۀ الهام 
ترجمۀ  مسخ  از داستان  دارچینیان و یادآوری مختصری 
صادق هدایت به مقایسۀ تطبیقی این دو اثر می‌پردازیم. 
نویسندۀ این مقاله با تمرکز بر موضوع خشونت به‌منظور 
پردازش بهتر یافته‌ها به کتاب یادداشت‌ها ترجمۀ مصطفی 
اسلامیه رجوع کرده، با خواندن مطالب و نقدهای موجود، 
درنهایت به جمع‌بندی کلی رسیده، علاوه بر ایجاد پیوند 
ذکر  با  بحث  قسمت  در  اصلی،  منبع  دو  یافته‌های  بین 

مورد، برداشت‌های شخصی خود را نیز آورده‌است.

بررسی متون و یافته‌ها
: کتاب نامه به پدر

این کتاب، اتوبیوگرافی و شرح جزئیات آزاردهندۀ زندگی 
کافکا از کودکی تا جوانی است.

شاخص  نمونه‌های  برخی  به‌مرور  تنها  قسمت  این  در 
به  را  بیشتر  مطالعۀ  و  کــرده  کتفا  ا کــتــاب،  بااهمیت  و 

گرامی می‌سپارم. خوانندگان 
کافکا ترس زیاد خود  کتاب،  در همان سطرهای آغازین 

را از پدر چنین مطرح می‌کند:
»پدر بسیار عزیزم، به‌تازگی پرسیدی چرا به نظر می‌آید 
پاسخی  چــه  نمی‌دانستم  هیچ‌وقت  مــی‌تــرســم.  تــو  از 
بدهم، کمی به این دلیل که به‌‌راستی ترس به‌خصوصی 
در من برمی‌انگیزی و شاید باز به‌دلیل اینکه این ترس 
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نــمــی‌تــوان همۀ  کــه  بــی‌شــمــاری اســت  شــامــل جزئیات 
کنون  گر ا ا کرد.  آن‌ها را منسجم و به‌طور شفاهی بیان 
پاسخی  هم  بــاز  بدهم،  را  پاسختا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن  نامه  با  می‌کوشم 
ترس  نوشتن،  هنگام  حتی  ــرا  زی ــود؛  ب خــواهــد  کامل  نا
و  می‌کند  مــخــدوش  را  تــو  و  مــن  رابــطــۀ  پیامدهایش  و 
اهمیت موضوع از حافظه و درک من پا فراتر می‌گذارد.«
او  بر  که  آزارهایی  کتاب به شرح  در صفحه‌های بعدی 

تحمیل شده می‌پردازد:
»درست است که تو هیچ‌گاه به‌راستی مرا مورد تنبیه بدنی 
روش  چهره‌ات،  سرخی  تو،  فریادهای  ولی  نــدادی؛  قــرار 
عجولانه‌ات در باز کردن کمربند و قرار دادن آن روی پشتی 
صندلی، همۀ این‌ها بسیار بدتر از کتک خوردن بود؛ مثل 
به‌راستی  را  او  گر  ا بزنند.  دار  را  کسی  بخواهند  که  وقتی 
گر  کنند، می‌میرد و همه‌چیز تمام می‌شود؛ اما ا حلق‌آویز 
او را مجبور کنند در همۀ مراسم پیش از اعدام شرکت کند 
گردنش، خبر  و درست در لحظۀ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انداختن طناب دار به 
لغو حکم اعدام را به او بدهند، بی‌شک در تمام زندگی، 

رنج گره‌ دار را دور گردن خویش را احساس خواهد کرد.«
و  درشت  هیکل  مرعوب  همواره  که  می‌کند  بیان  کافکا 

تنومند پدر بوده است:
کنی، مگر مطابق طبیعت  کودکی رفتار  »تو نمی‌توانی با 
خودت؛ یعنی با توسل به قدرت، صدای بلند و خشم. در 
که  مورد من این خصوصیات را کاملاً رعایت می‌کردی؛ چرا

می‌خواستی از من پسری نیرومند و شجاع بسازی.«
او دربارۀ اقتدار و سخنوری پدر چنین می‌گوید:

»در آنچه به مسائل مخصوص خودت مربوط می‌شد، 
بی‌نظیر  ســخــنــرانــی  تــو 
تــو،  بـــرابـــر  در  بــــــودی. 
ــده و  ــ ــریـ ــ ــده‌بـ ــ ــریـ ــ ــن بـ ــ مـ
ــان ســخــن  ــ ــن ــ مــــن‌‌مــــن‌ک
نیز  کار  این  از  می‌گفتم. 
بــه‌هــیــچ‌وجــه خــوشــت 
مـــجـــبـــور  و  نــــمــــی‌آمــــد 
شوم.  کت  سا می‌شدم 
ــرِ  س از  شـــایـــد  نــخــســت 
ــرای  ــازی، ســپــس ب لـــج‌بـ
دیگر  نمی‌توانستم  آنکه 
کنم  فکر  تــو  حــضــور  در 

اثرِ  که تو معلم واقعیِ من بودی،  ازآنجا و سخن بگویم. 
تربیتی تو در همه جای زندگی‌ام احساس می‌شد.«

بسیار  او  ادبــی  ذوق  قبال  در  کافکا  پــدر  موضع‌گیری 
ناخوشایند بوده ‌است. چنان‌که می‌گوید:

»از فعالیت‌های ادبی من نیز احساسی منتقل نکردی 
کردن من  مگر نفرت و بیزاری و بیش از پیش به زخمی 
به  که  چیزهایی  همۀ  دربــارۀ  که  همان‌طور  پرداختی، 
آن‌ها می‌پرداختم و تو از آن‌ها سر درنمی‌آوردی، چنین 
که  می‌کردی. ادبیات درواقع، انتهای راهِ مشخصی بود 

از تو به‌ تنهایی دور شدم.«
حتی در امر ازدواج نیز مخالفت‌های پدر با دو دختری 
کافکا  عاطفی  شکست  به  منجر  داشــت،  دوســت  او  که 

شد. در این باره می‌گوید:
ًدو دختر جوانی که برای ازدواج انتخاب کردم، کاملاً تصادفی 
از آب درآمــد. اینکه مرا موجودی مضطرب،  لیکن درست 
گهان در تصمیم‌گیری برای  که نا ک می‌دیدی  مردّد و شکّا
ازدواج مثلاً از نیم‌تنۀ زنانه‌ای خوشم آمده، باز هم نشانه 
گر این دو  عدم درک همه‌جانبۀ تو از من است؛ به‌عکس ا
که  بود؛ چرا ازدواج‌هایی عقلانی  ازدواج صورت می‌گرفت، 
صرف  را  توانایی‌ام  همه  آن‌هــا  تحقق  بــرای  کــردن  فکر  در 
کرده بودم، برای اولی سال‌ها و برای دومی ماه‌ها. هیچ‌یک 
از آن دو دختر جوان، مرا دلسرد نکردند، من آن‌ها را دلسرد 
آن‌ها دارم، دقیقاً همانی  کنون دربــارۀ  ا که  کردم. قضاوتی 

است که در زمان انتخابشان برای ازدواج داشتم.«
)DIE VERVANDELUG( کتاب متامورفوزیس

از  که  اســت  جهان  ادبــی  آثــار  موثرترین  شمار  از  مسخ 
و  روان‌شناسی  فلسفی،  گزیستانسیالیستی،  ا دیدگاه‌ 
تأثیر  گرفته است.  قرار  حتی جامعه‌شناسی مورد توجه 
کسی  بر  سرشناس  نویسندگان  بر  کافکا  اندیشه‌های 
پوشیده نیست. برخی معتقدند هدایت، مترجم مسخ 
کافکا اثر معروف خود یعنی بوف کور را  گرفتن از  با تأثیر 

نوشته ‌است.
که در آن مسخ یا  گرفته شده  کتاب مسخ از تورات  ایدۀ 
تغییر شکل و تبدیل انسان به حیوانی زشت، کیفر گناهی 
خوانندگان  برای  کتاب  شروع  می‌شود.  محسوب  بزرگ 

بیش از اندازه، تکان‌دهنده و غافلگیرکننده است:
از خــواب  گـــرگـــوار ســامــســا  »یـــک روز صــبــح هــمــیــن‌کــه 
تمام‌عیار  به حشرۀ  پرید، در رختخواب خود  آشفته‌ای 
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عجیبی تبدیل شده بود. به پشت خوابیده بود و تنش 
کرد. ملتفت  مانند زره، سخت شده بود. سرش را بلند 
رویــش  کــه  دارد  گنبدمانندی  قــهــوه‌ای  شکم  کــه  شــد 
رگه‌هایی به‌شکل کمان تقسیم‌بندی کرده است. لحاف 
که به‌زحمت بالای شکمش بند شده بود، نزدیک بود 
به‌کلی بیفتد و پاهای او که به‌طرز رقت‌آوری برای تنه‌اش 

نازک می‌نمود جلوی چشمش پیچ‌و‌تاب می‌خورد.«
که به زبان سوم‌شخص روایت  در این داستان سورئال 
شدن  تبدیل  از  پس  داستان  اصلی  قهرمان  می‌شود، 
را  خود  انسانی  عواطف  و  احساسات  بزرگی،  حشرۀ  به 
که نمی‌تواند با دیگران  از دست نمی‌دهد و با وجودی 
تنفر  و  می‌شنود  را  آن‌هــا  حــرف‌هــای  امــا  کند؛  صحبت 

آن‌ها را نسبت به خود درک می‌کند:
»درست در لحظه‌ای که ساعت شش‌وچهل‌وپنج دقیقه 
در  آهسته  تختخواب  بالایی  قسمت  از  می‌کرد  اعلام  را 
، ساعت شش‌وچهل‌وپنج  گفت: »گرگور زدند. مادر بود، 
چه  مسافرت؟«  بــروی  نمی‌خواهی  مگر  اســت،  دقیقه 
ــی با  گــرگــور خــواســت جـــواب بــدهــد ول صـــدای لطیفی! 
که می‌شنید  کرد. صدایی  شنیدن صدای خود وحشت 
انــگــار  ولـــی  ــود؛  بـ او  ــدای همیشگی خـــود  ــوح صـ ــه‌وض ب
آن  با  ک  دردنا و  ازمیان‌نرفتنی  جیرجیری  از  ته‌مایه‌ای 
کلمات بلافاصله پس از ادا  می‌آمیخت و موجب می‌شد 
شدن وضوح خود را از دست بدهند و طنینشان چنان 

دگرگون می‌شد که شک کنی درست شنیده‌ای یا نه.«
و  او  متقابل  رابطۀ  کارفرما،  و  کار  با  سامسا  گرگور  رابطۀ 
خانواده و سرانجام رابطۀ او با خودش بعد از دگردیسی 
ــتـــان مــطــرح مــی‌شــود.  در بــخــش‌هــای مــخــتــلــف داسـ
به‌منظور جلوگیری از طولانی شدن کلام، از مطرح ‌کردن 

قسمت‌های بیشتر داستان خودداری می‌شود.

بحث و بررسی
را  بی‌پناه  و  پدر جوانی سرگشته  به  نامه‌ای  کــاوی  وا در 
که از شدت خشونت و آسیب‌های روانی قادر  می‌بینیم 
گفت‌وگوی رو‌در‌رو با پدر نیست و ترجیح می‌دهد در  به 

پاسخ به سؤال او برایش نامه بنویسد.
بسیار  دارد  سعی  ــد‌ر،  پـ بــا  یــک‌ســویــه  گــفــت‌وگــویــی  در  او 
محترمانه با او دردِ‌دل کند. در سراسر متن، خود را مدیون 
زحمت‌های پدر نشان می‌دهد و قصد دارد ناسپاسی نکند. 

حالا که پدر از علت ترس او نسبت به خود جویا شده است، 
ملایمت،  به  می‌کند  قصد  و  می‌شمرد  غنیمت  را  فرصت 

دلیل وحشت و اضطراب خود را با او در میان بگذارد.
 ، متأسفانه این نامه ظاهراً به دلیل تصمیم شخصی مادر
نامه  ایــن  خــوانــدن  چه‌بسا  نرسید.  پــدر  دســت  بــه  هرگز 
و  فرانتس  روابـــط  بهبود  در  انـــدک،  هرچند  می‌توانست 
که  کافکا  نداد.  رخ  اتفاقی  ولی چنین  باشد؛  پدرش مؤثر 
نخستین فرزند خانواده بود، بیشتر از دیگر فرزندان از رفتار 
خشن و تحقیرآمیز پدر آسیب دید و هرگز نتوانست محبت 
رفتار مخرب  و  گفتار  تأثیر  کند.  واقعی را دریافت  عشق  و 

پدر در تمام وجوه فردی و اجتماعی کافکا جلوه‌گر شد.
به اعتقاد من با وجودی که کافکا در هنگام نوشتن نامه به 
پدر در حال عقده‌گشایی از روح و روان آزردۀ خویش بود، 
جانب  مالی،  نیاز  احتمالاً  ازجمله  مختلف  دلایل  به  اما 
کید می‌کرده  احتیاط را از دست نمی‌داده است و با‌رها تأ
مایل  او  است.  بی‌تقصیر  پدر  پیش‌آمده،  مشکل  در  که 
کند  بود در هر مورد، دلیلی برای خشونت رفتار پدر پیدا 
تا در دادگاه خود‌ساخته‌اش تقصیری متوجه او نباشد؛ 
چون این‌گونه تربیت شده بود که بی‌چون‌و‌چرا تاوان هر 
اشتباهی را به گردن بگیرد؛ به‌علاوه مادر همیشه او را تنها 
کثر موارد موضع منفعل داشت. تنها  گذاشته‌ بود و در ا
در خفا گاهی به فرزندانش توجه و عطوفت نشان می‌داد 

و بعد از رفتار خشونت‌آمیز پدر آن‌ها را آرام می‌کرد.
و  ســرکــوب‌گــری  متوجه  می‌خوانیم،  را  پــدر  بــه  نامه  وقتی 
می‌شویم.  کافکا  زندگی  ابعاد  تمامی  در  پدر  سلطه‌جویی 
ــاد،  زی ــج  ــود رن وج بــا  کــه  ــود  ب ــده  ش تحقیر  فرانتس چنان 

ــا مــقــابــلــه  ــ تــــــوان فــــــرار ی
نداشت. به نظر می‌رسد 
در  روانــی  تخلیۀ  راه  تنها 
نوشتن  شرایطی  چنین 
بوده و ازآنجایی‌که پدر در 
اتاقش  به  مــدام  روز  طی 
فرانتس  می‌کشد،  ســرک 
نوشتن  ــرای  بـ را  شــب‌هــا 
کرده بود. به‌طور  انتخاب 
نامه به  کتاب  خاص، در 
پدر او ترس‌ها و مشکلات 
را روشــن  ــود  عــاطــفــی خـ
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قالب  در  مسخ  کتاب  و در  می‌کند  بیان  بــی‌پــروا  نسبتاً  و 
تصویر  به  را  از‌هم‌گسیخته‌اش  خانوادگی  روابــط  داستان، 

می‌کشد.
همین‌ جا، لازم می‌دانم به نکتۀ خوبی که اولین بار در کلاس 
کنم.  اشــاره  فرا‌گرفتم،  نجومیان  دکتر  آقــای  جناب  درس 
 »metamorphosis«کتاب اصلی  عنوان  کردند  بیان  استاد 
کـــرده ‌است  ترجمه  مسخ  را  آن  هــدایــت  صـــادق  و  ــت  اس
درحالی‌که این واژه بیشتر به معنای دگردیسی است. این 
، توجه مرا به خود جلب کرد و وادارم کرد که در این‌باره  تذکر
به تحقیق بیشتر بپردازم که در قسمت بعدی برداشت‌های 

خود را برای خوانندگان گرامی منعکس می‌کنم.
که قبلاً اشــاره شد، واژۀ مسخ در روایــات دین  همان‌گونه 
یهود و در متون اسلامی، نوعی عذاب به حساب می‌آید که 
در آن انسان به شکل حیوانی زشت درمی‌آید؛ ولی هویت 
انسانی او از دست نمی‌رود. به اعتقاد من باتوجه‌به اشراف 
هدایت به آموزه‌های دینی، بسیار محتمل است که ترجمۀ 
کرده باشد؛ به‌این‌ترتیب  کاملاً به‌عمد انتخاب  این واژه را 
برای  مــجــازات  نوعی  را  حشره  به  شــدن  تبدیل  هــدایــت، 
گرگور تاوان چه چیزی را  گرگور می‌دانسته است؛ اما واقعاً 
کوچک‌ترین  نداشتن  و  منفعل  موضع  آیا  کــرد؟  پرداخت 
اعتراضی به شرایط پرفشار کاری، باعث شد تا گرگور محکوم 
به مسخ باشد؟ آیا احتمال دارد که هریک از ما در وضعیت 
مشابه، سرنوشتی شبیه به گرگور سامسا را تجربه کنیم؟ آیا 
کافکا اشاره ضمنی به وضعیت  انتخاب نام سامسا بر وزن 

مشابه نویسنده با قهرمان داستانش ندارد؟
ازسوی‌دیگر دربارۀ مفهوم دگردیسی باید توجه داشت که 
که در طی آن جانوری  دگردیسی فرایندی زیستی است 
پس از زاده شدن یا بیرون آمدن از تخم، از لحاظ جسمی 
کامل‌تری  تکامل و دگرگونی می‌یابد و تبدیل به موجود 
معنای  حساب  ایــن  با  که  داشــت  توجه  باید  می‌شود. 
هم‌خوانی  یکدیگر  با  چندان  »دگــردیــســی«  و  »مسخ« 
کمتر توجه محققان را به خود جلب  که  ندارد. این معنا 
است.  تأمل‌برانگیز  و  بررسی‌شونده  به‌نظرم  است،  کرده 
در ابتدا این سؤال برایم مطرح شد که آیا سوسک‌شدگی 

همواره تنزل مقام و مرتبه محسوب می‌شود؟
سامسا،  گرگور  اســت.  منفی  پرسش  ایــن  به  من  پاسخ 
نمادی از انسان شکست‌خورده و تحقیرشده در دنیای 
کار می‌بیند  که او را به‌شکل ابزار  ماشینی است. دنیایی 

کوچکترین حقی برای او در نظر نمی‌گیرد. او ملزم به  و 
رعایت قانون ساعت شماطه‌دار است و باید رأس ساعت 
مقرر در محل کارخود حاضر شود و هیچ عذر و بهانه‌ای 
گذشته  ســال  پنج  در  گــر  ا حتی  نیست؛  پذیرفته  او  از 
کوچکترین تأخیری نداشته باشد، به‌محض آنکه در روز 
کار باز می‌ماند، نمایندۀ شرکت برای  حادثه از رفتن به 

پرس‌و‌جوی علت، روانۀ خانۀ آن‌ها می‌شود.
که مورد رغبت  کاری  زندگی ماشینی و مشغول بودن به 
کافکا نیست، شباهت او را با قهرمان داستان مسخ بیشتر 
شرایطی  چنین  در  می‌رسد  نظر  به  بنابراین  می‌کند؛ 
تبدیل شدن به موجودی دیگر ولو سوسک، نسبت به 
ارزشمندتر است. دگردیسی،  انسانی  کسوت  ماندن در 
و  طاقت‌فرسا  مسئولیت  بــار  از  شــدن  رهــا  بــرای  راهــی 
کم  حا غیر‌عادلانۀ  و  خشک  مقررات  قید‌و‌بند  از  آزادی 

کم بر جامعه است. کاپیتالیستی حا در سیستم 
تیره  فضایی  کافکا،  فرانتس  نوشته‌های  مجموع،  در 
اثر  در  که  است  شخصی  زندگی  روایــت  و  دارد  تاریک  و 
دچار  جامعه،  و  والدین  پنهان  و  آشکار  خشونت‌های 
سرخوردگی، عزت‌نفس پایین و خشم پنهان است. این 
کافکای  فکر  بی‌کفایتی،  احساس  و  فــروخــورده  خشم 

جوان را به‌سمت ناامیدی و خودکشی می‌برد.
یــادآوری سرگذشت  و  پدر  به  نامه  از مرور جزئیات  بعد 
با‌رها  مخاطب  مسخ،  رمــان  در  سامسا  گــرگــور  عجیب 
از  و  مــی‌کــنــد  مجسم  ســوســک  ــک  ی قــالــب  در  را  خـــود 
ما  از  ــدام  ک هــر  ــرای  ب اتفاقی  چنین  آیــا  می‌پرسد  خــود 
کافکا ترسیم  که  آیا حشرۀ غول‌آسایی  محتمل نیست؟ 
خیال  عــالــم  در  خــود  از  او  کــه  اســت  چــهــره‌ای  می‌کند 
آیا او خود را موجودی مزاحم،  می‌بیند؟ به‌عبارت‌دیگر 

اشمئزاز‌برانگیز و مخل آسایش دیگران تلقی می‌کند؟
موجود  شواهد  گرفتن  نظر  در  با  نگارنده،  اعتقاد  به 
سامسا،  گرگور  فلک‌زدۀ  شخصیت  که  می‌رسد  نظر  به 
کتاب است.  آزردۀ نویسندۀ  از روان  تصویری تمام‌عیار 
به  را  طــرد  و  بیگانگی  مضمون  مسخ،  کتاب  در  کافکا 
حشره،  به  شــدن  تبدیل  مــی‌گــذارد.  نمایش  به  خوبی 
باعث  و  می‌دهد  قــرار  عمیق  انــزوای  در  را  او  بلافاصله 
گسست  این  می‌شود.  خانواده  از  او  جدایی  و  گسست 
کافکای جوان وجود داشت  عاطفی در واقعیت زندگی 

که او دوستانی اندکی داشته باشد. و باعث شده بود 
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که تصویر ضعیف و مسخ‌شدۀ سامسا،  به‌ نظر می‌رسد 
خود‌‌انگاره‌ای است که کافکا در جمع خانواده و جامعه از 
خود سراغ دارد. در هر دو روایتی که از کافکا می‌خوانیم، 
که سیب را  کسی است  کلیدی دارد. او همان  پدر نقش 
به سمت گرگوار پرتاب می‌کند و موجب زخم شدن پشت 
برای   ، پدر رفتار  نیز  حقیقی  زندگی  در  می‌شود.  حشره 
کافکا آسیب‌زننده و ترمیم‌ناپذیر است؛ بااین‌همه او در 
سراسر زندگی جسارت ایستادن مستقیم در برابر پدر را 
ندارد و به‌خاطر آنچه در طی زمان، ناشایستگی‌های او 
گناه و حقارت می‌کند. چنانچه  شمرده شده، احساس 

درسطرهایی از نامه به پدر به این نکته اقرار می‌کند:
»پدر بسیار عزیزم

تو در تمام مدت عمرت سخت کار کرده‌ای و همه‌چیز را 
کرده‌ای، در وهلۀ اول فدای من، و من  فدای فرزندانت 
در نتیجه، زندگی راحت و مرفهی داشته‌ام، آزاد بوده‌ام 
کنم، دلیلی نداشته‌ نگران رزق  هرچه بخواهم تحصیل 
و روزی باشم؛ یعنی اصولاً نگران چیزی باشم. تو از این 
بابت از من تشکر نخواسته‌ای؛ چون می‌دانستی تشکر 
استقبال،  نوعی  توقع  لااقــل  ولــی  چــه،  یعنی  فــرزنــدان 
توقع نشانه‌ای از همدردی را داشته‌ای و من درعوض 
کتاب‌ها، به رفقای  کرده‌ام و به اتاقم،  همیشه از تو فرار 

سربه‌هوا و به افکار عجیب و غریب پناه برده‌ام.«
که این اظهار ندامت هرگز از عمق  باید در نظر داشت 
کافکا برنخاسته بود و باعث نشد ماهیت رفتاری  وجود 
او از جلب رضایت و تحسین  او مطابق میل پدر شود. 
که اصولاً ماهیت وجودی او متمایز  پدر محروم بود؛ چرا
از اطرافیانش بود و ازسوی‌دیگر دامنۀ سلطه‌جویی پدر 
مطابق  می‌توانست  کسی  کمتر  که  بود  گسترده  چنان 
میل او رفتار کند؛ درنتیجه امکان آشتی واقعی بین این 

دو روح متفاوت، تقریباً غیر‌ممکن می‌نمود.
)دگردیسی(  مسخ  داستان  در  کافکا   ، دیگر منظری  از 
از شفقت در عصر تکنولوژی و ماشین  به زندگی خالی 
خدمت  در  ابــزاری  دوران  این  در  انسان‌ها  مــی‌پــردازد. 
فعالیت  به  نتوانند  که  هنگامی  و  بهره‌وری‌اند  و  تولید 

گردونه حذف می‌شوند. خود ادامه دهند، به‌ناچار از 
، مــدت‌هــاســت نقش  پــدر ازکــارافــتــادگــی  به‌دلیل  گــرگــور 
نان‌آور خانواده را بازی می‌کند. او فشار زیادی را تحمل 
در  او  نــدارد.  فرصتی  تفریح  و  استراحت  برای  و  می‌کند 

اتفاقی ناخواسته دچار مسخ می‌شود و در عین بغرنج 
کار  سر  نیست  مجبور  اینکه  از  جدید،  وضعیت  بــودن 
عذاب  دچــار  هم‌زمان  اســت.  خوشحال  تاحدی  بــرود 
وجدان می‌شود و نگران آینده و بی‌پولی خانواده است.

، چندان طول  کار از  او بابت خلاص شدن  خوشنودی 
و  احترام  کارافتادگی،  از  به‌دلیل  زود  خیلی  و  نمی‌کشد 
محبوبیت خود را نزد اطرافیانش از دست می‌دهد. در 
حمایت‌گر  نه‌تنها  خانواده  مسخ،  بغرنج  موقعیت  این 

نیست؛ بلکه بی‌ترحم و سنگ‌دلانه رفتار می‌کنند.
شخص  برخلاف  سامسا  گرگور  که  باشید  داشته  توجه 
در  وجــود  تمام  با  شــدن،  مسخ  از  قبل  تا  کافکا  فرانتس 
کار  ــوان خــود  ت از  ــوده اســت و بیش  ب خدمت خــانــواده 
آیا عجیب  باشند.  رفاه نسبی  در  آن‌ها  تا  می‌کرده است 
نیست که هر دو سرنوشتی مشابه دارند؛ یعنی طرد‌شدگی 

و انزوا. کافکا می‌خواهد چه چیزی را به ما نشان دهد؟
پاسخ چندان دشوار نیست؛ محوریت قدرت در جامعۀ 
به اصطلاح متمدن امروز تنها بر مبنای مادیات است؛ 
بلکه داشتن تفکرات و عملکردی خارج از این چارچوب 
از نظر جامعه، بی‌ارزش و حتی ناپسند به‌ حساب می‌آید.

کافکا فرد توانمندی است  در صحنۀ زندگی واقعی، پدر 
می‌کند  تأمین  را  خــانــواده  معاش  مخارج  به‌خوبی  که 
مجوزی  قــدرت  اســت.  قــدرت  اوج  در  به‌همین‌علت  و 
کثر افراد در این  کنش ا برای اعمال خشونت است و وا

شرایط، سرسپردگی و تسلیم است.
فرانتس با زیستن در دنیایی متفاوت از دنیای اطرافیانش 
و به‌خاطر پرسه زدن در هپروت خیال و تجربۀ حال‌و‌هوایی 
و  است  خانواده  سوی  از  شدن  طرد  مستحق  متفاوت، 
گاه است؛  خود نیز کم‌وبیش از وضعیت نابه‌سامان خود آ

چنان‌که در مجموعه یادداشت‌ها می‌خوانیم:
»خودم را تا حدِ بی‌عاطفگی محض از همه کنار کشیده‌ام، 
همه را با خود دشمن کرده‌ام، با هیچ‌کس حرف نمی‌زنم.«

مسخ  به  تن  کامل  هشیاری  در  کافکا  می‌رسد  به ‌نظر 
او  نمی‌کند.  تغییر وضعیت موجود  برای  و تلاشی  داده 

در یکی از مصاحبه‌هایش می‌گوید:
تنها  اســـت.  تقدیر  ــن  ای گــریــخــت،  نــمــی‌تــوان  ــود  خ »از 
فراموش  و  است  نگریستن  می‌ماند،  برایت  که  امکانی 

کردن اینکه بازیچه شده‌ای.«
به‌نظر می‌رسد کافکا خود را در برابر جبر سرنوشت، تسلیم 
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است  ممکن  شدن  سوسک  می‌داند.  پذیرش  به  ملزم  و 
گاهی تنها راه  مرتبه‌ای پایین‌تر از مرتبۀ انسانی باشد؛ اما 
خلاصی از موقعیت دردآور محسوب می‌شود. به شرط آنکه 
بتوانید رهایی و آزادی را باورکنید و از ترس‌های بازدارندۀ 
درونی خلاص شوید. آنچه مسلم است اینکه انسان معاصر 
ک درست از وضعیت پیرامون  زمانی که به هوشیاری و ادرا

گزیر، محکوم به مسخ یا دگردیسی است. خود می‌رسد نا

نتیجه‌گیری پایانی
آنچه در روان‌شناسی به نام ترومای کودکی خوانده می‌شود 
اثرهای مخرب و پایدار زیادی بر روان افراد باقی می‌گذارد؛ 
کافکا اتفاق افتاده‌  که به‌وضوح در زندگی فرانتس  مشکلی 

است. آثار مختلف او درواقع شرحی از این رویداد است.
کــه خــشــونــت و ســخــت‌گــیــری‌هــای  مــهــم‌تــریــن تــأثــیــری 
کافکا داشت؛ افزون‌بر تمایل  بی‌جای پدر بر شخصیت 
از اجتماع این  گوشه‌گیری، بد‌بینی افراطی و فرار  او به 
بدبینی،  خــودســرزنــشــی،  خودکم‌بینی،  دچــار  کــه  بــود 
به  درنهایت  شد؛  خودکشی  به  میل  نهایتاً‌  و  ناامیدی 
خویشتن،  نفس  به  نسبت  همواره  کافکا  می‌رسد  نظر 
که  نیست  عجیب  بنابراین  است؛  داشته  روا  خشونت 

به  نسبت  نتوانست  هرگز  او  زندگی،  سال‌های  طی  در 
دیگران چندان مهربان و صبور باشد.

تکراری،  دورۀ  در  که  اســت  شکننده  ابــزاری  خشونت، 
آن‌ها  ، خشونت‌دیده و اطرافیان  به شخص خشونت‌گر
کافکا  آثار  بررسی  جبران‌ناپذیر ‌می‌رساند.  آسیب‌های 
کمک  ما  به  روان‌شــنــاســی  و  انسان‌شناسی  دیــدگــاه  از 
بسیاری  درمــان  و  تشخیص  پیش‌گیری،  در  تا  می‌کند 
؛  حوز در  و  کنیم  عمل  موفق‌تر  شخصیتی  اختلالات  از 

تربیت فرزندان بینش و عملکرد بهتری داشته‌ باشیم.

تشکر و قدردانی
ارجمند جناب  استاد  از محضر  بدین‌وسیله صمیمانه 
حضور  با  که  سپاسگزارم  نجومیان  امیرعلی  دکتر  آقای 
کادمی بین‌المللی علم، انگیزۀ  در کلاس‌های ایشان در آ

نوشتن این مقاله در من پدید آمد.

فهرست منابع اصلی:
دارچینیان، الهام، نامه‌ای به پدر.

کافک، هدایت، صادق، مسخ.
کافکا، اسلامیه، مصطفی، یادداشت‌ها.
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 یادداشتی بر 
داستان کوتاه »اعلان« 
نوشتۀ ایلزه آیشینگر

 zرؤیا مولاخواه

کـــوتـــاه »اعـــــــان«، داســـتـــانـــی پـــســـت‌مـــدرن و  ــان  ــتـ داسـ
فرم‌گراست. فضای داستان ایستایی خلاقانه‌ای بین مرگ 
و زندگی را به تصویر کشیده است و تقابل هستی با نیستی 
مسترد  اعلان‌ها  روی  تصاویر  از  که  اراده‌ای  و  امکان  با 
می‌کشد،  خواننده  رخ  به  را  مــرگ  استعارۀ  اســت،  شــده 
به‌زعم سارتر امکان مرگ بدون زندگی تأویل‌پذیر نیست. 
از  که  اســت  حــرفــه‌ای  کلامی  مــرد«  نخواهی  »تــو  موتیف 
نمادین  اشـــارات  باتوجه‌به  میراست،  که  مــردی  دهــان 
بارز بیماری و  که نشانۀ  نویسنده به خلط قرمز و سرفه 
آشکارکنندۀ مرگ است، در متن گنجانده شده است. اما 
آیا مرگ به‌رغم حضور قاطعش در زندگی می‌تواند چیزی 
که زنده نیست در بر بگیرد؟. اصلاً تقابل مرگ و زندگی  را 

بدون حضور یکی، آیا توان حضور و معنا دارد؟
ــه مـــرگ مــی‌انــدیــشــد هــمــواره از  کــه بــی‌وقــفــه ب بــانــشــو 
در  زیستن  زیــرا  مــی‌گــویــد؛  سخن  مــرگ  بــودن  ناممکن 
که مرگ را در  قلمروی مرگ، ایجاد همان تعلیقی است 

خود به‌ سخره می‌گیرد و آن را به عقب می‌راند.
زیــرا در قلمروی  پسر تــوی اعــان قــادر به مــردن نیست؛ 
کلماتی  که در فضای عدم رنگ حقیقت یافته و با  مرگ، 
که پارادوکسیکال هستند در بالا و پایین تصویر، محتوم به 
»هستن« شده است، درحالی‌که حضور ندارد. چشم‌های 
پسر در تصویر پاره شده و نامسلط بودن به جهان، امری 
گاهی بشر که مرگ را یادآوری می‌نماید. استعاری است از ناآ

با  را  زنــدگــی  اتــفــاق  نــازِنــده،  راوی  انــتــخــاب  بــا  آیشینگر 
زن‌هـــای  مثل  هـــم،  تقابل  در  تــصــاویــری  از  گروتسکی 
ما  »بــا  جملۀ  و  دریــا  کنار  در  برهنه  پسرکی  و  رقصنده 
، زندگی را به  همراه شوید« و »جوانان« در بالای تصویر
‌سخره می‌گیرد تا سرخوشی دخترکی که با دامنی رقصان 
استعاری  تعارضی  اســت،  گرفته  را  مــادرش  دست‌های 
برای عدم قطعیت »هستن« را به ذهن خواننده متبادر 
سپس  مــرد،  نخست  انسان  آخرین  ــدا  دری به‌زعم  کند. 
وی را درحال احتضار دیدند و توانسته بود به مرگ آری 
بگوید. در این روایت، پسر توی اعلان زمانی به مرگ آری 
قلمروی  در  پا  و  می‌شود  کَنده  ایستایی  از  که  می‌گوید 
که  آنجا  را  گفتن  آری  ایــن  کــه مــی‌تــوان  مــرگ مــی‌گــذارد 
ک،  پسرک می‌گوید، »می‌توانم بمیرم« با نگاه اورفه به مغا
گاهی به آن،  کردن به مرگ و آ معادل دانست؛ زیرا نگاه 
به  که  زمانی  تا  اورفــئــوس  و  می‌کند  معنامند  را  زیستن 
ک نگاه نکرده است، هنوز می‌تواند مرگ را به زندگی  مغا
عدم  هرسه  گاهی،  ناآ و  تعلیق  و  ایستایی  زیرا  برگرداند؛ 
ایلزه  که هردَم می‌تواند ممکن شود.  امکانی  امکان‌اند. 
کند و زمان را از  در فضاسازی هم غباری را در فضا می‌پرا
قوۀ بصری برای درک موقعیت به تعویق می‌افکند. رنگ 
زرد و آبی و غبار شبیه آثار امپرسیونیستی است؛ ضربات 
تنالیتۀ  ایجاد  و  آسمان  آبــی  زمینۀ  پس  خورشید،  نــور 
که مدام عقب رانده شده و نور خورشید را  سبزی است 
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گرفته  به ‌سخره  آویختگی  حالت  در  و  منفعل  همچنان 
است. نقاشی در فضای باز و آویختن بوم زندگی، همان 
زنان  نیمه‌برهنۀ  تصاویر  حــاوی  که   ، دیــوار بر  اعلان‌ها 
کــرده  نفی  آشــکــارا  را  مذهبی  مضامین  عملاً  کــه  رقــاص 
کنار دریا و مردی خمیده هنگام فرود  است و پسرک در 
از ماشین، همه و همه ایده زندگی مصرف‌گرایانه  آمدن 
روی  و رقص وی  که در دامن دخترک  رهایی  ایدۀ  با  را 
کشیده شده است، تلفیقی هنرمندانه  ریل‌ها به تصویر 
از بیانگری نقاشی و ادبیات است. ایلزه با شاعرانگی در 
از پس‌زمینۀ تصویری امپرسیونیستی  وضعیتی خلاقانه 
کسپرسیونیستی نگاه هجوآمیزی به زندگی  گاه ا و حتی 
زندگی  از  نمایی  اعلان‌ها  دارد.  معاصر  انسان  منفعلانۀ 
شهروندانی عادی و حق طبیعی زیستن به روایت تصویر 
، پانچ شده و اما این چسبیدن زوالی  است که روی دیوار
که در ساحت اطاعت  تدریجی و ایستایی مطلقی است 
فرمان متجلی گشته است. ایستایی اینجا حضوری است 
نمادین از اسطورۀ بهشت و اشاره‌ای خلاقانه و نمادین 
که بر دیوار شهر طراحی ‌شده است تا لذت زندگی  است 
بورژوایی و مصرف‌گرایی محض را به شهروندان بنمایاند. 
امکان  مکان  و  زمــان  به  بــودن  محکوم  تصاویر  ایــن  در 
نافرمانی را از ارادۀ انسانی تصاویر گرفته است؛ زیرا اساساً 
تصاویر انسان نیستند؛ اما دخترک نافرمانی را به مرحلۀ 

انجام می‌رساند و دست مادر را رها می‌کند. شبیه هبوط 
انسان و انسان نامیرا در بهشت با اولین نافرمانی، میرا 
که قلمروی مرگ است در بر می‌گیرد.  می‌شود و زمین را 
پسرک دست باد را می‌گیرد، کنده می‌شود و حالا می‌تواند 
بمیرد؛ زیرا زنده بودن و عدم قطعیت، ایستایی، انفعال و 
اطاعت را عقب رانده است. ریکور معتقد بود داستان به 
دو شکل درام و حماسه، وابسته است. در این داستان از 
کرویت زمانی بیانگر تکامل  منظر زیبایی‌شناختی چون 
انسان از چرخۀ مرگ به زندگی و نیستی به‌منزلۀ هستی 
از  اســت،  درآمــده  حرکت  به  ایستایی  از  کــروی  به‌شکلی 
گذر از  منظر انسان معاصر زیبایی خلق شده است؛ زیرا 
زمان سویۀ دشوار زیستن است و در این داستان فهم 
که  گرفتن قطار  زمان به‌یاری حادثه‌ای تک‌خطی از زیر 

تنها عنصر استعاری حرکت است، استنادپذیر است.
جریان ذهنی در این داستان ناموثق است؛ زیرا سوژه قابل 
تصویر  پسرک  بیانگری‌های  و  کنش‌ها  و  نیست  اعتماد 
داستان  شخصیت  بــه  کــه  شایدهاست  از  مجموعه‌ای 
گاهی آدم‌های  ناتمامی و عدم قطعیت می‌بخشد. ناخودآ
مــی‌زنــد. حقیقت  آثـــار جــویــس طعنه  بــه  اعــان‌هــا  روی 
ریل  روی  داستان  پایان  لحظۀ  در  نامستقیم  به‌صورت 
مکاشفه‌ای را در ذهن مخاطب پدید می‌آورد شبیه بارقۀ 

روشن چیزی و بعد در تعلیق بی‌پایان تکامل می‌یابد
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لحظۀ برزخی پدریت
 zفاطمه دریکوند

و  اســت  مــادر  به   ، میز روی  بساط  پشت  از  دختر  چشم 
لبخندی حریفشان  که تصنع هیچ  ته چشمانش  انــدوه 
دختر  شیرین  ــای  ــاه رؤی بــر  راه  کــه  انــدوهــی  نــمــی‌شــود. 
می‌بندد. مادر سیب‌های زرد و سرخ و پرتقال‌ها را خوب 
هم.  دور  می‌چیند  و  مــی‌انــدازد  برق  می‌کشد،  دستمال 
بــزرگ حصار می‌کشد.  مــوزهــای  با  را  مــیــوه‌‌اش  هــرم  بعد 
دختر می‌خواهد به اعتراض بگوید: چرا مادر همۀ حقوق 
یک‌ماهش را یکجا خرج کرده؛ اما دلش نمی‌خواهد لذتی 
که مادر از این کار می‌برد زایل شود، فقط می‌گوید: »مامان 
زن  میوه!...«  این‌همه  بابامامانش  با  است،  پسره  فقط 
لذت  و  مهر  از  تنگ‌شده  چشمان  با  و  می‌کند  بلند  سر 
پیش  شاید  داره،  بابا  پسره  که  شکر  رو  »خــدا  می‌گوید: 
کنی.« دختر دست دور شانۀ  کمتر احساس یتیمی  اونا 
مادر می‌اندازد: »عوضش مادری درام که مثل کوه پشتم 

ایستاده و هیچ‌وقت نذاشته کمبود پدر رو حس کنم.«
می‌داند  خوب  زن  می‌بوسد.  را  مــادر  ک  نمنا چشم  بعد 
حتماً  امــا  بــود؛  خواهد  سخت  برایش  دختر  رفتن  قبول 
که از هر‌چه حق و حقوقشان  ک‌تر از زمانی نیست  دردنا
بود گذشت، قید زندگی مخفی را زد، دست دختر کوچکش 
را گرفت و پناه آورد به این شهر غریب و آپارتمان چهل‌و‌پنج 
جوانی‌اش  روزهــای  همۀ  قاتل  که  پناهگاهی  متری‌اش. 
شد؛ اما همیشه مغرور از رنج و زحمت خودش برای زندگی 
و پیشرفت‌های تحصیلی دخترش، امیدوار و دل‌خوش به 
آیندۀ او راضی و سعادتمند بوده است؛ افتخاری که اشتباه 

گذشته و کابوس زندگی‌اش را کم‌رنگ می‌کرد.
زنگ در به صدا درمی‌آید. دختر وحشت‌زده به فاصلۀ 
به‌نظرش  می‌کند.  نگاه  در  با  خــودش  سه‌چهار‌متری 
برای  طرفش  آن  شاید  که  می‌آید  دراز  و  تاریک  دالانــی 

خودش بهشتی باشد؛ از عشق و شور زندگی، اما آنچه 
از حــســرت و  نــمــی‌شــود  زنــدانــی  بــاقــی مــی‌مــانــد،  اینجا 

تنهایی برای مادرش؟
مــی‌انــدازد  راه  را  دختر  دستپاچه  و  هــول  ذوق‌زده  ــادر  م
به‌سمت در. پشت در پدر، پسرش را جلو می‌اندازد و مادر 
کنارش می‌ایستد. در باز می‌شود.  جعبۀ شیرینی به‌دست 
همراه سلام و لبخند، پسر دسته‌گل را می‌سپارد به آغوش 
باز دختر. سر مادر از پشت شانۀ دخترش جلو آمده؛ اما 
و  وحشت  از  قلمبه‌شده‌اش  چشمان  و  شده  لال  زبانش 
از  ترس میان پسر و پدر دودو می‌زنند. چشمان مرد هم 
وحشت گرد می‌شوند و نفسش تنگِ‌تنگ. با دهانِ خشک 
و چوب‌شده، نه راه پس دارد نه پیش. فقط چنگ زن است 
که به‌ کار می‌افتد و وحشیانه هجوم می‌برد به‌سمت عبارت 
که به میانۀ دسته‌گل  کارت قرمزی  »تقدیم با عشق« روی 
و  را می‌کشد  گل‌ها  و  را مچاله می‌کند  کــارت  وصله شــده. 

می‌کوبد به سینۀ مرد و با چنان قدرتی جیغ می‌زند:
» تو!؟ تو! باز هم تو!«

که هر دو درِ واحدهای جفتی انگار منفجر می‌شوند و 
کنانشان تا شانه بیرون می‌افتند. سرهای سا

یک دســت مــرد تــوی هــوا و دســت دیگرش روی قلبش 
مــی‌شــود.  خشک  لبش  روی  ــو!؟«  ــ »ت کلمۀ  و  مــی‌مــانــد 
تــالاپــی ســقــوط می‌کند روی  تــا مــی‌شــونــد و  زانــوهــایــش 
دســتــه‌گــل و بــه حــالــت ســجــده خشکش مــی‌زنــد. مــادر 
را در  ، صورتش  دختر مقابل چشمان دردیــده مادرِ پسر
که تمام تنش را  زاویــۀ دیــوار مخفی می‌کند. با هق‌هقی 
می‌لرزاند. دختر و پسر لال و کرخت ایستاده‌اند. پسر لال 
پاسخ.  به‌دنبال  مــی‌دود  چهره‌به‌چهره  نگاهش  منگ  و 
کــه بــه صــورت خــودش مــی‌زنــد، چنان  بــا چنگی  دختر 

داستان
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روی  و  می‌شود  خونی  که  می‌زند  گاز  را  خود  زیرین  لب 
خبر  چه  می‌فهمد  تــازه  دارد  انگار  که  پسر  از  می‌گرداند 
 . دیوار به  می‌دهد  تکیه  مــی‌رود،  عقب‌عقب  پسر  است. 
مادرِ پسر هنوز از شوک درنیامده، تا تهِ ماجرا را می‌خواند. 
سال‌ها سوء‌ظن و تعقیبش به جایی نرسیده بود و حالا 
گرد تنگ و سنگی دارد همه‌چیز را عریان و به  در این پا
وقیح‌ترین شکل می‌بیند. پس چشمان شعله‌ور از خشم 
می‌چرخاند،  دیـــوار  کنج  هــق‌هــق‌زن  زنِ  از  را  نفرتش  و 
بـــه‌طـــرف شـــوهـــرش. پــیــشــانــی شــوهــر مــمــاس نــوک‌تــیــز 
دست‌های  کف.  سنگ‌های  به  چسبیده  زن  کفش‌های 
زن می‌لرزند. جعبۀ شیرینی در دست‌هایش به سنگینی 
یک کوه می‌لرزد. زن با تمام توانش جعبه را می‌کوبد روی 
و  انگار  می‌کشند  جیغ  راهرو  کف  رنگ‌ها  مرد.  سر‌وشانۀ 
چنگ می‌اندازند در چشم، ذهن و دلِ آدم‌های مبهوت 
گونه  گل‌های رنگی با طراواتی واژ و لال. برگ‌های سبز و 
گل‌های آشفته و پژمرده، بیرون  و مغلوب میان شاخه و 
کت  کستری و سرمه‌ای موها و یقۀ  زده‌اند از حاشیۀ خا
و  . سفید  انگار کف شده  از سنگ‌های  مرد. مرد بخشی 

بیرون  ژله‌ها  آبی  و  قرمز  و  زرد  با  کائو  کا و  قهوه‌ای خامه 
ریخته‌اند از پهلوی جعبۀ وارفته میان دو شانۀ مرد.

و  خفه  صــدای  با  و  مــی‌رود  عقب‌عقب  خشمگین  زن، 
دستِ  از  خدا  بر  پناه  خدا!  بر  »پناه  می‌گوید:  خــش‌دار 
لعنتی…آخ  گـــاش، حــاجــی! حــاجــی  و دســتــه  حــاجــی 
گندِ دیگه!« می‌دود و  خدا، باز هم خفت و رسوایی، یه 

صدایش می‌پیچد توی تاریکی راه پله:
»نه، خدایا این یکی دیگه نه!«

همسایه‌ها تلاش می‌کنند گردن و شانۀ مرد را تمیز کنند 
و بلندش کنند. پسر زیر نگاه بقیه خم می‌شود کمکشان 
تمام  نبیند.  را  مرد  صورت  تا  می‌چرخد  دختر  می‌کند. 
حالت  به  که  را  مــادرش  می‌ریزد،  بازوانش  در  را  توانش 
رعشه افتاده می‌کشاند به داخل و در را محکم می‌بندد، 
کوه شعله‌ور از  کاری بزرگ، دو  مابین خودش و دو زخم‌ 
خشم، عشق، ننگ، نفرت، شفقت، کینه و پدر و برادری 

که حالا دیگر نداشتنشان آرزویی است محال!
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دنیای ناهمگن
 zوحید خیرآبادی

آب‌میــوه را از یخچــال ســوپرمارکت برداشــت و چنــد بــار 
کــه بــه  ، نــی را  کــرد و بیــرون دم در تــکان داد. حســاب 
بدنــۀ آب‌میوه چســبیده بــود کند. دوباره تــکان داد. نی 
کت مقوایی زد و چنــد بار مکید و در‌حالی‌که  را داخــل پا
به آن سوی خیابان نگاه می‌کرد باز هم آب‌میوه را تکان 

داد.
برای یک سری از کارهای اداری از محل کارش مرخصی 
ســاعتی گرفتــه بود و باید برمی‌گشــت. ایــن آب‌میوه یک 
. ترکیبات شــیر  حــال کوچــک به خودش بــود در بین کار
با میوه‌های گرمســیری را دوست داشت. بعضی وقت‌ها 
بــه یــک آب‌میوه‌فروشــی می‌رفت؛ امــا الان وقــت زیادی 
نبــود. به‌ویــژه اینکه در ماه پیشِ‌ رو باید مرخصی زیادی 
گر وقت بیشــتری داشــت  می‌گرفــت بــرای وقت دادگاه. ا
را  آب‌میوه‌فروشــی  آب‌میــوۀ  بــود،  جمع‌تــر  خاطــرش  و 
بــه آب‌میــوۀ کارخانــه‌ای ترجیــح مــی‌داد. اولیــن دلیــل، 
علاقــه‌اش به مخلــوط شــیر و میوه‌های گرمســیری بود؛ 
، باز بودن درِ لیوان‌های آب‌میوه‌فروشی  اما دلیل مهم‌تر

و وجود قاشق یک‌بار‌مصرف بود.
امروز دو شــیفت داشــت و باید ناهار را سر کار می‌خورد، 
کارش رســید. نگهبــان یــک  بیــن دو شــیفت. بــه محــل 
کــت بــه دســتش داد. در مســیر اتاقــش بــا همــکاران  پا
کت را باز کرد.  خوش‌و‌بــش می‌کرد و می‌رفت. در اتــاق پا

احضاریه از دادگاه بود. فردا ساعت ده صبح.
کرد، چند مراجعه‌کننده هم داشت. وقت ناهار  کار  کمی 

رسید، به سلف سرویس اداره رفت.
- غذا چیه؟

- خورش قرمه‌سبزی.
، فکرش مشــغول احضاریــه دادگاه بود.  نشســت ســر میز

نمی‌فهمید چرا؟ البته که می‌دانست برای چه! اما درک 
نمی‌کــرد که چرا بایــد همچین چیزهایی موجب جدایی 
شــود و یک‌جورهایــی مطمئــن بود قاضــی به‌خاطر این 

دلایل مسخره به‌راحتی حکم طلاق نمی‌دهد.
ســینی غــذا را برایــش ســر میــز آوردنــد. یک پیاله ســوپ 
کــه بــه نظــرش خیلــی همگــن نیامد. یــک بشــقاب پلو و 
یــک پیاله خورش. یک ماســت کارخانــه‌ای یک‌نفره هم 
بود. بســته بــودن در ماســت اینجا خوب بود. برداشــت 
و بــه هــم زد. مثل کســی کــه دارد جلق می‌زند، دســتش 
تــکان می‌خورد. برای چه ازدواج کرده بود؟ چه پرســش 
احمقانه‌ای...از زندگی راضی بود. اویی که نمی‌خواست، 

کسی دیگر بود.
چنــد قاشــق خــورش روی برنــج ریخــت و شــروع کــرد به 
مخلوط‌کــردن. بــا دقــت تمــام. تمــام برنــج به رنگ ســبز 
در  قرمــز  لوبیاهــای  کــه  می‌کــرد  دقــت  درآمــد.  پررنــگ 
همه‌جــای برنــج بــه یــک انــدازه پخــش باشــد. تکه‌های 
کــه در هــر  گوشــت را مخلــوط نمی‌کــرد؛ امــا مراقــب بــود 
قاشــق بــه یک‌انــدازه باشــد. خوبــی گوشــت ریش‌ریــش 
شــده همیــن اســت. می‌شــد مقــدار مشــخصی در هــر 
قاشــق ریخت. یک قاشــق از غذا برداشــت، می‌خواست 
به دهان ببرد که احساس کرد تعداد لوبیا‌ها کمی بیشتر 
کــه ممکــن بــود در قاشــق‌های بعــدی  از حــدی اســت 
باشــد. دو تــا از لوبیاهــا را پایین انداخــت و بعد به دهان 
بــرد. همکارانــی که با او شــروع کرده بودنــد تقریباً به آخر 

بشقابشان رسیدند.

***
لحظات پایانی کار بود که صدای باران را از بیرون شنید. 
حــس خوشــایندی به او دســت داد. یــاد روزی افتاد که 
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بــا همســرش بــه یــک کافــه رفتــه بــود. آن‌قــدر ماندند تا 
باران بند آمد؛ البته به اصرار خودش. همسرش دوست 
داشــت زیر باران قدم بزند اما او خیس شــدن را دوست 
کــه ترش‌رویی شــریک آینــدۀ زندگی‌اش را  نداشــت. بعد 
دید گفت می‌ترسم از خاطرات زیر بارون... می‌ترسم که 

تو بری و هر بار زیر بارون یاد رفتن تو بیفتم...
و حالا همسرش می‌خواست جدا شود؛ چون او به‌اندازۀ 
کافی نرمال نبود. کیفش را جمع کرد و احضاریه را داخل 
آن گذاشت و خروج خود را از اداره در دستگاه ثبت کرد. 
هوا تاریک شده بود. در راه دو گربه را دید که در حال پاره 
کردن پلاســتیک زباله بودند. ایســتاد و ســیگاری روشــن 
کــرد و بــه گربه‌هــا دقــت کــرد. پلاســتیک زبالۀ پاره‌شــده، 
محتویاتــش ریختــه بــود کف کوچــه. یک اســتخوان ران 
ک نشــده و کمی گوشــت و غضروف  غ کــه به‌خوبی پا مــر
کارونی پس‌مانده  به آن چســبیده بــود و کمی برنــج و ما
و تفالــۀ چای. همه در‌هم‌و‌‌برهم. کمی پوســت میوه هم 
. و همۀ این‌ها در زیر خیســی بــاران. گربه‌ها با  این‌ســوتر
ولــع خاصی مشــغول خــوردن بودند. چنــد لحظه‌ای به 

کرد و بعد به‌سمت خانه رفت. آن‌ها نگاه 

***
کمی زودتر از ساعت ده پشت در اتاق قاضی حاضر شد. 
همســرش هنــوز نیامــده بــود. چنــد وقتی می‌شــد باهم 
 . نبودنــد. او در خانۀ خودشــان و همســرش جایی دیگر
به آدم‌هایی که در سالن دادگاه رفت‌وآمد می‌کردند نگاه 
می‌کرد. بیشــتر به زن‌ها و بیشتر به باسنشان. یکی‌دوبار 
هم در این مدت تنهایی به سایت‌های پورن رفته و یک 
بارش هم خودارضایی کرده بود. جدا از لذتی که برده یا 
نبــرده اما یــک حس آرامش‌بخشــی از اینکه قرار نیســت 
اسپرم با چیزی دیگر مخلوط شود به او دست داده بود.

که آمد و مستقیم به داخل اتاق قاضی  همسرش را دید 
رفــت. از پشــت بــه انــدام او هــم نــگاه کــرد که بــه نظرش 
تناســب خیلی خوبی داشت. بعد از چند دقیقه یکی در 

کرد و نام و نام‌خانوادگی‌اش را خواند. را باز 
بــه همدیگــر نــگاه نمی‌کردنــد. قاضــی پرونــده را بــاز کرد 
و چنــد لحظــه مشــغول مرور آن شــد و بعــد گفت:»خب 
خانم، در جلسۀ قبل هم عرض کردم ادلۀ شما به‌انداز‌ۀ 
کافی برای از هم پاشیدن یک زندگی قابل قبول نیست. 
کــه شــما را آزار می‌دهد  این‌کــه همســرتون عاداتــی دارد 

و به‌تعبیــر خودتــون انگار با یــک میکســر ازدواج کردید. 
اینجا قاضی کمی پوزخند می‌زند ولی ســعی می‌کند زود 

کند. صورتش را طبیعی 
زن دستش را بالا می‌برد، قاضی سر تکان می‌دهد.

- آقــای قاضــی، همــۀ آدمــا یــک ســری عادت‌هــا دارند؛ 
اما آیا شــدت عــادت این آقا برای آزار من محکمه‌پســند 

نیست؟
قاضی می‌گوید:»چه آســیبی به شــما رســونده، هم زدن 

غذا آسیب جسمی‌روانی خاصی داشته؟
زن نفــس عمیقــی می‌کشــد و به شــوهرش نــگاه می‌کند. 
بعــد رو به قاضــی می‌گوید:»بله، روانیم کرده، یه چیزایی 

رو همه‌جا نمی‌شه گفت.«
»اینجا همه‌جا نیســت خانم محترم، دادگاه است«؛ این 

را قاضی با لحن نسبتاً تندی می‌گوید.
- آقای قاضی ایشــون بعد از ســکس، من رو بلند می‌کنه 
و تکون می‌ده، مگه من لیوان میلک‌شــیک‌ام؟... می‌گه 
دلیــل اینکه بچه‌دار نمی‌شــیم اینه که اســپرم و تخمک 

خوب با هم مخلوط نمی‌شه!
ایــن جملــۀ آخــر را زن بلنــد و تنــد می‌گویــد. ســکوتی در 
خــودش  از  صدایــی  دادگاه  منشــی  می‌افتــد.  دادگاه 

درمی‌آورد؛ مثل اینکه بخواهد خنده‌اش را بخورد.
قاضی سرش را پایین می‌اندازد و زیر لب چیز نامفهومی 
می‌گوید. مرد از پنجره بیرون را نگاه می‌کند. بهار است و 

بیشتر روزها هوا ابری می‌شود.
قاضی رو به مرد می‌کند.

گر قبول  -در مــورد اظهــارات خانم چــه جوابی داریــد؟ ا
کردید؟ دارید آیا برای درمان این وسواس اقدام 

مــرد بــه زن نگاهــی می‌انــدازد. به‌نظــرش چهــر‌ۀ خیلــی 
زیبایی دارد. سرش را می‌خاراند و مثل یک وکیل‌مدافع 

سعی می‌کند تأثیرگذار حرف بزند.
کردیــد. بلــه مــن  آقــای قاضــی! از وســواس صحبــت   -
دارم  دوســت  عدالــت.  وســواس  امــا  دارم؛  وســواس 
همه‌چــی همگــن باشــه. دوســت دارم لوبیاهــا درســت 
توزیع شن و به هر قاشق مقدار مساوی برسه. و غلظت 
، در همه‌جای  شــیرموز به‌رغــم تمــام تلاش‌های میکســر
لیوان به یک اندازه باشه. خب من یک میکسر کوچیک 
سرکار دارم و سوپ رو توی اون می‌ریزم. به کسی مربوط 
بیــن ســنگ‌فرش‌های  مــن حتــی قدم‌هــام‌و  نمی‌شــه. 
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پیاده‌رو به‌صورت عادلانه تقسیم می‌کنم.
قاضــی آرنج‌هایش را روی میز گذاشــته و صورتش را بین 
دســت‌هایش گرفتــه بــود. بعــد تــوی پرونــده چیزهایــی 

کرد. نوشت. رو به مرد و زن 
. بعــد از نظر مشــاور رأی  -ارجاعتــون مــی‌دم بــه مشــاور

گر صحبتی دارید بفرمایید. می‌دم. ا
زن سرش را پایین انداخت.

-حرفی ندارم.
و بیــرون رفــت. مرد هم به‌ســمت در رفت. قبــل از اینکه 
کــه  زد  برگشــت و طــوری داد  کــرد.  پابه‌پــا  بــرود  بیــرون 

صدایش به سالن هم برود.
گربه باشم. -آقای قاضی، من نمی‌خوام یه 

***
چند روز بود پشــت ســر هم خودارضایی می‌کرد. بیشــتر 
کلافــه می‌شــد و چیــز زیــادی نمی‌خــورد. احســاس کــرد 
لاغــر شــده اســت. شــب‌هایی هــم کــه شــام می‌خــورد از 
بیــرون ســفارش مــی‌داد. از پنجــره بیــرون را تماشــا کرد. 
هوا باز هم ابری بود. ســیگاری روشن کرد و در آخر تمام 
کســترش را پــودر کرد تا یکدســت شــود. می‌توانســت  خا

بــا فراغ‌بالــی و بــدون یــک چشــم ناظــر هــر چیــزی را بــه 
همــان مقدار و هــر مدتی که دوســت دارد مخلوط کند؛ 
حتــی یک میکســر موتور‌قوی، بهتریــن مارکش را خریده 
بــود؛ امــا حــالا حال‌و‌حوصلــه‌اش را نداشــت. بــا وجــود 
احتمــال بــاران لبــاس پوشــید و بیــرون زد. قصــد کرد به 
یک آب‌میوه‌فروشــی برود. در وسط راه باران شروع شد. 
گهان  گهان شــدت گرفــت. دلش نا بــاران بهــاری بود و نا
بــرای همســرش تنــگ شــد. هیــچ تلاشــی بــرای خیــس 
نشــدن نکرد. وقتی جلو آب‌میوه‌فروشــی رســید لیچ آب 

شده بود.
ســفارش  ســاده  همیشــه  داد.  ســفارش  شــیراَنبه  یــک 
مــی‌داد؛ اما با کراهت و دســتپاچگی به فروشــنده گفت: 
»از ایــن مغزهای جورواجورم...« فروشــنده گفت: »پس 
یه مخصوصش‌و می‌خوای.« خوب به دســت فروشــنده 
و  ناهمگــن  مغزهــای  از  پــر  قاشــق  یــک  می‌کــرد.  نــگاه 
جورواجــور توی لیوان شــیرانبه‌اش ریخت. پشــت میزی 
نشســت تا خواســت با قاشــق معجونش را هم بزند کمی 

کرد. گذاشت همه‌چیز ته‌نشین شود. مکث 
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ملاقات در فروشگاه
 zحمید نیسی

لُــغــز خـــودش را  ســاعــت شــمــاطــه‌دار روی میز تــق‌تــق‌کــنــان 
به‌طرف  را  سیگار  دود  و  می‌‌کشم  دراز  مبل  روی  می‌‌خواند. 
سقف ‌هال می‌‌پاشم؛ ‌‌اما هرچه با فشار آن را رها می‌‌کنم باز هم 
به آنجا نمی‌‌رسد و در نیمه‌راه غیبش می‌‌زند. بلند می‌‌شوم تا 
تکه‌ای نان با چایی‌ که از صبح مانده و رنگ قیر گرفته را بخورم. 
کمی ‌‌هم شکر روی آن می‌‌ریزم،  کره روی نان می‌‌مالم و  کمی 
گرم نمی‌‌کنم و سرد می‌‌نوشم. برمی‌‌گردم روی همان  چای را 
مبل که جای همیشگی آزاده بود. به دیواری خیره می‌‌شوم که 
گرفته بودم بر آن آویزان است. او بسیار  که زمانی از او  عکسی 
کم‌سن‌و‌سال‌تر از من بود، چهارده سال. دست سرنوشت ما را 

اتفاقی باهم همراه کرد.
شــدم. ‌می‌‌خواستم  آشنا  او  با  آرایشی  ــوازم  ل فروشگاهِ  داخــل 
کر‌می ‌‌‌برای ‌ترک پاهایم بخرم، او داشت رژ لبی را روی لب‌هایش 
گندمگونی داشت. ‌ایستادم صورت  ‌‌امتحان ‌می‌‌کرد. پوست 
کشیده و‌ اندام‌ تراشیده‌‌اش را ورانداز کردم که صدای فروشنده 

را شنیدم:» آقا، چی ‌می‌‌خوایید؟«
نگاهی به فروشنده کردم و آزاده هم از داخل ‌آینه نگاهم کرد و 
لبخندی تحویلم داد‌. دوست نداشتم از آنجا بروم و برگشتم رو 

به فروشنده.
_یه کرم برا‌ ترک پا ‌می‌‌خوام.

کمی ‌‌در فروشگاه قدم زدم تا او رفت پای صندوق و خریدش 
کردم‌.  کرد. من هم پشت سرش خریدم را حساب  را حساب 
موقعی که کارت اعتباری را به فروشنده ‌می‌‌داد نگاهش کردم، 
لپ‌هایش گل ‌انداخته بودند و از رژلبی که زده بود لب‌هایش 
برق ‌می‌‌زدند. قدم‌هایم را تند برداشتم تا به او رسیدم‌. گفتم: 

»خانم اجازه ‌می‌‌دهید برسانمتان؟«
کرد و باز به راهــش ادامــه داد‌. رفتم  ایستاد و نگاهی به من 
را ‌انداخت  بار سرش  کــردم. ‌این  تکرار  را  تقاضایم  و  دنبالش 

پایین و لبخندی زد؛ ‌‌اما رفت روی صندلی ‌ایستگاه اتوبوس 
نشست. ماشین را روشن کردم و رفتم روبه‌رویش جلو ‌ایستگاه 
گرد را آوردم پایین و بدون کلمه‌ای  ‌ایستادم و شیشۀ سمت شا
نگاهش کردم. هیچ‌کس آنجا نبود. سرش را زیر‌ انداخته بود و 
‌می‌‌خندید. موقعی که سرش را بالا آورد و نگاهم کرد دستهایم 

را ‌به ‌هم چسباندم و روی سینه‌‌ام گرفتم و گفتم:
«خواهش می‌‌کنم.«

نگاهی به اطرافش کرد و بلند شد‌‌ آمد طرفم، من هم در سمت 
گرد را باز کردم و او سوار شد. شا

الان دو هفته است که آزاده غیبش زده. در‌ آینۀ موبایلم خودم 
را نگاه می‌‌کنم، دیگر از آن چهرۀ آفتاب‌سوختۀ خوش‌ساخت و 
صاف خبری نیست و در سن چهل‌سالگی موهای مشکی‌‌ام 
رو به‌ سفیدی رفته‌اند. دقیقاً دو سال پیش بود که او را دیدم و 
‌این دو هفته‌ای که او رفته انگار دو قرن طول کشیده است. از 
آخرین مأموریتم که برگشتم اثری از آزاده نبود و تنها یادداشتی 

روی پیراهن مغزپسته‌ای‌ام که روی تخت گذاشته بود دیدم.
کــه هــمــه‌‌اش با  «مــن خسته شـــده‌‌ام، خسته از ‌ایــن زنــدگــی 
از  لباس‌هایت،  روی  خــون  شستن  از  خسته  اســـت،  دروغ 
غیبت‌های چند روزه‌ات به نام مأموریت. لطفاً دنبال من نگرد. 

خداحافظ!«
روی  گذاشتم  را  بــاتــوم  و  کـــردم  پــرت  زمین  روی  را  ماسکم 
زمین  روی  اتــاق‌خــواب  داخـــل  ساعت‌ها  بـــرای  و  جا‌کفشی 
رو‌به‌روی جا‌کفشی نشستم و به خون خشک‌شده روی باتوم 
را در  آن  آرام  بــادی سبک و پیچیده برخاست،  خیره شــدم. 
که تنها توانستم در درون  آرام  کــردم، آن‌چنان  خــودم حس 

خودم حسش کنم.
نمی‌‌توانستم  رختخواب ‌می‌‌رفتم ‌‌امــا  بــه  هفته  دو  در ‌ایــن 
بخوابم. خواب از چشمانم پریده بود. ملحفه‌ها را چون سنگ 
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گور رویم احساس ‌می‌‌کردم، حس ‌می‌‌کردم نمی‌‌توانم حرکت 
کنم یا چشمانم را باز نگاه دارم‌. از موقعی که آزاده رفته به بهانه 
بیماری سرکار نرفته‌ام و خودم را در خانه حبس کرده‌‌ام. تلفنم 

زنگ ‌می‌‌خورد، رد تماس ‌می‌‌دهم. پیا‌می ‌‌برایم ‌می‌‌آید:
«هنوز خوب نشدی؟ بچه‌ها خسته شدن، کمک ‌می‌‌خوایم.«

روی  کــه  لباس‌هایم  بــه  و  گوشۀ ‌هــال  می‌‌کنم  پــرت  را  تلفن 
جا‌لباسی آویزان هستند نگاه می‌‌کنم انگار در بیداری خواب 
‌می‌‌بینم. از آستین‌ها و پاچه‌های شلوارم خون چکه ‌می‌‌کند. 
بلند می‌‌شوم‌ می‌‌روم طرف لباس‌هایم، روی شلوار سرمه‌ای‌ام 
که هر موقع  آزاده  لکه‌های خون خشک شده است و مثل 
پا  با  و  تراس  پرتشان ‌می‌‌کرد داخل‌  بودند  لباس‌هایم خونی 
آن‌ها را له ‌می‌‌کرد و با حرص و فشار دادن دندان‌هایش نفرتش 
کار را می‌‌کنم. او همیشه‌  را روی لباس‌ها خالی ‌می‌‌کرد، همان 

‌می‌‌گفت:
»استعفا بده بیا بیرون.«

و بعد از ‌اینکه آن‌ها را ‌می‌‌شست تا دو سه روز با من حرف نمی‌‌زد. 
دوستانم از همان اولین بار که او را دیدند خوششان نیامد‌. او 
عادت داشت هرگاه دوستانم از راه ‌می‌‌رسیدند بلند ‌می‌‌شد و 
به‌‌ آشپزخانه ‌می‌‌رفت و آن‌ها هیچ‌یک او را هم‌پا و هم‌شأن خود 
به حساب نمی‌آوردند. ما هر روز کنار هم بودیم ولی هیچ‌وقت 
به‌طور واقعی ‌به‌ هم نزدیک نمی‌شدیم. شب‌ها بعد از شام 
شب  صــداهــای  به  و  هم ‌می‌‌نشستیم  رو‌در‌روی  تاریکی  در 
کت بودیم‌. روشنایی ضعیف  گوش ‌می‌‌دادیم. هر دویمان سا
و  او ‌می‌‌تابید  به روی شانه‌های  پنجره  از  چراغ‌های خیابان 
موهایش به موهای فرشتگان ‌می‌‌مانست. از کار که بر‌می‌‌گشتم 
که  ولــی ‌می‌‌دیدم  باشم؛  مهربان  خیلی  او  با  سعی ‌می‌‌کردم 
دستان لغزان من بر تن او چندان تفاوتی با برخورد شاخه‌های 
که در پارک ‌می‌‌کرد برای او ندارد. با‌اینکه  گردشی  درختان در 
آزاده کاملاً در اختیار من بود ‌‌اما در آن دو سال زندگی مشترک 
نتوانستم به زندگی درونی او نفوذ کنم. هرگاه با او حرف ‌می‌‌زدم 
فقط در سکوت گوش ‌می‌‌داد و با بله یا خیر جوابم را ‌می‌‌داد. 
‌می‌‌روم کنار پنجره؛ جایی که آزاده عادت داشت مدت طولانی 
همان جا بایستد و پایین را نگاه کند. مهتاب در خانه جاری 
‌می‌‌شود. همیشه دوست داشتم بفهمم که آزاده چه چیزی را 
تماشا ‌می‌‌کرد و آنچه را ‌می‌‌دید برایش چه مفهو‌می‌‌ داشت. زن 
و مردی را ‌می‌‌بینم که تا کمر داخل سطل‌‌آشغال خم شده‌اند 
درگیرند  هم  با  کرده‌اند  پیدا  را  گنجی  که  کسانی  همچون  و 
پخش ‌می‌‌شود.  کــو  ا همچون  سطل  داخــل  از  صدایشان  و 

رفتگری که جارویی در دست چپ و گونی‌ای در دست راست 
که بر‌می‌‌دارد سنگینی بدنش را نمی‌تواند تحمل  دارد، قدم 
کند و به زور راه ‌می‌‌رود. چهره‌‌اش را با ماسک دهنی پوشانده و 
کی که در هوا بلند شده فقط ‌اندا‌می ‌‌نارنجی  در میا‌ن گرد و خا
روی  آزاده ‌‌اشکم  همچون  حرکت ‌می‌‌کند ‌‌امــا  که  را ‌می‌‌بینم 
گونه‌هایم سرازیر نمی‌شود. پسری قد‌کوتاه و لاغر‌اندام با صورتی 
پوشیده در ماسک روی صندلی ‌ایستگاه اتوبوس ‌می‌‌نشیند 
و برای لحظه‌ای نگاهی به من ‌می‌‌کند. خودش را با وسایل 
داخل کیف بغلی‌‌اش مشغول کرده که دختری هم‌سن‌و‌‌سال او 
با موهایی خرمایی و چهره‌ای گندمگون در کنارش ‌می‌‌نشیند. 
چراغ  نــور  خیره ‌مــی‌‌شــود.  من  به  لحظه‌ای  ــرای  ب هم  دختر 
کنار ‌ایستگاه انگار بیش از حد است. به دختر نگاه می‌‌کنم. 
گل‌انداخته‌‌اش  آزاده و آن لپ‌های همیشه‌  چشمان عسلی 
را برای لحظه‌ای ‌می‌‌بینم‌. لباس‌هایم را ‌می‌‌پوشم و با سرعت 
از پله‌های ساختمان پایین ‌می‌‌روم. در مجتمع را باز می‌‌کنم، 
جمعیتی از پسر و دخترهای جوان را رو‌به‌رویم ‌می‌‌بینم. خودم 
را از میان آن‌هــا رد می‌‌کنم و به‌ایستگاه ‌می‌‌رسم و بــالای سر 
دختر ‌می‌‌ایستم، سرش را بالا ‌می‌‌گیرد و نگاهم ‌می‌‌کند. ‌‌اما آن 
چشم‌ها مال آزاده نیستند. پسر و دختر داخل ‌ایستگاه هم 
بلند ‌می‌‌شوند و در بین جمعیت حل ‌می‌‌شوند. حضور آزاده 
را حس می‌‌کنم‌. جمعیت فریاد ‌می‌‌زنند و مردم هم در آستانۀ 
در خانه‌هایشان فریاد ‌می‌‌زنند‌. احساس گیجی می‌‌کنم. همۀ 
کنار‌ها را ‌می‌‌گردم‌. صدای رگبار شدید ‌می‌‌آید، پسری  گوشه و 
روی  کنارم  پوشانده  چپیه‌ایی  با  را  صورتش  که  پانزده‌ساله 
زمین ‌می‌‌افتد، از سرش خون جاری ‌می‌‌شود، برای لحظه‌ای 
رویــم ‌می‌‌بینم.  را جلوی  باتوم  روی  و  لباس‌هایم  روی  خون 
بلند  را  دست‌هایم  پخش ‌می‌‌شوند.  پسرها  و  دخترها  همۀ 
می‌‌کنم که تیراندازی نکنند‌‌ اما شخصی که لباس چهارخانه‌ای 
پوشیده و در تاریکی چهره‌‌اش را نمی‌بینم به سمتم شلیک 
‌می‌‌کند ‌‌اما تیر به دختری که از پشت سر به من نزدیک شده 
‌می‌‌خورد و روی زمین ‌می‌‌افتد، خم می‌‌شوم تا چهرۀ خونین او 
را ببینم و با دیدن برق چشمان آزاده ضربۀ باتو‌می ‌‌به بدنم را 
احساس می‌‌کنم‌. بر‌می‌‌گردم و همان تیرانداز را ‌می‌‌بینم، حس 
می‌‌کنم ‌اندیشه و تفکر درد ‌می‌‌فشاردم، بالا و بالا ‌می‌‌آید، تیره 
و تار، خردکننده و درونم منفجر ‌می‌‌گردد. تیرانداز را ‌می‌‌گیرم 
و  به سرم ‌می‌‌خورد  زمین ‌‌اما ضربۀ دیگری  روی  ‌می‌‌خوابانم 

کسی که ضربه را زده داد می‌‌زند:
«فارس النجوس.«
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خواستگاری
 zمجید بختیاری

صــدای ســاز و آواز می‌آمــد. حوصلــه‌اش ســر رفتــه بــود. 
اضطــراب هــم داشــت. از بس بــه دیــوار روبه‌رویش نگاه 
کرده بود، چشــم‌هایش به ســفیدی مــی‌زد. از درد، انگار 
که از پشت، به کمرش میخ‌طویله فرو می‌کردند. زانویش 
زُق‌زُق می‌کــرد. چندبــار این‌پــا و آن‌پــا کرد. دســتش را به 
ســتون فقراتش گذاشت و فشار داد. قولنجش شکست؛ 
کــرد و بالاخــره از  امــا فایــده‌ای نکــرد. اطــراف را نگاهــی 

، روی زانو نشست. حالت نیمه‌خبردار
کس‌خــورده، روی پنجــۀ پایــش  چــرم ضخیــم پوتیــن وا
چین برداشــت و شکســته شــد. از غروب که همســایه‌ها 
، جلوی در ایســتاده بود.  را متفــرق کرده بودنــد، خبردار
از پاســگاه دســتور آمده بود داخل خانه منتظر باشــد تا 
افســر تفتیش بیاید و گزارش بنویســد. دیرش شده بود. 
شانس سرباز آش‌خور بهتر از این نمی‌شد. شب مهمان 
داشــتند. مراسم خواستگاری از خواهرش بود، اما گوش 
که ایســتاده بود صدای بی‌سیم به مافوقش گفت، افسر 
تفتیــش به ایــن زودی‌ها نمی‌آیــد. میوه و شــیرینی باید 
می‌خرید. مادرش گفته بود برای مراســم، آبروداری کند. 
کید کرده  میوه‌های دســت‌چین و درشت بخرد؛ حتی تأ

بود شیرینی باید تَر باشد تا آبرویشان نرود.
شمشــیر  پوتیــن  تــوی  از  پایــش  پنجــۀ  روی  بــه  انــگار 
می‌کشــیدند. فایــده نداشــت. بلنــد شــد و در خانــه را از 
داخل بســت. کــف پوتینش را روی پادری حســابی تمیز 
کرد و رفت تا روی یک صندلی بنشــیند. انتهای راهروی 
ورودی جایی که به نشــیمن می‌رسید، خون روی زمین 
ریختــه بود. خیلی با دقــت پایش را از روی رد خون بلند 
کــرد که کــف پوتین‌هایش خونــی نشــوند. اولین‌باری که 
ســر صحنــۀ جــرم رفتــه بــود از روی حواس‌پرتــی، تمــام 

خانــۀ مقتــول را با طرح کــف پوتین‌هایش مُهــر زده بود. 
کف اتاق و حتی توی ســرویس بهداشــتی از خون، راه‌راه 
شــده بود. افســر که آمد و دید، توبیخش کرد. یک هفته 

بازداشتگاه بود.
توی راهروی ورودی، از کنار رد خونِ دَلَمِه‌بسته گذشت. 
روی کاناپــه، پــدر خانواده حــدوداً چهل‌ســاله به‌نظرش 
می‌رســید. شــلوارک داشــت و تی‌شــرت تنــش بــود. کارد 
کــرده بود توی شــکم خودش. رنــگ پارچۀ  آشــپزخانه را 
کاناپــه با فــرش داخل نشــیمن هم‌خوانی داشــت؛ حتی 
رومیــزی هم‌رنــگ کاناپه بــود. زن با پیش‌بند آشــپزخانه 
جلوی تلویزیون، به پشــت افتاده بــود روی زمین. از زیر 
گردن و بالای ســینه‌اش خون پخش زمین شــده بود. رد 
خون تا اتاق بچه ادامه داشت. توی آشپزخانه هنوز هم 
بــوی غــذای ســوخته می‌آمد. دود غذایی کــه روی گاز و 
شــعلۀ روشــن مانده بود، آژیر آتش‌نشــانی را روشن کرده 

بود.
همســایه‌ها قفل را شکســته بودند و بــه پلیس زنگ زده 
کوچــک ناهارخــوری  کنــار نشــیمن و روی میــز  بودنــد. 
برگه‌هــای امتحانــی مدرســه پخــش شــده بودنــد. یکــی 
از صندلی‌هــا را آرام عقب کشــید و نشســت. بــالای تمام 
برگه‌هــا اســم مــرد را نوشــته بودند. یــادش افتاد گوشــی 
کــرده بود.  موبایلــش را از تــرسِ توبیــخ مافوقش بی‌صدا 
پنج تماس بی‌پاســخ از خانه داشــت. مادرش پیام داده 
بــود؛ ســریع تماس بگیــرد. بــدون اینکه تعجبــی بکند یا 
نگــران بشــود، جــواب داد: »لطفــاً تمــاس نگیریــد، قبــل 
گــر هم جواب داده بــود با آن  از مراســم، خانه هســتم« ا
صدای بلند ساز و آواز کسی باور نمی‌کرد که در مأموریت 

باشد.
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یک ســاعت گذشــته اســت. تمام پیام‌های گوشی‌اش را 
دیده و جواب داده است. آن‌قدر یک بازی را تکرار کرده 
و به گوشی زل زده است که چشمش می‌سوزد و خشک 
شــده. حالا از روی ســربرگِ کاغذهای امتحانی اسم این 
مرد را می‌داند. عینک کائوچویی با دســته‌های بازشــده 
و یــک لیــوان چــای نصفه‌خورده‌شــده روی میــز اســت. 
کسترشده‌ای که ســالم به دیوارۀ جاسیگاری  ســیگار خا
تکیــه داده بــود از کمر تا می‌شــود، می‌شــکند و فیلترش 
روی میز می‌افتد. تلویزیون روشــن مانده و از شــبکه‌ای 
کید دارد که به  مدام آواز و رقص پخش می‌کند. دستور ا
صحنــۀ جنایت دســت نزند. فکرش را کــرده بود و قبل از 
آمدن افســر مافوقش صندلی را با آســتین یونیفرمش به 

جای اولش برمی‌گرداند.
خــواب،  اتــاق  ورودی  راهــروی  گوشــۀ  نشــیمن  کنــار 
ماهی‌هــای  می‌کننــد.  قُل‌قــل  کواریــوم  آ حباب‌هــای 
رنگارنگ خیلی آرام مشــغول شــنا هســتند. عکس بزرگ 
عروســی روی بــوم بــالای تلویزیون آویزان اســت. عکس 

دخترک را هم در قاب عکس‌های رومیزی گذاشته‌اند.
ســینک  جلــوی  آشــپزخانه  تــوی  می‌شــود.  تشــنه‌اش 
ظرف‌شویی، دستش را مثل کاسه می‌گیرد زیر شیر آب. 
چشــمش می‌افتــد به ســبزی‌های تــوی لگن. ســبزی‌ها 
ک خورده‌اند.  ک شده‌اند و تربچه‌ها از وسط چا به‌دقت پا
آن‌قدر داخل آب مانده‌اند که بیشــتر شبیه جلبک‌های 
کــف جوب‌انــد؛ امــا تربچه‌ها حســابی آب‌کشــیده، از هم 
بازشــده و گل انداخته‌اند. کنار سینک توی آبکش دو تا 
بوتۀ کاهو و چند گوجه‌فرنگی شسته‌شــده افتاده است. 
لابــد دیگــر میوه‌های درجه‌یک بازار تمام شــده‌اند. باید 
از میوه‌فروشی سوپرمارکت، میوه‌های صدتومانی را هزار 
تومــان بخرد. حرص می‌خــورد. از ترس اینکه آب از توی 
ســینک ســرریز کند از خیر بــاز کردن شــیر و آب خوردن 
می‌گذرد. دیرش شــده است. یادش می‌افتد به مادرش 
قول داده اســت برای خانه نان هم بخرد. بیشــتر از این 
طــول بکشــد نانوایی‌هــا هــم تعطیــل می‌کنند. ســرش را 
را  دودســتی می‌گیــرد و روزهــای باقی‌مانــدۀ خدمتــش 
حســاب می‌کنــد. بــدون اضافه‌خدمت‌هایش هنوز ســه 

ماهی باقی مانده است.
هــم  بــاز  نباشــد،  پُســت  سَــرِ  و  برســد  مافوقــش  گــر  ا
اضافه‌خدمــت می‌خورد. از پنجــرۀ اتاق‌ها می‌تواند توی 

خیابــان را ببینــد تــا غافل‌گیــر نشــود. چــراغ اتاق‌خــواب 
بچه روشــن اســت. آرام از کنار راهرو می‌گذرد و توی اتاق 
سَــرَک می‌کشــد. دختــر بچــه حــدوداً هشــت یا نه ســاله 
به‌نظــرش می‌رســد. طاق‌بــاز روی فــرش افتــاده اســت. 
خــون از پهلویــش ریختــه و بــا چشــم‌های بــاز ســقف را 
جلــب  را  توجهــش  دیــوار  روی  نقاشــی‌های  می‌بینــد. 
می‌کنــد. ســیندرلا و فرشــتۀ مهربــان. یــک نقاشــی هم از 
کــه به‌نظــرش خیلــی بدرنگ کشــیده شــده  ســفیدبرفی 
کنار  اســت. تخت‌خواب صورتی با روتختی یاســیِ روشن 
اتاق اســت. چراغ ســقفی هم کاغــذی و حالت ابروبادی 
دارد. از ایــن دکور و ترکیب رنگ خوشــش می‌آید. خیلی 
بــا دقت، طوری کــه رد خون دیده نشــود، از اتاق خواب 
و دکــورش عکــس می‌گیــرد که بــه خواهرش نشــان دهد 
بــرای آینــده. روی تخت پر از عروســک اســت. کف اتاق، 
اســباب‌بازی ریختــه. یــک هرم چوبــی جِنگا وســط اتاق 
تــوی  زنــگ می‌خــورد.  رهــا شــده. موبایلــش  نیمــه‌کاره 
اتاق‌خــواب صــدای تلویزیون کمتر شــده اســت. این بار 
جــواب می‌دهــد. مــادرش نگــران و عصبانــی می‌پرســد: 
»کِــی بــه خانــه می‌رســد. مــادر را دست‌به‌ســر می‌کنــد و 
که به مراسم می‌رسد. جرئت ندارد با  اطمینان می‌دهد 

مافوقش تماس بگیرد.
دعادعا می‌کند که این مأموریت، خواستگاری خواهرش 
را بــه‌ هــم نریزد؛ وگرنه باید یک عمر جواب پس بدهد. از 
بین خواستگارهای خواهرش، این مورد، جدی‌تر است. 

که با هم دوست و هم‌کلاسی هستند. مدت‌هاست 
شــب شــده و توی کوچــه همه‌جا تاریک اســت. دعایش 
مســتجاب می‌شــود. نــور آبــی و قرمــز از پنجــرۀ اتــاق بــه 
ســقف می‌افتد. خیلی آرام مــی‌رود کنار پنجره تا خیابان 
را ببیند. پردۀ توری صورتی را کنار می‌زند. افســر تفتیش 
بالاخره از پاســگاه رسیده است. خودش را جمع می‌کند 

که از خیابان دیده نشود.
پاورچین عقب می‌آید. مطمئن می‌شود که پرده را بسته 
است. قدم‌هایش را بلند و آرام برمی‌دارد؛ ولی برج جِنگا 
می‌ریــزد. از توی راهرو می‌گذرد و توی نشــیمن، صندلی 
را بــا آســتین یونیفــرم برمی‌گردانــد ســر جــای اولــش. در 
. روی  ورودی را باز می‌کند و خبردار می‌ایســتد پشــت در

زمین هیچ ردی از پوتین باقی نمانده است.
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روی چهارم سکه
 zآرش تهرانی

که  چیزی‌ست  آن  واقعیت  ممکن  شکل  ســاده‌تــریــن  در 
کرد و در خوشبینانه‌ترین حالت  می‌توان دیدش، لمسش 
کــرد. انسان محتاج و معلول واقعیت اســت. به  را درک  آن 
کمتر و نه بیشتر به همان  خیال هم نیاز دارد؛ اما شاید نه 
که  میزان محتاج واقعیت هم هست. یک‌جور توازن لعنتی 
تمایل بیش از حد به هر سو می‌تواند مشکلات خاص خود 
را برای زندگی فانی و روزمره یا ذهن و روان به‌دنبال داشته 

باشد.
این جملات شبیه گردابی از افکار‌ در ذهن »او« می‌چرخید؛ 
کجا ســرازیــر  گـــرداب بــه  کــانــونــی  امــا مشخص نــبــود حــفــر‌ۀ 
می‌شود. افکار مذکور بدون آنکه به معنا یا مفهومی درونی 
که آنجا  گویا بیشتر متوجه سکه‌ای بود  اشاره داشته باشد 

روی میز مقابلش جا خوش کرده بود.
ــت. ارتــبــاطــی مستقیم با  ــ ســکــه جــریــانــی بـــرای خـــود داش
که حالا شبیه نوعی  واقعیت زندگی‌اش داشت )یافته بود( 
نقش  نوعی  سکه‌  آن  بــود.  شده  اعتیاد  از  مسموم‌تر  رابطۀ 

سلطه‌گرایانه و تمامیت‌خواهانه در زندگی »او« یافته بود.
بــود. یک سکۀ  به سکه خیره شد، قبلاً دربــاره‌اش خوانده 
ــده در ســـال هشتاد و  ــرب‌ش یــا صــد‌تــومــانــی ض ــی  ــال هــزار‌ری
از قلۀ دماوند به همراه اعداد  هشت، یک رویش تصویری 
نشان‌دهند‌ۀ ارزش سکه در میان خوشه‌های گندم، تاریخ، 
که  کشور و روی دیگرش پل خواجویی حک شده بود  نام 

خورشید در‌حال برآمدن از پشت آن قابل مشاهده بود.
گرم وزن  جنسش از آلیاژ مس، نیکل و آلومینیوم بود، 5.8 
داشت و قطری معادل 23.7 میلی‌متر. نکتۀ دیگر این بود 
که این سکه مثل تمامی سکه‌های دیگر )غیر از سکه‌های 
که  می‌گذشت  سالی  چند  و  بــود  خرید  قــدرت  فاقد  طــا( 
چرخۀ  از  غیررسمی  به‌شکلی  پــول  ارزش  کاهش  به‌علت 

داد‌و‌ستد مردم خارج شده بود.
البته »او« قصد فروش سکه را نداشت. این موارد در حین 
خیره شدن به سکه تنها بر‌مبنای عادت یاد‌آوری چیزی که 
در جایی خوانده بود، وارد ذهنش ‌شده بود؛ ولی فکرش در 

جایی دیگر سیر می‌کرد.
سکه،  درخصوص  موجود  نکتۀ  جالب‌ترین  لابــه‌لای  جایی 
سه  رو،  دو  به‌جای  همسانانش  برخلاف  فلزی  شــیء  ایــن 
معمولی  بیننده‌ای  هر  دید  از  و  ظاهر  در  البته  داشــت؛  رو 
برای  از دید »او« روی سومی هم  اما فقط‌و‌فقط  می‌نمود؛ 
سکه قابل مشاهده بود. دلیل امر هم این بود که روی سوم 
ایجاد  برایش  و  القا  شیء  به  »او«  خود  توسط  حقیقت  در 

شده بود.
خود شیء هم به‌وضوح وجود این روی سوم ناپیدا، مرموز و 

قدرتمند را پذیرفته بود.
از چند سال  کرد، جریان سکه  به سکۀ مکدر و چرک نگاه 
بچه‌گربۀ  یک  »او«  پــدر  که  هنگامی  بــود،  شــده  آغــاز  پیش 
نارنجی را که در ناودان گیر کرده بود و ستون فقراتش آسیب 
دیده بود، با مکافات نجات داده بود و به خانه آورده بودش.
جان  محبت  و  مراقبت  شکیبایی،  ــان،  دوا‌درمـ با  بچه‌گربه 
گرفت. هنوز کامل خوب نشده بود؛ اما آن‌قدر سرحال آمده 

بود که نمکین و لنگان در میان خانه جولان دهد.
بچه‌گربه  می‌رفت،  پیش  خوبی  به‌سمت  ظاهراً  همه‌چیز 
مهمان  میان  نیرومندی  عاطفی  پیوند  بود،  رشد  حال  در 
پشمالوی کوچک با سایر اعضای خانه شکل‌گرفته بود. امید 
که اغلب میزبان  و سرزندگی به خانه برگشته بود، خانه‌ای 
دردها و غم‌های فراوانی شده بود. دردهایی اجتناب‌ناپذیر 

مثل درد عزیز از‌دست‌رفته.
با‌این‌حال بچه‌گربه هرچه از تولگی خارج می‌شد و به‌سمت 
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این  کمتر ‌مــی‌شــد،  اشتهایش  مــی‌رفــت  پیش  شــدن  بالغ 
بی‌اشتهایی ظاهراً ناشی از یک مشکل یا درد حل‌نشده و 
که  شاید مادرزادی در ستون فقرات حیوان زبان‌بسته بود 

گویا دام‌پزشک هم از درک علت دقیق آن عاجز بود.
که  هر جا امید و سرزندگی باشد استثنایی هم وجود دارد 
که نه‌تنها  ک و وحشی  بریند به همه‌چیز؛ استثنایی هولنا
آرام‌بخش  و  ارزشمند  هرچیز  تخریب  در  عجیبی  استعداد 

دارد؛ بلکه حامل و عامل ترس و خشونت است.
برای  از هر چیزی اشتهای وی  گربه بیش  نامعلوم  مشکل 
کرد و این مسئله خیلی زود روی بدن  کور  نوشیدن آب را 
نحیف و قشنگش اثر گذاشت. دیگر نا نداشت، هیچ چیزی 
در  ازش  صــدایــی  هیچ  نــمــی‌کــرد،  ــاری  کـ هیچ  نــمــی‌خــورد، 
نمی‌آمد. امید همچنان وجود داشت؛ اما داروها و سرم‌ها و 
غیره دیگر کارگر نبودند و گربه سرانجام از پا درآمد. از پا در‌آمد 

کنین خانه هم خرد شدند، درهم شکستند. چندباره. و سا
چشمانش  در‌حــالــی‌کــه  »او«  نا‌به‌هنگام،  مــرگ  آن  از  پــس 
که  گربه را لای پارچه‌های مورد علاقه‌اش  خیس بود جسد 
گذاشت و  کیسۀ سیاه تو‌در‌تو  روی آنها می‌‌خوابید در چند 
گانه گره‌ای کور زد. شبیه نسخه‌ای امروزی  در هرکدام را جدا
کردن در مصر باستان شده بود، فقط  از مناسک مومیایی 
تلخ،  سکوتی  کهن،  اوراد  خواندن  و  عود  سوزاندن  به‌جای 

سخت و سنگین روی شانه‌هایشان سنگینی می‌کرد.
کسی  که  گربه  چند روز سیاه و غم‌بار با جای خواب خالی 
تــا اینکه  گــذشــت  کــردنــش را نــداشــت  ــاغ جــمــع  ــ ــ دل‌و‌دم
از  یکی  جیب  در  یــا  میزش  کمد  یــا  کشوها  در  جایی  »او« 
لباس‌هایش آن سکۀ صد‌تومانی کذایی را یافت و به‌محض 

دیدنش فکر عجیبی به ذهنش خطور کرد.
گــــر بــخــشــی از  ایـــــد‌ۀ لــعــنــتــی ســـــاده بـــــود؛ چـــه مـــی‌شـــد ا

گذار می‌کرد؟ مسئولیت‌هایش را به سکه وا
گاهی  آ اید‌ۀ ساده  این  و عواقب  از خطرات  به وضوح  »او« 

نداشت.
آنکه اختیار و نیروی تصمیم‌گیری داشته باشد  سکه برای 
ابتدا می‌بایست حامل چیزهای خاصی می‌شد. می‌بایست 
چیزی بیش از یک سکۀ معمولی باشد، در اینجا بود که »او« 
متوجه شد شاید بهتر است موارد مد نظرش را روی سوم 
که قابل مشاهده نبود و تنها قرار بود  کند. رویی  سکه‌ سوار 
سکه‌ها  باقی  از  را  سکه  ایــن  که  باشد  خصوصیاتی  حامل 

متمایز می‌کرد.

خصوصیات مذکور ارتباط ویژه‌ای با احساساتی داشتند که 
گذرانده بود، چیزهایی نظیر امید  او چند وقت اخیر از سر 
به از ‌دست‌ ندادن، ترس از‌ دست ‌دادن، غم بعد از از‌ دست 
‌دادن، خواستن، نخواستن و مهم‌تر از همه مقداری »مرگ« 

گی‌هایی بود که به موجودیت سکه القا شده بود. جزو ویژ
کوچک و فاقد ارزش مادی چه  کاربرد این لوح فلزی  حال 
گرفته  عاریه  به  مرگ  از  را  نیرویش  سکه  این  از‌آنجا‌که  بود؟ 
بود؛ درنتیجه »سکۀ مرگ« خوانده می‌شد... به بیان دیگر 
صلاحیت و اختیارات آن از جانب استوارترین قانون هستی 
گر »او« بابت یک دوراهــی سکه  یعنی مرگ صادر می‌شد. ا
می‌انداخت باید بدون هیچ قید‌و‌شرط و بهانه‌ای به نتیجۀ 
سکه‌انداختن پایبند می‌ماند، مهم این نبود که نتیجۀ فعل 
سکه ‌انداختن جهت تصمیم‌گیری مطابق میل »او« باشد 
یا همان نظام  اراد‌ۀ سکه  که مطابق  یا خیر، مهم این بود 
ک سرنوشت رفتار شود و این‌گونه »او« می‌توانست  آشوب‌نا
از زیر بار تصمیم‌گیری در‌خصوص برخی موارد شانه خالی 

کند.
از  فــــرار  بـــه‌ســـوی  را  »او«  گــربــه  نــجــات  در  نــاتــوانــی  گــویــا 
بــود.  داده  ســوق  سرنوشت  بــه  مــربــوط  تصمیم‌گیری‌های 
که همه  به‌قول یکی از دوستانش »انسان... به‌طرز عجیبی 
دیدنش  بــرای  اشتیاقی  و  هستند  انکارش  مشغول  سخت 

ندارند... در برابر سرنوشت خود ناتوان است.«
بله... از قرار معلوم حق انتخاب یک توهم است.

در ابتدا برای خرید کردن، رفتن یا نرفتن به جایی، و در کل 
انجام دادن یا ندادن برخی کارها سکه می‌انداخت؛ اما این 
روش تقریباً به ساز‌و‌کار تصمیم‌گیری برای هر موردی سرایت 

کرد.
انجام این‌کار در ابتدای امر جالب بود و هیجان ناشی از یک 
انکار بود؛ ولی همان‌طور  نتیجۀ پیش‌بینی‌ناپذیر غیرقابل 
گرفت، هر ماه‌عسلی خیلی زود  که پیش‌تر مورد اشاره قرار 

به پایان می‌رسد.
پس از مدتی »او« متوجه شد انگار اراد‌ۀ سکه در تلاش است 
مسیری  کند،  دور  دل‌خواهش  مسیر  از  عامدانه  را  وی  تا 
انتخاب  به  مایل  خیر‌و‌صلاحش(  )یا  سکه  نظر  از  غ  فــار که 
برای  کافی  اطمینان  فقدان  به‌دلیل  همچنان  اما  بود؛  آن 

تصمیم‌گیری معذب بود.
کــه در قــول‌و‌قــرارش با  ایــن مــوضــوع اندیشید  بــه  یــک روز 
که  نیامده  به میان  این مورد  از  سکۀ مرگ، هیچ صحبتی 
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که می‌خواهد سکه‌انداختن جهت  »او« می‌تواند هر زمانی 
از‌همین‌رو  سادگی.  همین  به  کند،  متوقف  را  تصمیم‌گیری 
بود که سکه را روی میز گذاشته بود و با وجود نگاه خیره‌اش 
که در حال وداع با آن شیء  به آن چنین به نظر می‌رسید 
که حالا انگار به‌دلیل اختیاراتش  سلطه‌جو است. سکه‌ای 
گرم  پنج‌و‌خرده‌ای  از  سنگین‌تر  و  بود  یافته  بیشتری  جرم 
هم  ضعیف  هر‌چند  ارتعاشی  انگار  حتی  می‌رسید؛  نظر  به 
از خود ساطع می‌کرد، جهت یاد‌آوری اینکه »من علت و تو 

معلول من هستی.«
میزش  کشوی  ــل  داخ را  آن  و  ــردارد  بـ را  سکه  می‌خواست 
بگذارد، حداقل برای مدتی عدم استفاده از آن چه ضرری 
این  نمی‌شد!  که  مرگش  سبب  باشد؟  داشته  می‌توانست 
بود  ممکن  مرگ  سکۀ  از  مدام  استفاد‌ۀ  که  بود  صورتی  در 
کشتن دهد. چیزی اما در این میان مانع او  او را حقیقتاً به 
شد. به بیان ساده و خودمانی »کونش می‌خارید«... مثل 
یک  دیگر،  کــام  یک  وسوسۀ  تــرک،  آستانۀ  در  که  معتادی 
سرنگ دیگر، یک دست بازی، یک سکس، یک شرط‌بندی 
یا هر عامل دیگر با خاصیت نشئه‌کننده‌اش را داشت. همان 

»آخرین بار« معروف.
نتوانست جلوی خود را بگیرد.

کرد »شیر؛ به استفاده از سکه  در ذهنش این جمله را مرور 
ادامه می‌دم، خط؛ تا اطلاع ثانوی می‌ذارمش کنار.«

با دست  را  آن  انداختش،  به هوا  انگشت شصت  با  سپس 
را  دستش  اما  گذاشت؛  چپش  دست  روی  و  گرفت  راســت 
برای دیدن اراد‌ۀ سکه کنار نبرد. این لحظه‌ همیشه آمیخته 
گر نتیجه مخالف میلم باشه چی؟« با پشیمانی بود، لحظۀ »ا
اما حالا دیگر پایبند شده بود و چاره‌ای جز اطاعت وجود 

نداشت.
که نمی‌دانست سرپیچی از آن چه  پایبند چیزی شده بود 
طبق  اما  نمی‌آمد؛  پیش  هم  چیزی  شاید  دارد...  عواقبی 
برابر  در  اوقــات  اغلب  سرنوشت  »او«،  پیشین  تجربه‌های 
گردن‌کشی می‌کنند  که برای قواعد نانوشتۀ هستی  کسانی 
رفتار جبرآمیز خشنی از خود بروز می‌دهد، بد‌قلق می‌شود 

و لج‌بازی می‌کند، همین‌طور که حالا داشت چنین می‌کرد.
دستش را از روی سکه برداشت.

جالب بود، یک بار در رابطه‌ای عاطفی، به دو‌راهی برخورد 
و تصمیم‌گیری برای انتخاب تعهد یا خیانت را به سکۀ مرگ 
کرد؛  طلب  را  تعهد  »او«  قلبی  میل  برخلاف  سکه‌  سپرد. 

پل  شکل  »او«  و  خودش  بیمار  رابطۀ  در‌خصوص  حالا  اما 
خواجو یا همان شیر را نشان می‌داد و ادامه دادن مسیر به 

همان شیو‌ۀ سابق را امر می‌کرد.
کفری شد، تا  »او« برای نخستین بار از ارادۀ آن شیء فلزی 
آن لحظه برای هر درخواست سکه شکیبا بود و تلاش می‌کرد 
کنون حس می‌کرد  کند؛ اما ا به جوانب مثبت اوامرش نگاه 
که جوهر‌ۀ  چیزی، ناب، از »او« ستانده شده است. چیزی 

»او« و »همه« است.
»او« لبخند زد.

پرسید:»می‌خوای بازی کنی؟«
؛ خودم رو خلاص می‌کنم، خط؛  گفت:»شیر در ذهنش 

خودم رو خلاص نمی‌کنم.«
سکه انداخت. خط آمد.
سکه انداخت. خط آمد.
سکه انداخت. خط آمد.
سکه انداخت. خط آمد.
سکه انداخت. خط آمد.

خط آمد و خط آمد و خط آمد و خط آمد و خط آمد...
سیگاری  و  انداخت  اتــاق  از  گوشه‌ای  خشم  با  را  سکه 

کرد. روشن 
و  افراطی‌تر  شاید  که  فکری  زد،  سرش  به  فکری  ــاره  دوب
که بلند شود سکه  بیمارگونه‌تر بود. به این می‌اندیشید 
پرت  هوا  به  تصمیم‌گیری  این  بــرای  را  آن  و  کند  پیدا  را 
؛ دوباره دربارۀ استفاده‌کردن یا نکردن از سکه،  کند؛»شیر
سکه بندازم...خط؛ این کار رو نکنم.«... فکر کرد و از خود 
پرسید:»اونم به احتمال قوی مدام خط می‌آد؛ اما تا کی؟ 

تا ابد که نمی‌تونه یه روی خودش رو بهم نشون بده!«
به سیگار‌کشیدن ادامه داد.

باید یک راه‌حل ساده‌تر برای خلاصی از این دور باطل 
وجود می‌داشت.

که وجود داشت. البته 
را  گوه‌مصب  سکۀ  شــود،  بلند  حالا  همین  می‌توانست 
پیدا کند و به‌جای هوا‌‌ انداختنش آن را پرت کند داخل 

سطل آشغال، میان باقی زباله‌ها.
گر به  بعد آن فقط کافی بود »رها« منتظر بماند و ببیند ا
آن دیگر  نباشد چه می‌شود. راستش بعد  پایبند  سکه 

هیچ‌چیز مهم نبود و این روی چهارم سکه بود.
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 شعر هرمسی 
و خاستگاه هرمنوتیکی آن

 zفرخ لطیف‌نژاد رودسری

چکیده
یکی  معرّفی  به  توصیفی‌تحلیلی  روشــی  با  پژوهش  ایــن 
هرمسی  شعر  نــام  بــه  اروپـــا  معاصر  شعر  جدید  انـــواع  از 
کتاب رخداد  پرداخته و برخی نمونه‌های فارسی آن را از 
فهم مازیار چابک نقد و بررسی کرده است. متون هرمسی 
مکتب  در  ریشه  که  می‌شود  اطــاق  رمــزی  متن‌های  به 
هرمسی و نوشته‌های هرمسی یونان و مصر باستان دارد و 
حقیقتی متعالی را در‌ بر دارد که به زبان رمز گفته می‌شود. 
گی اساسی متون هرمسی حقیقت‌مندی  بنابراین دو ویژ
گی‌های دیگر آن، دشوار‌خوان و  و بیان رمزی است و ویژ
گزیستانسیالیستی،  دشواریاب بودن، دارابودن مضامین ا
واسازی صرف و نحو سنّتی، خود‌بسنده بودن، فرم دقیق 
مسکوت  و  ابهام  نامشخّص،  دیالوگ  پیچیده،  معانی  و 
است.  خواننده  عمدی  گمراه ‌کردن  و  حقیقت  ‌گذاشتن 
 ، گادامر فلسفی  هرمنوتیک  و  هرمنوتیکی  نقد  که  ازآنجا
و  خــوانــش  تــعــدّد  و  دارد  گزیستانسیالیستی  ا پایه‌های 
نوع  این  برای  هرمنوتیک  نقد  می‌سازد،  میسّر  را  تفسیر 
شعر مناسب است تا طیّ آن دازاین با انکشاف واقعیّت 

در تجربۀ زیستۀ خود قادر به فهم حقیقت متن شود.
کلیدواژه‌ها: شعر هرمسی، هرمنوتیک فلسفی، دازاین، 

. بیان رمزی، تفسیر
خدایان  از  یکی  هرمس  نــام  از  هرمسی  شعر  اصــطــاح 
پیام‌آور یونان باستان گرفته شده است که پیغام خدایان 
را برای مردم ساده و فهم‌پذیر می‌کرد. شخصیّت هرمس 
به‌عنوان آرکی‌تایپی در روان‌شناسی در نوشته‌های تخیّلی 
موفّق است و می‌تواند ایده‌های مهم را در موقعیّت‌های 

کند؛ علاوه  مختلف درک و بر اساس درک شهودی عمل 
کانالی موازی به هم  بر آن قادر است اتّفاقات بی‌ربط را با 

مربوط کند و آن را به صورت مهیّج درآورد.
اطلاق  رمزی  متن‌های  به  هرمسی  متون  مقدّمه  این  با 
می‌شود که ریشه در مکتب هرمسی و نوشته‌های هرمسی 
یونان و مصر باستان دارد و حقیقتی متعالی را در ‌بر دارد 
گفته می‌شود تا مخاطب شایسته را برای  که به زبان رمز 
کشف راز به تلاش وا‌دارد و بدین‌وسیله ذهن او را روشن و 
نفسش را آمادۀ پذیرش حقیقت کند؛ ازاین‌رو نوشته‌های 
عارفانه و صوفیانه را می‌توان جزو متون هرمسی قلمداد 
تصوّف  و  عرفان  مهم  اصــول  از  اســرار  حفظ  که  چرا کــرد؛ 
است و افشای آن جرم محسوب می‌شود. آثار سهروردی 
از‌جمله حکمه‌الاشراق و اشعار حافظ بهترین نمونه‌های 

فارسی نثر و نظم هرمسی در تاریخ ادبیّات ما هستند.

پیشینۀ شعر هرمسی
بار  اوّلین  هرمسی  شعر 
در  و  ــن  ــی ــرق‌زم ــش م در 
شد  ظاهر  ژاپن  و  چین 
امّــا   ،)1951 )اورســیــنــی، 
در  آن  جــدیــد  مــفــهــوم 
اروپــا از قــرون نوزدهم و 
شکل  مــیــادی  بیستم 
، مالارمه  گرفت و با بودلر
سمبولیست  شاعران  و 
پــیــروان  شـــد.  شناخته 

شعر و ادب
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و  کشش  زبــان فعلی  که چــون  نــوع شعر معتقدند  ایــن 
برای  و ناب  نو  زبانی  باید  را ندارد،  زبان شعر  صلاحیّت 
.)13-12 :1401 ، خلق شعر هرمسی آفرید. )چابک، مازیار
متون  عنوان  ذیل  نمی‌توان  را  امروز  هرمسی  شعرهای 
که شاعر هرمسی معنای  کرد، چرا کهن1 بررسی  هرمسی 
تغییر  را  هرمسی  مــتــون  در  بــه‌کــار‌رفــتــه  علمی  ــان  ــ گ واژ
می‌دهد. شعر هرمسی فرمی نسبتاً پیچیده و دقیق دارد 
تاجایی‌که  است  دشــوار  و  چند‌معنا  مفهومی  نظر  از  و 
فهم معنای باطنی آن برای خوانندگان به یک مسئله 

.)14 :1401 ، تبدیل می‌شود )چابک، مازیار
ایتالیاست  در  مکتبی  امــروزی  مفهوم  به  هرمسی  شعر 
)روپو، 2019(  آمد.  از سمبولیسم فرانسوی پدید  که پس 
کوآزیمودو، مونتاله و اونگارتی را از شاعران معروف هرمسی 
گذشته شاعر  ایتالیا می‌شمارد. )وُندر 2016( می‌گوید در 
کیمیا  که از اصطلاحات  کسی اطلاق می‌شد  هرمسی به 
در شعر استفاده می‌کرد، مانند جان کیتس. امّا رفته‌رفته 
و  تصاویر  و  پیچیده  کمپوزیسیون‌های  بــا  شعرهایی 
عبارات دشوار‌فهم ذیل عنوان شعر هرمسی قرار گرفتند؛ 
مانند اشعار میهالای بایتس و اندره دی در مجارستان 
، 1972(، کنت رکسورت و تئودور روتکه در آمریکا  )ساندور
 ، )بلی، 1972( و خوان راموس خیمنز در اسپانیا )پردمور
آووت   ،)1933 کـــاف،  ( بریتانیا  در  وان  هنری   ،)1972
ریلکه،  و  گــازمــن،2021(  ( اشغالی  فلسطین  در  یشورون 
شعرهای  ممتاز  شاعران  از  که  آلمان  در  سلان  و  کل  ترا

.)13 :1401 ، هرمسی هستند )چابک، مازیار
بیان  و  حقیقتمندی  هرمسی  متون  اساسی  گی  ویژ دو 
ــک،  ــاب رمــــزی اســـت )چ
اینکه  به  نظر   .)10  :1401
بسیار  مذکور  گی  ویژ دو 
بــاعــث  و  ــت  ــ ــ اس ــی  ــ ــلّ ــ ک
تــمــایــز شــعــر هــرمــســی 
دیــگــر  جـــریـــان‌هـــای  از 
ــود،  ــ ــی‌ش ــ ــم ــ ــری ن ــ ــعـ ــ شـ
گـــی‌هـــای آن  دیــگــر ویـــژ
ــداد  ــ رخـ کـــتـــاب  دو  از 
کارنامۀ  بر  شرحی  فهم، 

1.  Hermetica

شاعران هرمسی معاصر ایران و من کیستم و تو کیستی 
گادامر ترجمۀ آقای مازیار چابک نقل  گئورگ  اثر هانس 
که این مختصّات مربوط به  می‌شود. شایان ذکر است 

شعرهای معاصر هرمسی ادبیّات اروپایی‌اند.

گی‌های متون هرمسی در ادبیّات معاصر اروپا ویژ
• هرمسی   شعر  گی‌های  ویژ از  دشواریاب:  دشوار‌خوان، 

مهر‌وموم‌  و  نفوذ‌ناپذیری  معنا،  یافتن  و  تفسیر  دشــواری 
.)11-10 :1401 ، بودن در ورود به متن است )چابک، مازیار

• ســـاخـــتـــار غــیــر‌مــعــمــول: شــعــر هــرمــســی ســاخــتــار  
چند‌بنیانی دارد و خوانشگر باید تصمیم بگیرد کدام‌یک 
کــه خــود را در قــیــاس نــشــان مــی‌دهــد،  از احــتــمــالاتــی 

.)9: 1400، گادامر مناسب است )
• دارا‌بودن تصاویر قدرتمند )چابک، 1401: 11(. 
• گزیستانسیالیستی )همان(.  دارابودن مضامین ا
• واسازی صرف و نحو سنّتی: شعر هرمسی زبان سنّتی  

گان و ساختار  از لحاظ دستور زبان، پیشینۀ واژ را  شعر 
نحوی متحوّل می‌کند )همان(.

• توجّهی   قابل  )راپو، 2019( بخش  بودن:  خود‌بسنده 
یعنی  خویش  بر  متأمّل  و  شخصی  را  هرمسی  اشعار  از 
زیــاد  تــاش  بــا  شاعر  مــی‌دانــد.  خود‌بسنده  و  خــود‌اتّــکــا 
شعر  کــه  می‌کند  تنظیم  طــوری  را  کلمات  بین  روابـــط 
نیازی به ارجاع به عالم خارج نداشته باشد و خود زبان 
در شعر اهمّیّت پیدا ‌کند )چابک، 11:1401(. برای مثال 
مخاطب  آلمان،  هرمسی  شاعران  از  سلان  پل  شعر  در 
در  تعلیق‌ها  و  کلمات  شنیدن  و  خــوانــدن  به  محکوم 
ــرا شــعــر وی  فــضــای انــتــزاعــی درون شــعــر مــی‌شــود‌؛ زیـ
خودبنیاد و خودبسنده است و برای فهم با خود زبان 

.)11‌:1400، گادامر سروکار داریم نه با اشیا )
و  دقیق  فرمی  که  هرمسی  شعر  پیچیده:  معانی  و  فرم 
که فهم  پیچیده دارد، به‌قدری دشوار و چندمعناست 
معنای باطنی‌اش به یک مسئله برای خواننده تبدیل 
اقیانوسی تشبیه می‌کند  به  را  آن  رابرت بلای  می‌شود. 
.)14:1401 ، که در همۀ اعماق وجود دارد )چابک، مازیار

• تراش‌خورده بودن کلمات: کلمات لطیف و درخشان  
کلمه‌ای درشت و زمخت  بیرون دنیای شعر تبدیل به 
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و  جدید  زبانی  با  خوانشگر  می‌شود.  شعر  در  خشن  و 
تراش‌خورده و اصلاح‌شده سروکار دارد که عاری از زواید 

.)11:1401 ، است )چابک، مازیار
• هرمسی   شعر  فلسفی:  براهین  و  دلایــل  بــر  مبتنی 

تصادفی و جوششی نیست،؛ بلکه شعری کوششی است 
، استدلال و براهین فلسفی ارائه شده  که بر اساس فکر
زبان  با  فکر‌شده  بــرخــوردی  در  هرمسی  شاعر  و  ‌اســت 
شعر خود را به‌طور ساختمند و سنجیده ارائه می‌دهد 

)همان(.
سخن  حقیقتی  از  هرمسی  شعر  مفهوم:  در  پیچیدگی 
فراتر  کلمات  از  باید  آن  به  برای دست‌یابی  که  می‌گوید 
از  که  دارد  پنهانی  هارمونی  کلیتوس  هرا گفتۀ  به  رفت. 
.)12:1401، هارمونی آشکار آن قوی‌تر است )چابک، مازیار

• ابهام1: کامبون )1963( می‌گوید: شعر هرمسی بر‌خلاف  
ساخته  اســتــعــاره  بــا   ، شــعــر ارســطــویــی  و  معمول  تعریف 
و  کلمات  بین  روابــط  در  ابهام  ایجاد  با  بلکه  نمی‌شود؛ 
که  ایجاد می‌کند  ابهام  نوعی  نماد،  کاربرد تصویر خیالی 
آن  از  هــدف  و  می‌شود  گونگی  معمّا و  راز‌آلــودگــی  باعث 
پنهان‌سازی مفهوم متن است )چابک، 1401: 12(. سلان 
نیز شعر حقیقی را از اساس ضدّ استعاری می‌داند. ابهام 
فرصتی برای تولّد استعاره است؛ امّا »به اعتقاد سلان باید 
موجب دقّت در شعر شود«. ابهام بدون ماسک استعاره 
کلمه نزدیک‌تر می‌شود و فهمیدن آن تنها از راه  به ذات 
 ، گادامر دقیق و مکرّر خواندن خود متن ممکن می‌شود )
از  ردّی  فقط  ســان  هرمسی  شعر  در   .)11  : هــانــس،1400 
دوردســت  بــه  پیشین  معناهای  اســت.  مــوجــود  کلمات 
که  کلمات تنها بازمانده‌ای از آن است  تبعید می‌شوند و 
کند. مهم‌ترین خاصیّت  را هضم‌  تفسیری  نمی‌تواند هر 
سلان  کار  و  است  نهفته  زبان  شکوفایی  در  غنایی  شعر 
آن  کلمات  فهم  برای  که  زبانی  یعنی  است؛  فرازبان  یک 
و  خواندن  به  خواننده  نمی‌شود.‌  داده  ارجــاع  بیرون  به 
کلمات در یک فضای انتزاعی محکوم می‌شود؛  شنیدن 
که برای  زیرا با شعری خود‌بنیاد و خود‌بسنده مواجهیم 

فهم آن با زبان سروکار داریم نه با اشیا )همان(.
گان تخصّصی بدون آنکه به صورت استعاری به کار رفته  واژ
باشند، دگردیسی معنا پیدا می‌کنند و روابط و کنش‌های 

1.  Obscurity

جدید به آن‌ها نسبت ‌داده می‌شود و معنی حقیقی کلمه 
داده  نسبت  کلمه  به  که  رفتارهایی  و  کنش‌ها  باتوجّه‌به 

گادامر، هانس: 1400: 12(. می‌شود، دریافت می‌گردد )
• اثر   یا  رد  فقط  و  می‌شوند  تبعید  معمول  معناهای 

دیگر  کلمات  ایــن  کــه  به‌نحوی  مــی‌مــانــد.  بــاقــی  آن‌هـــا 
کنند )همان(. نمی‌توانند هر تفسیری را هضم 

• بیان   ــرای  بـ هرمسی  شعر  چــون  تــرجــمــه‌نــاپــذیــری: 
حقیقتی مستور نوشته شده، ترجمۀ آن چندان ساده 

، هانس: 1400: 12(. گادامر نیست )
• سترونی: فقدان مسیر مستقیم برای فهم و ساختار  

متهم  سترونی  به  هرمسی  شعر  شــده  باعث  پیچیده 
.)12 :1401 ، شود )چابک، مازیار

• هرمسی   شاعر  کار  خواننده:  کردن  گمراه‌  به  تمایل 
کردن از طریق  گمراه‌  مهارت در پنهان‌کردن یا تمایل به 
 ، رمزهاست )دریدا، 2005: 47 ، به نقل از چابک، مازیار

)۱۲ :۱۴۰۱
• دعوت به تنفّس: از نظر سلان همان‌طور که چرخش  

بــرای شعر هم لازم  اســت،  ــروری  زندگی ض بــرای  تنفّس 
بــه تنفّس اســت، زیــرا چرخش  کــار شعر دعــوت  اســت، 
شعر  سوی  به  را  خود  که  است  سکوتی  گشایش  تنفّس 
شدید  ارتــبــاط  تنفّس  می‌گشاید.  تو  و  من  خواننده،  و 
عرفان  در  خدا  به  اتّصال  راه  و  پیرامون  محیط  با  بدن 
یهودی است. شعر امروز تمایل قوی به سکوت دارد. گاه 
که ناشی  کلمۀ رمزی حکمفرماست  سکوتی نفس‌گیر در 
کی  ک است و حا گذاشتن حقیقتی دهشتنا از مسکوت‌ 
زیر  در  زبانی  از  و  ترس است  و  بیان منتهای وحشت  از 

هستی  مستأصل  زبــان 
می‌کند  تقلید  انــســانــی 
از  ایــــن ســـکـــوت  گــــاه  و 
ایجاد  سفیدخوانی  راه 
از  ردّی  ــه  ــ ک ــود  ــی‌شــ مــ
خــود  در  را  ــا‌گــفــتــه‌هــا  ن
دارد؛ سطرهای نانوشته 
از خــال  کـــه خــوانــنــده 
را  کلمات  معناهای  آن 
 ، گــادامــر ( می‌کند  کشف 
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1400: 12-13(. شعر سلان رشدی بی‌صدا از سکوت دارد؛ 
تاحدّی‌که فقط خود شاعر می‌تواند به فضای شعری‌اش 

دست یابد )همان: 14(.
• افــراد   بین  دیــالــوگ  ــراد:  افـ بین  نامشخّص  دیــالــوگ 

چند‌بنیانی  ساختار  در  خواننده  و  اســت  نامشخّص 
شاعر  من  اســت،  درســت  کــدام  که  بگیرد  تصمیم  باید 
های  من  می‌فهمد.  من‌شاعر  یک  از  بیش  ولــی  اســت 
از ما هستند.  بار یکی  بلکه هر  شاعر خودش نیستند، 
که  به‌طوری   ،)9  :1400، گــادامــر ( است  تو  من،  این  پس 
خواننده می‌تواند خود را به جای من شعری بگذارد. تو 

ممکن است خداوند باشد )همان: 10(.

هرمنوتیک و شعر هرمسی
سروکار  هرمسی  ادبــیّــات  با  مشخّص  به‌طور  هرمنوتیک 
آثار هنری  گادامر )1394: 147- 148(  که به‌گفتۀ  دارد؛ چرا
دارنــد.  نیاز  تفسیر  به  معنایی  تکثّر  دلیل  به  شعر  به‌ویژه 
را به‌طور ضمنی نهفته شده  آنچه  هرمنوتیک می‌خواهد 
می‌داند  واقعیّت  از  تجربه‌ای  را  هنر  دیلتای  سازد.  آشکار 
خود  کشف  خود  رسانۀ  با  متناسب  زبانیِ  امکانات  با  که 
حقیقت  مفهوم  کند.  منتقل  ما  به  را  جهان  و  زیست  از 
راه  از  و  می‌شود  سنجیده  واقعیّت  با  انطباق  در  شعر  در 
حاصل  واقــعــیّــت  بــا  شعر  ســوژه‌هــای  و  کلمات  مطابقت 
می‌گردد. بنابراین زیر‌بنای هر شعری نوعی تجربۀ زیسته 
است )دیلتای،1394: 103(. تلاش خواننده برای درک معنا 
و رسیدن به فهم معطوف به توانایی او در مواجهه با متن 
است، ما نمی‌توانیم تمام معانی متن را بفهمیم، زیرا فهم 
مــا تــوسّــط تــاریــخ و زبــان 
ــده اســــت و  مـــشـــروط شــ
فهم  یــک  بــه  دست‌یابی 
ــع هیچ  ــابـ تـ ــه  ــ ک مــطــلــق 
ممکن  نباشد،  شرایطی 
 ، )واعــظــی، 1387  نیست 
 ، به نقل از چابک، مازیار

.)17-1401:16
هرمنوتیک  علم  وظیفۀ 
ــل و  ــأویـ ــام تـ ــ ــور ع ــه‌طـ بـ
ــم‌ ســاخــتــن  ــهـ ــل فـ ــ ــاب ــ ق
متون است. هرمنوتیک 

تفسیر  بــرای  سپس  و  مقدّس  متون  تأویل  بــرای  ابتدا 
مهدی؛  کناری،  )خبّازی  است  رفته  به‌کار  متون  سایر 
کلّی علم هرمنوتیک  نگاهی  10(. در  ندا، 1398:   ، راه‌بــار
گذاشته است؛ در دورۀ اوّل  دو دورۀ تاریخی را پشت سر 
هرمنوتیک  و  می‌شود  توجّه  معرفت‌شناختی  بُعد  به 
در  قطعی  معنای  یک  به  رسیدن  برای  روشی  منزلۀ  به 
زبان‌شناختی،  اصــول  مفسّر  روش  این  در  اســت.  متن 
و  می‌گیرد  به‌کار  را  روان‌شناختی  و  دستوری  جنبه‌های 
متن  بر  مؤلّف  تاریخی‌جغرافیایی  موقعیّت  تشخیص  با 
به‌زعم خود  و  بازسازی  را  و معنای متن  تسلّط می‌یابد 
که در ابتدا برای  کشف می‌کند. این روش  نیّت مؤلّف را 
تفسیر متون مقدّس به‌ کار می‌رفت، از قرن هیجدهم به 
بعد توسط شلایر ماخر و دیلتای ابتدا برای سایر علوم 
از  خاصّی  نحوۀ  فهم  بــرای  مدلی  به‌عنوان  آن  از  پس  و 
زندگی روحی فرد  گرفته شد، چرا‌که  زندگی بشر در نظر 
در تاریخ، زبان و سنّتِ زیسته در آن پنهان شده است 

)همان: 116-115(.
فرانسه  فلاسفۀ  توسّط  آلمانی  هرمنوتیک  دوم  دورۀ  در 
هستی‌شناختی  وجهی  درآمیخت،  گزیستانسیالیسم  ا با 
را  وی  زیستن  چگونگی  و  انسان  بــودن  و»نــحــوۀ  یافت 
واژۀ  کــرد؛  تبیین  دازایــن در جهان  در ساختار وجــودی 
دازاین به معنای بودن در برهۀ مشخّصی از زمان است« 
، هانس گئورک، 1999: 5(؛ به این صورت که دازاین  )هایدگر
در  برمی‌آید،  هستی  فهم  جست‌و‌جوی  در  پرسش‌گرانه 
خانۀ زبان افق خود را نظاره می‌کند و در روشنگاه حضور 
به خودفهمی می‌رسد تا شرایط دیگرفهمی برای او فراهم 
پیش‌ساختارها  ازطریق  خود  عملکرد  در  دازایــن  شــود. 
هستی  فهم  به  تاریخ  و  سنّت  و  ذهنی(  )طرحواره‌های 
، ندا، 1398:  کناری، مهدی؛ راه‌بار نایل می‌شود )خبّازی 
دریافت  نوعی  و  انکشافی  صــورت  به  فهم  فرایند   .)117
علم  بــا  ــه  ــیّ اوّل هرمنوتیک  خــاف  بــر  کــه  اســت  گهانی  نا
حضوری حاصل می‌شود نه به‌صورت روشمند و با علم 

حصولی )ربانی گلپایگانی، علی، 1381(.
ــرد مــعــرفــت‌شــنــاخــتــی و  ــکــ ــ ــر بـــا تــلــفــیــق دو روی ــادامــ ــ گ
هستی‌شناختی به بررسی ماهیّت و فرایند فهم و حدود 
 ، راه‌بــار کــنــاری، مهدی؛  )خــبّــازی  پــرداخــت  آن  قلمرو  و 
صــورت  بــه  را  ــود  خ فهم  ــداد  رخـ  .)14-13  :1398 نـــدا، 
فرد  ــودی  وج مؤلّفه‌های  دخالت  با  گهانی  نا واقــعــه‌ای 



شماره‌ی23 ، نمهب 1402
105

یعنی پیش‌ساختارها و پیش‌داوری‌ها در ساحت تاریخ، 
سنّت، زبان و مرجعیّت عیان می‌کند. عملکرد دازاین در 
این میان مانند بازیکنی است که وقتی جذب بازی شود، 
تابع قوانین بازی است. متن متقابلاً خود را به سوی او 
می‌گشاید و دیالکتیک پرسش و پاسخ در می‌گیرد. متن و 
فرد با هم مکالمه و هریک سؤال خود را مطرح می‌کنند؛ 
تاریخی  دورۀ  دو  دلــیــل  بــه  اســت  ممکن  کــه  ســؤالاتــی 
مختلف با هم متفاوت باشند. خوانشگر با پیش‌داوری 
به سمت متن می‌رود و سعی می‌کند افق خود را به افق 
کند و با فرایند انطباق، متن را در موقعیّت  متن نزدیک 
تاریخی  با موقعیّت  را متناسب  آن  کند و  امروزی حاضر 
گیرد. گشوده‌شدن متن و مفسّر در فرایند  خویش به ‌کار 
تاریخ‌مندی دگرگونی‌هایی در آنها ایجاد می‌کند و چون 
سنّت )عقلانیّت( و تاریخ امری وجودی و در‌نتیجه سیّال 
یکدیگر می‌شوند  وارد ساحت  و متن  افق مفسّر  است، 
را  امتزاج افق‌ها امکان فهم‌های متفاوت  با  و خوانشگر 
فراهم می‌کند. مفسّر با قرارگرفتن در تاریخ و سنّت خود 
بپذیرد، چون فهم مطلق  را  نمی‌تواند دیدگاهی مطلق 
متن  و  مفسّر  افــق  پس  می‌طلبد،  ایستا  سنّت  و  تاریخ 
گفت‌وگو می‌کنند.  وارد ساحت یکدیگر می‌شوند و با هم 
خود  کنونی  موقعیّت  به  را  متن  افق‌ها  امتزاج  با  مفسّر 
می‌آورد و معنای تازه‌ای تولید می‌کند. امتزاج افق‌ها در 
خانۀ زبان صورت می‌گیرد و فهم، عملی زبانی و به معنای 
و  و درک موقعیّت هستی است  زبــان  بــودن در ساحت 
گاهی از طریق زبان و امتزاج افق‌ها و در ساحت تاریخ  آ
گادامر  و سنّت زبانی پیوست می‌شود. پس فهم از دید 
دیگر بازسازی معنا نیست، بلکه تولید معناست. معنای 
متن قطعی و ثابت نیست، فهم به دلیل تضاد و تغییرات 
که  را عیان می‌کند  از خــود  تــازه‌ای  بــار وجــوه  سنّت‌ هر 
گاه متضاد هستند و این امر در مورد متون مقدّس نیز 
صدق می‌کند که متونی چند‌لایه‌اند و با حرکت در سنّت 
و تاریخ هر بار لایۀ تازه‌ای از خود را عیان می‌کنند. بنابر 
از  متکثّر  قرائت‌های  و  فهم‌ها  جای  به  است  بهتر  این 
فهم‌های متفاوت یاد کرد که در آن هر مفسّر یا خوانشگر 
را با توجّه به موقعیّت حاضر خود تفسیر و تبیین  متن 
می‌کند. مفسّر در محدودۀ افق خود متن را می‌بیند و در 

1.  Nacherleben

گاهی هستی‌شناختی می‌رسد.  تعامل با متن به به خودآ
گاهی با عنوان حقیقت یاد می‌کند  از این خودآ هایدگر 

)همان: 121-118(.

 معیار درستی تفسیر 
در هرمنوتیک دورۀ رمانتیک و فلسفی

هرمنوتیک بر اساس نظریّات هرمنوتیکی دورۀ رمانتیسم 
مانند شلایر ماخر فنّی بود که تجربیّات خلّق ذهنی مؤلّف 
دیلتای   .)97  :1393 ریــچــارد،   ، )پالمر می‌کرد  بازتولید  را 
که  است  معتقد  نیز  رمانتیک  دورۀ  هرمنوتیست‌های  از 

تجربۀ هنری مؤلّف باید مجدّداً در مفسّر تجربه شود1.
تا بتوان به حقیقت دست یافت. بنابراین معیار درستی 
قصد  با  تفسیر  انطباق  دیلتای  و  ماخر  دیــد  از  تفسیر 
در  گــادامــر  در‌حالی‌که   ،)1393:204  ، )پالمر بــود  مؤلّف 
هرمنوتیک فلسفی وظیفۀ علم هرمنوتیک را فهم متن 
می‌داند نه مؤلّف و به‌دلیل تکثّر معنا در متن معیاری 
برای درستی فهم وجود ندارد، مگر اینکه میزان درستی 
که فهم خواننده  آن در طول زمان سنجیده شود، چرا
تاریخ‌مند است )حسنی، سیّد حمید رضا، 1393: 169(.

گادامر بر شعرهای هرمسی پل سلان تفسیر 
سلان از شعرای هرمسی آلمان نوعی شعر غنایی می‌سرود 
گی‌های بارز آن ذهنی‌گرایی، درون‌گرایی، تعلیق و  که ویژ
فشرده‌گویی است. دیلتای بر این باور است که شعر غنایی 
که تماماً زیسته شده است  ریشه در فرایندی روحی دارد 
،1400: 14(. پرسش معمول شعر غنایی این است  گادامر (
که من و تو کیست. این پرسش ما را وارد دیالکتیک من‌تو 

می‌گوید:  بــوبــر  می‌کند. 
یک  آستانۀ  در  که  منی 
رابـــطـــه اســــت، بـــا تــمــام 
قرار  خطاب  را  تو  وجــود 
می‌دهد. زیستن در روح 
تو.  و  من  مواجهۀ  یعنی 
گادامر رابطۀ ما را با زبان 
به رابطۀ من- تو قلمداد 
مـــی‌کـــنـــد. مــتــن زمــانــی 
ــود  خ تــفــســیــری  ارزش 
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نــشــان  مــخــاطــب  ــه  بـ را 
که »تو«ی شعر  می‌دهد 
مستقل  ــن«  ــ »م مــانــنــد 
باشد و در چنبرۀ »من« 
یعنی  نباشد؛  سرکوبگر 
سخنان  تمام  نباید  من 
در  زیـــــرا  بـــگـــویـــد،  را  تـــو 
سخنی  سطحی  چنین 
به  نیست؛  گــفــت‌و‌گــو  از 
که من و تو هر  این معنا 
باشند؛  ســـوژه  بــایــد  دو 
ــو بـــه‌عـــنـــوان تو  یــعــنــی تـ
تجربه شود نه به‌عنوان یک ابژۀ خنثی. چنین تجربه‌ای 
تجربه  واقــعــی  بــه‌طــور  بــایــد  تــو  اســـت.  هرمنوتیکی  تــو  از 
شود  گفته  تــو  از  چیزی  بگذارید  یعنی  گشودگی  شــود، 
و  است  شنیدن  هنر  هرمنوتیک   .)16-14  :1400، گادامر (
مهم‌ترین وظیفۀ آن فهم متن است نه مؤلّف و ذوب‌شدن 
که مثل  گفت‌و‌گوست  افق خواننده در متن. فهم نوعی 
می‌بخشد.  حــیــات  مــا  بــه  و  دارد  رفــت‌وبــرگــشــت  تنفّس 
داشته  که  پیش‌فهمی  نوع  هر  فهم  رخــداد  در  خواننده 
دهد  دخالت  متن  در  را  اطّلاعاتی  می‌تواند  فقط  باشد، 
همین  به  باشد.  کــرده  صــادر  را  آن  مجوّز  متن  خــود  که 
دلیل گادامر در فهم شعر سلان کمترین اطّلاعات بیرونی 
تفسیر  در  را  اسطوره‌ای(  عرفانی،  یا  اجتماعی  )تاریخی، 
پیگیری  بــا  کــه  اســت  معتقد  او  مــی‌دهــد.  دخــالــت  متن 
کنش‌ها و مناسبات کلمات می‌توان به کلّ حقیقت رسید. 
ــرا شــعــر بـــه‌ویـــژه شعر  ــ زی
هــرمــســی، خــود‌بــســنــده 
ــه  ب نــــــیــــــازی  و  اســــــــت 
ندارد.  بیرونی  اطّلاعات 
تفسیر  دلــیــل  همین  بــه 
با  از شعر ســان  گــادامــر 
سایر شارحان و مفسّران 
مثل  او  ــت.  اس متفاوت 
ــت  ســــــان مــعــتــقــد اسـ
ــن  کــه هــر شــعــر در دازایـ
گــرفــتــه  ــل  ــک خـــــودش ش
گـــادامـــر  ــد  ــ دی از  ــت.  ــ اسـ

شاعر مختار به ویرایش و مفسّر ملزم به بازنگری است. 
بازنگری فرصتی برای شرح بیشتر شعرمحسوب می‌شود 

)همان: 21-17(.

نقدی بر تحلیل هرمنوتیکی اشعار در کتاب رخداد 
فهم مازیار چابک

هرمسی  شاعران  کارنامۀ  بر  شرحی  فهم؛  رخــداد  کتاب 
ایرانی  کتاب  اوّلین  چابک  مازیار  نوشتۀ  ایــران  معاصر 
با  را  آن  ارتباط  و  کرده  معرّفی  را  هرمسی  شعر  که  است 
از  پــس  و  اســت  دریــافــتــه  هرمنوتیک  و  پدیدارشناسی 
در  را  هرمسی  اشــعــار  از  نمونه‌هایی  داشــتــه  سعی  آن 
بر اساس هرمنوتیک  را  آن  و  برگزیند  ایران  شعر معاصر 
نویسندۀ  رمزگشایی‌های  کند.  تحلیل  گادامر  فلسفی 
هرمسی  شــعــرهــای  از  بــعــضــی  در  فــهــم  رخــــداد  کــتــاب 
موفّق  تفسیر  عوامل  از  یکی  اســت.  چشمگیر  منتخب 
سبب  که  است  فرهنگی  بافت  به  توجّه  یاد‌شده  اشعار 
مفسّر  موارد  بسیاری  در  امّا  است،  شده  فولکلور  کشف 
روش  بر  تنها  و  کــرده  غفلت  بینا‌متن‌ها  و  تلمیحات  از 
کرده است. روایت‌ها معمولاً طبق  گادامر تمرکز  تحلیل 
مثلث گادامر یعنی مواجهۀ سوژه با خود، دیگری و مرگ 
انکشاف  لحظۀ  در  دازایــن  آن  طیّ  و  می‌شوند  تحلیل 
آنچه  از  یقینی  درکی  و  می‌رسد  گاهی  خودآ به  حقیقت 
به  متّکی  که  می‌کند  حاصل  بــوده  وی  دانــش  در  قبلاً 
درک وضعیّت وجودی حاضر است؛ وضعیّتی زمان‌مند 
که دازاین آن را با نگاهی به سنّت و تاریخ  و مکان‌مند 
اشعار  تحلیل  در  گــاهــی  خــودآ ایــن  می‌کند.  بازتعریف 
هرمسیِ کتاب رخداد فهم در بسیاری از موارد در لحظۀ 
مرگ یا پس از آن صورت می‌گیرد، مانند »تو را خانده‌ام« 
تمثیل  با   )67-66  :  1401  ، مازیار )چابک،  الهی  بیژن  از 
اثر  )همان:79-78(   » »رستاخیز شعر  و  ماهی  پرپرزدن 
هوشنگ ایرانی با تمثیل شکستن حریم و گشودن درها.
»مــرگ«  موضوع  بر  نویسنده  حــدّ  از  بیش  تمرکز  گاهی 
گاهی، سبب غفلت از معانی دیگر  به‌عنوان لحظۀ خودآ
متن شده است. برای مثال در شعر »آواز آزاد« )چابک، 
، 1401 : 119- 120( و »زمرّد زخم« )همان: 126(مانع  مازیار

از دریافت شعر شده است... .
یکی دیگر از نقاط قوّت تحلیل هرمنوتیکی اشعار در این 
هرمنوتیک  در  که  است  زمان‌مندی  بُعد  به  توجّه  کتاب 
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است.  ارتباط  در  تاریخ‌مندی  با  و  شــده  برجسته  گادامر 
 1401 ، زمان‌مندی در تحلیل شعر رستاخیز )چابک، مازیار
اســت؛  شــده  برجسته  ایــرانــی  هوشنگ  ســـرودۀ   )82-78:
نماید،  رخ  ابــدیّــت  و  رونــد  کنار  حجاب‌ها  گــر  ا کــه  جایی 
انسانیّت  کــه  و در‌مــی‌یــابــد  گــاهــی مــی‌رســد  بــه خــودآ بشر 
توجّه  عدم  از  ناشی  دیگر  نمونۀ  اوســت.  جاودانگی  کلید 
)چابک،  نوشت«  نفرت  »از  شعر  تاریخ‌مندی،  و  سنّت  به 
کتاب  1401: 83( اثر خشایار فهیمی است. بر اساس روایت 
ازدواج  او  با  شاه  از  نفرت  عین  در  شهرزاد  هزارویک‌شب، 
می‌کند تا هم دخترکان قربانی هوس‌های شاه نشوند هم 
گاه کند. او با داستان‌ها را به‌وسیلۀ چنگ و با  بتواند شاه را آ
آواز زیر می‌خواند. شاعر هم مانند شهرزاد با اینکه تمایل به 
نوشتن ندارد، خود را قربانی می‌کند تا حقایق را ظاهر کند.

ضعف دید افقی در تحلیل
گادامر  فلسفی  هرمنوتیک  کلیدی  اصطلاحات  از  یکی 
و  معنایی  افق  دریافت،  لحظۀ  در  اســت.  افق  اصطلاح 
زبانی متن و خوانشگر با هم درمی‌آمیزد. منتقد علاوه‌بر 
کل‌نگر  ادغام افق‌ها باید یک دید یا چشم‌انداز افقی1 و 
شعر  آنکه  علاوه‌بر  یعنی  باشد؛  داشته  شعر  به  نسبت 
جزءبه‌جزء و سطربه‌سطر بررسی می‌شود، )از نظر لغوی، 
دستوری، بلاغی و رمزگشایی( کلیّت شعر از دور نگریسته 
شود. در این صورت است که شبکۀ استعارات و نمادها 
نمونه‌های  از  می‌شود.  داده  تشخیص  شعری  روایت  و 
موفّق کتاب در نگاه افقی به متن، شعر »از گهواره رامم« 
امّا در  115-18( است،   :1401 از حسین خلیلی )چابک، 
برخی اشعار مانند شعر هراز هاشمی‌نژاد )همان: 103-

گرفته نشده است. کاملاً در نظر  کلّیّت  110( این 
در بعضی شعر‌ها مانند »زار و خلیل« عبد نیکپو )چابک، 
گشوده  1401: 111-114( رمزها و استعارات به صورت ناقص 
موفّق  چندان  تحلیل  شعرها  از  دیگر  برخی  در  شده‌اند. 
نیست، مثل شریان نعش )چابک، 1401: 83-87( که شاعر 
در تشخیص استعاره دچار اشتباه شده در این شعر زخم 
، بوسه  استعاره از بوسۀ مردانه است؛ درحالی‌که در کل شعر

مردانه نهاد گرفته شده نه زخمی که انسان خورده است.

1.   . Horizontal landscape

منابع و مآخذ
تأویل  نظریّۀ  هرمنوتیک:  علم   .)1393( ریچارد.   ، پالمر
گادامر،  هایدگر،  دیلتای،  ماخر،  شلایر  فلسفه‌های  در 

کاشانی. تهران: هرمس. ترجمۀ محمّد سعید حنایی 
کارنامۀ  بر  شرحی  فهم،  رخــداد   .)1401(  . مازیار چابک، 

شاعران هرمسی معاصر ایران. تهران: سیاهرود.
متن  فهم  عوامل   .)1393( حمیدرضا.  سیّد  حسنی، 
دیدگاه  از  استنباط  اصول  علم  و  هرمنوتیک  دانش  در 

پروفسور پل ریکور و محقّق اصفهانی. تهران: هرمس.
هنر.  نقّادی  تجربه:  و  شعر   .)1394( ویلهلم.  دیلتای، 

ترجمۀ منوچهر صانعی درّه‌بیدی، تهران: ققنوس.
و  هــایــدگــر  »مــارتــیــن   .)1381( عــلــی.  گلپایگانی  ــی  ــان ربّ

هرمنوتیک فلسفی«.  کلام اسلامی. شماره 43
هگل:  دیالکتیک   .)1394( ــورگ.  ــئ گ هــانــس   ، گـــادامـــر
پگاه  ترجمۀ  نوین«.  »فلسفۀ  مجموعۀ  از  مقاله‌هایی 

مصلح، انتشارات علمی و فرهنگی.
تو  و  کیستم  من   .)1400(  .  ..............................-
کیستی شرحی بر مجموعه شعر بلور تنفّس پاول سلان و 

دو مقالۀ دیگر، ترجمۀ مازیار چابک. تهران: مولی.
هرمنوتیک  در  آزادی  و  سنّت   .)1387(  . اصغر واعظی، 
 .)59( گادامر. نشریّۀ فلسفی شناخت، شماره 1  فلسفی 

صص 185-175.
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 بررسی موسیقی کناری 
در شعر شاعر بارانی؛ 

مریم حسین‌زاده

 zنادر ابراهیمیان

مقدمه
دکتر مریم حسین‌زاده )متولد ۱۳۵۱ ساری( شاعر و پزشک 
که بیش از سه دهه در  متخصص جراح از شاعرانی است 
حوزۀ شعرکلاسیک و بیشتر غزل، شعر می‌گوید. او به‌خوبی 
کناری  موسیقی  و  میانی  موسیقی  بیرونی،  موسیقی  با 
گی‌های شعرش، بهره‌گیری از موسیقی  آشناست. یکی از ویژ
درونی، آرایه‌ها و... است که سبب زیبایی اشعارش به‌ویژه 
غزلیاتش شده است و این نشان از نوآوری و خلاقیت ادبی 

این شاعر خوش‌ذوق مازندرانی است.
ادبی  زیبایی‌های  به  که  درعین‌حال  حسین‌زاده  مریم 
می‌کند  تــوجــه  شعر  در 
کــه  شــــــاعــــــری اســــــــت 
بــه‌تــعــبــیــری، فـــرزنـــد و 
خویش  زمــانــۀ  چکیدۀ 
مــســائــل  ــه  ــ بـ و  اســــــت 
نیز بی‌تفاوت  اجتماعی 
که بازتاب آن در  نیست 
می‌شود  دیده  اشعارش 
این  ــان  زب درحقیقت  و 
زیبایی  ــر  عــاوه‌ب شــاعــر 
انعکاس  زبانی و هنری، 
جــامــعــه  حــــــوادث  روز 

است و این حتی در غزلیات عاشقانۀ او دیده می‌شود و 
که زبان این شاعر  گی شعرش سبب شده است  این ویژ
گاهی تلخ و گزنده باشد و به‌صورت غزل اجتماعی شکل 

بگیرد:
امسال هم دوباره زمستان نداشتیم
یک چکه از سخاوت باران نداشتیم

؟ چشم انتظار کیست لبِ دختران شهر
، خیابان نداشتیم وقتی شبِ قرار

تقویم را ورق بزن، از عصر دل‌خوشی
ما تابه‌حال این‌همه آبان نداشتیم

گفتند: »عشق علت قربانی شماست«
گفتیم: »چشم، حیف ولی جان نداشتیم« )بیستوری، 

شعر 6(.
مریم حسین‌زاده را می‌شود »شاعر بارانی« نامید، چون‌که 
و  است  رفته  به‌کار  اشعارش  از  بسیاری  در  »بــاران«  واژۀ 
مــازنــدران،  بــارانــی  و  سرسبز  فضای  از  شاعر  درحقیقت 

جایی که در آن زندگی می‌کند، تأثیر پذیرفته است.
از خط عاشقانۀ باران بخوان مرا

اطراف شهر نامه‌رسانی نمانده است )همان: شعر 8(.
یا

بارید باران قشنگی؛ اینجا نبودی مثل هر شب
اندوه رنگ مرگ پاشید بر شاخه‌های خشک انجیر )از 
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، شعر ۶(. طاعون و چیزهای دیگر
یا:

هوای چشم‌های من همیشه سرد و بارانی است
که می‌دانی است  و درد بی‌تو بودن هم... همان‌طوری 

)همان: شعر 9(.

کناری )ردیف و قافیه( در شعر مریم  بررسی موسیقی 
حسین‌زاده:

الف. قافیه
کناری ازآنجایی‌که در قدیم واحد شعر را بیت  موسیقی 
کرده بودند برای شناسایی یک بیت از بیت دیگر  تصور 
قائل به قافیه شدند و بیتی که قافیه نداشت قابل تصور 
مجموعه‌ای  شعر  واحــد  نیمایی  عــروض  در  امــا  نبود؛ 
سطر  چندین  از  است  ممکن  که  است  مصراع  چند  از 

تشکیل شده باشد.
دربارۀ  ناقدان شعر معاصر است.  بزرگ‌ترین  از  که  نیما 
قافیه می‌گوید: »شعر بی‌قافیه آدم بی‌استخوان است« 

)حرف‌های همسایه: ۱۳۵(.
»یکی  می‌نویسد:  قافیه  دربـــارۀ  شفیعی‌کدکنی  استاد 
است  تأثیری   ، شعر یک  در  قافیه  هنرهای  مهم‌ترین  از 
دارد.  هنرمند  حالت  و  احساس  وحــدت  حفظ  در  که 
که  کرده است  را  کمک  این  نیز  به شخص شاعر  قافیه 
مرتبی  و  منظم  بــه‌صــورت  را  او  عــواطــف  و  احــســاســات 

، ص: ۱۲۱(. درآورده است« ) موسیقی شعر
استاد شمیسا قافیه را چنین تعریف می‌کند: »قافیه به 
مجرد  ثلاثی  مصدر  از  فاعل  اسم  ازپس‌درآینده،  معنی 
اما  است؛  رفتن  کسی  یا  چیزی  پس  از  معنی  به  »قفو« 
و  آمده‌اند  مصراع‌ها  پایان  در  که  متفاوت  کلمۀ  دو  به 
می‌گویند«  قافیه  اصطلاحاً  است؛  یکی  آخرشان  حروف 

)آشنایی با عروض قافیه:۸۹(.
واژه قافیه: »واژه‌هایی که حرف یا حروف قافیه در آخر آن‌ها 
مشترک باشد.« )وحیدیان کامکار، عروض و قافیه، ص: ۵(.
قالب‌های  که  است  این  قافیه  مهم  کارکردهای  از  یکی 
را  معانی  و  تصویرها  دایــرۀ  و  می‌سازد  مشخص  را  شعر 
مفهوم‌،  الــقــای  بــه  ــا  واژه‌هـ آهنگ  بــا  و  مــی‌دهــد  توسعه 

کمک بزرگی می‌کند.
انواع قافیه‌ها:

یا  اشیا  دربــارۀ  آن  لفظ  که  قافیه  از  نوعی  اسمی:  قافیۀ 

اسامی است.
مانند: پیاله پر کن از من! برو! شراب ندارم

)بیستوری،  نــدارم  آب  هیچ  که  نیاور  چشمه  به  عطش 
شعر 4(.

واژه‌های قافیه: شراب، آب، قافیۀ اسمی
امسال هم دوباره زمستان نداشتیم

یکه چکه از سخاوت باران نداشتیم )همان: شعر 6(.
واژه‌های قافیه: زمستان، باران: قافیۀ اسمی

با تو چشمان خیس پنجره‌ها
باز وقت غروب می‌خندند

با خودت آفتاب را داری
دختران جنوب می‌خندند )همان: شعر 24(.
واژه‌های قافیه: غروب، جنوب: قافیۀ اسمی.

انجام  کــه  هستند  قافیه‌هایی  از  نوعی  فعلی:  قافیۀ 
 ، به‌عبارت‌دیگر یا  می‌کنند  بیان  را  حالتی  یا  کار  گرفتن 

معنای فعلی دارند.
یک آسمان پرواز رویید بر شاخه‌های خشک انجیر

وقتی حضور سار بارید بر شاخه‌های خشک انجیر
، شعر 6( )از طاعون و چیزهای دیگر

واژه‌های قافیه: رویید، بارید: قافیۀ فعلی.
حالا نشستی تا دوباره

پرهای پروازت برویند؟
گنجشک‌های روی سیم از

آزادی‌ات چیزی بگویند؟
)همان: شعر 34(

واژه‌های قافیه: برویند، بگویند، قافیۀ فعلی.
از  دســـــــــــتـــــــــــه  آن 
که حرف  قافیه‌هایی‌اند 
پایانی  یا حروف  »روی« 
یکی  ــا  آن‌هـ ملحقات  و 
مصوت  حــــروف  ــه  س از 
بلند »آ، او، ایی« باشد. 
بــــه‌طــــوری‌کــــه هــنــگــام 
کشش  خــوانــدن نــوعــی 
خـــوانـــدن  در  ــوت  صــ و 

ایجاد می‌شود.
این قافیه‌ها »از بهترین 
که  نـــوع قــافــیــه‌هــاســت 
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شاعر از قافیه، قافیه می‌سازد؛ یعنی کلمه‌ای به‌تنهایی‌، 
کلمۀ دیگری در درون خود است« )آواز  خود بارورشدۀ 

، محمدرضا محمدی آملی، ص:۳۱۵(. چگور
که بخوانی به‌وقت تنهایی غزل شدم 

به‌وقت سرخ تفأل به جام مینایی
کنده است چقدر هر رگم از نبض واژه آ

چه‌هاست در دل این بی‌قرار رؤیایی )بیستوری، شعر 22(.
در شعر فوق واژه‌های قافیه »تنهایی، مینایی، رؤیایی« 
کلمات از نوع قافیۀ اسمی‌اند؛  علاوه‌بر اینکه خود این 
مصوت »ی« در پایان آن‌ها سبب نوعی کشش و صوت 

در کلام شده است.
که بعد از کشتن حوا منم آن مریم عاصی 

به قربانگاه خواهد برد فرزندنش مسیحا را
غ مهاجر برنخواهد گشت امیدی نیست این مر

بگو آرام بگذارند این درنای تنها را
واژه‌های قافیه: مسیحا، تنها، به علت مصوت بلند » آ« 
در پایان آن‌ها سبب کشش و صوت در آن‌ها شده است.

و  می‌آیند  مــصــراع  بین  در  کــه  میانی:  و  داخــلــی  قافیۀ 
جایگاه آن‌ها در میان کلام و به‌صورت افقی است.

زدند و شکستم، پُر از خون دو دستم، نوشتم که هستم
به ساقی بگو لب‌پرم، تیز تیزم، غزل می‌نویسم

واژه‌های قافیۀ داخلی: شکست، دست، نوشت، هست
کناری )بیرونی(: تیزم واژۀ‌ قافیۀ 

لم ندارم به‌جز واژه در دست‌وبالم، ببین لال لا
کوردل در ستیزم، غزل می‌نویسم که با یک جهان 

واژه‌های قافیۀ داخلی: بال، لال
کـــنـــاری:  ‌قـــافـــیـــۀ  واژۀ 

ستیزم
که این غزل با مطلع:

غـــم  و  زیـــــــــــاد  آه  از 
خــــــــــرده‌ریــــــــــزم، غــــزل 

می‌نویسم
را دوست  بــه‌جــای: »تــو 
غـــزل  عـــــزیـــــزم«،  دارم 

می‌نویسم
عـــــروضـــــی  وزن  بــــــــر 
»مـــوســـیـــقـــی بـــیـــرونـــی« 
بـــار   6 ــنــــگ،  ــاهــ ــوشــ خــ

در  فعولن  ۱۲بـــار  مجموع  در  کــه  مــصــراع  هــر  در  فعولن 
توسعه  و  بیرونی  موسیقی  نوع  این  که  اســت.  بیت  هر 
ارکان در غزل سیمین بهبهانی و...دیده می‌شود و دکتر 
محمد فشارکی استاد دانشگاه اصفهان در مقاله‌ای به 
آن اشاره کرده است و ازآنجایی‌که دکتر مریم حسین‌زاده 
دانشجوی دانشگاه اصفهان بود و مدتی از محضر دکتر 
گفت این امر  فشارکی در عروض بهره برده بود؛ می‌شود 

در شناخت وزن برایش تأثیر مهمی داشت.
شاعر در این غزل بیشتر به موسیقی بیرونی، درونی و 
گاهی  اما  کار اوست؛  اوج  که  کناری توجه داشته است 
ردیف »غزل می‌نویسم« در برخی از ابیات برای پرکردن 
وزن آمده است؛ که در بیت اول این غزل دیده می‌شود 
بیت  در  چندان  را«  جگر  گرفتم  ــدان  دن »بــه  عبارت  و 
گرچه به‌  خوش ننشسته است و تعبیری قدیمی است. 
زنانگی  ترکیب چه مایۀ  کی »این  تا گفتۀ استاد مسعود 
از زنان چادری وقتی در دو دست، چیزی  دارد. برخی 
مبادا  تا  می‌گرفتند  دندان  به  به‌ناچار  را  چادر  داشتند 

چهره و ظاهر آنان از زیر چادر نمایان شود.«
که  می‌شود  گفته  قافیه‌ای  به  کــنــاری(:  ( بیرونی  قافیۀ 
و  می‌شود  دیده  شعر  پایان  در  کلام  عمودی  محور  در 
که  کلمه در پایان شعر بیاید  ممکن است با فاصلۀ یک 

معمولاً قبل از ردیف قرار می‌گیرد.
خم نمی‌شوم ببین، قدر باور کسی

نه، به من نمی‌رسد دستِ ابتر کسی )بیستوری، شعر5(.
، ابتر کناری: باور واژه‌های قافیۀ 

ردیف: کسی
ای کاش ویرانی به دادم می‌رسید اینجا

و  )از طاعون  اینجا  به دادم می‌رسید  پنهانی  یک مرگ 
، شعر 35(. چیزهای دیگر

کناری: ویرانی، پنهانی واژه‌های قافیۀ 
ردیف: به دادم می‌رسید اینجا

ب. ردیف
»ردیــف  می‌گوید:  ردیــف  دربــارۀ  کدکنی  شفیعی  استاد 
باشد  مستقل  کــه  بیشتر  یــا  کلمه‌ای  از  اســت  عــبــارت 
یابد«  از قافیۀ اصلی به یک معنی تکرار  و بعد  در لفظ 

، ص: ۱۲۳(. )موسیقی شعر
در  و  است  شعر  در  قافیه  موسیقی  کامل‌کننده  ردیــف 
برخی از جاها وجود ردیف بعد از قافیه لازم است برای 
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فعل‌های  آوردن  به  احتیاج‌  شاعر  که  جایی  در  نمونه 
کمکی داشته باشد،  ربطی پس از قافیه به‌صورت فعل 
گشت،  بـــود، شــد،  ــت،  )اسـ بــه شکل  افــعــال  ایــن  قطعاً 

کامل شود. گردید( آورده می‌شود تا بیان شاعر 
از بررسی شعرهای فارسی، عربی و ترکی به‌خوبی دانسته 
می‌شود که ردیف خاص ایرانیان و اختراع ایشان است؛ زیرا 
که می‌دانیم در این سه زبان ردیف وجود دارد؛ اما  تا آنجا 
هیچ‌کدام به اهمیت و سابقۀ فارسی نیست و در زبان‌های 

اروپایی نیز کمتر ردیف یافت می‌شود )همان: ۱۲۵-۱۲۴(.
ایجاز  و  خــاص  معنایی  بــر  کید  تأ سبب  ردیـــف  تــکــرار 
سعدی،  مــولانــا،  مانند  شاعرانی  و  مــی‌شــود  موسیقی 

حافظ و... به‌خوبی از ردیف در غزل بهره می‌گیرند.
انواع ردیف:

کسی بوده و  که واژۀ آن نام چیزی یا  ردیف‌های اسمی: 
دربارۀ اشیا یا اسم است.

که باز‌خواهی گشت گفته بودی 
فصل خوب رسیدن انگور

با سبدهای سرخ برگشتند
دختران بعد چیدن انگور )بیستوری، شعر ۲۴(

ردیف‌ اسمی: انگور
پشت درِ این خانه فروردین

 ، مانده گم و بیگانه فروردین )از طاعون و چیزهای دیگر
شعر ۵۳(

ردیف اسمی: فروردین
ردیف‌های فعلی: معنی و مفهوم فعلی‌دارند.

پیاله پر نکن از من! برو! شراب ندارم
عطش به چشمه نیاور که هیچ آب ندارم

ردیف فعلی: ندارم
)بیستوری، شعر 4(

در این جنازه جنبش جانی نمانده است
نبض مرا ببین، ضربانی نمانده است )بیستوری، شعر 8(.

ردیف فعلی: نمانده است
گروه‌های اسمی،  که به‌صورت  گروهی:  گسترده و  ردیف 

حرف‌اضافه، فعلی، جمله و... می‌آیند.
کید  تأ باعث  گسترده  ردیــف‌هــای  بــه‌ویــژه  ردیــف  تکرار 
می‌شود.  شعر  در  موسیقی  ایجاد  و  خــاص  معنای  بر 
است،  فارسی  شعر  خصوصیات  از  ردیــف  ازآنجایی‌که 
در  و...  صائب  حافظ،  سعدی،  مولانا،  مانند  شاعرانی 

غزل‌هایشان به زیبایی استفاده می‌کنند.
گــســتــرده  ــای  ــــف‌هــ اســـتـــاد مــظــاهــر مــصــفــا دربــــــارۀ ردی
می‌گوید: »طولانی‌ترین و متکلف‌ترین ردیف‌ها در شعر 

سنایی آمده است. )دیوان سنایی، ص: ۹۸(.
سنایی:

که قرار با تو باشد ما را آنی 
مجلس چو بهار با تو باشد ما را
گرد سر برگردم هر چند بسی به 

آخر سروکار با تو باشد ما را
ردیف‌های گسترده: با تو باشد ما را

قصیده‌سرای  بزرگ‌ترین  و  شــروان  سخن‌سالار  خاقانی 
در  تمام  زیبایی  به  گسترده  ردیف‌های  از  فارسی  ادب 
شعرهایش استفاده می‌کند. »در حقیقت شعر خاقانی 
، استاد شفیعی  اوج بازی با ردیف است« )موسیقی شعر

کدکنی، ص:۱۵۳(.
خاقانی:

عیسی‌لب است یار و دم از من دریغ داشت
بیمار او شدم قدم از من دریغ داشت
خود یاد نارد از دل خاقانی ای عجب

کرم از من دریغ داشت کاین  گویی چه بود 
ردیف‌های گسترده: از من دریغ داشت

مولانا در به‌کارگیری ردیف‌ به‌خصوص ردیف‌های گسترده 
و نوآوری و تنوع در آن بسیار کوشیده و »بیشتر از پنجاه 
هنجارگریزی  )مقالۀ  است.«  مردّف  او  غزل‌های  درصد 
این  و  رادمــنــش(.  عطامحمد  غــزل،  ردیــف  در  مــولــوی 
ردیف‌های زیبا سبب گوش‌نوازی غزل‌هایش شده است 

و این ردیف‌های طولانی، بیشتر فعلی است.
مولانا:

گر شکر چه شیرین است بی‌خویشی گر زهر است ا ا
، چه شیرین است بی‌خویشی کله جویی، نیایی سر

ردیف‌های گسترده: چه شیرین است بی‌خویشی
یا:

ز غم تو زارِزارم هله تا تو شاد باشی
صنما در انتظارم، هله تا تو شاد باشی

ردیف‌های گسترده: هله تا تو شاد باشی
گسترده و طولانی در غزل‌هایش  نیز ردیف‌های  حافظ 

که بسیار بدیع و شاهکار است. کار می‌برد  به‌ 
که نیست روشن از پرتو رویت نظری نیست 
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که نیست ک درت بر بصری نیست  منّت خا
یا:

خلوت‌گزیده را به تماشا چه حاجت است
چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

گــســتــرده در  ــای  ســعــدی بــا مــهــارت تــمــام از ردیـــف‌هـ
غزل‌هایش استفاده می‌کند.

عشق در دل ماند و یار از دست رفت
کار از دست رفت که  دوستان دستی 

بخت و رأی و زور و زر بودم دریغ
کاندر این غم هر چهار از دست رفت

که همۀ واژه‌های آن دارای ردیف  جامی نیز رباعی دارد 
گسترده است.

من در غم هجر و دل به دیدار تو خوش
تن در غم هجر و دل به دیدار تو خوش

تا کی چشمم سرشک حسرت ریزد
اندر غم هجر و دل به دیدار تو خوش

صائب تبریزی در غزلیاتش به ردیف‌های گسترده توجۀ 
گفتۀ خودش ابیات دل‌انگیز و  که به  شایانی دارد؛ چرا
مردم  میان  در  ضرب‌المثل  و  زبــان‌زد  به‌صورت  مــردّف 

رایج می‌شود:
ع برجسته می‌شود فرمانروای مصر

صائب به هرکه مشق سخن می‌کنیم ما
صائب:

می‌شوند از سردمهری دوستان از هم جدا
برگ‌ها را می‌کند باد خزان از هم جدا

لفظ و معنی را به تیغ از یکدگر نتوان برید
کند جانان و جان از هم جدا؟ کیست صائب تا 

کناری موسیقی 
که  گسترده و زیبایی آن‌  با توجه به اهمیت ردیف‌های 
غزل  به‌ویژه  شعر  در  خوش‌آهنگی  و  گوش‌نوازی  سبب 
می‌شود؛ مریم حسین‌زاده نیز از این نوع ردیف به‌خوبی 
که نمونه‌هایی از آن در  در شعرهایش استفاده می‌کند 

اینجا آورده می‌شود.
یک آسمان پرواز رویید بر شاخه‌های خشک انجیر

وقتی حضور سار بارید بر شاخه‌های خشک انجیر
بارید باران قشنگی اینجا نبودی مثل هر شب

اندوه رنگ مرگ پاشید بر شاخه‌های خشک انجیر )از 
، شعر 6(. طاعون و چیزهای دیگر

ردیف‌های گسترده: بر شاخه‌های خشک انجیر
ای کاش ویرانی به دادم می‌رسید اینجا

یک مرگ پنهانی به دادم می‌رسید اینجا )همان: شعر 35(.
ردیف‌های گسترده: به دادم می‌رسید اینجا

که بخوابم پریده قمری خوابم هست، نمی‌شود 
که بخوابم دو چشم باز عقابم، نمی‌شود 

نه دست امن حصاری، نه سقفی‌و کس‌وکاری
که بخوابم منی که خانه‌خرابم، نمی‌شود 
که بخوابم ردیف‌های گسترده: نمی‌شود 

گرفته است دنیا، هر آ‌چه داده به من، پس 
گرفته است جان چیست؟ هدیه داده به تن، پس 

بخشیده بود برکۀ صافی به ماه من
گرفته است با خش‌وخط و چین‌وشکن، پس 

تا وقت مرگ از سر من دست بر نداشت
گرفته است! که کفن پس  گوری نداشتم 

گرفته است. ردیف‌های‌گسترده: پس 
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 برای نگاهی که 
از دامنه‌های کوه، بالا می‌رود؛ 
نگاهی میانه‌به‌تفصیل بر مجموعه‌شعر 
»مونتانا« اثری از ایمان صفری

 zوسعت‌الله کاظمیان‌دهکردی

منطق چگونه به هنر، روندی پویا و پایا می‌دهد؟! شاید این 
که شعر از منطق خالی‌  تصور و تلقی غلط را شنیده باشیم 
که راه درست اندیشیدن است،  است! اما به مفهوم تام آن 
بی‌اعتنا بوده‌ایم. در شعر به‌طور اعم و در ژانر سپید به‌طور 

اخص، منطق شعری بیش از هرچیز اساسی می‌نماید.
شاید این مقدمۀ خوبی برای نقد و بررسی شعر‌های ایمان 
صفری در مجموعۀ »مونتانا« نباشد؛ اما شاید در مبحث 
شعر،  مؤلفه‌شناسی  جنبۀ  از  مجموعه،  این  و  امــروز  شعر 

مورد توجه مخاطبان شعر امروز ایران قرار بگیرد.
نخست  مجموعۀ  شعر  ســی  از  شعر  اولــیــن   »the wall«  ‌
زنی  منم  ایــن  »و  فــروغ  شعر  مثل  که  اســت  صفری  ایمان 
که درواقع،  با حرف عطف »و« شروع شده است   »... تنها 
کارکرد،  این  در  اســت.  گرفته  صــورت  آن  در  آشنایی‌زدایی 
شعری  قصۀ  جریان  دامنه‌داری  و  اتفاق‌ها  بازگوکنندۀ  »و« 
مــی‌تــوانــد در شمولیت  پــدیــده  ایــن  ــروز  امـ البته  اســت کــه 
آشنایی‌زدایی و هنجارشکنی قرار نگیرد. امروز حروف عطف 
و امثالهم که به گذشتۀ دور و نزدیک بازخورد دارد، به‌شکل 
سپیدخوانی داستان شعر، ذهن مخاطبان را به زمان‌سازی 
سهیم‌سازی  مــی‌دهــد.  رجعت  متناسب،  مــکــان‌ســازی  و 
و  گی‌ها  ویژ از   ، و حــوادث شعر رونــد داستانی  مخاطب در 

شاخص‌های شعر سپید است. نگاه کنید:

کــردنــد/ و  گریه  و روزهــایــمــان/ آن‌قـــدر پشت دیـــوار شــب/ 
روزهایمان/ آن‌قدر پشت دیوار شب/ بیمارستانی شدند.../ 
گرگ پیری  را/ تبدیل به  گرفت/ خورشید  که خدا تصمیم 

کند/ که فقط/ با بوی خون/ از این دیوار بالا بیاید.../
گراف آخر مکتوب، روند منطق کلامی‌ و موضوعی  من در پارا
کدر می‌بینم. خواننده به‌عنوان قطب دوم هرم  را، قدری 
از  روگشایی  و  شعر  توسع  در  که  منتقد  خواننده،  مؤلف، 
تصاویر موضوعی مشارکت دارد از خود می‌پرسد، چرا خدا 
که...بعد به این  کند  گرگ پیری تبدیل  باید خورشید را به 
فکر می‌کند روزها، آن‌قدر حالشان بد بوده که به بیمارستان 
از  بــد  ــای  روزهـ سمبل  خورشید  پــس  مــی‌مــردنــد؛  نرسیده 
گرگ پیر بدی تغییر یابد  ، باید به  نگاه مؤلف در این شعر
تا به بوی خون از دیوار شب بالا بــرود... من اینجا، حضور 
گرگ را در منطق اصولی شعر، واجد‌مند  خدا و خورشید و 
که در نوع خود بازتابی از  نمی‌یابم؛ اما شعر را دوست دارم 
روزگار بد درون شعر بازتاب است با رویکردی متقن و عصبی 

که در لحن و نویسش به خوانش پرتاب می‌شود.
که  ما چهار درد بودیم/ چهار بطری تا خرخره خون/ هربار 

سر باز کردیم/ به جان کندن افتادیم.../
کاراست.  نمای شعر، حِسمَند و بار نوستالژیک آن، مؤثر و 
گاهانه در توالی حرف »خ« به درک‌مندی ما  واج‌آرایی شاید آ
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از شیوۀ موسیقایی‌شناسیک در شعر سپید، کمک می‌کند. 
او در بحث  گاهانه« دارد.  آ به »ســوژۀ  بــارت، نگاه قشنگی 
گاهانه  کند هرچیز آ کرد تا ثابت  ساختارگرایی، خیلی تلاش 
یا امری بدیهی  به‌ویژه در ادبیات، محصول »منبع معنا« 
از نیروهای فرهنگی  باید به‌عنوان محصولی  نیست؛ بلکه 
ساده‌تر،  تعبیر  به  و  نگریست  آن  به  اجتماعی  رمــزگــان  و 
ساختار‌های به‌ظاهر اندیشمندانه حاصل کنش‌های رشد 
فکری در پروسۀ زمانی مؤلف و شاعر است. از همین نگاه 
فرایند  حاصل  ــی،  واج‌آرایـ در  صفری  گاه‌مندی  آ که  است 
لاتین  نامگانه‌سازی  نیز  اوســـت؛  در  پایا  اندیشگی  رشــد 
عنوان این شعر و دیگر شعر‌های ایمان صفری را بایستی در 

جهان‌شمولی اندیشه‌ای دردمند، جست‌وجو کرد.
که  ــــک«  ــات ــ ــا نــــام »پ ــان صـــفـــری بـ ــمـ ــاه دوم ایـ ــوتـ کـ شــعــر 
نام‌گذاری غیرمنتظره و غافل‌گیرانه‌ای دارد به جریان حرکت 
از  بــه فــردیــت و زوجــیــت  بــه مفهومی ‌تــام و تجزیه  انــســان 
کلی دارد و به نظر می‌رسد شعر به جزئیات  بهشت، اشارۀ 

ملموس زمانی، نیازمند باشد.
کارگر نبود/ خدا تو را وعده  بهشت/ سیب/ آب‌های زلال/ 

داد
دیگر  به‌شکلی  را  روایـــی  نامنطقی  هــمــان  شــعــر،  ــن  ای در 
می‌نگریم. »تو« در این شعر، شخصیتی ناپایدار و نامشخص 
کــرداری  و  گفتمانی  تعلیق  در  هم  را  راوی  »مــن«  که  دارد 
و  بهشت  تــوالــی  آن  بــر  افـــزون  می‌کشاند؛  تعقید  بــه   ، شعر
از  و  می‌رسند  هم  به  تضاد‌آور  و  طباق‌وار  به‌شکلی  سیب، 
مراعات‌شدگی نظیر هم، سود نمی‌برند؛ زیرا سیب در کلیت، 
در بهشت دسترس‌پذیر نبوده بلکه ممنوعه‌ای مشکل‌ساز 

در بهشت بوده است.
شــــعــــر ســــــــــوم، بــــــا نــــام 
ــع  ــ »تــایــتــانــیــک1« درواقـ
وارد  که  است  پیشا‌متنی 
ممکن  و  ــود  ــی‌ش م مــتــن 
بــه شعر  بــار منفی  اســت 
گراف  تزریق کند؛ به‌جز پارا
اتفاق  ایــن   ، شعر نهایی 
نــاخــوشــایــنــد دامـــنـــه‌دار 
نــمــی‌شــود کــه در  کــلــی  و 
اغلب کارهای او عنوان‌ها 
اعراب  از  در متن، محلی 

گاه‌مندی در شعر و اندیشۀ ایمان  ندارند؛ ازاین‌رو وجه بارز آ
کم‌یاب، عنوان‌هایی‌اند  صفری، بارزتر می‌شود. نمونه‌های 
شعری،  موضوعات  گهی‌دهندۀ  پیشامتن، آ حکم  در  که 
»از  »تایتانیک2«،  »بوسه«،  مثل  شده‌اند  واضــح  و  عریان 

نخل‌های اروند«.
به شعر تایتانیک1 از منظری دیگر نگاه کنیم:

•  کــســی پــشــت در نــیــســت/ صـــدای زنـــگ، خــفــه‌ات   ·
می‌کند/ کسی پشت خط نیست؛

•  سر می‌کشی در خودت/ خودت هم نیستی؛  ·
•  از اتفاقات روی عرشه نبود/ تایتانیک خودکشی کرد.  ·

انکاریت  در  کلی  وجــه  یک  به  شعر  ایــن  متناوب  پــارۀ  سه 
که به‌نوعی در بافتار شعر  حوادث از منظر شاعر می‌پردازد 
نیز تنیدگی معنایی و لفظی آن را بازمی‌یابیم؛ درواقع نفی 
جهان درونی در این شعر، نمودی ذهنی به خود می‌گیرد 

که به شعر، هویت مستقلانه می‌بخشد.
چینش  چگونگی  بــه  صــفــری،  ایــمــان  »شــهــرکــرد«  شعر  در 
که تجمع  هنرمندانۀ خیابان‌های شاعرانۀ شهر می‌پردازد 
ایــن شعر و اصولاً  بــرای رساندن محبوب اســت. در  آن‌هــا 
از  تـــازه،  نگاه  بــا  تــازه  موضوعیت  صــفــری،  شعرهای  کلیت 

مؤلفه‌های ارجمند این شاعر است که مرا به وجد می‌آورد:
از جــنــوب تــا شــمــال/ حــافــظ/ از غــرب تــا شـــرق/ سعدی/ 
تمام  زده/ می‌بینی/  که در مرکز شهرخیمه  فردوسی هم/ 
)از  برسانند  خانه‌ات  به  را  تو  تا  شده‌اند/  خیابان  شاعران 

شعر شهرکرد(.
گاهی‌های  که بیشتر بر خودآ ایمان صفری، شاعری است 
خود دور می‌زند و این ناشی از همان نظریۀ نوام چامسکی 
گاهانه، نشانۀ تعالی  است که دانایی‌های به‌ظاهر غریزی و آ
او  عاشقانه‌های  چشمگیر  تم  اســت.  مرتبط  قــوای  رشد  و 
مثل  دیــد  تــواًمــان  خوشانگی  و  یأسانگی  سویۀ  در  باید  را 
»زخــم«،  ایگلسیاس«،  »خولیو  »پــاتــک1«،  »بــوســه«.  شعر 
»تایتانیک2« در وجه یأسانگی عاشقانه و شعرهای »پاتک 
وجه خوشانگی  در  را  چــرا«  »کــافــه  و  »مدرنیته«  و3«،   2

عاشقانه بازجست:
حرف‌هام/  توی  می‌نویسم/  را  نامت  و/  برمی‌دارم  را  چاقو 
توی نفس‌هام/ دلم نمی‌آید/ می‌گذارم دهانت باز بماند/.../ 

نفس بکش )شعر زخم(.
که  کارهای درخــور و قوی ایمان صفری است  از  این شعر 
ــان لایــق، زبــان آوایــی، چینش  گ موضوعیت بکر و تــازه، واژ
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کلمات و صداها در درونۀ آن مثل بخاری در صبحدم سرد، 
بالا می‌روند.

گم شوم... )از شعر پاتک  دستم را بگیر/ می‌خواهم دوباره 
.)2

که از قفس آزاد شد/ دوستت دارم/ صدای  تمام من بود/ 
بال‌های من بود )از شعر پاتک 3(.

شعر  )از  رفتیم  بــالا  همدیگر  از  و/  آمدیم  پایین  درخــت  از 
پاتک4(.

و ایــن بــود/ تمام حکایت مــا/ تو نــان شب بــودی و/ من/ 
 a شعر  )از  برمی‌گشت  خانه  به  خالی  همیشه/  که  دستی 

.)short film about lov
عاشقانه‌های  یأسانگیِ  و  خوشانگی  دوسویۀ  نگاه  ســوای 
و  ایشان  شعر‌های  تازه‌تری  منظر  از  می‌خواستم  صفری، 
خوانش  در  آن  تــأثــرات  و  سپید  شعر  نگارش  شیوۀ  اصــولاً 
که امیدوارم مفصلانه در مقاله‌ای و فرصتی  کنم  را بررسی 
دیگر به آن بپردازم. در رسم‌الخط این شعر و انفصال کلمات 
و  سرایش  هنگام  در  مؤلف  نویسش درونۀ  نحوۀ  به  هم  از 

تسطیر آن می‌رسیم. نگاه کنیم:
و این بود

تمام حکایت ما
تو نان شب بودی و

من
دستی که همیشه

خالی به خانه برمی‌گشت.
بودن  لخت  و  عبارت‌ها  انفصال  و  مکث‌گذاری  نحوۀ  به 
بــه طــرز خوانش  ایــن طــرز نویسش  کــه  کنیم  ــا توجه  آن‌ه
منتج می‌شود. ما از لختی و گسست عبارت‌ها و صداها، به 
که  که سببیت شعر است برگشت داده می‌شویم  اندوهی 
گاهِ سخت و دشوار ترسیمِ فضا و تثبیت  حس مؤلف را در 
تصویرها درمی‌یابیم. در چینش کلمه و نویسش و زبان، به 
فرم و در تلفیق آن‌ها با هم به معنا می‌رسیم و شعر با آخرین 
شروعی  مــا،  ذهــن  در  دوبـــاره  که  نمی‌رسد،  پایان  به  کلمه 

استمراری از خود بر جای می‌گذارد...
بخش آخر مجموعۀ شعر مونتانای ایمان صفری به چند 
صدای  همان  با  شعر‌ها،  دارد.  اختصاص  سگی،  عاشقانۀ 
عاشقانه‌های  اســت.  تــوأم  مویه،  و  فریاد  با  درد‌زا  عصبانی 
سگی باز‌خوردی عاشقانه‌اجتماعی دارند و لحن نویسش در 
خوانش مخاطب، نشانگر این هجمۀ سخت است. ایمان 

صفری در ترکیب این عنوان ما را به پارادوکسی تأمل‌بر‌انگیز 
پدیدارشناسیک،  جنبه‌های  از  نو  ترکیبی  درعین‌حال  و 
احاطه  را  آن‌هــا  نوستالژیکی،  کی  بوینا که  می‌کند  هدایت 
کرده است و این برشی از شعاع دید شاعری جوان است که 
سعی می‌کند به نقطۀ دید پهناورتری از جهان درون و برون 
خود برسد و به تجربه‌ای هرمنوتیک دست یازد که هرچه از 

دامنۀ کوهی بالاتر می‌رود افق دید خود را متوسع می‌کند:
چه‌قدر شبیه ستون‌های تخت جمشیدی/ کوتاه نمی‌آیی/ 
گذشته  مرگت  از  سال‌ها  و  باشند/  زده  را  ســرت  گــر  ا حتا 

باشد.../
می‌گفتم/  بهت  میاد  یادت  باش/  داشته  شعرو  جای  این 
که خودمم/ دارم از خودم  برایم یه بند نفس بکش.../ اخ 
کنم/ تنهااااام )از عاشقانه  سرمی‌رم/ لعنتی/ چطور حالیت 

های سگی 1(.
بخواب..../  ورش  گفت/  هم  شاه   /.... دارم/  دوستت  بگو 
کشتند  آزادی هواپیماها زمین را  گفت/ به نام  ابراهام هم 
از جنگ/  ما  تــازه/  افتاد؟/  اتفاقی  را/ مگر  آسمان  تانک‌ها 
که نفت از خون/ سرخ‌تر  گرفتیم/ این  چیزهای زیادی یاد 
)از  می‌دهند.../  سفید  میوه‌های  سبزه/  زن‌هــای  و  است/ 

عاشقانه های سگی 2(.
که از چشم‌های تو/ به رگ‌های من ریخت/ آن‌قدر  و شب/ 
توی شقیقه‌هام/ قدم زد/ که از تمام شعرهام/ صدای زوزۀ 

سگ می‌آید.../ )از عاشقانه های سگی 3(.
ــروری ذهــن و شعر ایــمــان صــفــری، به  ــاز‌پ در بــاز‌نــگــری و ب
شاعری برخورد می‌کنیم که فرزند روزگار متلاطم خود است 
کنش او به کنش‌های پیرامون خود است که در  و هر شعر، وا

، بروز می‌کنند،  ظرف شعر
در  بــال  می‌گیرند،  هویت 
می‌کنند  پرواز  و  می‌آورند 
پرهایی  آنـــان،  از  تنها  و 
زمین  ــر  ب سپید  و  ســـرخ 
ایمان  شعر  می‌ریزد.  فرو 
و  دارم  دوســت  را  صفری 
بــرای ایــن دوســت عزیزم 
و درد  ــی  ــانـ آرمـ ــاه  ــگ ن کـــه 
ــراف  ــه جــهــان اطـ ــدار ب مــ
آرزو‌هــــــــای  دارد   خـــــود 

رنگینی دارم.
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مسئلۀ زبان فالیک، فقدان 
حضور، صدا و نوشتار زنانه؛ 

 بررسی اجمالی رویکرد فالیکی، کلام‌محوری نرینه 
 در کتاب »فصل دیگرتری از زن بودن« علی باباچاهی 

با نگاه به آرای هلن سکسو

 zسعید جهان‌پولاد

آثار  و  است  غیرمتعارف  و  تجربه‌گرا  شاعری  باباچاهی  علی 
ایــران  معاصر  ادبیات  و  شعر  گنجینه  به  را  توجه‌برانگیزی 
مباحث‌برانگیز.  و  جدلی  پژوهشگری  و  شاعر  ــد،  ــزوده‌ان اف
و  شد  متوجه  جهان  نام‌های  با  شعرش  کتاب  دو  به‌تازگی 
فصل دیگرتری از زن بودن ازسوی انتشارات ادبی نورهان و 

با همکاری نشر آفتاب نروژ منتشر شده است.
نقد  )پیش‌تر  شد  متوجه  جهان  اعتراضی  کتاب  شعرهای 
منتشر  ادبــی  سایت‌های  و  مجله‌ها  در  و  کـــرده‌ام  تحلیل  و 
شده است( نشانی از چرخش علی باباچاهی به‌سمت شعر 
که ماهیت شعر و ادبیات و  و ادبیات متعهد دارد؛ تعهدی 
و  دوره‌هـــــــا  در  مــؤلــفــش 
اقتضائات  و  ضـــرورت‌هـــا 
ــی، اجـــتـــمـــاعـــی  ــ ــاس ــ ــی ــ س
را  ــه  ــ ــانـ ــ زمـ ــگـــی  ــنـ ــرهـ فـ و 
کتاب  بـــازتـــاب مـــی‌دهـــد. 
زن  از  فـــصـــل دیـــگـــرتـــری 
بودن نیز در ادامه همان 
و  ــی  ــان زب رویـــکـــرد  و  روش 
فـــکـــری عــلــی بــابــاچــاهــی 
تحولات  نوین  دوران  در 
جنبشی کنشگران مدنی و 
مقاومت مدنی زنانه ایرانی 

است؛ منظورم دقیقاً تحولات و تغییرات فکری، زبانی، بدنی، 
برابری‌خواهانه،  تحولات  مردانه،  زنانه،  جنسیتی  و  جنسی 
آزادی‌خواهانه اعتراضی مسالمت‌جو و خشونت‌پرهیز است.

بر  تمرکزگرایی  با  بــودن  زن  از  دیگرتری  فصل  مجموعه‌شعر 
و  مدنی  غایت‌هایی  و  خاستگاه‌ها  زنانگی،  زن،  محوریت 
که  کنشگران اجتماعی استوار است  اجتماعی این شبکه از 

غالباً زن‌اند.
باباچاهی برجستگی اتفاقات خشونت‌بار، ستم‌ها و شدائدی 
جنسی و جنسیتی که نوعی سرکوب و خفقان سیستماتیکی 
کمیت ایدئولوژیکی و نظام  را بر این قشر فعال اجتماعی در حا
می‌کند.  بازنمایی  جسورانه  اســت،  آورده  وجــود  به‌  توتالیتر 
او آنچه در میدان و در بستر زندگی اجتماعی و امر واقع در 
این دورۀ متأخر و خصوصاً از پس جنبش »زن‌زندگی‌آزادی« 
در ایران و منطقه اتفاق افتاد، به‌صورت نمادین و با لحنی 

گزارش‌گرانه نمود می‌دهد.
گسسته و  گــاه  که در روایــت‌هــای غیرخطی و  رویــدادهــایــی 
گاه  تکه‌پاره‌شده با ساختارهای شبکه‌ای گسسته و متکثر و 
تودرتو همچون روایت هزارویک‌شب شهرزادی، برجستگی‌ 
بینامتنی در  در  ــاه  گـ مــی‌بــخــشــد.  عینیت  را  آن  و  یــافــتــه 
و  تبعیض‌ها  از  خشونت‌بار  و  تاریخی  امر  با  گفت‌وگومندی 
اعمال خشونت بر زن، تنانگی و جنسیتش در متون گذشته 
و سنت سراسر مذکرزده و پدرسالارانه و زبان فارسی به‌شدت 



شماره‌ی23 ، نمهب 1402
117

مذکرزده، آن‌ها را وام می‌گیرد و این اعمال خشونت و تحمیل 
می‌زند؛  پیوند  معاصر  زمانه  و  زمــان  به  را  فرهنگی  و  فکری 
اما آنچه اینجا و در این متون شعری در حال اتفاق است، 
محوریت و مرکزیت فالو مرکزی و مسئله فالیکی و فالوس‌گرایی 
چه در سطح زبان، چه در اندیشۀ ‌محوری باباچاهی ا‌ست. 
ابزار  بهمثابۀ  تفکر  و  زبــان  از  باباچاهی  ندانسته  یا  دانسته 
بیانی و همچون آلتی فالیکی )جنسیت نرینه( بهره می‌برد. 
از زن بودن،  فصل دیگرتری  کتاب متأخر و خصوصاً  در دو 
کلام‌محوری  و  مرکزی  فالو  بر سنت  کاملاً متمرکز  باباچاهی 
که در  نرینه در اصطلاح فالولوگوسنتریزم بهره می‌برد؛ زبانی 
تسلط مرد و عوالم خشونت‌بار و تحمیل جنسیتی مذکرزده 
در  فرهنگی  سنت  یک  شعری  و  ادبــی  تفکر  پــدرســالارانــه  و 
که همچنان در زبان و تفکر باباچاهی  ادبیات فارسی است 
شاعر پیشرو و آوانگارد و از شاعران مطرح »شعر دیگر« و شعر 

»پست مدرن« خودش را بازتولید کرده است.
چنین  از  بــهــره‌وری  تقابل  در  می‌کوشم  اجمالی  نگاهی  در 
کلام نرینه‌محوری«  »زبان و تفکر فالیکی و فالولوگو مرکزی و 
که منطبق و منتج از فرهنگ سنتی و سنت فکری و ادبی 
از حضور زن، صــدای زن،  اعــاده حیثیت  به  فارسی اســت، 
کاملاً مستقل  زنانه‌نویسی به‌صورت  و  زنانه  و تفکر  زبان  در 
بپردازم؛ ازاین‌رو بنا به آرای فیلسوف معاصر فرانسوی، منتقد 
به  نقبی  سکسو«  »هلن  نوین،  پساساختارگرای  فمنیستی 
شعرش  زبــان  و  تفکر  و  باباچاهی  متأخر  کتاب‌های  درون 

می‌زنم. 
مفهوم »نوشتار زنانه« در حدود سال ۱۹۷۵ مطرح شد؛ زمانی 
کلمنت  کاترین  که هلن سکسو La Jeunenée را با همکاری 
 Le Rire de« کرد و پس از آن در همان سال، مقاله منتشر 
آرای سیمون دوبــووار  با  la Méduserc« در مخالفت صریح 

نه‌تنها  که  نظریاتی  کــرد.  منتشر  زنانه  ادبیات  نقش  ــارۀ  درب
ریشه در نظریۀ رولان بارت و اندیشمندان پساساختارگرای 
فرانسوی مانند دریدا، فوکو و باتای و...دارد؛ بلکه از تجربیات 
زیسته زنان منتج شده است. هلن سکسو عمیقاً با صدای 
و  زن  ایگو  سوپر  و  ایگو  صـــدای  زن،  بــدن  زن،  سخن‌گوی 
می‌شود  منجر  معنا  تولید  به  نوشتاری  متن  در  که  زنانگی 
و  چندصدایی  همان  زن،  متکثر  صــدای  این  دارد.  سروکار 

گفت‌وگومندی مصطلح در آرای باختین را توسعه می‌دهد.
این صدای زنانه بنا به ماهیت متکثر خود در برابر تک‌صدای 
با نظم  یا همان پدر مرتبط  از بدن مرد  مقتدر و جداشده 

زنانه  نوشتار  دارد  ــاور  ب سکسو  هلن  چیزهاست.  نمادین 
»ساختارزدایی  و  آغــازگــری«  »آبستن  و  اســت  چندصدایی 
است.  تنانگی  و  بدن  با  ارتباط‌گیری  منشأ  و  تخریبگری«  و 
که آن را  در نوشتار زنانه همبستگی بین متن و بدن مؤلفی 
با  این بدن  رابطه‌ای دوسویه و همبسته است.  می‌نویسد 
هلن  معروف  جملۀ  است.  ارتباط  در  او  زنانگی  و  مادرانگی 
سفید  مُرکَب  با  زنــان  زنانه،  نوشتار  »در  می‌گوید  که  سکسو 
همچون شیر مادر می‌نویسند«، گویای نامتناهی بودن این 

سرچشمۀ تغذیه متن است.
مــادری  تــرانــه‌هــای  و  شعر  همچون  را  نوشتار  ایــن  زبــان  او 
می‌داند که کودک پیش از آنکه بتواند سخن بگوید می‌تواند 
که  را بشنود؛ صدای نخستینی  زنانه و مادرانه  این صدای 
در صداهای متکثر و زیستۀ زنان وجود دارد؛ ازایــن‌رو هلن 
سکسو قدرت ساختارهای سنتی و پدرسالارانه را زیر پرسش 

می‌گیرد.
وی مدافع آزادی در نوشتن و رهایی از نفس، رهایی از خود 
زن ازطریق نوشتن است. سکسو باور دارد که شعر تنها زبانی 
که  است که می‌شود زنانه باشد. از نظر سکسو زبان شعر ازآنجا
گسسته و تکه‌پاره و منفصل است، می‌شود گسسته و منفصل 
و متکثر باشد و علیه نظام مردسالار و پــدرزادی آن شورش 

کند.
زبان شعر باید جدا از بیان تن زنانه به‌ کار رود که ساختارها را به‌ 
هم بریزد و درواقع آن نظام مردسالار و فالیک و کلام‌محوری 
کند. نوشتار زنانه از دیدگاه سکسو و  نرینه را ساختارزدایی 
از نشانه‌شناسی بازگشت  از زبانی و پیش  کریستوا به پیش 
می‌کند؛ درواقع به‌دنبال آن زبان آنارشی و انقلابی و به‌تعبیری 

ــگــری اســت.  دی ــان  ــ زب آن 
که  ــی زبــــان دیـــگـــری  ــوع ن
ــای جـــدیـــدی  ــ ــان‌ه ــ ــک ــ ام
اجتماعی  روابـــــط  بــــرای 
کــنــد؛  ــم  ــراهـ و جــامــعــه فـ
می‌تواند  که  امکان‌هایی 
نمادین  اجتماعی،  نظم 
غــالــب و پـــدرســـالارانـــه و 
ویـــران  را  ســرمــایــهــدارانــه 

سازد.
که  کــرد  سکسو احــســاس 
بــایــد زبــان‌شــنــاســی تغییر 



-   ادب و شعر - 

شماره‌ی23 ، نمهب 1181402

به  او  پس  گــذاشــت،  تأثیر  اجتماعی  تغییر  بر  بشود  تا  کند 
مطالعۀ تأثیر تبادل بر زبان و نوشتار پرداخت. هلن سکسو 

به‌خاطر سبک نوشتار تجربی‌اش شناخته شده است.
شعر باباچاهی در دو کتاب متأخر و خصوصاً فصل دیگرتری 
گرچه در صــورت ظاهر سعی در نشان دادن  ا بــودن،  از زن 
موقعیت زن و زنانگی و همراهی و هم‌پوشانی با تحولات و 
اجتماعی  شبکه کنشگران  و  مدنی  جامعه  فکری  تغییرات 
جسورانه  بازنمایی  در  سعی  و  دارد  را  به‌بعد   ۱۴۰۰ ایــران  در 
صــدا، بدن و زنانگی مــورد مناقشه بین نظام‌های قــدرت و 
رویه‌های ایدئولوژیکی آن‌ را، اما در طرف دیگر زن را به‌مثابۀ 
نگاه  دریچۀ  از  زن  می‌دهد.  نشان  تاریخی  مفعول  و  قربانی 
حضوری  و  صــدا  اســـت.  »غــیــریــت«  و  ــگــری«  »دی باباچاهی 
جسمی و فیزیکی و قاطع ندارد. صدای زن در شعر باباچاهی 
نظام  و  جامعه  دوگانۀ  در زیست  چنان‌که  اســت؛  خاموش 
سلطه‌گر، از پس تاریخی سراسر جنسیت‌زده، مذکرزدۀ دینی 
و به  گرفته  قرار  ایدئولوژیکی مورد خشونت سیستماتیک  و 
حاشیه رفته و مورد رویکرد تقلیل‌گرایانه و جنس کهتری قرار 
که از موقعیت  گرفته است. تصویرها و سطرهای درخشانی 
قربانی شدن زن و زنانگی به دست می‌دهد منحصربه‌فرد، 
گــزارشــگــری  مثل  باباچاهی  اســـت.  تــکــان‌دهــنــده  و  عمیق 
روایــت‌هــای  به  گزارشگرایانه  زبانی  و  خــود  لنز  و  دوربــیــن  با 
گاه تن‌به‌تن زن در ایران  از مبارزات نفس‌گیر و  برش‌خورده 
معاصر در خیابان و در میدان رویدادها را بازنمایی می‌کند؛ 
آلــوده به فالیک و فالوس‌گرایی است و چیزی  این نگاه  اما 
که طرفی با سیمون دوبووار  شبیه آلودگی و خشونت نظری 
آدُرنــور و...، یعنی آلودگی بین فمنیست  است و طرف دیگر 
از  وقتی  اســاس  همین  بر  متأخر.  ساختارگرایانه  و  رادیــکــال 
کانی این رویکرد به زن و زنانگی را بازخوانی  دیدگاه فرویدی و لا
می‌کنیم، عمیقاً رویکردی روان‌شناسانه و اُدیپی دارد و ادامۀ 
گرچه  همان سنت فالیکی و مادر فالیکی و زن‌فالیک است. 
به باور من این آلودگی به‌خاطر سنت فکری، زبانی و فرهنگی 
حسی،  بدنی،  عاملیتی  و  کنشگران  نقش  اما  اســت؛  ایرانی 
عاطفی زن در متن و نوشتار زنانه و زنانه‌نویسی می‌باید به 
مرحله پیش از ادیپی و پیش از فالیکی برسد تا بازنمایی رنج 
و تألم و ستم‌های خشونت‌بار و تحمیلی، تبعیض جنس و 
و  سلسله‌مراتبی اجتماعی  سیستم‌های  در  زنانه  جنسیتی 
زیستار زنانه بیشتر خود را منحصراً با فردیت زن و زنانگی بروز 
دهد. از این حیث فقدان صدا و حضور و عاملیت زن به‌مثابۀ 

با  باید  فارسی  ادبی معاصر  نوشتار  و  »آن دیگری« در شعر 
وضوح بیشتر و عینیت‌یافته‌تر خودش را برجسته‌نمایی کند. 
تلاش باباچاهی در شعرهای فصل دیگرتری از زن بودن نوعی 
بازخوانی قربانی بودن زن در جوامع واپس‌نگه‌داشته و مستبد 
و مردمحورانه  پدرسالارانه  بازنمایی  تنها  و  و سلطه‌گر است 
کلام‌محوری نرینه است. زن دیگری است.  با زبانی فالیکی و 
زن قربانی است. زن و زنانگی و تنانگی‌اش محصول تفکری 
است که امری درون تاریخی را فریاد می‌زند و تا اینجا به‌تعبیر 
من، باباچاهی طرف سنتی ادبی را گرفته که خود زبان و تفکر 
شاعرانه را به‌مثابۀ آلتی فالیکی و مردمحورانه در تملک خود 
داشته است و حضور و صدای زن و زنانگی را به‌عنوان قربانی 
تاریخی این خشونت و تحمیل و مفعولیت تقلیل داده و به 
حاشیه رانده و به خاموشی کشانده است. هرچند که تلاش 
باباچاهی برای بازنمایی رابطۀ درگیرانه زن و زنانگی در عصر 

حاضر و در متون شعری تلاشی توجه‌برانگیز بوده است.
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بخش شعر 
 zبه کوشش سیمین بابائی

به کمک لبت بود که
لیقۀ ظلمت
خشک شد

گُمید و 
بساط دختری که جن می‌زایید

کلماتم تا من ایستاده بودم برابر 
تار نشوند

ستارگانی که وضعیت مرا

کرده بودند برای هم تعریف 
چگونه مسافری نابلد

از پایم راه توفان را پرسید
به منقار مرغکان بر دوشش

سوخته  مــرواریــدهــای  از  دانــه‌هــایــی 
می‌لرزید

گلوله‌های چشمانم چگونه 
پُکید و

من چگونه نام تو را ساختم
تَنت را در بلور شایسته‌ای باروریدم

دستم را از لزج ظلمت درآوردم
گرفتم تا و از لبان تو کمک 

بخواب بهتری بروم
و تو را خواستم از خواب دیگری

و برخاستم به پندار نوری
پخشیده بر سرتاسر صبحگاه

 zوسعت‌اله کاظمیان‌دهکردی

ِ ضربدرها روزگار
سه‌در‌سه،

نُه ماه،
در کیسه‌ها می‌گذرد

و من تمام تاس‌ها را
که می‌توانستم جفتْ‌شش شوم

تا ناف‌های بریده،
منکر شدم

لی محفظه‌ها و فقط در زلا
انگشتان تو را می‌دیدم

که برای گسستن از ظلمت،
بر دیواره‌ام مشت می‌زد

***
ما لحظه‌های پنهانی هستیم

در شکوه جهان
و تنها جنینی

در چنتۀ هنگام،

که دچار زیستن است
قابله را صدا بزنید

***
چه فرقی می‌کند

سوی کدامی،
وقتی دیوار

در آغوش سلول وعده، می‌گیردم
تا اسارت را دیالوگ کنم

 z)اعظم ملک‌پور )مهربانو

شعر

◂

◂
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خیالت را بالا می‌آورم
تمام تو نقش بر زمین می‌شود

‌چشم‌هایت مرا جست‌وجو می‌کند
قطعات پازل وجودت را

از روی شعر
به هم می‌چسبانم

 فروغ فرخ‌زاد  .1

کاملی که شدی تابلوی 
اتحاد حقیقت و مرگ را می‌شکنی

***
چاه ویل چشمت

در این زمینِ سوخته
که سیاهی صف آدم‌ها

گورستان است به سوی روشنایی 
موطنی‌ست

که بُر خوردن میانِ آغوشت را
به لبان مرگ

هجی می‌کند.

 zروزبه شکیبائی

»به یاد پدر آسمانی‌ام یحیی«
پدر

درخت باش
بر دست‌هایم  ازلی  و چون شاخه‌ای 

بپیچ
ابدیت را رها کن

از راه دور دریا
ک از پوسیدگی خا

از آمدنت بگو
که پاشیده می‌شود

روی اصابتم
به روزهای سخت
که در مویرگ‌هایم

هی پُرم
هی خالی

از دردهای ناجور

از صداهای دور
بیا و چون عشقه

به دست‌هایم بپیچ
پدر

کلبۀ احزان است جهانم 
وقتی در بندم
و »این جهان

به لانۀ ماران مانندست.«1

***
صدای خوشه‌ها می‌رسد به انگور

می‌شکند در باد
و باد

باد سر‌به‌هوا
غربت مرا

به حواس مادرم آویزان می‌کند
تا پرت نشوم از خیال

تنهایی‌ام تا دوردست‌ها رفته
و حالا

خسته و خواب‌آلود
لای پتو می‌پیچم

در غلت‌های تشک
و سر‌به‌هوایی خیال

ــواب  ــه خ ــرا در دامـــن مــــادرم ب ــه مـ ک
می‌برد

این روزها کودکم
را  مــادر  دامــن  کوچکم  دست‌های  با 

رها نمی‌کنم
آه از صدای خوشه‌ها

گلوی غریبم و 
که به آواز می‌شکند در باد

 zحسن رئیسی

بر لبۀ تیغ
کشیده می‌شوند

رؤیاهایم
در فریادهای بی‌پاسخ

می‌بینی
تنهایی میان دیوارها

به رقص درآمده
می‌بینی

گوشه‌ای افتاده‌ام
که نمی‌گذراند با زخم‌هایی 

کسی را در آغوش بکشم
اینجا تاریک است

تاریک
تاریک

و هیچ‌کس
پشت هجای سکوت

نگاه مرده‌ام را
نمی‌فهمد...

 zسوفیا جمالی‌صوفی

◂

◂

◂
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تو فردای فروپاشی‌ام
می‌رسی

تو هنوز به آن شماطۀ طلایی
به آن شمعدان‌ طلایی

کاناپه آبی به آن 
اعتماد داری!

پندارت را طلا پوشانده‌ای
و آبی از آبت تکان نمی‌خورد!

گلوی مرا ببوسی نمی‌توانی 
و ببینی چند سال

آبی از آن پایین نرفته؟
نمی‌توانی از قصرهای قرون وسطی

بیفتی وسط جنگلی
که در سرم روییده

تا ببینی چند پرنده
پای ریشه‌هایم

پوسیده‌اند؟
نمی‌توانی به وقت نبضم

کوک باشی!

کودکانم را می‌بینی تو 
که بادبادکشان را

کت‌های پست نشده با پا
می‌سازند...

تو فردای فروپاشی‌ام
رسیده‌ای

و هنوز نمی‌دانی
با اولین هشدار شماطه

قـــرون  در ســنــگــفــرش‌هــای خــنــثــای 
وسطی

پای خطابه‌های فیلسوفان
خودم را از خطبه‌هایت

جدا می‌کنم
خداخدا می‌کنم

مرا همین جا ببینی
همین جا که

کاناپه آبی با آن 
هیچ سر و سری ندارم

و‌ همیشه با فکر فرار
در بالکن پشتی

با درناهای ناامید
قرار گذاشته‌ام...

تو تمام بلیط‌های مرا
سوزانده‌ای

گرفته‌ای تو تمام پندارت را طلا 
از دیدن من در این پندار

خیالت تخت است!

تو تخت بخواب
من به بال آخرین درنا

دخیل بسته‌ام
و از راه دریا
به هزار رؤیا

پناه می‌برم...

 zفرزانه ولی‌زاده

این منِ تکثیر درون شعرها
صدای درنَوردیدن بال‌های اندیشه است

وقتی حیران کوچه‌ها
متحد می‌شود پاهای مغزم
کریز پشت حصار شب با خا

که خط فاصل من و ماه آنجا
تنها ابهام نشسته در چشم‌هاست

فاجعه‌ای قیام می‌کند
دوشادوش اندوهی دیگر

جایی
سمت روشن کلام

در آن دهه که شناخت ریشه‌کن گشت
در سپیده‌زار نگاهی

که بیمار تاریکی‌ها
به جنون کشاند تمام سطوح را

کرد و صحن سایه‌ها 
کستری« رنج‌ها »اضلاع خا

به وقت خواب یک قصه
بر رگ‌های سرخ و سرد انقلابی سست

پنج آواز می‌خواند
با پنج قلم شرعی

خطاب به پروانه‌ها
آنگاه می‌نویسم

ساحل، دور و افق دورتر
برق از دیدۀ سیاست پرید
محض روایت فراموشی‌ها

کنم بشقاب‌های خیال لبالب می 
و جرعه‌ای دل‌مردگی می‌ریزم

در پیالۀ اتکا
وقتی بهانه‌جو می‌شود زمینی که گرد است

پسِ هزار سال هم
می‌شنوی؟

صدای پای طراوت را
که در سیاه‌چاله‌های انقلابی سیاه حبس شده

گویی تو آمدی
و من هنوز هم
چنان می‌دوم

که دانه‌های داغ انتظار سوده می‌شود
گامم زیر دندان‌های هر 

سجادۀ خروش پهن کن
چونان آفتاب در قربانگاه فسردگی

تا گداخته شود سرب‌هایی
که مأمور تفحص‌اند

کرگان در گوشت و استخوان با

 z)زینب ساعدی )س. شاپرک

◂

◂
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ای ساعت‌هایی که با عقربه‌های شکسته
نفس می‌کشید

گرفته است نفس‌‌ ‌ِ‌سنگ‌های آسمان 
پاها نشسته‌اند

در هم‌آغوشی دست‌ها
میان دیوارهای نزدیک به هم

در هم‌دستی با واژه‌های روشن
فکرها از مردمک‌ها بیرون می‌ریزند

که مهتاب جایی 
کنار می‌زند سایه‌ها را 

شب دارد درد می‌کشد
به تیتر اول صبح نمی‌رسد

کلمۀ آفتاب
در کجا خط می‌خورد

صبح به خیر
که با چشمان بسته  ای ساعت‌هایی 

بیداری را زنگ می زنید

 zحجت صالحین

سالیان درازی‌ست
به طولانیت پیچیدن زوزۀ شلاق

زیر کبودی‌های کتف
در بندبند و تن

هر روز
پاورقی روزنامه، برگ‌ریزان را

به امید خواندن فصل پایانی داستان 
هرج‌ومرج

در شب‌کوری شمع
از خواب برمی‌خیزم

چشمان قی‌گرفتۀ پنجره را
ک می‌کنم با پرده پا

دلم می‌خواهد
که می‌گیرم از آفتاب سراغ تو را 

از سال‌های دور
سال‌های برادری پونه و جوی

سال‌های های‌های خوب
سال‌های عشق ورزیدن

در کوچه‌های مرغوب
سال‌های بی ‌طعم اتم

کره در کوچه‌های با
چیزی دوباره بشنوم

اما
کلمات

سوگواران بی‌دهان
که می‌ریزند کاغذ  به 

نام‌های
آشنا و خون‌آلودی می‌شوند

زیر سطرهای شکسته

 zسیروس امیری زنگنه

با بال‌های آبی تنهایی‌ام
اندوه ممنوعه‌ای را

پر می‌دهم به رؤیت صبح
و لاشۀ سیاه شب را

دفن می‌کنم
در وجاهت سفید اندیشه‌ام

تصور می‌کنم زیستن در تهی چگونه است
کتشاف را که تمایل به ا با دستانی 

گره زده‌اند به آستین‌های انزوا
که هراس از غریزه و نیاز و هر بار 

حبس می‌شود
در سماجت تکبر و وفاداری

پناه می‌برم به گستاخی خیال
و جهان را به درونم راه می‌دهم

از چشم‌های مردی که فلسفه می‌داند

در جیب بارانی رنگ‌پریده‌اش
کرده نامه‌ای عاشقانه را پنهان 

و سنگینی تاریخ را
گردۀ افکارش حمل می‌کند بر 

فکر می‌کنم در روزهای خصوصی‌ام
کردن خودم باید به حلق‌آویز 

آغــــوش شــعــرهــای عــاشــقــانــه‌اش  در 
پایان دهم

پانزده دقیقۀ دیگر از زندگی گذشت
کنده‌ای از من تکه‌های پرا

در حفره‌های مشتعل تردید
سوختن بر مدار عشق را

به زیستن در تهی ترجیح می‌دهد
من خاطرات ساده را

بیشتر به‌خاطر می‌آورم

و زندگی را
در مسیرهای تازه رؤیت می‌کنم

اما چگونه می‌شود
مسیر علاقه را تغییر داد

و توازن احساس را بر هم زد
هر تکان عقربه

به شتاب لحظه ضربه می‌زند
باز‌می‌گردم به حفره‌های تردید

و یکی پس از دیگری
بر هم می‌کوبم درهای امیدواری را

لــــــــــولای در  ــدن صــــــــــدای  ــ ــی ــچــ ــ ــی ــ پ
تکان‌دهنده است

که امید کشنده است چرا 
و زخم‌های کهنه‌ام را

زنده نگه می‌دارد

◂

◂

◂
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توقف زمان در لودگی انتظار
به تراژدی زندگی نهیب می‌زند

پانزده دقیقۀ دیگر از زندگی گذشت
در ایستاترین نقطه از حیات خود

از فروپاشی عمیق احساس
کنده‌ام کردن تکه‌های پرا به جمع 

گی پر التهاب مکان‌‌ها از ویژ
و رها شدن در مدار زمان می‌اندیشم

پانزده دقیقۀ دیگر از زندگی گذشت
و جهان به رها شدن از من

پانزده دقیقۀ دیگر نزدیک‌تر می‌شود

 zفاطمه موسوی‌چکامه

“قهرمان”
من ناخواسته در این جهان ظاهر شده‌ام

ناخواسته با انسان‌ها آشنا شده‌ام،
ناخواسته... ناخواسته...

تمام عمرم، شعر آفریده‌ام؛
مرتعش، در تپش‌های رنجور عشق،

منفعل، در گسل‌های شکننده‌ی دل
نیرومند  را میان نفس‌های  من شعر 

زندگی یافته‌ام
هنگامی که دم و بازدم را معنا می‌بخشید

و  ــوش‌دارو  ــ نـ را  ــادی  شـ کــه  هنگامی 
تنهایی را پادزهر می‌دانست

کرده‌ام؛ من تمام معناها را زندگی 
کم بود که در آن امید حا هر آنچه 

کرده‌ام؛ من هیچ را زندگی 
که در آن مرگ استوار بود هر آنچه 

کنون ایستاده‌ام، خسته با زانوهایی لرزان ا
از خودم برای خودم، قهرمان می‌سازم...

***

گردان ترس ایستاده‌اند همگان در 
گر نمایشنامه‌ی بودن یا نبودن تماشا

نهراسید از مرگ
نپرسید از مرگ

 ما در این دنیا خویشاوند و هم‌پیشه‌ی 
مرگیم

کار او کشتن جسم آدمی‌ست
کار ما کشتن روح آدمی

نهراسید از مرگ...
نپرسید از مرگ...

 zسمیه جبرائیلی

گرفته ‌است قبیله‌ای در من سنگر 
من آخرین درخت ایستاده‌ام

من تنها سنگرم
و قسم خورده‌ام به نیفتادن

کوهم
و در غاری پنهان در من

خدایی به پیامبرش
وعدۀ جهانی امن می‌دهد

من آخرین درختم
و ایستاده‌ام

به انتظار
به انتظار درخشیدن شفق

و ظهور خدا
که از پیغامبرانش دلسرد شده‌ است

ظهور کن
و جهان را به غوغا بخوان

این جهان بنگ‌گرفتۀ مُسکرشُسته را
به غوغای پر‌شوری

بخوان
صوراسرافیل را بدم

و شراره‌های شیطان را خاموش کن
اولین معجزه‌ات زبان باشد

بخوان
که بشر فهم کند به زبانی 

و زبان بشر موسیقی ‌است
با نت‌های تازه‌ات معجزه کن

با عیسایی که من دیده‌ام
که من زاده‌ام و عیسایی 

که در من نفس می‌کشد و عیسایی 
با چند نت آرام پیانو

و شرنگ شعف بلورها
آیه‌های تازه ببار

ثمر  را  ایــســتــاده  درخــــت  آخـــریـــن  و 
ببخش

من خدا را دیده‌ام
من خدا را دیده‌ام

 zنسرین تقی زاده دزفولی

◂

◂
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سبک‌بال
این چشم پر از اشک که امروز حزین است
نزدیک‌ترین راه رسیدن به یقین است

آمدن آموخت فــرود  هنگام  به  فــواره 
است زمین  راه  این  آخر  بــرود  جا  هر 

از شش جهت این دل شده با درد گلاویز
تقدیر بد از روز ازل روی جبین است

با اینکه پلنگ است دلم حال بدم را
که با برکه عجین است از ماه بپرسید 

جان را به لب آوردن ما کار کمی نیست
گر عمر همین است ای مرگ بمیرانم ا

شد سفر  سبک‌بال  که  هر  بــرود  باید 
هر کس که در این بَزم سزاوارترین است

 zسیده شهرزاد کلانتری

نبود گــاه‌گــاه  که  ما  بر  رفته‌ی  عــذاب 
همیشه بود و خدا کارش اشتباه نبود

دلم شکست و شکست و دوباره باز شکست
نبود؟! گناه  مگر  آدم  دل  شکستن 

ــکــرده هـــزارویـــک دفعه بـــرای جـــرم ن
گواه نبود شکنجه گشتم و حتی یکی 

من از جهان غرورم همان مکان که در آن،
نبود! شکنجه‌گاه  کبوتر  بــرای  قفس 

چه بی‌شکوه نشسته پلنگِ دل‌مُرده
به روی قله‌ی شومی که فکر ماه نبود

همین شکسته‌غزل خود دلیل مطمئنی‌ست
که روبـــه‌راه نبود بــرای مُـــردنِ مــردی 

 zابوذر خادم

◂

◂

تمام شهر افسرده، چروکیده، تکیده، درهم‌وبرهم
آزرده درخــتــان را بــادهــای وحــشــی  هــجــوم 
به هرجا که نگاهم می‌دود خاموش و بی‌روح است
دهان وا کرده تاریکی‌و بلعیده‌ست میدان را

کـــد بدبو را بـــودم  لــوش  تــو شبیه  شــب بــی 
محل عشق‌وحال موش‌های زشت‌و بدترکیب
نسیمی خشک، می‌لغزیدو با خود نه، نمی‌آورد
ــاران را گندیده مـــوی‌وروی ب بــرای ایــن من 

گیج‌و منگ دربه‌در بودم شب بی تو ذلیل‌و 
بی‌مقصد رودِ  شبیه  ســرگــردان  بـــادِ  شبیه 
از این کوچه به آن کوچه از این کافه به آن کافه
را خیابان  زدن‌هایم  سگ‌پرسه  کرده  کلافه 

سحر نزدیک‌و من جاری در این شب‌های ظلمانی
کجای شب غزل‌خوانی کجای شهر پنهانی 
خراسانی ک  ــا پ دخــتــر  ای  قــصــه‌ای  کــجــای 
نفس‌هایت معطر کرده شب‌های خراسان را

 zکشور امیرحسن خا

◂

"جوخه ی طناب"
گریخت چیزی از شب 
شبیه شیهه ی اندوه

گزاره ی آواز از حافظه ی 
چیزی شبیه یک نُت

 در ابعاد روانِ معصومِ یک ساز

که _ کلیدی 
آنسوی میله ها چرخید 

لیقه ی سیاهی شد
بر ستونِ نستعلیق آسمان

و شب ...
دشنه ای سرد

بر ترقوه ی سوخته ی سپیده

به ستاره ای که دیگر نمی خندد
فکر می کنم

به شبیخونِ بهمن
به تبلور جوانه ای _ 

که بند شد _
جهان اش/ به جوخه ی طناب

 
و به شکستِ شاخه های نور

در آستانه ی _
طلوعِ هراس 

به قامت بلندِ صدایی _ 
که بر زمین افتاد و _

ستاره ای .. 
خاموش شد.

 zسیمین بابائی

◂


